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ژنده کینامة نویسفنده : 
کریم پیکار پامیر در زمستان سال ۱۳۲۷ خورشیدی (۱۹2۹ میلادی ) در شهر چهاریکار مرکز ولایت باستانی پروان 
در یک خانوادهً باغ دار و متدین و اماء مبارز به دنیا امد. اموزش های ابتدایی و متوسطه را در لیسة نعمان پروان و 
آموزش عالی را در انستیتوت ادارة صنعت درکابل و ژورنالیسم نویسنده‌گان بین المللی را درکانادا به اتمام رسانید. وی 
در ادارةٌ مجلة میرمن ( ارگان نشراتی موسسة نسوان افغانستان) انجمن تاریخ. جریدٌ مساوات و وزارت امور خارجه 
انجام وظیفه نموده است . 
پیکارپامیر در داخل کشور با روزنامه های پروان . بدخشان, اصلاح ‏ انیس مجلهٌ میرمن. هفته نامه پامیر و مجله 
ژوندون همکاریهای قلمی داشته است و در خارج از کشور نیز با نشریه هایی ازقبیل مجلة خوشه در آلمان, ماهنامة 
مسافر و هفته نام افق در آسترالیا, ماهنامة کیوان در ایالات متحد امریکاء هفته نام امید هفته فام ( نشریة طنزی ) 
» ماهنامه فرو غ» افغان رساله و افتاب درکانادا و نیز هفته نامه های شهروند و ایرانیان مربوط به جامعهٌ پارسی زبانان 
درشهر تورنتو همکاری قلمی مستمرداشته درعین حال با اداره‌های رادیو باختر رادیوصدای شرق . رادیورنگین کمان 
(اکنون رادیو پگاه ) » برنامه تلویزیونی افغان هنداره. برنامة تلویزیونی نوید . تلویزیون اتحادية افغانهای مقیم انتاریو و 
شه رآشناء به منظور روشنگری و خدمت به هم میهنان وهم زبانان عزیز همکاربوده است . 
علاوه از آنها. وی با نگارش مقاله های متعدد پیرامون اوضا ع و احوال کشور وجهان, همکار همیشه گی چندین نشرية 
الکترونیک ( وبسایت های انترنتی ) مانند گفتمان دموکراسی . رنگین » افغان جرمن, فردا و امثالهم نیز میباشد. 
ایشان. مسوولیت نشر و پخش ماهنامهٌ سیاسی ‏ اجتماعی و فرهنگی « پگاه» را نیز برای مدت پنجسال (ازه۱۹۹ 
تا ۲۰۰۰م) در کانادا بعهده داشت که هموطنان ما آنرا درپنج قارةٌ جهان مطالعه مینمودند. ( تمام شماره های ماهنامة 
پگاه درکتابخانه ملی‌کانادا موجود میبااشد ) 
پیکار پامیر تا کنون» کتب و آثارآتی را نوشته و بچاپ رسا نیده است: 
حماسه ها ( اشعار میهنی و آزادیخواهانه ) . انگیزه ها ( دوبیتی های میهنی ) . رباعیات ‏ نامه یی به مادر میهن ( بحث 
اجتماعی روحی و مهاجرتی ). افغانستان از شاه شجاع الک تا ببرک کارمل ( مسایل تاریخی). نقش پاکستان در 
تراژیدی خونین افغانستان (مسایل تاریخی - سیاسی در دوجلد)» پندار نیک (مجموعه یکصد مقاله کوتام)؛ ظهورو سقوط 
اعلیحضرت امان الله خان (کنکاش تاریخی)» ناله درنی ( اشعار وغزلیات). دوبیتی ها. سرودی ازگریه ( مجموعهٌ شعری)؛ 
شهر ویرانه دل ( مجموعة شعری )» آب و آتش (مجموعه شعری ) و افغانستان از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ دریکهزار و دوصد 
صفحه که در واقع» حیثیت حلد سوم « نقش پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان» را داشته و اماد؛ة چاپ میباشد. 
پیکارپامیر ازسی سال بدینسو با همسر و دو فرزند خویش درکانادا به سر میبرد و در امور اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی 
جامعة افغانهای مقیم این کشور فعال بوده و در بحث هاء میزهای مدور رادیو- تلویزیونی » کنفرانسها و گردهمآیی های 
هم میهنان درکانادا و خارج ا زآن, بعنوان یک افغان آزاده و عدالتخواه فعال میباشد. 
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پادد‌اشت : 


بای را گراقی بمرضن بان کبک تیه جن آرناین ار نما نات 
گردیده و تقاضا های مکرربرای حصول آن ازسوی علاقه متدان درکشورهای مخطلف وجود 
داشت و از سوی دیگر به مرور زمان با درک نیازهای بیشتربه حقایق و گشایش دریچه بسوی 
دریافت اسناد معتبرتر برای نویسنده پیرامون وضعیت تاریخی - سیاسی - نظامی منطقه. مرا 
وقتی خوشبختانه چنین فرصت و امکان میسر گردید. خواستم با اقدام به چاپ سوم این اثر 
توسط « انتشارات شاهمامه» هم متنی غنی تر و مفصل تر درزمينهٌ شناسایی عوامل پشت پرد؛ٌ 
مصیبت های چندین سالهً کشورم عرضه نمایم ها حال» تقاضای علاقه مندان عزیز 
از این ناحیه رفع شده باشد. 

باردیگرمتنکر میشوم که درکارتحقیق و تقدیم این اث جز عشق بی نهایت به آزادی و آرامش 
سرزمین اجدادی ام و افشا اسیاب و دلایل انهمه دخالتهای بیرونی» کشتارها» ویرانگری ها و 
۳۳ های غم انگیز چندین سالهء ملحوظ دیگری نداشته و ندارم. 


آرزویم اینست تا فرزندان برومند. دقیق سنج و با مسوولیت افغانستان عزی آثاربیشت دقیق 
تر و افشا گرانه تری را در راه آگاهی مزید هم میهنان گرامی » به دامان تاریخ عرضه نمایند. 


تفریظط 
پروفیسور دکترمحمود گودرزی 

فریاه وجدان بیدار 
بیان شیرین, روزگاری تلخ 


نخست باید بگویم که سالیانی پیش بخت آن را داشتم که با دانشمند گرانمایه ای از افغانستان 
آشنا شوم که در فاصله ای کوتاه اين آشنایی» به دوستیی استوار انجامید. اما دریغ که مرگی نا 
به هنگام نگذارد زمانی دراز از این دوستی بهره ای چندان داشته باشم. این دوست از دست رفته 
که یادش گرامی با تاریخ نگار برجسته ی افغانستان (میرمحمد صدیق فرهنگ) بود. آشنایی 
ماه ای آها دشک کفیون زیامت او (افغانستان در پنج قرن اخیر) را در ماهنامه ی 
۲ بر که ان هنگام با آن همکاری نزدیک داشتم؛ معرفی کردم. به هنگام معرفی؛ نمیدانستم 
که این نویسنده ی گرانقدر در " الکسا سا از ایالت ورجینیا زندگی میکند که در حومه ی 
واشنگتن قرار دارد. روزی او به دفتر "پر" تلفن کرد و با اين تلفن» ما همدیگر را دريافتيم 
آشنایی, بسیار زود به دوستی کشید. دو مهاجر يا تبعیدی با سرنوشتی هماننده چندان شگفت 
نمی نماید که همدردی ملاط پیوند شان گردد. پویژه آنگاه که همدلی و همزبانی مایه ی نزدیکی 
هرچه بیشتر باشد. گرچه بسیار زود مرگ او را در ربود و من با دلی پر درد در رثای اواندوهم را 
از این فقدان بازگفتم وهنوز دا غ او را بر دل دارم که بزرگمردی بود وچنین بود که در پی پرسه‌ی 
ای با همه اصرار از خانواده ی گرامی اش دیگر به آن خانه نرفتم» زیرا که جای خالی اش را 
دری ست. 


خواندن کتاب " نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان "۰ یاد دوست از دست شده ام 


را برایم تازه کرد و نیک می دانم که اگر " فرهنگ " زنده بود و اين اثر را میدید چگونه دست 
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" پیکار پامیر" را میفشرد و فراهم آوردن آن را به او تبریک میگفت. زیرا که گمان میدارم 
"پیکارپامیر " مشعل " فرهنگ" را با کار خود فروزان میدارد که این در خور ستایش است و 
من هنگام خواندن این اثر همواره سیمای معصوم و دوست داشتنی " فرهنگ" را پیش چشم 
داشتم. 

پیکار پامیر در پیکاری سترگ: برای آشنایی با بینش و دیدگاه نویسنده در بیان و توصیف 
موقعیت دوران معاصر افغانستان در چنبره ی کودتا های پیاپی و جنگ خانمانسوزی که 
هنوز چشم اندازی برای پایان آن در دست نیست همین گفته که در " سخنی از نگارنده " 
در آغاز کتاب آمده است. بسنده مینماید: " اگرکودتای خونین هفتم ور(اردیبهشت) ۱۳۵۷ 
خورشیدی (۲۸ اپریل ۱۹۷۸م) که هستی ملیونها انسان وطن را بیرحمانه بلعید و سر تأسر 
کشور ما را به تل خاک مبدل کرد ريشه درزمین استعمار روس داشت» ريشه ی حادثه ی 
هشتم ور (ارذیبهشت) سال ۱۳۷۱ خورشیدی (پیست:و نهم اپریل ۱۹۹۲م) و پیامد خی 

هولناک آن نیز بایستی در کشتزار استعمار غرب و فرمان برداران منطقه یی آن جُست و جو 
گردد" (ص. ب) 

ازینروست که نویسنده در پی آن برآمده است که "ريشه ی حوادث غمبار و مصیبت های 
دوامدار" را بیابد و در اختیار هم میهنان بگذارد. زیرا او به درستی نگران آن است که "در 
صبح فردای پیروزی, نه تنها شهد این پیروزی درکام مردم ما به زهر ناکامی و نا مرادی مبدل 
گردد بلکه ویروس تعصبات قومی ملی و زبانی نیز در خون عده یی از هموطنان شیوع یابد 
و آنان را بیمار و بی تفکر... سازد" (همانجا) 

وی از دشواری کار خود آگاه است و به روشنی میداند و میگوید " کار تحقیق و تتبع» آنهم 
در اطراف مسایل و موضوعات حاد سیاسی» تاریخی و نظامی و باز, در اطراف آن مسایلی 
که شبکه های جهنمی استخباراتی در آنها دست قوی دارند. فوق العاده دشوار است این 
دشواری وقتی دشوارتر میشود که کار تحقیق و نگارش در عالم آواره گی و در نبود مواد و 
مأخذ کافی و پراگنده گیهای ذهنی صورت گيرد. " (همانجا) 

پیکارپامیر به نکته ی دقیقی توجه دارد که اگر تجاوز قوای نظامی شوروی به افغانستان به گونه ی 
آشکار انجام شد. در دوران رقابت شدید میان دو ابر قدرت. در کنارمبارزه مردم افغانستان 


ی 


با اشغالگران» در تلاش روشنگرانه برای شناسانیدن دشمن و هدف های آشکار و پنهان او کار 
فراوانی صورت گرفت. درحالیکه با فروپاشی شوروی. جهان زیر سیطره ی تنها ابرقدرت امریکا 
باقی مانده و تلاشهای روشنگرانه برای بر ملا کردن توطثه ها و تحریک های پشت پرده. چندان 
اسان نیست. او | گاهانیدن هموطنان خود را از دسیسه های فریبکارانه ی کشور های همسایه 
(پاکستان و ایران). وظیفه ی خود میداند. زیرا دیده است که چگونه پاره یی هموطنان» ساده 
دلانه می اندیشند " آگر پاکستان نمی بوده جهاد ما پیروز نميشد. " 


اودر پایان " سخنی از نگارنده "۰ انگیزه ی اصلی خود را در فراهم آوردن این کتاب در شرایط 
بس دشوان " عشق به وطنم وفا به مردمم و رهایی هردو از اسارت بیگانه گان بی مروت" 
مینامد و دوست وی [ف. لبیب) در چند فرازی " به جای تقریظ" اين امر را تأیید میکند و در 
پایان میگوید "آری» هیچ چیزی نمیتواند کسی را بدین قربانی وادارد به جز عشق, به جز درد 
وطن, آنهم کسی را که قبل از برآمدن آفتاب از خانه برای پیدا کردن لقمه نان حلالی خارج 
ميشود و بعد از غروب به خانه دوباره بر میگردد. ‏ (ص الف) 

مشخصات اثر: کتاب " نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان " از سوی‌کانون فرهنگی 
باختردر تورنتو در ماه ژانوية امسال(۱۹۹۹ع) منتشر شده, در هفت فصل و یکصد و هشتاد 
صفحه [اکنون بیشتراز دوصد و پنجاه صفحه (در چاپ تازه بیشتر از ۲۵۰ صفحه)) تنظیم 
شده است . به گمان من» آوردن فصل ها و بخشهای مشخص هر فصل میتواند تصویری کلی 
ازمحتوای کتاب و برش تاریخی که در بر گرفته است. بدست دهد... 

نگاهی گذرا به دو فصل اول و دوم: نویسنده ما را در فصل اول با چگونگی پاگرفتن 
استعمار انگلستان در شبه قاره ی هند اشنا میکند که نخست با ایجاد موسسه ی تجاری هند 
شرقی جای پایی برای خود در شهر " سورت" در غرب هندوستان به دست می آورد. اما اين 
موسسه تخته پرشی بود برای دست اندازی بر هندوستان با بهره گیری از شیوه های غیرانسانی 
نفاق افگنی با دستاویز های اختلافات مذهبی و قومی. او به درستی به نقش عواملی که خود 
را در خدمت بیگانه قرار میدهند اشاره میکند وپاره ای مثال های تاریخی را در هر زمینه ارایه 
ماهت آرصکای اسف دای خازست ربا فان که ی هایگ میاه 
میکند و به عنوان مثال می گوید: " هرچند تسلط استعمار انگلیس در شبه قاره ی هند» 


مه و 


ك 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


تخیوعا خوضی وتو ده‌سسال به هرز کش ابا غترشهای اعق اضی ساحانه نیو در طول انم 
مدت در هرگوشه و کنار هند صورت میگرفت که گاه به پیروزی هایی می انجامید و گاهی 
هم به خاک و خون کشیده میشد. " (ص ۳۶) 

درپی این خیزشهای پرآگنده. اندیشمندان مبارز هند دریافتند که باید برای رویا رویی با چنین 
دشمن نابکاری» بیشتراز هرچیزی نیرو های خود را متشکل کنند» چنین بود که درسال 
۵ کنگره ی ملی هند پی ریزی شد. باآنکه " کنگره ی ملی هند " اجتماعی فرا گیر بود 
که هر شهروند هندی با هر زبان و مذهب میتوانست در آن فعالیت کند. گروهی ازمسلمانان 
هند در سال ۱۹۰6 م تشکیلات مستقل دیگری را با نام " مسلم لیگ " بنیاد گذاردند که از نظر 
تاریخی» نخستین گام در راه جدایی میان هندو و مسلمان بود. اگرچه "مسلم لیگ" دوازده سال 
بعد در سال ۱۹۱م به " کنگره ی ملی هند" پیوست و با حضور شخصیت فرهمندی چون 
مهاتماگاندی» جدایی طلبی آنان رنگ باخت. ولی بذر جدایی در ذهن مسلمانان پاشیده شد و با 
دسیسه ها و تهدید ها و تطمیع های استعمار انگلستان چون آتشی در زیر خاکستر مدفون ماند 
تا به هنگام خود بتواند آتش نفاق را بر افروزد. 

تلاش انگلستان برای تسلط بر افغانستان به موازات توطته چینی هایش در هند انجام میگرفت. 
همانگونه که در " تاریخ روابط سیاسی ايران و انگلیس" اثر زنده یاد محمود محمود دقیقا همین 
بازی ها را در کشور خود مان از سر گذرانده ایم. واقعیت تاریخی اینست که انگلستان با چیره 
گی برهند به منبع ثروت بسیار فراوانی دست يافته بود و برای دور نگاهداشتن رقیبان از این 
"لقمهٌ چرب و نرم " میکوشید تا حفاظتی پیرامون هند برآورد و بدین ترتیب دست اروپاییان را 
از انجا دور سازد. 

نویسنده بصورت بسیار دقیقی از رخداد هایی که با تحریک و تحریص انگلستان در افغانستان 
پیش آمده یاد میکند و چهره های شخصیت های مقاوم و وطنپرست و نیز خود فروشانی که تن 
به خدمت بیگانه داده اند را به ما می شناساند. 

درپایان جنگ دوم جهانی که پایه های استعمار در سراسر جهان سست شد و ادامه ی آن به 
شکل کهن دیگر امکان پذیر نبوه بسیاری از کشور های مستعمره به استقلال دست یافتند اما 
کهنه کاران استعمارگر؛ این بار دست پروردگان خود را به میدان فرستادند تا کشور های به ظاهر 


استقلال یافته. همچنان راه وابستگی را ادامه دهند. یکی از شیوه های شناخته شده بهره گیری 
از آتش تدای طلبی زر اخطافه‌ها بو در این واستا بود که مسامائات ند با تکیه اه قریب 
تقدس مذهبی بر جدایی از هند پای فشردند. 

پیکار پامیربه واپسین تلاش های گاندی در این زمینه این گونه اشاره میکند: " گاندی علی رغم 
ابتلا به بیماری و علالت مزاج. تلاش های زیادی به خرج داد و حتا مدت بیست روز روزه 
گرفت تا علی جناح و دیگران را متوجه عواقب دسایس استعماری و خطرات ناشی از جدایی 
هندوستان سازد اما جناح و فیروز خان وسایر رهبران " مسلم لیگ" همچنان بالای جدایی 
هند و تشکیل کشور جداگانه " برای مسلمانان" پافشاری مینمودند. " (ص ۱۵) 

یک نقطه عطف تاریخی: بدین ترتیب کشور پاکستان پدید آمد که از آغاز پایه گذاری اش؛ 
پایگاه در خور اطمینان برای استعمارکهن و نو بود و مانده است . نویسنده در آغاز فصل دوم به 
این نکته ی مهم می پردازد که همزمان با پدید امدن کشور پاکستان. " محمد ظاهر شاه و بنی 
اعمام وی که در واقع» مجری سیاست های "خاندانی" بودند ... آنچنان که لازم بود در قبال 
تقسیم هند و اعاده ی اراضی غضب شده ی افغانستان و سرنوشت پشتونهای آن سوی خط 
" دبورند" سیاست فعال توآم با درک مسوولیت ملی و تاریخی انخاذ نکردند. " (ص ۲۳) 
و آنگهبهتشریح دقیق اصطلاح " خاندانی" می پردازه که در خور توجه است: "سران خاندان 
سلطنتی عموما در مسایل علمی- فرهنگی و امور سیاست دم ی 
در برابر قدرت های خارجی» مخصوصا استعمار بریتانیا مطیع» محافظه کار و با گذشت 
بوده و اما در سیاست داخلی و در مقابل مردم شریف افغانستان خشن» قهار بی گذشت و 
مه ری از ما امشیاست تادرست وت سس خاک اف نک لتظام, 
تاریخی به خطایی جبران نا پذیر دست یازید که روند تاریخی کشور افغانستان را به مسیری دیگر 
انداخت. در آن زمان سیاست نو استعماری امریکا جانشین استعمار کهن انگلستان شده بود و 
پس از جنگ جهانی دو ابرقدرت در پی آن بودند که جهان را میان خود تقسیم کنند. پاکستان 
خدمت به قدرت امریکا را بر گردن گرفته بود. دریک شرایط استثنایی که محمد داوود؛ پسر عم 
و شوهرخواهر محمد ظاهر شاه که داعیه ی رها کردن پشتونستان از پاکستان را در سر داشت؛ 
در مقام صدارت افغانستان با حملات شدید تبلیغاتی علیه پاکستان روابط سیاسی دو کشور را 


تیره ساخت. تا جایی که کار به پاره ای بر خورد های مرزی نیزکشیده شد. 


هی رسب ماس وتا پشنگی اخاتانی تباکی بر دکد ان ضراعت عفن راک تن 
از ریگ وایست سانشان کنگه هن و اطانی کرد طیفی سح رایع[ 
نمیتوانست مثبت باشد. واکنش نا درست محمد داوود دعوت از خروشچف و بولگانین سران 
شوروی آن روز به کابل بود. آنان که چشم به راه چنین فرصتی بودند آمدند و قول کمک هم دادند. 
این یک نقطه ی عطف تاریخی بود. پیکار پامیر در اين باره میگوید: " اين سفر و این کومک» 
متأسفانه سر آغاز وابسته گی کامل افغانستان به شوروی و تجاوز بعدی آن به کشور ما گردید. 
شاید داوود خود چنین آرزویی نداشت اما سیاست و عملکرد های خود بینانه. زورگویانه 
و نسنجیده ی وی و سایر اعضای " خاندان" شاهی چنین زمینه یی را فراهم کرد که نه تنها 
چیزی بنام " پشتونستان " به دست نیامد» بلکه عاقبت. ملیونها انسان وطن. استقلال و 
آبروی آن و هست و بود مادی و معنوی ما به صورت وحشتناکی بر باد رفت. " (ص ۳۹ ) 
این سفردر ۱1 دسامبره۱۹۵م انجام شد و صدراعظم محمد داوود در اين پندار بود که پیروزی 
بزرگی در برابر امریکا به دست آورده است. درحالیکه حاصل کار محمد داوود بهره بر داری بیشتر 
پاکستا ن از کمک های نظامی و مالی امریکا بود که عملا آن کشور را به صورت پایگاه نظامی 
امریکا در آورد. اما محمد داوود که پشتیبانی شوروی را توفیق میپنداشت. توسن خطا کاری 
های خود را هرچه بیشتر میراند. این رفتار چهره ی نادرست و خشونت باری از افغانستان به 
جهان عرضه میکرد و در عمل موجب انزوای کشور میگردید. سرانجام تندرویها به جایی کشید 
که محمد ظاهر شاه در دهم مارس ۱۹۲ م او را از کار برکنار کرد. صرف نظر از واکنش جهان در 
برابر سیاست افغانستان از نظر داخلی نیز دولت محمد داوود در حل مشکلات توفیق چندانی 


نداشت: 

با فرمان محمد ظاهر شاه دو روز بعد دکتر محمد یوسف و زیر پیشین صنایع و معادن برای 
تشکیل دولت به کار خوانده شد. او کوشید همانگونه که در برنامه ی دولت خود اعلام کرده بود 
برای رفع تشنج میان افغانستان و پاکستان گام بر دارد و اين کار با میانجیگری محمد رضا شاه 
تا حدودی انجام شد. اما محمد داوود که از کنار گذاردنش سخت به خشم امده بود» با همکاری 
"حزب دموکراتیک خلق افغانستان" که در دوران محمد داوود گسترش یافته بود و با پشتیبانی 
ضمنی شوروی در هفدهم ماه ژوئیه ۱۹۷۲ م هنگامیکه محمد ظاهر شاه در سفر بود. کودتا کرد 


۳۹0 


و " جمهوری افغانستان " را اعلام نمود. 
ازجمهوری شورایی تا جمهوری اسلامی: با برآمدن جمهوری افغانستان به رهبری محمد 
داوود پاکستان که از او دلی پرخون داشت به سازمان دادن " جوانان مسلمان" که زیر فشار 
دولت محمد داوود از افغانستان به پاکستان فرار کرده بودند. پرداخت. هنگامیکه یک سال 
پس از کودتا و اعلام جمهوری افغانستان» کنفرانس سران کشور های اسلامی در پاکستان بر پا 
گردید. محمد داوود علی رغم اصرار پاره ای از سران کشورهای عربی از شرکت در این کنفرانس 
خود داری کرد و از نماینده ی خود خواست که خارج از دستور کار کنفرانس. رهایی پشتونستان 
را در کنفرانس مطرح سازد. از این کنفرانس به بعد پاکستان نه تنها از پشتیبانی گسترده ی 
امریکا بر خورد ار بود» بلکه از یاری مالی کشور های عرب چون عربستان سعودی, لیبی و کویت 
نیز بر خوردار شد. 
"جوانان مسلمان" با بهره گیری از آزادی های مطرح در قانون اساسی تازه (در دهه ی قانون 
اساسی دوران محمد ظاهر شاه) پا به میدان اشکار مبارزه گذاردند. این گروه که به علت گرایش 
بازه ای از مترسان دانشگاهکابل به اتدیشه هی رهبران * اخوان السلمیه اه اخوائی ذامیده 
ميشدند؛ بی ارائه ی هیچگونه برنامه ی کار علمی تنها به طرح ایرادات و انتقادات مبتنی بر 
اخلاقیات مذهبی می پرداختند. 
پیکار پامیر میگوید: " اینها در جریان تظاهرات خیابانی در آن سالها میگفتند جوانان مسلمان 
ان و برای تأسیس یک حکومت اسلامی مبارزه میکنند» ولی اين گروه. هیچگاه نگفتند که 
ستظررشان از حکرفت آسلامی دفتا چه نوع حکومتی میباشد؟ چرا متشکل شده اند؟ در 
آینده چه رژیمی و به اساس کدام پیامد های منطقی و برنامه ی کار عملی برای افغانستان در 
نظر دارند؟ نیز هیچگاهی نخواستند و یا نتوانستند به صورت کتبی و مستند به این سوالها 
اتب اداله کت اه کی با که تفا آیه ابت کهاسا ۷ هرسابته مین و فاد 
زجوذافازه بر زتها بای کبانی اسلانی پوت ما میخرافی نک خکویت اسلانی پسازیم 
... ما میخواهیم علیه کفر و الحاد بجنگیم و ... " یعنی اینها از همان آغاز کار سعی کرده 
اند هر اسمی را با پسوند "اسلامی " بیارایند و به آن اکتفا کنند... در اين صورت و با اين 
کلی گوبی صرفً میخواهند میان جامعه ی مسلمان, از نام و نشان اسلام غرض رسیدن به 


مه و 


ت 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


قدرت سیاسی استفاده نمایند. نه خدمت به دین اسلام و یا جامعه ی مسلمان . " (ص ۵7) 


بیاد آرید آنگاه که من در آغاز نوشتارم خود را سر زنش میکردم که چرا این " درد مشترک" را 
از دیده دور داشته ام آنچه بر ما کر آیران گذشت از هنشت اش نگها ون 


ویژه گیهای اين اثر مستند بودن آن است . آنچه در زمینه ی رابطه ی سران جنبش مذهبی 
اخوانی با نظامیان و سازمان های جاسوسی و خبر گیری پاکستان آورده شده فرا تر از شایعاتی 
ست که هميشه وجود داشته است . بعنوان مثال از تعلیم دیدن رهبرانی چون گلبدین حکمتیار 
در سازمان جاسوسی آی اس آی طی سالهای ۱۹۷۲-۱۹۷۵ م آگاه میشویم . طرفه آنکه همو در 
عین حال برای شوروی ها هم کار میکرده است . بخش های حساس و جالبی وجود دارد مانند 
پایان کار محمد داوود. انگاه که او در تند روی های خود سرش به سنگ میخورد و در پی آشت 

با پاکستان بر می آید تا آنجا که ضیا الحق را به افغانستان دعوت میکند و از میانجیگری شاه 
ایران سود می جوید . شوروی این کوشش را مغایر منافع خويش می یابد و با دست "حزب 
دموکراتیک خلق افغانستان" که در اين میان همه ی پست های حساس را در اختیار گرفته بود؛ 
کوفتا میکتته سر توت این گويه فرمانداران انگاه که سر از نکن بر کا رنه رون است: مجید 
داوود با همه خانواده اش در کاخ ریاست جمهوری که از هوا و زمین بمباران میشد. به گلوله 
بسته شد. ان کودتا در ۲۸ ماه اپریل ۱۹۷۸ م انجام گرفت. کمی بعد تر انقلاب بهمن ۵۷ در 
ایران رخ دادو در این بحبوحه شوروی در ۲۷ ماه دسامبر ۱۹۷۹ م رسما نیروی نظامی خود را 
به افغانستان گسیل داشت و در دامی درغلتید که امریکا در ویتنام از سر گذرانده بود. پایان 


خفت بار شوروی نیز از پایان کار امریکا دست کمی نداشت . 


روی کار آمدن نیروی مذهبی در ایران» بویژه در آغاز سرمست از پیروزی غیر منتظر عامل 
دیگری بر تشتت اوضاع افزود. جمهوری اسلامی ایران در پندار صدور انقلاب از اينکه 
پاکستان بعنوان تنها پشتیبان نیضت مقاومت مردم افغانستان جا خوش کرده بود. خرسند 
نبود. اگر آنان از مسلمانان سنی افغانستان پشتیبانی میکردند. بالاخره در افغانستان شیعیان هم 
بودند» جرا آنان را تقویت نکنند و بمیدان نفرستند؟ بگفته ی پیکار پامیر " اگر ده ها تنظیم 
اتتلامی هر‌ ها دابع و وود کته مها سازیان وشکل انبلاس قه ور تفای 
انران با فر رابظه با آیران ایخاد گردین ب ۷ ۵65 


نویسنده در این رابطه. هفده سازمان و حزب اسلامی شیعی و رهبران شیعی ورهبران آنها را با 
نام و مشخصات معرفی میکند. تویسنده در ادامه میتویسد: 7 سلسله یی از تشکلات خورد 
و کوچک دیگر نیز در داخل و خارج افغانستان با نام های مختلف و با پسوند های اسلامی 
آمدند و رفتند و یا انشعاباتی در درون بعضی از آنها رخ داد ... اما عمده ترین اين سازمانها؛ 
همان هایی بودند که پس ازتلاش های زیاد و پا در میانی های مقامات جمهوری اسلامی ایران 
در سال های ۱۳۷ و ۱۳۳۸ هجری شمسی (سال ۱۹۹۰م) باهم اثتلاف نموده " حزب 
وحدت اسلامی افغانستان" را بنیاد نهادند. " (ص ۱۶۸) 

آنچه در اين اختلاف مذهبی برآمده و تحریکات غیر انسانی سران کشورپاکستان با پشتیبانی 
مالی- نظامی عربستان سعودی و امریکا و همچنین سران جمهوری اسلامی که بر افروختن اتش 
کین میان مردم افغاشستاق را در بی داشت» دل هر اسان با شرفی را به درد می اورد. انگاه که 
پیکار پامیر نمونه هایی از وحشی گری جناح های مختلف را می آورد؛ عرق شرم برجبین آدمی 
می نشیند: " ... کشتن بی باکانه ی رییس خانواده جلو چشم زن و فرزند. قطع دست و پای 
انسان به مثابه ی طعمه یا غذای سگ جلو چشم همه. کوبیدن میخ برفرق انسان, اره کشیدن 
و دونیم کردن پیکر انسان زنده و بریدن پستان زنهاء پختن گوشت انسان و خوراندن آن بر 
"دشمنان" ادرار کردن به دهن فرد اسیر» بریدن سر انسان و گذاشتن آن روی تابه ی داغ و 
بکشی از اعمال غیر انسانی اپن آمکشان وحشی ست ... تازه این هنوز ار تتایج سحرست . 
باش تا طالبان به میدان آیند که آن را زمانی دیگر و حوصله ی بیشتر باید. 

به گمان من خواندن اين اثر برای هر افغانی یا ایرانی که دلش برای میهنش می تپد ضرور یست. 


برای پیکار پامیر توفیق فراوان آرزو دارم. به ویژه در زمینه ی به پایان رسا ندن جلد بعدی که 
وله ان زا داد اند و فر‌زوی ان کار میکتتد: 


پروفیسورداکتر محمود گودرزی - واشنگتن 


هفدهم سپتامبر ۱۹۹۹ م 


مه و 


ك 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


مه مو 


تقریظ: 
اداره ی جریده ی " فریاد" چاپ آلمان 


شماره ی ۳۹ - جوزای ۱۳۷۸ خورشیدی 


"اگرغبار در دخمه های مرگ زندان و در انزوای جزیره ای تبعید های مکرر سنگ بنای نگارش 
تاریخ سیاسی افغانستان را نمی گذاشت و اگر پروفیسور دکتور حسن کاکر, دقایق حقوقی 
معاهده ی دیورند را مورد پژوهش قرار نمیداد. عده ای کم از دانایان به روابط بین المللی 
افغانستان» معنی نیشخند تحقیر آمیزی را می فهمیدند که در سال ۱۹۹۶ با یورش بلامانع 
طالبان تجسم یافت. 

گرچه از آغاز ده پنجاه تا اواخر ده هفتاد که بازیگران رنگارنگ "سیاست های خاندانی" 
تبلیغات گسترده ای را در زمینه ی پشتونستان براه انداختند و مضمون بخش اعظم تک نگاری 
های دوره لیسانس فاکولته ی حقوق و علوم سیاسی و تز های ماستری شش ماهه در امریکا را 
همین موضوع پشتونستان و یا بعبارت دیگر روابط با پاکستان تشکیل میداده است و حتی 
در همین شب و روز هم که جنگسالاران شکست خورده ی ضد طالب در رکاب مخالفان منطقه 
ای پاکستان شمشیر ميزنند» بازهم تحلیل های مقطعی که بیشتر نقش پاکستان را در حمایت از 
میکنند. عمدا از قلم می اندازند با اينهم جای یک تحلیل جامع تاریخی - سیاسی که در عین 
زمان واقعیات جاری را نیز در بر داشته باشد. همیشه خالی بوده است . این کار بزرگ و با 
ارزش را نویسنده ی فرزانه و مبارز جناب الحاح کریم پیکار پامیر با تالیف اثر درخشان "نقش 
پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان " به شایسته ترین نحو انجام داده است . 


خواننده گان "فریاد" با جریده ی پرمحتوای "پگاه " که به همت آقای پیکاردر تورنتوی کانادا 


انتشار می یابد و هم با چند مجموعه ی شعری وی آشنایی کافی دارند. پیکار با اندوخته های 
۳ 2 ا در 
کتاب " نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان " در طی ۱۷۰ صفحه (حالا ۰ صفحه) 
با صحافت رسالات تحقیقی دانشگاهی و بصورت مصور توسط "کانون فرهنگی باختر" (تورنتو 
- کانادا) در سال ۱۹۹۹م انتشار یافته است . کتاب با تقریظ جانداری از آقای فرهاد لبیب 
استاد اسبق دانشکده ی هوایی نظامی و یکی از فرهنگیان میهن پرست و پُرکارکشور می آغازد. 
استخوان بندی کتاب شامل مقدمة مژلف و هفت فصل است . موّلف با همه آگاهی هایی که 
از مطالعه کتابش بر می تابد» درسبیل همه روشنفکران خویشتندار کمتراز اهمیت کارش سخن 
هیر ولی با مطالعة دقیق کناب زوشن میگزدد که مولف با یک تاسیزنلیسم تزقیخراهانه ی 
افغانستانی که بجز دفاع از حقوق مشروع مردم افغانستان» به هیچ همسایه و بیگانه ای چشم 
بدخواهی نداره دست به قلم برده است . بافت اصلی تحلیل وی از دو سر منشاً سیراب میگردد: 
از یکطرف وی با باز شناساندن سیاست " رایج م انگلیس ! " در نیم قاره ی هند. میراث دار 
توطثه گر وی را افشا میکند و از جانب دیگ انبوهی از اسناد و ابزاررهای امپریک را برای غنا 
بخشیدن: به اتظیلال ماش بو اتفا ده گر ار مشق اافخاب اوه نف فص سای ماش 
و آموزنده است . فصل ها براي آن انتخاب گردیده اند تا حق مطلب به بهترین وجهی ادا گردد. 
تواط اکداشا ی راهان ار علو 9 آسوریی مره کر کناب امتزار ورسانوان ای 
عفیف و در عین زمان بسیار جور است و با خود سانسوری و مجامله بازی های دیوانسالارانه 
ای که امروز ها مورد است» هیچ همخوانی ندارد. ذر بسیازی موارد حملات در واقع فرمولهایی 
اند که بار سنگین مطالعات و تجارب متراکم نویسنده را با سهولت انتقال میدهند. 

درحالیکه ما انتشار این اثر ارزشمند را بهنویسند؛ وارسته و ارجمند آقای پیکار پامیر تبریک 
میگوییم» بخواننده گان " فریاد ‏ توصیه مینماییم تا مطالعه ی این اثر آموزنده را فراموش نکنند." 
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یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


تقریظ: 
فرهد(لبیب) 


سایق استاد دانشگاه حربی افغانستان 


و مسوول کانون فرهنگی باختر در تورنتو 


۲ هوگر تعیرد آنکه دلش ژنده شد به-عشق ثبت است در جریده ی عالم دوام ما (حافظ) 
هیچگاهی میسر نشده است که من بر کتابی تقریظ بنویسم» بغیر از " افغانستان در پنچ قرن 
تویسنده گان نوشته و آثار خویش را بیشثر بخاطر توشتن تقریظ به کسانی داده اند که آنها صاحب 
نام و نشان بوده بدان سبب که هر تأیید صاحب نام بر پیشانی اثر شان خورده باشد. 

من در رابطه ی محتویات این اثر نمیخواهم سخنی بگویم ؛ چه, قراریکه گفته اند "مشک آنست 
که خود ببوید که عطار بگوید 1 و اماء آنچه مرا به نوشتن این چند سطرواداشته اتیت 
اتشمت۹ 

۱) در زمانیکه غریو پیروزی پی در پی گماشته گان پاکستان. هزاران صاحب نام و قلم را به 
اصطلاح زهره تک نموده که نه تنها از نوشتن حقایق طفره میروند. بلکه از گرفتن نام (سی آی 
ای ) و (ای اس ای) بخود می لرزند. 

1( در شرایط هولناک زنده گی مادی در این دیار که انسان را مانند ماشین ساغتة بدون وقفه 
چنان در یک محور می چرخاندکه حتی امان یک لحظه تفکر را نیز از آدمی می رباید و اين 


۲۳۲ 


شرایط. بعضی از قلمداران را چنان در خود فرو برده که بعد از گذشت زمان» حتی فرصت 
نوشتن نامه را به خانواده های خود از دست میدهند. 
حال سوألی که پیدا مشود اینست که چه باعث میشود که در این زمان و در چنین مکان, کسی 
چنان اثری را به مردمش عرضه میدارد ؟ 
آری ! در شرایطی که گذشته از عوامل باه نویسنده بای از شروع حرف اول. اثرش تا وسا نیده 
آن بدست خواننده, نه تنها از وقت وقلم و قدمش مایه بگذارد, بلکه از جیبش ویا به اصطلاح 
ازدهن اولادش بزند و آنرا به چاپ و مصارف پستی و ... کتابش بدهد و در عوض حتی عناه 
خصومت و کینه ورزی های عده یی را تا سرحد جنون بر انگیزاند یا حد اقل پایش را در شرایط 
فعلی از رفتن به وطن نیز در زنجیر ببندد. 
آری ! هیچ چیزی نمیتواند کسی را بدین قربانی وادارد بجز عشق و جز درد وطنء آنهم کسی را 
که قبل از برآمدن آفتاب» از خانه برای پیدا کردن لقمه نان حلال خارج میشود و بعد از غروب؛ 
دو باره بخانه بر میگردد. حال» اگر خواننده ی محترم اين اثر را با در نظر داشت چنین حال و 
احوالی بخواند. به این عشق و ایمان چه خواهد گفت؟ 

فرهاد (لبیب) 


مسوول کانون فرهنگی باختر- تورنتو 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


سخنی از نگارنده ی این اثر 


(ازجور چرخ دون؛» ستمر ۱ دیره دون" کشیم)! 
یارب ۲ چه رم ماست که جور دو دون کشیم؟ 


برای انجام دادن هرکار انگیزه یی لازم است و در پیمایش هر طریقه یی. مقصود انسان نهفته 
باید. حوادث پی در پی. خونین و ویرانگر بیشتر از سه دههٌ اخیر کشور انگیزه های عمیقی 
برای تفکر و عمل در ذهن و ضمیر مان آفریده است . تفکر پیرامون علتها و معلولها. و عمل 
هم در راه ريشه یابی و خشکانیدن بنیاد هرانچه بنام حادثه ی خونبار و حادثه افرینان مغرضر 
ستمکارخوانده ميشود. 

اگر کودتای خونین هفتم ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی (۲۸ ما ه اپریل سال ۱۹۷۸ع) که هستی 
ملیونها انسان وطن را بیرحمانه بلعید وسراسرکشور مان را به تل خاک مبدل کرد ريشه در 
زمین استضعار روس داشته ریشه‌ی حادقه ی هشت فورسال ۱۳۷۱ خورشیدی (۲۹ ماه اپریل 
۲ م) و پیامد های هولناک ان نیز بایستی در کشتزار استعمار غرب و فرمان بر داران 


۱ دیره دون نام شهری است در هندوستان که زادگاه جنرال محمد نادر وبرادرانش بوده است . 


- ۲۷۶ - 


منطقه یی آن جست و جوگردد. هرگاه چنین شود که گفتیم» بیننده و شنونده ی حوادث دردناک 
افغانستان, از چنگ تردید و یا اغتشاش ذهنی نجات یافته به وضاحت واسانی میداند که چرا 
این جنگ آدمیخوار و اين تخریب و تباهی در سر زمین پدری ما پایان نمی پذیرد؟ همچنان 
میداند که چرا در صبح فردای " پیروزی" ؛ نه تنها شهد آن در کام مردم ما به زهر ناکامی و نا 
مرادی مبدل میگردد» بلکه " ویروس "تعصبات قومی ملی و زبانی نیز در خون عده یی از هم 
میهنان ما شیوع می یابد و آنان را بیمار و بی تفکر میسازد؟ 


وقتی هم میهن دلسوز ق مرجم دوست ريشه ی حوادث غمبار و مصیبت های دوامدار را 
دریافت آنگاه میتواند با تدبیر و تلاش لازم آثرا بخشکاند و با تقبل فداکاری و ایفای وجیبه ی 


سنگینی مصائب اجتماعی در کشور و بیرحمی از حد فزون دشمنان مردم عزیز ماء مرا برآن 
داشت تا دست به تحقیق بیشتر زده مجموع حقایق را که متکی به اسناد و مدارک خواهد بود. 
در این کتاب گرد آورده تقدیم خواننده گان و هموطتان گرامی ام نمایم . البته آنچه مسلم است 
اینست که کار تحقیق و تتبع و آنهم در اطراف مسایل و موضوعات حاد سیاسی, تاریخی و 
نظامی و بازه در اطراف آن مسایلی که شبکه های جهنمی اطلاعاتی (استخباراتی) در انها دست 
قوی دارند. فوق العاده دشوار است . این دشواری وقتی دشوار تر میشود که کار تحقیق و نگارش 
در عالم آواره گی و در نبود مواد و مأَخذ کافی و نیز پراگنده گی های ذهنی ناشی از غربت 
صورت گیرد. با آنهی در این کتاب سعی بعمل آمده است تا ثابت سساخته شود که در میان 
آنهمه جنگ و خونریزی و ویرانگری چندین ساله در افغانستان. دست نا پاک و دسیسه ساز 
استخبارات جهان و منطق بخصوص (آی اس آی) یا سازمان جاسوسی ارتش پاکستان قویا 
تداخل دارد و کار استخباراتی هم طوریکه همه میداننده هميشه پنهانی» حیله گرانه و فریبکارانه 
انجام داده میشود. بنابران» اگر خواننده ی گرامیء کمبود بیشتری در این کتاب می بینده مشکل 
نا دک من آ نموف امیش راید 

انگیزه ی دیگری که مرا واداشت علی رغم همه نوع گرفتاربهای شخصی و اجتماعی اقدام 
به نگارش این کتاب نمایم اين بود که چون تجاوز قشون شوروی در سال ۱۹۷۹ میلادی به 


افغانستان بصورت عریان» مستقیم. با یونیفورم مشخص نظامی و چشم و چهره ی خاص و 


- ۲۵ 


۴ 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


قابل روییت صورت گرفت بنابران» مردم افغانستان با تشخیص دشمن و آگاهی از اهداف نا 
پاک آن» بی تردید هتکن و عم اخ افشا ۱۵ بعمل آوردند. چنانکه در مورد (کی 
جی بی) یا سازمان اطلاعاتی شوروی و فعالیتهای خرابکارانه ی آن در قبال افغانستان و دیگر 
کشور ها دقت صورت گرفت و مطالب زیادی هم نگاشته آمد. ولی. پس از سقوط امپراتوری 
شوروی و یک قطبی شدن جهان به سر دمداری بلا منازع ایالات متحده ی امریکاء سازمان 
های استخباراتی کشور های دیگر در منطقه و جهان یا فراموش شدند و یا دسایس ضد افغانی 
تا ی کف ی وین مظن سره ی شارت ارت سا کستای ق | 
حامی جهاد مردم افغانستان جا زد و از این شانس مساعد سواستفاده های عظیمی علیه هستی 
ملی مان تعمل اوق البته انم تلکری هرکو ندیم معها یس که سای همسانه سای اقا ستتان 
وعمدتاً جمهوری اسلامی ایران, مصدرمداخله, حفا کاری و تخریب هستی ملی و میانبی هرد 
افغانستان نشده اند؛ اما؛ من, عجالتاً موضوع این کتاب را بالای غداریهای آشکار و بیرحمانه ی 
جانب پاکستان متمرکز نموده ام و آرزو مندم سایر هم میهنان دردمند و متعهد ماء نبشته و تحقیق 
شان را بر محور نا جوانمردی های حکومتگران جمهوری اسلامی بچرخانند تا موازنه ی لازم در 
این زمسنه ها زر قزار گرفت ۰ پس به اولاد وطن سخت لازم ات ی این مایخ و مراکزشیطانی» 
خطرناک و دسیسه ساز را شناسایی و قاطعانه برای مردم افغانستان افش نمایند. مثلاه یکی 
از استفاده های ماهرانه ی استخبارات کشور های ايران و پاکستان در دهه ی اخیر (دهة نود 
قرن بیستم) کشورجنگزده ی ما اين بود و هست که با تجربه اندوزی از اقدامات (کی جی بی) 
عنصر موث را علیه سللمتیملی مان بکار ستند که آها عیارث اند از: لوحت ناه 
(فارسی در ایران و پشتو در پاکستان) و پناه دادن ظاهرا سخاوتمندانه به پناهگزینان ما. 

این سه حربه. چنان موّثر افتاد که حتا در دو کشور ایران و پاکستان. ذهنیت مبنی بر "خیر 
ایران» خیر افغانستان" و " خیر پاکستان خیر افغانستان" بلند شد و شعار "اسلام مرز نمی 
شناسد" و " امت اسلامی باهم اند" و " ... " در آمد. در حالیکه هم منافع هر کشور متفاوت 
ری و | زآن 
با خون خویش دفاع و حراست هم میکنند. با آنهم هستند عده ی زیادی از هم میهنان مان که 
پا ساده اندیشی خاصی شک ۲ اگر پاکستان نمی بود» حهاد ما پیروز نمی شد!ا و این عین 


1 


همان ادعایی است که نظامیان نا جوانمرد پاکستانی و سردمداران دولتی آن کشور هميشه و در 
هرجا عم میکنند تا بارسنگین منت را برای هميشه بر دوش استخوانی ملت افغانستان حمل 
تیا ی ها سا سس کح ارنآ 
آی وقت پاکستان و ستراتوست مشهور ضد افغانستان را لقب " خاموش مجاهد " میدهند تا 
همه نوع غدر و جفای شان علیه مردم مظلوم ما را کتمان نمایند. 


واقعیت مسلم اینست که اگر مقاومت. دلیری» جانبازی و از خود گذری های بی مانند مردم 
افغانستان که منجر به ویرانی کشور و شهادت بیشتر از دوملیون افغان گردید. نمی بود؛ 
پاکستان در کام اژدهای امپراتوری شوروی رفته و امروز اثری از دولت و شوکت آن دیده نميشد. 
پس بسیار بمورد و منصفانه خواهد بود اگر مقامات ملکی و نظامی پاکستان منت گزارمردم 
شهیرافغانستان باشند. 

این نکته را نیز باید خاطر نشان نمود که یکی از منابعی که در این کتاب قسماً از آن هم استفاده 
پعمل آمده کتاب * اردو و سیاست در سه دهة اخیر افغانستان" است که آنرا یکی از جترالان 
مربوط به جناح پرچم " حزب دموکراتیک خلق افغانستان " نگاشته است . باید گفت که نه 
تنها بخشهای زیادی از این کتاب به واقعیت های سیاسی - اجتماعی سه دهه ی اخیر کشور 
ما وفق نمیدهد» بلکه اغراض حزبی و ایدئولوژیک نویسنده نیز در آن تداخل دارد. من» فقط 
بعضی از گزارشهای نظامی دربحبوحه ی جنگهای بین التنظیمی شهر کابل را از آن به عاریت 
گرفته ام وبس. 

این نکته را قابل تذکر میدانم که وقتی در اینجا از جغرافیای سیاسی و سلاطین در درازنای سده 
ها و بازه در رابطه با سیر تاریخی و فرود و فراز سیاسی - نظامی در منطقه یاد میکنم. بیشتر از 
«افغانستان» و «افغان» کار گرفته ای در واقع. نه میخواهم وارد بحث عمیق مربوط به اسامی 
تاریخی سرزمین افغانستان (آریانا و خراسان ) شوم؛ زیرا میدانم که جای چنین بحث و فحص 
ريشه دار و طولانی در صفحات این اثر گنجایش نه دارد. البته در صورت لزوم» بایستی بگونة 
اختصاصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد 


- ۲۷ 


۴ 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


بهرحال, هرگز ادعا ندارم که با نگارش این اثر» کار جامعی انجام داده ام» زیرا انجام دادن کار 
جامع» تحقیق و تتبع طولانی تر گسترده ترو عمیقتر ازین را ایجاب مینماید که برای من غربت 
نشین, اینهمه میسر نبوده است . ولی در عین حال باید بعرض برسانم که با این نگارش, خواستم 
صرفا روزنه ی کوچکی بسوی انبار حقایق تلخ سیاسی - تاریخی وطنم بگشايم باشد دیگران 
دربی را بدان سوی بگشایند. 
تذکر این نکته را نیز بجا میدانم که هم میهنان وهم زبانان عزیز ماء هرگاه خواسته باشند از مطالب 
این اثر استفاده نماینده با ذکر نام کتاب و مولف آن که رعایت همان امانت اخلاقی و مطبوعاتی 
است» دست ازاد خواهند داشت . مقصد و انگیزه ی اصلی من در اینکار عشق به وطنم, وفا 
به مردمم و رهایی هردی از اسارت بیگانه گان بی مروت بوده است . پس. اگر حقایق تلخی 
در این کتاب درج گردیده که به (اين یا آن فرد یا جمع) بر میخورد. انرا نباید ناشی از یکجانبه 
نگری یا خب و بغض نگارنده پنداشت . نزد ماء منافع ملی و خب وطن بالاتر و متعالی تر از 
هر چیز دیگری است و آرزو مندم همیشه و تأزنده ای چنین باشد. 
امید وارم بتوانم در صورتی که عمرفرصت دهد سایر تحولات سیاسی - نظامی و اجتماعی کشور 
عزیزم را که پس از اشغال کابل توسط گروه " طالبان " صورت گرفت. طی جلد دوم این کتاب 
تقدیم خواننده گان گرامی نمایم. 

کریم پیکار پامیر- تورنتو 

ماه دسامیر۱۹۹۸ میلادی 


- ۲۸۰ 


فصل اول 
استعمار انگلیس در شبه ارة هند 


قبل از آنکه پدید؛ غیر عادی و غیر طبیعی (پاکستان) در سال ۱۹۶۷ میلادی در ناحیةٌ جنوب 
شرق افغانستان به میان آورده شود کشورپهناور هند که آنرا " سرزمین عجایب" نیزگفته اند. در 
طول قرنها با افغانستان مرز مشترک و در مواقعی هم دولت مشترک داشته اند. 

چون افغانستان از نظر جغرافیایی. حیثیت چهارراه میان آسیا و اروپا را دارد. بنابران سرزمین 
پرغنای هند» هميشه از سمت افغانستان مورد تهدید و حملات نظامی کشور گشایان آسیایی و 
اروپایی و نیز شاهان مقتدرافغان قرار میگرفت. 

داریوش هخامنشی در قرن پنجم قبل از میلاد (دوهزارو پنجصد سال قبل) متعاقباً اسکندر 
کبی سلاطین یونان و باختری افغانستان کوشانی ها و سایرین یکی پی دیگر به آن سرزمین 
باه ان سلیله هاین مقتتر سلاطین اففان مان غوی فا گوری ها خلصی هام تقی فا 
سوری هاء لودی هاء ابدالی ها و امثالهم در طول سده ها به اشکال و پیمانه های مختلفی حملات 
و فرمانروایی های شان به اين سر زمین پهناور را ادامه داده اند. برخی از سلسله های حاکم 
افغانی» بعد از فتح و پیروزی های شان» شهر های دهلی یا لاهور را مرکز حکمفرمایی خویش 
قرار داده و به نشر و پخش فرهنگ و زبان فارسی در آن سر زمین پرداخته اند که آثار و کتیبه 
های آنها تا همین آکنون در آرشیف ها و موزیم های آن کشور موجود بوده وآثار معماری آن دوره 
ها طرف تماشا و پسند سیاحان و محققان جهان قرار دارد. 


با تأسیس " کمپنی هند شرقی " درسال (۱۱۰۰ میلادی) ازطرف انگلیس ها درشهر ساحلی 
"سورت" واقع در غرب هند و پیشتازی های سیاسی - نظامی بعدی آن ها بود که اوضاع و 


۲۹ ۰ 


مه و 


۴ 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


احوال در هند و کشور های تور و بر آن کاملا دگر گون شد و بعد از آن» دو ملت تمدن پرور هند 
و افغانستان خرابی بسیار دیدند و تلخی های بی پایان چشیدند. 

" کمپنی شرق الهند" همان کمپنی ظاهرا تجارتی انگلیس است که در زمان حکمروایی اورنگ 
زیب فرزند شاه جهان و یکی از احفاد سلسله مغلی هند در ردیف سایر کمپنی های تجارتی مانند 
۳ پرتگالی هاء هلندیها دانمارکیها جرمن ها و فرانسوی ها درهندوستان باس موه 
واهبه آهسته با تکار گیری تاکش‌گهای عاصن اسماری وبا اساجد ازشتعق وی کنایشی 
سلاطین مغْلی و حکام محلی نان نه تنها بریتانیا رقبای اروپایی اش را بالتدریج ازصحنه راند. 
بلکه قدم به قدم به یک قدرت بزرگ سیاسی - نظامی درهند مبدل گردید و بالاخره سرتاسر آن 
کشور را اشغال نمود. طوریکه حتا بعدا تا افغانستان نیز تاخت . 


قبل از آنکه پیرامون اقدامات و برنامه هی بریتنیادرهتن پهتاورپیرداژي بد تخراهه پود اندگی 
راجع به ویکتوریا؛ ملکه ی مشهور آن کشوربنویسیم که بخش بزرگی از مصائب کشور عزیزما 
در دوران سلطنت او واقع گردید. ویکتوریا در سال ۱۸۱۹ میلادی به دنیا آمد و یگانه فرزند 
خانواده اش بود. وقتی ویلیام پنجم کاکایش در سال ۱۸۳۷م چشم از جهان فرو بست» موصوفه 
به تاج و تخت بریتانیا دست یافت و شصت و چهار سال پادشاهی کرد. ویکتوریا درسن ۲۱ 
سالگی با شهزاده البرت ازدواج کرد و ه فرزند ازاو به دنیا آورد. البرت در سال ۱۸۱م چشم 
از جهان پوشید و ملکه ویکتوریا تا آخر عمرش سیاه پوش شد. درسالهای سلطنت او بود که 
امپراتوری بریتانیا در سراسر جهان گسترش یافت . قسمت بیشتر پیشرفتهای علمی» فرهنگی و 
هنری انگلستان نیز در عصر او صورت پذیرفت. ملکه ویکتوریا درسال ۱٩۰۱‏ میلادی به عمر 
هشتاد و دو سالگی جهان را وداع گفت . 


ملکه ویکتوریا( 2۱۹۰۱-۱۸۱۹) 


چگونه گی جریان اشغال نظامی شبه قار؛ هند توسط انگلیسها و سقوط دود مان مغلی هنده 
شرع فراز دارد که فوره فک ال ام کتاب تست و اما برای آنکه انگتهههای استهماری 
تشکیل پاکستان و بعدا دست درازیهای آن به افغانستان روشن گرد بایستی اینقدر به صورت 
فشرده گفته شود که تاکتیک و پلان استعماری انگلیس درجهت اشغال کامل هندوستان و کشور 
فا هشسانه هیده شین ود 

۱)ایجاد تفرقه میان گروه ها و طبقات مختلف دینی و مذهبی . 

۲) ایجاد اختلاف نا باوری و تحریکات وسواس بر انگیز میان قشر حاکم مرکزی و محل ی کشور 
توأم با پرداخت رشوه عطیه و تحایف. 


۲ خریداری و تطمیع افراد و عناصرکلیدی دربار و حکومت های محلی و سو استفاده از آنها. 


۳۹ 


۴ 
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6) پارچه پارچه کردن سرزمین بزرگ هندوستان و غصب هر پارچة آن یکی پی دیگر. 

۵ پرورش قطاع الطریقان ترور اشخاص و ایجاد نا امنی در مناطق مورد نظر تا که انش کین 
توزی» جنگ و نفرت میان مردم محل مشتعل شده و خود مطابق پلان از اوضاع بهره برداری 
شاه 

7) گسترش قلمرو خویش با جنگ و خدعه. ولی با صبر و تحمل و حرکت قدم به قدم توأم با 
تبلیغات وسیع ماهرانه. 

در اینجا به مورد خواهد بود هرگاه یک و دو نمونه از اقدامات تفرقه افگنانة استعماردر هند به 
منظور پیشروی های شان در آن کشور بیاوریم: 

شاد روان میرغلام محمد غبار در " افغانستان در مسیر تأریخ" مینویسد: " انگلیسها که از 
ابتدای ورود به هند در نواحی بنگال مستقر شده بودند» فعالیت خود را نیز از همان جا 
شروع کردند. نواب سراج الدوله جانشین علی وردی پادشاه بنگال در سال ۱۷۵۲م یک 
نفراز مأمورین خود را که به کمپنی پناهبُرده بود بخواست و کمپنی رد کرد. سراج الدوله که 
مد اخله ی تجار بیگانه را در امور داخلی بدید. کلکته را اشغال و یکصد و چهل وشش نفر 
انگلیسی را محبوس نمود که به جز بیست و دو نفر همه در ردائت هوای محبس بمردند. 
انگلیسها قشونی از مدراس به قیادت ادمیرال داتسن و کلنل کلایو برضد سراج الدوله سوق 
کردند و بعد از کمی معاهده صلح را امضا نمودند و در صدد تهیه قوا برآمدند. انگلیسها به 
زودی توانستند که توسط مستر" واتس" نماینده خود دردربارسراج الدوله. "اومی چند " را 
استخدام و به وسیله او جنرال مقتدر بنگال میرجعفر را به امید نوابی بنگال سرا با کمپنی 
معاهد و مدد گار بسازند. آنگاه معاهده با سراج الدله را یک جانبه لغو و ازمدراس یک قشون 
کوچک سه هزار نفری با ده توپ علیه نواب سوق نمودند. درحالیکه سراج الد و له. اردوی 
بزرگی مرکب از پنجاه هزار پیاده و هژده هزار سوار و پنجاه توپ داشت. ولی در میدان جنگ 
میر جعفر سپه سالار عوض دشمن, سراج الدوله را مورد حمله قرار داد. درحالیکه قوماندان 
انگلیس رابرت کلف تماشا میکرد. " (۱) 

بازن غبار در همان کتاب مینویسد: " حکومت انگلیس نخست از کشور مورد نظر خود تا 
جایی که میتوانست مناطق عمده ی او را از نظر اقتصادی و سوق الجیشی میگرفت یا به 


م۳ 


دیگری میداد آنگاه پادشاه قسمت باقیمانده را از تخت فرود می آورد و جایش را به یکی از 
رقبای او و یا یکی از پست ترین اشخاص خاتن محلی میداد. از آن بعده این شخص را تحت 
فشار سیاسی و مالی قرار داده به ظلم و ستمگری علیه مردم رهنمونی میکرد تا مردم بخون او 
تشنه گردند و گاهی هم ملت بر ضد او تحریک به قیام ميشدند. پس زمامدار منفورو مخوف 
برای حفظ خود از انتقام ملت» اطاعت بی سرحد از دولت انگلیس را ضامن بقای خود 
شمرده و از هر غلام افسانوی بیشتر فرمان بر دار او میگردید. ملت ستمدیده او نیز آنقدربه 
ستوه می آمد که به استیلای دشمن خارجی متمایل میگردید. " (۲) 


(۱۷۷۳-۱۷۸۵م) 
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ف 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


هرچند تسلط استعمار انگلیس در شبه قاره ی هند مجموعاً دوصد و سیزده سال به درازا کشید, 
اما ض‌شیای اعقراضی ساخاه و مسالمت امتنه کر طیل این مد هر هر گوشه و کتاو 
هند صورت میگرفت که گه به پیروزی هایی می انجامید و گاهی هم بخاک و خون کشانیده 
ميشد. مگر نخستین خیزش عظیم مردم نیم قاره ی هند علیه استعمار انگلیس از سال ۱۸۵۷ 
میلادی(یکصد وپنجاه سال قبل) آغازگردید. این خیزش چنان گسترده و خشمآگین بود که 
عساکر بومی هند. تنها در لکنهو یکهزار تن افسر انگلیسی را از دم تیغ گذرانیدنده منازل و 
اماکن آنها را آتش زدند و پایتخت هندرا آزاد نموده تا پنج ماه تمام بر آن شهر حاکم بودند. 
هرچند این قیام عفومی تعز از طرف عساکر انگلیسی با خونین ترین وجهی سرکوب ود ها 
هزارانسان آزادیخواه بکام مرگ فرستاده شدنة و هندوستان قهرا و رسماً جز قلمرو انگلستان 
اعلام گردید؛ ولی با [ مردم هند هیچگاه درجهت نیل به آزادی از پانه نشستند. 
دراواخرقرن نزدهم. بار دیگر شور آزادیخواهی مردم نیم قاره ی هند طنین اندازشد. در آن سالها؛ 
برای نخستین بان عده یی از عناصرمختلف مربوط به بورژوازی نوظهور هند که تازه صاحب 
سرمایه و کارخانه شده بودند» به تأسیس کنگره ی ملی هند در سال ۱۸۸۵ م در شهر بمبئی اقدام 
بغیا امرفتا: ونخستین رییس اين تشکیل." و.س. بونارجی" نام داشت. منظور "بونارجی" 
وسایر بزرگان مانند " سورندرانات بانرجی" " بدرالدین طیب جی" فیروز شاه مهتا" " 
دادابهای نا ثوروجی" " پندت مدان موهن مالاوی"» " تیلک" و امثالهمب عبارت از آن بود تا با 
ی اتحاد فکری و فزیکی بتوانند از ز منافع خویش در براب برصنایع ‏ پرقدرت انگلیس 
حراست بعمل آورند و طبعاً عناصر تشکیل دهنده ی کانگره بروفق خصلت و گرایشات طبقاتی 
خویش, دربرابرحاکمیت برتانیه در آن سالهاء از نرمش و مدارای سیاسی کار میگرفتند. واماء به 
مرور زمان و درجریان فعالیتهای سیاسی و تبلیغاتی کانگرس بود که بالتدریج عناصر انقلابی 
دیگری از میان این تشکیل سر برآوردند و شعار استقلال هند و مبارزه ی جدی علیه حاکمیت 
برتانیه در خاک هند را بلند نمودند. برای نخستین بار " دادابهای نائوروجی" بودکه شعار حصول 
استقلال هند را بلند کرد و درسالهای بعد» این شعار ها و سر وصدا ها درمیان توده ها و طبقات 
پانیتی ها تیه راه یاف و آهته اهسته سریان هبه کات بکود گرفت: میارزات مسامانان هیا 
نیز موازی با تلاشهای سایر هندی ها برای آزادی و آسایش نیز ادامه داشت. بخصوص بعد از 
تأسیس مدرسه ی " دیوبند" به رهبری " محمد قاسم نانوتوی"» اين مبارزات ضد استعماری 


کب ۳۹ 


به مرحلة نوینی ارتفا یافت. باید افزود که مدرسه دیوبند تا چند سال اول بعد از تأسیس خوده؛ 
علمای مبارز ضد انگلیسی به جامعه تقدیم کرد که هرکدام آنها نقش و تأثیرزیادی در جنبش 
آزادتخ اه .فتل داش و اما انگلسها هک معرجة این تاثرات: فکزی و احقناعی مره 
مذکور شدند تعداد زیادی از عناصر طرفدار خویش را وارد آن کانون اسلامی نموده از یکطرف به 
مرور زمان نقش مبارزاتی آنرا خنثی کردند و از سوی دیگ شهرت نیکوی این کانون را در جامعه 
ی هند و کشور های اطراف ازمیان برداشتند. چنانکه بعد هاء تعدادی ازملا های همین مدرسه 
رهسپار افغانستان شده و علیه نهضت ترقیخواهانه ی اعلیحضرت امان الله خان تبلیغات دامنه 
دار به ضد اصلاحات و به نفع انگلیس نمودند و شاه هم بالنوبه وعظ تدریس و فعالیت های 
آنان را در افغانستان ممنوع اعلام نمود. 

افکار و انديشه ی " دیوبندی" درشبه قاره ی هنده اساسا ناشی از نیضت " شاه ولی الله" دهلوی 
است که درسالهای ۱۷۰۳ الی ۱۷۲۱۲ میلادی میزیست . او در آن سالها و در مراحل اولیه ي 
نیضت. میخواست با تلاش هایش, خرافات را ازفضای زنده‌گی جامعه ی مسلمانان هند بزداید. 
ولی فرزند وی (شاه عبدالعزیز) و نواسه اش (شاه اسماعیل) در سالهای بعد. افکار سید احمد را 
به یک جنبش فکری- اجتماعی ضد سلطه ی بریتانیا مبدل نمودند. چنانکه وقتی " محمدقاسم 
نانوتوی" یکی از پیروان این نهضت. مدرسه ی معروف " دیوبند" را در سال ۱۸۷ میلادی در 
هند تأسیس نمود وجنانکه گفته آمد» تعداد زیادی از علمای دینی با افکارضد استعمارانگلیس 
ازآن فارغ شدند. اما پسانها؛ وقتی مقامات هند برتانوی بگونه ی ماهرانه یی افراد و عناصر" 
خودی" شان را دراين مدرسه گسیل داشتند» به تدریج افکارجزم اندیشانه ی حنفی» بعدا وهابی. 
با شیوه های تبلیغی عقب گرایانه ی فکری و سیاسی شدید تری از آن بیرون جهید. بلی ! فارغان 
مدرسه ی " دیوبند" به تدریج پیرومذهب وهابی برخاسته ازعربستان سعودی شدند که با هرنوع 
مدنیت بشری, پیشرفت اجتماعی» حقوق زن و روشنی علم و دانش خصومت ورزیدند. 
درسال ۱۹۰۶ میلادی» عده یی از روشتفکران مسلمان هند. دست به تأسیس جماعتی بنام 
" مسلم لیگ" زدند. هرچند همین " مسلم لیگ " پس از سالها فعالیت سیاسی جداگانه در 
هند» درسال ۱۹۱۳ با " کانگرس ملی " یکجا شد . درعین زمان» شخصیت های دیگری از 
میان مسلمانان هند برخاستند که ازعقبمانی فکری» سیاسی و اقتصادی مسلمانها رنج میبردند و 
میخواستند به آنها تفهیم نمایند که مانند دیگر اقشار و گروه های ساکن آن سرزمین» درپی آموزش 
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علم و دانش شوند. یکی از این شخصیت های مسلمان هند عبارت از " سر سید احمدخان " 
موّسس دانشگاه " علیگر" بود. وی در آن سالها و به منظورحصول دانش و اگاهی بیشترعضره 
یکنوع همکاری با مقامات هند بتتوی را تبلیغ مینمود. 


جورج کرزن وایسرای انگلیس درهند (۱۸۹۹-۱۹۰۵ ِ( 


آنگاه که بیست و یکمین نشست عمومی کانگرس در سال ۱٩۱۵‏ م دایر میگردید» اختلاف جدی 
میان جناح ها سب و واست" کانگره‌سارز کفت: جناح چپ به رهبری شٌ شخصیت 


سم 


هایی چون " تیلک "۰ آراوینداگوش" و " چندراپال" در تداوم مبارزه تا حصول آزادی کامل از 


ات 


زير یوغ استعمار و تشکیل حکومت مستقل پا میفشردند. اماء رهبران جناح راست. خواهان 
حکومتی از نوع " 1202000 ۲ (رژیمی که دارای خود مختاری داخلی باشد) در هندوستان 
داز فا سای من کر ما ماه ات مایق 
یی به نام "موهنداس کرمچند مهاتما گاندی" درسال ۱۹۱۵ میلادی» آنگاه که ثنها جهل و چهار 
سال داشت» از افریفای جنوبی بر گشته و در سال ۱۹۱۹ م رسماً شامل کنگره شد. این مرد که 
اعتقادات صلح طلبانه ی ضد خشونت داشت» شعار " مقاومت منفی " برای آزادی هندوستان 
را بلند کرد. این شعار, در بدو امر اعتراضات و واکنشهای وسیعی را برانگیخت. مگربه زودی 
جای خودش را در میان ملیون ها اسیر هندی دریافت. " گاندی " با گذشت و مدارا و با تحمل 
مشقت های زنده گی و استقامت در راه مقصود به سرعت در قلوب و اذهان هندو و مسلمان 
شبه قاره ی هند ره باز کرد. 


زنده کینامةکوتاهی ازمهاتما کاندی: 


موهنداس کرمچند مهاتما گاندی مرد آزادیخواهی بود که در دوم اکتوبرسال ۱۸۲۹ میلادی 
درپوربندر گجرات هندوستان چشم به دنیا گشود. در سال ۱۸۸۲ م انگاه که هنوز سیزده سال 
پیشتر نداشت. ازدواج کرد. از سال ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۱م به تحصیل علم حقوق در لندن پرداخت. 
وی از سال ۱۸۹۳ تا ۱۹۱۶م در افریقای جنوبی مصروف کار های حقوقی شد و در همین 
سالها؛ فعالیت های خویش مبنی بر حصول حقوق جامعهٌ هندیان افریقای جنوبی را آغازکرد. 
مهاتما گاندی سپس در سال ۱۹۱۵ میلادی رهسپار زادگاه اصلی اش (هندوستان) گردید و 
غرض بدست آوردن استقلال سیاسی هند از یوغ استعمار برتانوی» مشغول مبارزه شد. در سال 
۰ ,م برای مدت دو سال به حیث زندانی سیاسی ازطرف مقامات هند برتانوی محبوس شدء 
درحالیکه قبلا نیز چند مرتبه به زندان رفته بود. گاندی» علی رغم جسم علیل و پیکر نحیفش» 
مشقات بزرگی را در راه حصول آزادی مردم هند متحمل شد. ریاضت ها کشید و تقوای سیاسی 
و اخلاقی نمایانی داشت. انچه بر مغز و روان مهاتما گاندی اثر عمیق گذاشت.مطالعة کتاب 
فلسفی " جوهان روسکن" بود و آن چنین واقع شد که طی یکی از مسافرتهایش که توسط قطار 
درافریقای جنوبی صورت میگرفت کتاب مذکور را ازدوست انگلیسی خویش بدست آورد و تا 
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آخز شب آنرا خرانه وانذیشه ۳ حرهان روسکن "را فر تارهلی سانش خسن کرف. بسا با 
انديشه های عدم اطاعت مدنی یا مقاومت بدون خشونت از " هانری توریو" ی امریکایی آشنا 
شد و آثار " تولستوی" را دقیقا مطالعه نمود. مهاتما گاندی در روز ۳۰ ماه جنوری ۱۹۶۹ میلادی 
فقط دو سال پس از حصول آزادی ملی هند. با ضرب گلوله ی یک تن از هندی های افراطی 
به عمر ۷۹ سالگی به قتل رسید. وی نه تنها بحیث " مهاتما" (دارای روح بزرگ) و رهبر قابل 
قدر و قابل احترام برای مردم هندوستان بود. بلکه طنین نام و آوازه ی صلح دوستی و فلسفةٌ 
عدم خشونت وی در سراسر جهان پیچید. مهاتما گاندی علاوه از داشتن حس انساندوستی و 
آزادی خواهی اش, به همه ادیان و مذاهب احترام عمیق قایل بود. مهاتما گاندی با آنکه رهبرو 
پیشوای بزرگ ملت هند و شخص اول مملکت بود با فقر و درویشی و قناعت عجیبی زنده گی 
کرد. همین بزرگی معنوی و اعتقادات انسانی و صلح طلبانة وی بود که علی رغم جسم ظاهرا 
علیل و استخوانی» توانست مرکز امپراتوری جهانی آنزمان را به لرزه در آورده و آنرا به پیشگاه 
خودش و ملتش به تمکین وا دارد. کتاب " داستان تجربیات من " اثرخواندنی یی است که بقلم 
شخص مهاتما گاندی نگاشته شده است. 


مهاتما گاندی پیشوای محبوب مردم هند 


- ۳۸ - 


قیام آادیخواهانه ی ملی مردم افغانستان تحت قیادت شاه جوان (اعلیحضرت امان الله خان) 
درسال ۱۹۱۹ میلادی و حصول استقلال کامل سیاسی» نه تنها ضربه ی مُهلک دیگری بود بر 
پیکراستعمار انگلیس در منطقه و جهان, بلکه این پیروزی مردم افغانستان» روزنه ی امید بزرگی 
رانیز برای ملت درد مند هندوستان گشود و به مبارزات دراز مدت آنها جان تازه بخشید. چنانکه 
بعد ازان» شهرکابل به پایگاه موثر حلقات و گروه های آزادیخواه هندی مبدل شد. حتاف وگن 
تازه ی ضد انگلیسی در دو سوی خط " دیورند " آغازیدن گرفته فعالیت های رهایی جویانه ی 
" کانگرس ملی هند" تشدید گردید. در نتیجه ی همین حریانات بود که انگلیسها حاضر شدند 
برای نخستین بار ریفورم های خویشتن دارانه یی را برای هندیها بپذیرند. مگرموجودیت جناح ‏ 
چپ استقلال طلب در میان رهبران کانگرس؛ شکست حکومت هند برتانوی درجنگ استقلال 
ی مردم افغانستان» نتایج و تحولات اقتصادی - سیاسی جنگ عمومی دوم مقاومت 
های هرچند پراگنده و اما پیوسته و مسلحانه دو سوی خط " دیورند" برضد حاکمیت استعمار و 
سایر فعل و انفعالات جهانی موجب گردید که نه ریفورم های انگلیس در کانگره تأیید شود و نه 
تشکل " دومینین " مورد پذیرش عام قرار گیرد. 
پا بمیان آمدن " لیگ استقلال" در سال۱۹۲۸ میلادی» در درون کانگرس به رهبری "بوز" 
و جواهر لعل نهر شعار استقلال کامل هند پرطنین ترگشت. موازی با اين همه فعالیتهای 
آزادیخواهانه در هند. مبارزات مردم پشتون و بلوچ در نواحی شرق خط " دیورند" نیز ادامه 
داشت. چنانکه خان عبدالغفارخان " انجمن اصلاح افاغنه "۰ حاجی ترنگزایی " حزب الله" 
و عبدالصمد خان بلوچ " انجمن وطن " را بنیاد نادند و نشراتی از قبیل " پشتون" " 
پشتون آزاد" و " زلمی پشتون" را تأسیس نمودند. و بدین گونه. موازی با گرمجوشی های 
ناشی از اصلاحات اجتماعی» سیاسی. فرهنگی و اقتصادی دوران اعلیحضرت امان الله خان 
در افغانستان. جنب و جوش تازه ی سیاسی سراسر نیم قاره بخصوص مسلمانان را نیز در بر 


- ۳۹ ۰ 
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پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان 


تجزیه ی هند و تشکیل پاکستان: 

دربخش تاکتیک و پلان استعماری 
انگلیسها در هند و منطقه گفتیم که آنها 
به منظور استیلای کامل بر کشور مورد 
رز طاقن باعر رسای عرص 
در اینده ها نخست کین و تفرقة قومی» 
زبانی و مذهبی را بصورت ماهرانه یی 
میان بخشهای مختلف جامعه ایجاد مود در نتيجة جنگ و خونریزی هایی که بالثرآن بهوقوع 


می پیوست» سرزمین مورد خواست شان را اولا قطعه قطعه کرده ور مک ی کنو 
آنگاه تا میتوانستند گلوی مردم را میفشردند و ازآنهاشدیدا بهره می خستند. 
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شرح کامل آنچه استعمار انگلیس ظرف پستتتر از دوضند سال درشیه قاره ی هند انجام داد» 
ایجاب تدوین کتاب قطوری را مینماید و اما» تا جاییکه مشخصاًبه موضوع مورد بحث ما تعلق 
می‌گیرد. بایستی گفت که چون انگلیسها این حقیقت را درک کردند که علی رغم تحولات عظیم 
علمی» اجتماعی و سیاسی در جهان. بویژه» اثرات و پیامد های جهانشمول جنگ عمومی دوم 
پتروری غرم افغانستان درراه حصول ازادی و استقلال و شور و احساسات رهایی جویانه ی 
مردم سر تاسر هند» نمیتوانند بیشتر از آن بر گرد؛ ملت چهارصد ملیونی هند (بروفق احصاییه 
ی همان سالها) سوار باشند. بنابران قبل ازآنکه تن به اعطای آزادی برای آنها بدهند» در صدد 
تجزية هند و ایجاد مناطق نزاع بر انگیز میان این کشور و اطرافیانش برآمدند. ولی باید گفت 
که انگلیسها قبل ازان» تخم همچو نزاع ها و تضعیف سازیها را در هند و نیپال و سریلانکا و 
مرز هند و چین و افغانستان افشانده بودند ( ۲ تا مرو هن سالها قبل آتش 
تعصبات دینی و مذهبی میان هندو و مسلمان را چنان مشتعل گردانیده بودند که تا این زمان. 
هزاران هندی مظلوم به اثر خشونت های ناشی از آن به طور فجیعی جان باخته بودند و صد ها 
مسبیخلو ۲ مذیر" به اتکی کشیده شده برد زیراء مقامات استعبارعه اهل هنود را درآثر تبلیغات 
ماهرانه و دامنه دا چنان در برابرمسمانان آن سرزمین تحریک و تهیج کرده بودند که درنتیجه ی 
آن» گروه کوچک واما خطرناک افراطی بنام " هندوییسم" سر بلند نمود. این گروه که درسالهای 
بعد» بنام حزب " بی جی پی" انکشاف نمود و تا رسیدن به قدرت سیاسی هندوستان هم پیش 
رفت» سرزمین هند را " تنها برای هندو ها" میخواستند وبس. همین گروه کوچک افراطی ضد 
مسلمانان بود که چندین مرتبه اقدام به سژقصد علیه جان مهاتماگاندی نمود؛ زیرا گروه مذکور می 
پنداشتند که " گاندی " درمقابل مسلمانان هند و رهبران آنها مبنی برتجزیه ی هند از معامله و 
مماشات کار میگیرد. همین جریان نا باب افراط گرایانه» موجب آن گردید که گروه یا گروه های 
مذهبی تلد روهمچنان دریخش مسلمانان شبه قاره ی هند تیزایجاد شود. این گروه های اسلامی, 
عمدتاً در وجود تشکلات سیاسی - مذهبی تجزیه طلبانه ی ضد " هندو ها " متبارز گشتند که 
درسالهای پس از ایجاد پاکستان و بخصوص پس از سالهای شصت سده عم کشت خاک این 
کشور نو بنیاد " اسلامی " (پاکستان) را به منبع و مرکزاصلی بنیاد گرایی. خشونت و تروریسم 
مبدل گردانید . آری ! آتش این فتنه ی قرن. بخصوص درسالهای پس از تجاوز نظامی شوروی به 
افغانستان» توسط استعمارگران غربی چنان مشتعل ساخته شد که نه تنها جان و مال و هستی 
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۴ 
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سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان را سوخت وبه خاکسترمبدل نمود بلکه به نحوی» دامن 
پاکستان, منطقه و حتا همان کشور های استعماری را نیز گرفت. 

همچنان» مقامات استعماری» با پرورش هزاران جاسوس و ده ها نفر " رهبر " چاکرمنش 
انگلیسی ماب چه در داخل " لیگ " ها و انجمن ها و چه در چهار چوب دوایر و مدارس هند. 
پایه و مایه ی چنین نزاع ها و تجزیه ها را به وجود آورده بودند. 

شاد روان " غبار " درکتاب " افغانستان در مسیر تاریخ" چنین مینگارد: " ... بعد ازجنگ 
عمومی هندوستان در سال ۱۹۶۷ م آزادی خود را بدست آورد. گرچه بدو پارچه هند و 
پاکستان تقسیم گردید. اما این تجزیه و تقسیم که از نظر تاریخی و جغرافی یک تجزیه 
مصنوعی و غیر طبیعی به نظر می آمد. درواقع یک امر حتمی بود» زیرا روش استعماری و 
نفاق افگنی انگلیسی قبلا و در مرور زمان زمينه افتراق و خصومت بین مسلمان و هندو 
را چنان آما د هکرده بود که اين تجزیه و تقسیم به زودی صورت گرفت. محمد علی جنا ح و 
فیروز خان نون از جمله عوامل عمد این تقسیم و تجزیه وهم مسبب اشتعال مسلمین بر ضد 
فتنو و وحتت آداز موس یر فاد ( نت کر اعشای رای سرا اس اف برخنه) 
تا بعد ها یک ملیون نفرهندی کشته شد و دونیم ملیون نفر مجبور به مهجرت گردید. البته 
متعصبین هندو هم آمنیت مسلمین را زیر تهدید امحا قرار داده بودنده پس هند تقسیم شد و 
خون بسیاری بریخت (حتی رهبران هند و پاکستان و پشتونستان هم سر دراین راه گذاشتند 
مانند گاندی و لیاقت علی و داکترخان و غیره) تا دلچسبی و منافع آیند؛ استعمار قدیم به 
کلی از بین نرود. معهذا مایه ی آتشین نزاع مذهبی و سیاسی بین هند و پاکستان در سر 
مسأله کشمیر زنده نگهداشته شد. چنانکه مسأله ی ولایات شرقی افغانستان ( پشتونستان) 
بین افغانستان و پاکستان تضاه ولایات شرقی افغانستان (پشتونستان) بین افغانستان و 
پاکستان تضاد عمیقی ایجاد نمود."(۶) 

آری! تقسیم شبه قار؛ٌ هند توسط استعمار انگلیس» سخت مصیبت بار بود. ملیونها انسان را از 
زنده گی ساقط نموده ملیونهای دیگر را بدون آنکه خود راضی باشند. میان دو کشون آواره و 
سرگردان و بی سرنوشت ساخت و هزاران خانه و دکان و ملکیت را به کام شعله های آتش فرو 


برد و .. 
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انش سوزی, کشتار دستجمعی» سیل اشک و ماتم 
بعنوان نتیجه تقسیم هند وبرنامهٌ استعماری 


در اینجا» قبل از آنکه به ادامه ی موضوع بپردازيم, فشرد؛ یک داستان واقعی ناشی ازاین تجزیه 
و تقسیم اجباری را نقل میکنیم که در واقع. گویای عمق درد و رنج و عاطفه کشی و حال زارتوده 
های اشتان آندر نروس تاش فاشاتی را که متخ اند س گنفت یتاسنگه جوان فتدو 


ی 
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انیت که وت گدان و واه شده مسلمان بنام " زینتب "را می خرد و با او ازدواج میکند. وی 
من بشید که وید هت وپاکسنتان و باژیهای انتتهمازی با نها چه میک ؟ 


" بوتاسنگه روزی دختر جوان مسلمان را از نزد دشمنان او می خرّد. بعد ازچندی با او 
ازدواج کرده و بعد از یازده ماه دختری از ازدواج آنها به میان می‌آید. به اساس رواج و عنعنه, 
بوتاسنگه کتاب مقدس سکه ها (گرنت) را برای انتخاب نام کودک نوزاد می گشاید. تصادفً 
در آغاز صفحه حرف (ت) می آید. پس نام نوزاد را " تنویر". چیزی که معجز؛ آسمانی 
یا قوت رحمت معنی می دهد میگذارد. بعد از هشت سال از تولد دختر, دو برادر زاده 
بوتاسنگه می بینند که با موجودیت این دختر و مادر, از میراث کاکای شان محروم می شوند. 
آنها نزد " اتوریته محلی" که در جُست وجوی زنان ربوده شده درجریان جنگ داخلی تحقیق 
میکند. رفته و جریان را بازگفته و زینب را معرفی میکنند. اتوريتة محلی؛ نظربه تفاهم بین 
نمایندهگان دولتین» زینب را از نزد شوهرش گرفته و درکمپ مسلمانان برای یافتن والدینش 
و انتقال او به پاکستان می برند. باتاسنگه از غم و رنج» دیوانه وار به دهلی می شتابد تا 
برای حل مشکل راه حلی بیابد. اقتضری مس خرورا فعع کرووی در سید جایع فهی رد 
مسلمان ميشود. امام مسجد جامع نام او را (جمال الدین) میگذارد. او بعداً به دفتر کمسیون 
عالی پاکستان رفته برای زن خود که مواجه به انتقال به پاکستان می باشد.عارض ميشود. 
مگرنتیجه نمی دهد» زیراهر دو حکومت فیصله کرده بودند تا مقررات را بدون کم و کاست 
به منصه اجرابگذارند. زنان شوهر دار و یا مجرد اختطاف شده بایست به اقارب و جماعت 
اصلی شان بر گردانده شوند. بوتاسنگه مدت شش ماه همه روزه به ملاقات زن خود که در 
اردوگاه انتظار انتقال به پاکستان را می‌کشید. می رفت و ساعتها درکنار زن خود می نشست 
و می‌گریست . آنها همه روزه تجدید پیمان محبت و عشق میکردند. اما یک روز اطلاع دادند 
که خانواد؛ زینب یافت شده و او به زودی به پاکستان انتقال داده میشود. زینب سوگند یاد 
کردکه هرگز شوهرش را فراموش نکرده و به مجردی که بتواند. نزد او بر میگردد. بوتاسنگه 
با نشان دادن اسناد مسلمان شدن خویش تقاضای مهاجرت به پاکستان می نماید اما متأسفانه 
انم تقاضا وه مشود با قاضای ود میشماید: این کزشش نیز بی ترجه سی ماند پس شام 
اموال خود را به نیازمندان قريهٌ خود توزیع کرده با خورجین خود که در آن لباسها و سایر چیز 
های ضروری را گذاشته و مبلغ دو هزار روپیه مخفیانه با دختر خود که نام آن را (سلطانه) 


ید 


گذاشته, سرحد را عبور میکند. سلطانه را در لاهور میگذارد و به سوی قريهُ زینب به راه 
می افتد. در آنجا اطلاع می یابد که زن او را به مجرد رسیدن به فریه» در عقد ازدواج یکی از 
پسران عمویش در می آورند. باشنیدن اين خبر بوتاسنگه بیچاره فریاد بر می آرود: " زینب 
مرا به من بدهید! زن مرا به من بدهید ! ولی فریاد او را کسی نمی شنود و برادران و پسران 
عموی زینب او را لت و کوب کرده به پولیس تحویل می دهند. زیرا غیر قانونی سرحد را 
عبور کرده است . درمحکمه بوتاسنگه ادعا کرد که او مسلمان بوده و از عدالت تمنا می نماید 
تا همسر او را دو باره به او بسپارند و با حد اقل به زینب اجازه داده شود تا خود او نظر خود 
را بیان نماید. اين آدم مظلوم چنان با هیجان صحبت میکرد که قاضی را تحت تأثیر می آورد 
و قاضی خواست او را می پذیرد. یک هفته بعد. در حالیکه سالون محکمه مملو از مردم و 
روزنامه نگاران بو مقابله صورت پذیرفت. مردم لاهور که توسط مطبوعات و رسانه های 
خبری ازین قضیه آگاه شده بودند با هیجان انتظار نتیجه را کشیده و صدای ضربان قلب 
بوتاسنگه را می شنیدند. زینب در حالیکه توسط اعضای خانواد؛ خود احاطه شده بود» در 
پیشگاه قاضی ظاهر شد. او مضطرب و ترسان معلوم ميشد. قاضی از او پرسید: 

آبا ان ترا می ففالی ٩‏ 

زینب درحالیکه سر تا پا می لرزید. پاسخ داد: بلی اين بوتاسنگه اولین شوهر من است. 

این دخترکوچک را می شناسی؟ 

رنه مانب اند 

میخواهی با آنها به هند برگردی؟ 

اقفب رو وق را به سوی اتضای سای آد شوه که با شمان از کانته ی انفه از را نگاه 
میکردند» برگرداند. سکوت سهمگینی برسالون سایه انداخت. نفس ها در سینه ها حبس 
شد. بوتا سنگه از نفس کشیدن ماند و منتظر پاسخ زینب بود. بالاخره زینب چشمان خود را 
به زمین انداخته و غم غم کنان گفت: نه ! 

با شنیدن (نه) زینب» صدایی چون صدای حیوان زخمی از حنجر؛ بوتاسنگه برآمد و او با 
شدت به زمین خورد. وقتی او را بلند کردند به حال آمد و آرامش خود را باز یافت. بوتاسنگه 
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دختر خود را نزد زینب برده وگفت: نمی خواهم ترا از طفلت محروم بسازم. بگیر! او را نزد 
تو میگذارم! و در ضمن, از جیب خود بسته پول را بیرون آورده آن را نیز برای همسر خویش 
پیشکش کرد. قاضی از زینب پرسید که آیا حق حضانت دختر را می پذیرد؟ 

بازه سر از نویک سکوت اضطراب بر انگیز در سالون محکمه حاکم شد. مردان قبیلة زن 
جوان که در مقابل زینب نشسته بودند به او اشاره کردند تا ازگرفتن دختر امتناع نماید. آنها 
نمی خواستند که خون بوتاسنگه» خون خانواده گی آنها را آلوده سازد. زینب به طفل خود 
نگاه کرد و فکر کرد نگهداشتن طفل, در حکم رقم زدن سرنوشت او با رنگ سیاه بدبختی 
ابیت : پس» آهسته گفت: نی ! 

بوتاسنگه مدت طولانی بی حرف و حرکت به او نگاه کرد. پس از آن دست دختر کوچک 
خود را گرفته و بدون نگاه کردن به کسی. از دروازه عقبی محکمه خارج شد. پوتاسنگه 
مظلوم. شب را با گریه و زاری در مقبرة ۳ داتا گنج بخش ۵ از عارفان اسلامی, گذرانید» 
درحالیکه صبحگاه» او دخترک خود را به بازار نزدیک برده با پول هایی که زینب نپذیرفته 
بوده برایش یک پیراهن جدید و یک جوره پیزار زری دوزی خرید. سکه شکسته و ویران 
شده و سلطانه بی مادر دست در دست هم قدم زنان به ایستگاه خط آهن " شاه دره " نزدیک 
شدند. در ایستگاه ریل برای دخترک بی نوای خود توضیح کرد که او دیگر هرگز مادر خود را 
نخواهد دید. هنگامیکه لوکوموتیف قطار هوهو کنان داخل ایستگاه شد. بوتاسنگه دخترک 
بیئوا را در آغوش گرفت» او را بوسید و به سوی لبة ایستگاه پیش رفت. دخترک می پنداشت 
که پدر او را در آغوش می فشارد. اما نا گهان احساس کردکه به جلو در روی خط پرتاب 
ميشود. او تنها صدای یک نالة دلخراش را شنید. وقتی چشم خود را باز کرد خود را در 
کنار دیگر خط در پهلوی لوکو موتیف یافت. بوتا سنگه در همان لحظه اول زیر قطار خردو 
خمیر گردید و کشته شد. اما طفل بدبخت. معجزه آسا زنده ماند. از لباس پاره پاره شده و 
جسم سکه عاشق. پولیس کاغذ خون آلودی یافت که در آن نوشته شده بود: " زینب عزیز! تو 
صدای جمعیت را شنیدی» اما آن صداها راستی نبود که من ترا نمی خواهم. آخرین آرزوی من 
نزدیک بودن با توست . من میخواهم که مرا دق تاع نا ماک سار یقفا فوقتا 
برقبرم گل بگذاری و دعا نمایی! 


۳ 


خر کی با فا نیگن پاکستان را دگرگون ساخت. مراسم جنازة او به یک مسئله ملی مبدل 
نگ اوکه فکر میکرد با مرگ خود می تواند خوشی وآرامش را بدست آورد باز هم قربانی 
نفرت مذهبی گردید. خانواد؛: زینب و باشنده گان آن قریه از دفن او در آن قریه جلوگیری 
کردند. در ۲۲ فبروری ۱۹۵۷ م شوهر دوم زینب با مردم قبیلةً خود. در اطراف قریه سنگر 
بندی کرد و مانع عبور جناز؛ جمال الدین شدند. اتوريتهُ محلی از ترس شورش مردم امر کرد 
تا جنازه سرگردان عاشق مقتول را که توسط هزاران مسلمان پاکستانی بدرقه میشد. به لاهور 
بر گردانند. در لاهور جناز؛ُ اودر زیر خروار ها گل دفن گردید. این عمل» عزت و احترام فوق 
العاده یی برای سکه بینوا بار آورد و خانواد؛ متعصب زینب را بیشتر به خشم آورد. این 
خانواده. شخص بی ایمانی را خریدند تا قبر بوتاسنگه را ویران کند و لوحه سنگ آن را به 
دور اندازد. این عمل زشت. خشم بیشتر مردم را بار آورد. از تمام شهر ها و قصبات پاکستان 
هزاران روپیه جمع آوری گردید تا ساختمان بزرگ مقبره این شهید عشق را باز از نو بسازند. 
بوتاسنگه با قربانی کردن خود نشان داد که عشق و محبت نیرومند تر از نفرت و تعصب است 
. او بار دیگر در زیر تلی از گل خوابید. اين بار صد ها تن وظیفه حفاظت قبر این سکه پیر 
را بدوش گرفتند... بعد هاء سلطانه دختر بوتا سنگه» به فرزندی گرفته شد و در لاهور تربیت 
یافت و درس خواند و با یک مهندس امور نفت ازدواج کرد که مادر سه فرزند می باشد و در 
کشور لیبیا زند هگی آرامی دارد. ۳ )0( 

واماء پس از تجزیه ی شبه قاره ی هند. بتاریخ بیست وششم ماه جنوری سال ۱۹۵۰ مبلادی» 
نظام جمهوری ازاد تأسیس شد و " راچندرا پراساد" نخستین ریس جمهور ان کشور بکار اغاز 
نمود. 

و در مورد کشورعزیز مان افغانستان نیزتا زمانیکه استعمار انگلیس در شبهةً قارٌ هند حضور 
داشت و تاجاییکه توانست. بگونة مستقیم جفا و ریا بکار برد. 

برای روشن شدن بیشتر موضوع باید خاطر نشان ساخت که انگلیسها بعد از نخستین تجاوز 
نظامی شان درسال۱۸۳۹ میلادی بالای افغانستان تاش ۳ نام وان ۲ اه شجاع ۲ 
اهتم ونان هو وتان ایا از پیکر افغانستان حدا کرده تحت فرمان خویش قرار 
دادند و باز درسال ۱۸۷۹ میلادی با لشکر کشی محدد به افغانستان و تحمیل معاهد؛ ننگین 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


"تاک بالای محمد یعقوب خان پادشاه دست نگر و بی اراده مناطق مهم و سوق الجیشی 
و شاهرگهای حیاتی کشور, مانند در؛ُ بولان» پیوار و خیبر را بدست آوردند. انگلیسها همچنان 
در سال ۱۸۹۳ میلادی» در نتیجة عقد معاهد؛ٌ ننگین ۲ شیفرند! با امیردست نشانیه فیک 
( عبدالوحمن خان)»باز هم مناطق بزرگی را از پیکرافغاستان زیده و به قلمرو هندبرتانوی 
ملحق نمودند. این مناطق عبارت اند از کرم» دیر» باجور, مهمند» پشاو وتان (شمالی و 
جنوبی)؛ اتک» هزاره» مسعود؛ سوات. ثبر ان چترال و غیره که اکنون با شش ملیون نفوس زیر 
تسلط حکومت پاکستان میباشد. 


زکنه ش پیرامون ۱۹ " دیورند ا" 


انگلیسها درشال ۱۸۵۲ میلادی نار دیگز عراستقد ظا هرا خر سر گیرش ازسماات کفتور ها 
استعماری مانند فرانسه. آلمان و روسیة تزاری ازیکطرف وسد سازی راه هجوم افغانهای قبایل 
نشین بسوی سرزمین پهناورهند ازسوی دیگر» کمربند امنیتی دیگری در شمال غرب شبه قارة 
هندوستان بکشند. بنابران, یک هیأت شش نفری را تحت ریاست " سرهنری مارتیمر دیورند " 
سکرتر امور خارجی هند برتانوی به روز دوازدهم ماه نوامبر ۱۸۹۲ میلادی به‌کابل فرستادند. 
تا آنچه را خود شان قبلا روی نقشه ترسیم و نشانی نموده بودند. امیردست نشانده (عبدالرحمن 
خان) فقط در پای آن امضا گذارد. گرچه امیر خود» دست نگراستعمار هند برتانوی بود. بازهم 
سنگینی و عواقب خطرناک امضای این معاهده را درک میکرد. باید متذکر شد که انگلیسها 
قبل از آن به منظور تمهید بیشتر روی این مقصود و بهانه تراشی های دپلوماتیک» دست دولت 
افغانستان را در شورشهای ضد انگلیسی قبایل پشتون نشین عمدا دخیل دانسته درهرباربالای 
امیر احتجاج مینمودند. همچنان» برای آنکه امیر را زیر فشار بیشتر قرار داده باشند» صدور 
اموال و امتعه ی جانب افغانی به هند را ممنوع قرار میدادند و بهانه جویی های زیادی میکردند. 
علاوتا؛ وقتی " سر هنری م. دیورند" دید که امیر عبدالرحمن در امضای معاهده ی مرقوم تعلل 
میکند. بادرک دقیق روحیات منفی و شخصیت حاه طلیانة وی» خطاب به امیرگفت: " هرگاه 
امیر حاضر به امضای معاهده نیست. قوای ده هزار نفری هند برتانوی به فرماندهی جنرال 
" رابرتس" درآنسوی مرز قرار داشته و آماده است به جلال آباد بتازد و دشمن سر سخت 


۳ 


این ترفند انگلیسی بالای امیر کارگر افتاد و بالاخره وی حاضر شد در پای معاهده ی ساخت 
دست انگلیها امضا بگذارد واز این طریق. ملتی را برای همیش دچار بیچاره گی و حسرت 
تا رذب انیت مواد هفت گانه ی مندرج در معاهده ی " دیورند" که غرض آگهی پیشتر خوانند 
و عزیز در اینجا درج ميشود: 

پس از مقدمه و تعارف: 

در نقشه کشیده شده و آن نقشه همراه عهد نامه ملحق استه خواهد بود. 

۲) دولت عالیه هند ملک هایی که آنطرف این خط به جانب افغانستان واقع میباشند هیچ 
وقت مداخله و دست اندازی نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک هایی که بیرون این 
۲ فنی خولضه جهیه تاه متعیه مضرند که حتاتب اس صاحب اسمار قرواحیبالاش [ترا قا 
"سونگ " درقبضهٌ خود بدارند و طرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد میشوند که هیچوقت 
در سوات و باجوروچترال معة وادی ارنوی به هیچ شکل مداخلت ودست اندازی نخواهد کرد. 
دولت بهية برتانیه نیزمتعهد میشوند که ملک برمل را چنانکه در نقشه مفصل که با جناب امیر 
صاحب از قبل داده شده نوشته شد به جناب امیر صاحب و آگذارنموده شود و جناب امیر 
صاحب دستبردار از ادعای خود به باقی ملت وزیری و داور میباشند و نیز دستبردار از 

ادعای خود به چاگی میباشند. 

ء) این خط سرحد بندی بعد از این به تفصیل نهاده و نشان کاری آن هر جاکه ممکن و مطلوب 
باشد به توسط برتش و افغانی کمشنران کرده خواهد شد و مرام و مقصد کمشنران مذکور این 
خواهد بود که به اتفاق یکدیگر به یک سرحد موافقت نمایند و آن سرحد حتی الامکان بعینه 
موجوده دهات که به قرب سرحدی میباشند مدنظرداشته شود. 
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۵) به نسبت مسألهٌ چمن,جناب امیر صاحب از اعراض خود بر چهاونی جدید انگریزی 
دستبردارمیباشد و حقوق خود را که دراب سرکی تلری به ذریعة خرید حاصل نموده اند به دولت 
یه خیم مایق رین عم بیط سرتدق به عسب خل کید خر دوشن خلز 
سرحد بندی از سر کوه سلسله خواجه عمران نزدیک پشنا کوتل که در حد ملک انگریزی میباشد 
این طول میرود که مرغه چمن و چشمه شیراوبه را افغانستان میگذارد. چشمه شیراوبه عدل ما 
بین قلعه چمن نو و تهانه افغانی مشهور در آنجا بنام لشکر دند میگذرد . بعد از این خط حد عدل 
ما بین ریلوی ستیشن و کوهچه بمیان بلاک میرود و به طرف جنوب گشته شامل سلسله کوه 
خواجه عمران میشود و تهانه گواشه را در ملک انگریزی میگذارد و راه را که بطرف شوراوک از 
جانب مغرب و جنوب گواشه میرود به تعلق افغانستان میگذاره دولت بهية برتانیه هیچ مداخلت 
تا به فاصله نصف از راه مزبورنخواهند نمود. 

1) شرایط مزبور؛ این عهد نامه را دولت عالیه هند و جناب امیر صاحب افغانستا ن این طور 
تصور میکنند که این یک کامل و خاطر خواه فیصله جمیع اصل اختلاف رای و خیال که در بین 
ایشان به نسبت سرحد مذکور بوده اند» میباشد و هم دولت عالیه هند و هم جناب امیر صاحب 
بر ذمه خود میگیرندکه انفصال هر اختلافات فقرات جزیی به مثال آن نوع اختلافات 

که بران در آینده افسر های مقرره جهت علامت نهی خط سرحد بندی غور و فکر خواهند نمود. 
به طریق دوستانهنمودهخواهد شد تا که برایآیندهحتی المکان جمیع اسباب شک و شبهه و 
غلط فهمی ما بین دو دولت برداشته و دور کرده شود. 

۷) چونکه دولت عالیه هند از نیک نیتی جناب امیر صاحب به نسبت دولت بهیه برتانیه تشفی 
و اطمینان خاطر به طورکمال دارند و خراهش دارند که اقغاتستان را در حالت خوه مختاری 


و استقلال و قوت بینند. لهذا دولت مومی الیه هیچ اراد و اعتراض بر امیر صاحب در بارة 
خریدن و آوردن اسباب جنگ در ملک خود نخواهند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاونت 
و امداد بعطیه اسباب جنگ خواهند نمود. علاوه برین جهت اظهار اعتراف خود شان نسبت به 
۱۹| 
قرار میدهند که برای وجه عطیه سالانه دوازده لک روپیه که الان به جناب معددح داده میشود. 
شش لک روپیه سالانه مزید نموده شود. 


المرقوم ۱۲ ماه نوامبر۱۸۹۳ مطابق ۲ جمادی الاول۱۳۱۱ هجری: 


امیر عبدالرحمان خان سر هینری مورتیمر دیورند 


تذکر این نکته را نیز در همینجا ضروری میدانم که عده یی ازهموطنان عزیز ماء بدون آنکه به متن 
معاهده بالا توجه فرمایند. میگویند "چون میعاد صد سالهٌ معاهده مذکور به پایان رسیده است. 


پس» باید اراضی غصب شده به افغانها پر گرهانده شود 4۳ درحالیکه چنین شرطیه بی درمتن 
معاهده هفت ماده پی میان دو طرف گنجانیده نشده است . 
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سرسپرده‌گی امیرعبدالرحمن خان در برابر انگلیسها؛ نیت شوم وی در قبال منافع ملی و اهانت 
وی آزادی و به ملت سر بلند افقانستان از اظهارات آشکارش در کتاب تاج التواریخ کاملً 
میرهن است: 

۲ یک فقره در اینجا ذکر می نمایم تا آشکار شود که اهالی مملکت من دوستی دولت و ملت 
انگلیس را چقدرمختنم می شمارند و چقدر محبت آنها در قلوب این مردم و مامورین من 
جا گرفته است . دو روز قبل از حرکت سرمارتیمور دیورند ازکابل» خواستم نشان هایی به 
جهت معزی الیه و سایر صاحب منصب های انگلیس که اجزای سفارت او بودند بفرستم 
و به جهت اینکه کدام یک خوش اقبالی را حامل این نشانها قرار بدهم. مجادله دوستانه در 
میان سپهسالارمن غلام حیدر خان و منشی باشی و یکنفر کوتوال فراهم آمد. هر یک از اینها 
مایل بودند که خود نشان ها رابرد ه اجزای سفارت تسلیم نمید.زیرا که تممآنها اجزای 
اند خی زا متصوضا اشتاب افتاز نی دهدن مانا وی که انیا مک ید 
توسط آنها به صاحب منصبهای انگلیس برسد ... " (7) 

انگلیسها از جدا سازی اين مناطق وسیع و حیاتی افغانستان» فعالیتهای جنگی. جاسوسی؛ 
تبلیغی وتخریبی زیادی در افغانستان انجام داده بودند. مق زمانشاه پادشاه مقتدر افغانستان 
را که قادر بود سد سکندری باشد در برابرپیشروی های انگلیس به سوی شمالغرب هند. بدست 
برادرش (شاه محمود) نا بینا وذلیل ساخته بودند» شاه شجاع را مانند بازیچه یی در دست گرفته 
آتش نفاق و خانه جنگی های تباهکن میان برادران محمد زایی را مشتعل گردانیده بودند. دوست 
محمد خان را از غرور و شتارتهای جنگی اش بیگانه ساخته به تسلیمی اش واداشته بودند و نیز 
تعداد زیادی از شخصیتهای ضد انگلیسی را بدست امیر موصوف نیست و نا بود کرده بودند. 
امیرشیرعلیخان را فراری ساخته و پسرش (یعقوبخان) را چون موم درکف فشرده بودند. شخص 
ظالم قدرت طلب و فرما نبرداری بنام عبدالرهمن خان را بهامارت اففانستان برداشته بودنده 
هزاران مرد دلیر» وطندوست و ضد استعماری را توسط امیران دست نشاند؛ٌ خویش سر به 
نیست نموده و ملت افغانستان را دچار فقر و تیره روزی شدیدی نموده بودند و .. 

یعنی قسماً همان پلانهایی را در افغانستان بکار گرفتند که سالها ی طولانی از آن ها در 


هندوستان بهره جسته بودند. 
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ترسیم خط مرزی " دیورند" در واقع سومین اقدام جدا سازی سرزمین های متعلقة مردغ 
فغانستان توسط مقامات هند برتانوی بو که درسال۱۸۹۳م صورت گرفت. برای نخستین بار 
در سال ۱۸۳۸ میلادی, آنگاه که انگلیسها تقریبً قسمت اعظم شبة قاره ی هند را تسخیرنمد 
و سکهای پنجاب به رهبری " رنجیت سنگ " درشمالغرب آن کشور موفق شده بودند کشمیر 
و پشاور را متصرف شوند. با اتحاد مثلث (مکناتن - رنجیت سنگ و شاه شجاع) و عقد یک 
قرار داد غیرقانونی و غیر حقوقی بالای افغانستان حمله ی نظامی انجام داده و با نشانیدن شاه 
شجاع برتخت پادشاهی درکابل» بخشهای ستراتژیک خاک کشور ما را تصاحب کردند. برای 
آنکه موضوع روشنترشود. ماد؛ اول قرارداد متذکره را در اینجا درج میکنیم: 

" آنچه ممالک متعلقه اینروی آب سند و آن روی آب مذکو رکه در تحت تصرف و داخل علاقه 
سرکار خالصه جی (رنجیت) است. چون صوبهٌ کشمیر با حدود شرقی و غربی و جنوبی و 
شمالی اتک و چچه و هزاره و کنبل و انت و غیره توابع آن و پشاورتا حد خیبر و بنو و وزیر 
و تانک و گرانک و کاله باغ و خوشحال گده و غیره توابع آن و دیر؛ اسمعیل خان و توابع آن 
و دیره غازی خان و کوت مشهن و عمرکوت و غیره با جمیع توابع آن وسهنکر و اروات مند 
و اجلو حاجی پور و روح پور و هرسه کیچی ملک میسنگره با تمام حدود آن و صوبه ملتان 
با تمام ملک آن, سرکار شاه موصوف (شه شجاح) و سایر خاندان سدوزایی را در سالک 
مرقومه الصدر, هیچ دعوی نسلاً بعد نسل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواهد بود. )0۳ 

بازن انگلیسها درسال ۱۸۷۹ میلادی» پس از حملهٌ نظامی به افغانستان» معاهد؛ٌ دیگری بنام 
" معاهدهٌ گندمک" را درسایهٌ زور و شمشیربالای امیرمحمد یعقوب خان به امضا رسا نیدند که 
باساس آن مناطق وسیعی مانند علاقة کم تا ابتدای جاجی» در خیبر تا حواشی شرق هفت چاه 
لندی کوتل» سیبی و پشین تا کوه کوژک ازپیکرافغانستان جدا ساخته شد. 

اهداف و سیاست انگلیس در مورد افغانستان کاملا مشخص و چنین بود: 

۱)از سرازیرشدن نیرو های جنگجوی افغان به سوی هندوستان جلو گیری کند. 

۲) کوه هاء دره ها و ارتفاعات حاکم و ستراتژیک در جنوب شرق افغانستان و شمالغرب 


هندوستان را " باید " در اختیار داشته باشد. 
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۳) هندوستان " طلایی " را مصوون از حملات قدرتهای طماع روسی و اروپایی نگهداشته و 
صرفا در اختیارخویش داشته باشت: 

۶) افغانستان " باید " بحیث حایل میان امپراتوری روسیه ی تزاری و هند برتانوی قرار داشته 
باشد تا از تعرض و رویا رویی دو قدرت بزرگ جلو گیری شده بتواند . 

۵) مردم افغانستان " باید " فقیر دل شکسته». بی غرور و غیر متمدن باشند تا هیچوقت به 
فکر جمله به هند و با حمایت از تیش های ازادیخواهی و ضد استعماری درمتطقه. ترفدند. 


‌( افغانستان و مردمش را نه یک رهبر ملی» مقتدر آزاده و مصمی بلکه امیر يا امیران دست 
تشانده عم مفسده عیاش فحاش. خوفریر و ستهگر و نیو بي ارافه و توگرمتشن اداره نمایند تا 
همه سیر خر استان اطاعت انکلییها داشته‌باشنه. 

پس» از زمانیکه استعمار انگلیس در شبه قاره ی هند مسلط گشت و تا روزیکه این قاره را ترک 
گفت» علاوه از آنکه افغانستان از نظر مساحت» هرآن کوچک و کوچکتر گردید؛ مردم این کشور 
هیچگاه روی آرامش ندیدند و حتا امروز نیز اشتعال جنگ خانمان سوزافغانستان و مصایب 
از ان کی تفه تیش دیزی هیا پیام‌های سین کات و یاس های 
استعماری میباشد که این حقایق در بخشهای آینده ی اين کتاب روشنتر خواهد شد. 

وقتی هم که مردم افغانستان در سال ۱۹۱۹ میلادی» بعد از حصول پیروزی نظامی در جبهات 
جنگ ضد انگلیس تحت قیادت اعلیحضرت غازی امان الله خان» زنجیراسارت استعمار را 
گسسته و میرفتند تا در پرتو نعمت آزادی و استقلال سیاسی به سوی ترقی و سر بلندی ملی گام 
بردارند. بازهم دست استعمار از آستین بیرون آمد و با تحریکات؛ تخریبات و پروپاگند های ضد 
شاه و پلان های ارتقایی او چرخ این حرکت پیشرونده را متوقف نمود و یکبار دیگر نخواست 
افغانستان از حالت بدوی بر امده و درکنار کشور های مترقی جهان قرار گیرد. (البته سقوط 
سلطنت اعلیحضرت امان الله خان و عقیم ماندن نهضت آن دوره اسباب و عوامل داخلی نیز 
ظهور و سقوط اعلیحضرت امان الله خان " که توسط این قلم نگاشته شده و قبلا به چاپ رسیده 


ات 


انگلیسها که اوضا ع و حوادث افغانستان را دقیقً زیرنظر داشتند, معتقد شده بودندکه اعلیحضرت 
امان الله خان هرچند نواسه ی امیر عبدالرحمن و فرزند امیر حبیب الله (امیران گوش بفرمان 
استعمار) میباشد» اما برخلاف اسلاف خویش سلطانی است جوان, پُرشور آزادیخواه مردم 
دوست و ترقی پسند که به هیچصورت زیر بار استعمار نمی رود. همچنان» مقامات هند برتانوی 
مییتداشتند کهاگر یک افغانستان قوق و عترقی با مردمی آیادو ازاد تحت قفاوت تین بادشا: 
قدر راست کند. ممکن است بازهم در آیند» متوجه شبه قاره ی هند گردیده نه تنها سرزمین های 
غصب شده را دو باره بدست آرند بلکه مانند اجداد و نياکان خویش بسوی لاهور و دهلی نیز 
پیش روند. 

استعمار برتانوی در این مورد نیز می اندیشید که ممکن است پادشا هی مغرور ومستقل مانند 
امان الله خان در افغانستان» روزی با رقبای بزرگ انگلیس داخل عهد و پیمان شده منافع 
انار ان کقور را سار مخاطوو تروق ابر اوه این اس نک شدنه کتتق روط 
سلطنت امانی» شکست نهضت پیشرونده ی دوره ی آو و غرق شدن مردم آفغانستان در لجنزار 
فقر و تومیدی و یسوادی کال با منافع مطابقت ِِ داشت ۰ ات روش و 


اعمال سیاست خصمانه ی انگلیس, بی باکی های شخص شاه مخالفت های ارتجاع داخلی 
و نا رضایتی های دهقانان و پیشه وران و ... باعث آن شد که رژیم سلطنتی اعلیحضرت امان 
له خان بالاخره در ماه جنوری ۱۹۲۹ میلادی سقوط کند و تاج و تخت بدست دهقان زاده ی 
بیسواد ی بنام (حبیب الله کلکانی) بیفتد که ازتاکستان های شمالی بر خاسته و اصلاًازامور 
1 

فم شا با داتف تاش ای ماس کانا تا تا بر ول خی از تام 


زان وضو فان میاه اهر اق بات وط وکا نو دیس اکتا 
نمیتوانستند از او همان انتظاری را داشته باشند که از اخلاف وی داشتند. بنابران» ّ درخچست 
و جوی فرد دیگری ميشدند که اين شیوه ها و استعداد های خاص فرمانبردارانه در وجودش 
سراغ میگردید. و او هم کسی نبود جز جنرال محمد نادر که درسال ۱۸۸۳ میلادی در شهر " دیره 
دون "۰ واقع هند برتانوی متولد گردیده و در مدرسه ی نظامی انگلیس سبق آموخته بود. وی در 
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سال ۱٩۰۱‏ میلادی (پایان امارت عبدالرحمن و آغاز امارت حبیب الله)؛ با اعضای خانواده اش 
به افغانستان فرستاده شد و ظرف مدت کوتاهی از" غند مشری" به مقام سپه سالاری رسید. 
دلیل عمده ی این ارتقای عاجل این بود که ازیکطرف امیرحبیب الله خان با (محبوبه) خواهر 
جنرال نادر ازدواج کرد وبنام (علیا جناب) ملکة دوم امیر شناخته شد واز سوی دیگر پدر و عم 
نادر بحیث مشاورین خاص امیرعزتقرر حاصل کردند و بنام " برادران مشاور" مسما شدند در 
عین حالیکه انگلیسها نیز توجه خاصی بالای نادر و برادران وی مبذول داشتند. 

دکتر ویکتورگریکوویج کارگون محقق روسی از قول ی.م. ریسنر و ۱.و.ستانی شیوسکی چنین 
مینویسد: " وزارت آمور خارجه و خدمات خفیه و جاسوسی بریتانیا هیچ وقت بالای بچهُ 
سقاو حساب نکرده و برآن اتکا نمیکردند» معهذا آنان از وجود رهبر قیام ضد حکومتی جهت 
سقوط شاه اصلاح طلب جداً بهره گیر ی کردند . 

گذشته ازان- به قدرت رسیدن بچهٌ سقاو به هیچوجه با برنامه های حلقه های حاکم بریتانوی 
مطابقت نداشت. زیرا آنان عادت گرفته بودند که فقط با متنفذین قبایل افغانی سرو کار 
تشه باقنت وا شک داشعد که کر افقا ان خر اهتخ تست ویر آثتتروی فاچیک 
متحد گردد. " (۸) 

جنرال نادر در دوران سلطنت اعلیحضرت امان الله خان نیز مدارج عالی دولتی را پیمود» ولی 
بسیار زود به ضد شاه و برنامه های اصلاحی وی طرح توطئه ریخت و به کا ر شکنی متوسل 
شد تا ۰( سفیرافغانستان به فرانسه بفرستد. شون رال کا داز 
و شیوه های ماهرانه ی استعماری» پس از راندن حبیب الله کلکانی از کابل او را بر اورنگ 
امارت افغانستان نشانیدند. 

شیراحمد (گران) که خود. عضو حریده امان افغان در دوران سلطنت امان الله خان بوده ضمن 
نشر خاطراتش درشماره ی (۳۱۱) سال ۱۹۸۸ میلادی هفته نامه ی " امید " چاپ امریکا 
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بلاقاتبا فصال ابیرازوی به رای آمدر با دا تسراش صد بااقات کر زاس ای من 
یک لک پوند به نادرخان داده اجازه داد که از راه جنوب داخل افغانستان شود. نادرخان از 
دهلی به پشاور آمد ... مردم جنوبی به حکومت حبیب الله خادم دین رسول الله وفادار بودند. 
ازنادرخان که بنام مصلح آمد استقبال خوب نکردند وبرای جنگ با حکومت کابل حاضر 
نشدند. نادرخان از مردم وزیرستان قبایل آزادکمک خواست هزاران سوار وزیرستانی مسلح 
به کمک نادرخان آمده تحت فرماندهی شاه ولیخان برادر نادرخان از راه تنگی واغجان بکابل 
حمله نموده کابل را متصرف شدند. " 

وی بازهم ادامه میدهد: " بعد ها دانسته شد که سلطنت حبیب الله شهید به پادشاهی 
نادرخان تجدید گردید و استعمار امپراتوری هند برتانوی دو باره رویکار آمد. و وقتی که امان 
للخان خر آزوبا ود این لبایی شاه افتاتستا تاو شب وایسر ای تیان تافرخان خر 
ادازش قفوم دنو استقفای او اخحرکی وتات خزیبه وس سالازش بلون مصات قودر 
است . به یک لک پوند وایسرای هند و کمک مردم وزیرستان, نادرخان به سلطنت رسید و 
قیمومیت امپراتوری هند در افغانستان تحکیم شد. " )٩(‏ 

یکی از اقدامات تکان دهنده یی که بار دیگر» مقامات هند برتانوی توسط ثادر در افقانستان 
انجام دادند. کشتار وسیع و بیرحمانه ی افراد و شخصیت های ترقیخوا» وطنپرست و ضد 
استعماری بود که خود. داستانی خونین و طولانی دارد. (۱۰) هرچند نادر که در اواخرسال 
۹ میلادی به پادشاهی رسا نیده شده بود. درسال۱۹۳۳م با طپانچه ی نوجوان هفده ساله ی 
دلیری بنام عبدالخالق درکابل کشته شد اماه برادران نادرء علی رغم آنکه ظاهر شاه پسرش را 
بجای پدر به تخت نشانیده بو د ند خود تا سی سال دیگر با قساوت قلب و بر وفق منافع 
استعمار در منطقه. بالای مردم افغانستان حکومت کردند. 

چون. بخشهای حاد و پرنشیب و فراز وقایع سیاسی در شبه قاره ی هند. تقسیم و تجزیه ی آن و 
بالاخره تشکیل پاکستان در منطقه. دردوران حکمروایی خانواده ی نادر صورت پذیرفت, لهذ ا» 
مسوولیت تاریخی در قبال اوضاع متشنجح بیشتر ازنیم قرن اخیر میان افغانستا ن و پاکستان 
خرابی و اشغال کشور توسط قشون روس و اکنون بدست پاکستان انگلستان امریکا و بیشتر 
از چهل کشور دیگر جهان, عمدتا بدوش نادر و اعضای خانواده اش سنگینی میکند. 
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پاکستان چه گونه تشکیل شد؟ 

قبل گفتيم که استعمارگرانبرتنوی»به منظور تساط کامل بر شبهقاره ی هند و پیشبرد مقاصد 
آتيةً خویش درمنطقه» عمدتا از سیاست مشهور ! تفرقه بینداز و حکومت کم" استفاده میکردند. 
چنانکه اقوام و طوایف را با ایجاد انگیزه های تحریک آمیز بجان هم می انداختند. راجه ها و 
شهزاده گان را در برابر یکدیگرمظنون میساختند و طرفداران مذاهب مختلف را بصورت خونینی 
ین هنتف تا انا کدختا هی ازشیه قاره را ه فتاه کرت کرک ر اجه تفتی و 
تابع تقسیم کرده بودند. حتا روزیکه استعمارگران بریتانیایی شبه قاره را ترک گفتند. نس 
پهناور امیران قدرتمندی حضور داشتند که به کسی جز انکلیسها تمکین نمیکردند. ویک 
نمونه باید گفت که ۲ اداویند راسنگه ۲ در پتیاله با پانزده هزار سرباز مسلح؛ تجهیزات مکمل 
نظامی و ثروت سرشارقرار داشت . " نظام حیدرآباد" نه تنها هزاران سربازمسلح و ثروت 
قارونی داشت» بلکه حتا از نیروی هوایی کافی نیز برخورداربود و میراث داران! 1 
مهاراجای مقتدر درکشمیر, یعنی بلندی های همالیا با اقتدار تمام حکومت میکردند. چنانکهقبلاً 
هم متذکر شدیم. اين. همان شیوه ها و پالیسی های استعمارانگلیس درشبه قاره ی هند بود که 
میتوانست ح‌أ زاين طریق, با هریک از " راجه" ها و شهزاده نشین های آن خطه. بگونه ی جداگانه 
معامله نموده آنها را به فرمانبرداری وا دارد.علاوتا انگلیسها دردرازنای زمان و درنتیجهٌ سیاست 
ها و ترفند های استعماری شان درشبه قاره ملیونها نفر فقیر و نا توان آن سر زمین را بنام " 
طیقه ی قچین ۷ از سایریی دا تخپدافه با قلیغات مووزام اخساس یریش با نها را در 
ذهن و ضمیر هموطنان شان نا بود کردند و بالاخرهه با زرنگی و دسایس خاص استعماری میان 
سکهاء؛ هندوها و مسلمانان جامعه ی هند. درز هولناکی را ایجاد نمودند. این جادو گران اروپایی 
آنچه را که در طول سده ها میان جامعه ی هندو و مسلمان هند به امری عادی و پذیرفتتی مبدل 
9« نفرت انگیز و برجسته نمودند تا نزد طرفین قضیه ی بغرنج و خطرناکی تلقی شود. 
مثلاء نواختن موسیقی نه تنها برای ملیونها هندی در حکم وسیله ی عبادت است. بلکه در مواقع 
و مناسبت های مختلف جشن و اعیاد نیزبدان می پردازند و با دف و چنگ از معابر و خیابانهای 
عمومی عبور میکنند و این. چیزی است که سالهای سال در آنجا انجام داده شده و میشود. اگر 
از گذشته های دور صرف نظر کنیم از قرن چهارم هجری که محمود غزنوی شهنشاه 
مقتدرافغانستان» آیین اسلام را به هندوستان ارمغان پُرد و تاقبل ازاستیلای استعماربریتانیء 
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ماس ار ام اوه انا وتان رات کاس 
راهن هگ سس ایا سا ات سک نگ ات رشن 
اعتراض و برافروخته گی مسلمانان ميشد. پا وقتی مسلمانان در اپام عید قربان می خواستند با 
کشتار کاو؛ ادای مناسک مذهبی نمایند. مایه ی خشم و نفرت اهل هنود گشته و غالبا منجر به 
نزاع های سختی میگردید. همینطور مادام که مسلمانان به مناسبت حلول ماه محرم عزا دار می 
بودند و هندو ها در روز معین دینی و مذهبی شان درعین زمان شادی میکردند. طرف اعتراض 
شدید مسلمانان قرار میگرفتند. جواهر لعل نهرو در این مورد. در کتاب خویش بنام " زنده گی 
من " چنین مینویسد: " بدیهی است که دولت انگلستان سیاست خود را در مورد هند همواره بر 
اساس تجزیه داخلی بنا نهاده است. "تفرقه بینداز و حکومت کن " قانون ابدی و همیشگی 
امپراتوری ها و دولتهای استعماری است و با توسل به این سیاست و توفیق دران. تفوق و برتری 
خود را هم به رخ جهان و هم به رخ مرومی که مورد استتمار قراز میدهتده میکفند: این سیانیت 
را ندیدن و خود را برای مقابله به آن آماده نکردن» خود خطای بزرگ و پُرمسوولیت است . " 
هرگاه این موضوعات با انگیزه ی خود خواهی و قدرت طلبی رهبران سیاسی جامعه ی مسلمان 
هند سنجیده شده و مقاصد خاص استعماری درقبال آن در نظر گرفته شود. خواننده بخوبی 
میتواند عوامل اساسی تقسیم هند و تشکیل کشور جدید ی بنام پاکستان را بداند. به نظرمن» 
نهال دو پدید؛ٌ نو ظهور در دو گوشة جهان ازیک منبع آب خورده و تغذیه میکنند: کشور نو بنیاد 
اسراییل بالای سینه ی شرق میانه و پاکستان کنونی در پیکرآسیای مرکزی. این دو پدیده باساس 
ال امتاف سا تا سین کارا کارهای س وا او فا 
نظامی و اقتصادی برسرزمین های دیگران میباشد. در دو گوشة دنیای ما بوجود آورده شده آند. 
همان طور که ابتداءنظرية ایجاد کشوری بنام" اسراییل" با نشر یک مقالة ظاهرا ساده در یکی 
از روزنامه ها بمیان آمد و پسانها بداخل پارلمان انگلیس ره گشود تا آنکه تأسیس آن از میان 
دریایی از خون انسان و دود و خاکستر عبورنمود تا چون میخ آهنین برسینة ملت های نفت 
خیوغری‌طا با وه کون به هبان سان: ن یف باکستانسازی کب ابا در یک رف تایب 
شد ازطرف یکی از اجنت های استعمار انگلیس بنام ( چوهدری رحمت علی خان) گنجاند 
مرها یی سردا تفای فان اس تاو حلر دیع وه قیال موی سین 
قرار میگرد و عاقبت. هودج " جامعة اسلامی پاکستان" ازمیان خاک و خون و آتش می‌گذرد 
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و بعنوان پایگاه یا کانون توطثه وسرکوب و حاکمیت استعماری دراین منطقه ی آسیا مسجل 
میشود. چوهدری منکور همچنان, پیشنهادکننده ی نام پاکستان اسلامی درسال ۱۹۳۰ میلادی 
نیز است . درمیان جامعه ی مسلمانان هند آفراد و شخصیت های علمی و سیاسی خوب و بد 
ی وجود داشتند که هر کدام, نقش خود را درآن سالها ایفا میکرد. مثل قبل ازمحمد علی جناح 
وگروه وی» بعضی از شخصیت های سر شناس دیگری نیز در جامعه ی مسلمان هند فعال بودند 
که وفا داری و خدمتگزاری برای " بریتانیای بزرگ " را در جمله ی وظایف و افتخارات خویش 
تاه از ان جمله سر سید احمدخان را میتوان نام برد که در سال ۱۸۱۷ میلادی چشم 
به جهان گشود و در سال مره از جهان رفت . وی از جمله ی شخصیت های لیبرال 
ودانشمند جامعه ی مسلمانان هند بودکه بخاطر عقب مانی علمی مسلمانان رنج می برد و برای 
رفع این عقب مانی تلاش زیادی بخرج داد. چنانکه دانشگاه "علیگر" را در هند تاسیس نمود 
ام نها بة هیچ ضووتت: فر زیر اسقیمار آنگلیس فرکبه فارد یت بلقت ناکت 
بلکه وجود آنرا برای مسلمانان غنیمتی بزرگ میدانست . سرسید احمدخان در واقع» تحت تاثیر 
مکتب عقل گرایی و فلسفه ی طبیعی قرن نوزدهم اروپا قرار داشت و قرآن را تفسیر علمی 
مینمود. بهمین دلیل» علمای سنت گرای شبه قاره ی هند با وی مخالف بودند. يا " اغاخان" 
کسی بود که با انگلیسها دوستی عمیقی داشت و حفظ منافع آنها را در هندوستان کاملاً ضروری 
می انگاشت . اماء درعین حال» شخصیت های دیگری نیز وجود داشتند که با درک درست از 
دسایس. ماهیت و مقاصد استعماری انگلیس و به منظور رفع تعصبات دینی و نژادی و 
بط پم اقترا بخصرص لت امه سای و ولبات وق 
وحدت ملی شبه قاره ی هند جانفشانی های قابل قدری انجام دادند. از آن جمله. میتوان از " 
سوامی شرادانند " نام برد که حتا سرش را در همین راه‌گذاشت . وی در یکی از نماز های جمعه 
در مسجد جامع دهلی موعظه یی مبنی بر اتحاد هندو- مسلمان نمود که فقط متعاقب آن, هزاران 
تن هندو و مسلمان در کوچه ها و خیابانهای هند» اشکریزان میثاق اتحاد و برادری به نفع هند 
بزرگ بستند. ولی» محمد علی جناح که یکی از وکلای هند» همکار نزدیک با دفتر وایسرا و در 
زمره ی رهبران به شهرت رسیده ی جماعت " مسلم لیگ " در آن زمان بحساب میرفت. در 
پایان جلسات عمومی کنکره ی ملی هند در سال۱۹۲۰ میلادی که در ناکپور" دای شده بود 
پاساین انگتتو ای خاضی که قییا که اناد کگه برد و فعالیتهای جدایی طلبانه را 


آغازنمود. بعد از همین اقدام بود که شعار " ملت مسلمان " و " فرهنگ اسلامی " میان رهبران 
مسلمانان هند بلند گردید. جواهر لعل نهرو باز هم در همین رابطه چنین مینویسد:" ... ایا در 
تمام این واقعیات. یک "ملت مسلمان" و یک " فرهنگ مسلمان" در هند چه معنی و چه 
صورتی پیدا میکند؟ آیا اين کلمات برای آن نیست که در آینده» انگلستان آنها را با کمال 
رضایت برای ادامه ی نفوذ و تسلط به اصطلاح خیر خواهانه ی خود مورد استفاده قرار 
دهد؟" اماء محمد علی جناح همانقدر که شعار " ملت مسلمان" و " کشورپاکستان " را در 
آن اوضا ع و احوال بلند میکرد. بهمان پیمانه از فهم مسایل اسلامی بیگانه بود. روایت میکنند 
که وی روزی مجبور شد در مسجد رفته و نماز را در جمع سایرنما زگزاران ادا نماید. چون نیت 
کردن نماز رانمیدانست همان طور بی تفاوت در عقب امام ایستاد ه شد. یکی از مقربین وی که 
در کنارش قرار داشت به زبان اردو به او میگوید که " جناب شان نیت نکردند! جناح. با 
دستپاچه گی خاصی میگوید: " /۵0:79 ««ة 1 " (متأسفم ) وسپس دست به گوشها میرد. 
دانشمند افغان اقای سید مسعود " پوهنیار" طی مقاله یی در شماره ی پنجم سال اول " ایینه 
افغانستان " چنین مینویسد: " مرحوم مولوی غلام حیدر بلوچ که درجمله قبایلی های روشناس 
در قندهار اقامت داشت یک شخص دقیق و کنجکاو بود. مدت زیادی را درهند و در مدرسه 
دیوبند بسر برّده بود. موصوف میگفت: محمد علی جناح هرچند بنام مسلمان بود. اما در 
محیطی پرورش یافت که در انجا چیزی از مظاهر اسلامی دیده نمیشد. لذا از مسلمانی بکلی 
نا آگاه بار آمد ... " در زنده گی نامهٌ علی جناح آمده است که " والدین محمد علی جناح 
چندان پایبندی زیادی به اسلام نداشتند. خود جناح الکل می نوشید. گوشت خوک میخورد 
و ازرفتن به مسجد و نماز جمعه بی خبربود. موجز اینکه الله و قرآن هیچ جایگاه خاصی در 
جهأن بینی او نداشت * 

علی جناح زاد؛ُ همان شهر و محلی در هند است که کرمچند مهاتما گاندی بوده است . ولی 
ملاحظه میشود که یکی فقیرمشرب. صلح دوست. ریاضت کش بی توقع» مردمدارو با فضیلت 
و دیگری تکنوکرات قدرت طلب. انگلیسی مااب تجمل پسند بیگانه از فضیلت و معنویت بار 
می‌آید. یکی مورد احترام جهان و جهانیان قرارگرفته فلسفه و راه ورسم قابل احترامی از خود 
بیاد گار میگذارد وان دیگری نه تنها احترام کسی را بر نمی انگیزد. بلکه با همدستی استعمار 
کهن, میراث شوم توطثه زا و کانون همه گونه فساد و جنگ و فریبکاری در این گوشة از جهان 
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رااز خود بجا میگذارد. انگلیسها که دیدند کوشش های تفرقه افگنانه و خصومت بر انگیز 
دستگاه های تبلیغاتی واستخباراتی آنها با موفقیت قرین گشته است» تدویر یک کنفرانس میز 
مدور در لند ن را برای رهبران کنگره؛ مسلم لیگ و سایر تشکلات عمده ی سیاسی پيشنهاد 
نمودند تا طی کنفرانس مذکور " راه حلی" برای مشکل هند دریابند. بعد از کنفرانس لندن که با 
مشارکت سرأن کنگره ی ملی هند به رهبری " مهاتما گاندی ۲ صورت گرفت و فیصله های آن که 
هند را بمثابه ی یک دومنین 10۳0010۳ (دارای اختیارات داخلی) در میاورد» درسال۱۹۳۵ 
شااها صوب زان اسان تسس وهای انتخابات در هند بر گزار گردید که 
در نتیجه ی آن, اعضای کنگرهبهپیروزی های چشمگیری دست یافند. یکی از تیجانتخابات 
این بودکه وزرای دولت هند تحت نظارت بریتانبا کل ازداخل کنگره ی ملی تعیین گردیدند. این 
حرکت. رهبران تشکلات اسلامی را چنانکه انتظار داشتند به کرسی های وزارت نرسانید و این 
خود بهانه ی خوبی شد در راه از سرگرفتن اختلافات میان فرقه های هندو و مسلمان و دامن 
زدن به تبلیغات مخاصمانه و درگیری های خونین میان آنها و بر افراختن شعار تجزیه ی هند 
و تشکیل کشور جداگانه ی اسلامی.اين مخاصمات و درگیریهای خونین هرچند موضوع تازه یی 
نبود. بلکه دنباله ی همان ماجرا های گذشته تلقی ميشد که بدست استعمار گران ایجاد گردیده 
بود. ولی. مهاتماگاندی و بعضی از رهبران خیر اندیش کنگره توانسته بودند تا حدود زیادی 
نف این ماجرا ها را فرونشانند. گاندی علی رغم ابتلا به بیماری و علالت مزاج» تلاشهای زیادی 
بخرج داد و حتا مدت بیست و یکروز روزه گرفت تا علی جناح و دیگران را متوجه عواقب 
تلخ دسایس استعماری و خطرات ناشی ازجدایی هندوستان سازد. اماء "جناح "۰ " فیروز خان 
نون" ۲ لیاقت علیخان" و سایر رهبران مسلم لیگ همچنان بالای جدایی هند و تشکیل کشور 
حداگانه " برای مسلمانها " پافشاری مینمودند. مهاتماگاندی» با نیات سالمی که درجهت حفظ 
یکپارچه و جلوگیری از تجزیه و تقسیم آن داشت. چندین بار موضوع راکنا عنوانی " لارد 

مونت 9 وایسرای فت تگافنت و صریعا بیان نمود که بخاطراجتناب از وقوع تجزیه ی 
هم ساضر اشت‌هام سارت بای یا را رگا نا حاب اسان 
دیگ احساسات خصمانه و " تئوری دو ملت" را خود به غلیان آورده بود. هرگونه التماس و 
یاه یاک کامم را ناعقهای مت رد کر بدا ساب آگ اسان انگیسن 
از یکطرف مجبور بود باساس مبارزات خونین و دوامدار مردع هند و مقتضیات زمان, بالاخره 


۳ 


آزادی هند را به رسمیت شناخته نیم قاره را ترک گوید و از سوی دیگر» طبق نقشه پی که ترسیم 3 


موده بو با ایجاد کشور جداگانه یی دز منطقه یادگارزندهبی از سلاله ی استعماری خود را به 
جا میگذاشت تا بمثابه ی تو مور مزاحمی در پیکرکشور های منطقه. فعال ومجری سیاستها و 
منافع آن در منطقه باشد. همان بود که در ماه جون سال ۱۹۶۷ میلادی درجریان یک خونریزی 
بی مانند میان هندو و مسلمان, کشور بی ريشه و غیر منطقی یی بنام " پاکستان " درشمالغرب 
هند و جنوب شرق افغانستان ایجاد شد که محمد علی جناح خود در آهرم قدرت دولتی قرار 
گرفت و عناصر دیگری از رهبران مسلم لیگ به کرسی های صدارت و وزارت آن کشور تکیه 
زدند.باید افزود که قبل ازان» کنفرانس سالانه ی حزب مسلم لیگ در سال ۱۹۳۰ م در الل 
آباد تشکیل گردید و علامه اقبال لاهوری بحیث رییس این کنفرانس بر گزیده شد. طی همین 
کنفرانس بود که اقبال نیزدرکنارعناصری چند» طرح و اندیشه ی تشکیل کشور جداگانه یی بنام 
پاکستان را ارائه نمود و از آن پشتیبانی کرد . 

این نکته نیزگفتنی است که تا سه الی پنج سال پس از تشکیل پاکستان» هنوزلاره های برتانوی 
تا حدی چپ از انظارعامه مگر درواقع. بعنوان همه کاره درآن کشور حکومت میکردند و با آنکه 
هنوزقانون سال ۱۹۳۵ هندبرتانوی درپاکستان نافذ بود. لارد های مذکور, شیوه های خاص 
حکومت داری را برای رهبران تازه به دولت رسیده ی پاکستان تدریس می نمودند. 


محمد علی جناح 


زند گینامةٌ مختصر محمدعلی جناح: 

جناح. به روز بیست و پنجم ماه دسامبر سال 
۷۲ میلادی در ایالت سند به دنیا آمد. پدرش 
تحصیلاتش را تا حدی در مکاتب هند برتانوی به 
پیش برد درسال ۱۸۹۲ میلادی دریکی از کمپنی 
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های تجارتی انگلیس بنام "گراهام شینگ ان تریننگ" تحت تربیت " بازرگانی" قرارگرفت و 
چندی بعد ازان. رهسپار انگلستان شد. جناح در انگلستان به تحصیل رشتة حقوق رو آورد و در 
سال ۱۸۹۵ میلادی بمثابة یک قانون دان شناخته شد و درعین حال. به امور سیاسی نیزدلچسبی 
نشان داد . ازشخصیت های سیاسی چون "دادا بهایی "۰ " ناوروجی " و "سر فیروزشاه خان 
" می آموخت. درهمین شب و رو از هندی هایی که دربرابراستعمارانگلیس مبارزه کرده و 
اعتراض بعمل می آوردند» از در مخالفت پیش می آمد. محمد علی جناح پس از چند مرتبه 
رفت و آمد میان هند و لندن, بالاخره. درشهر بمبتی یک دفترخدمات حقوقی گشود و درهمانجا 
هم به شهرت رسید. در سال ۱۸۹۲ میلادی عضویت کانگرس ملی هند را که در آن زمان 
پرجمعیت و پرجنب و جوش بود» حاصل نمود. ولی؛ برخلاف سایراعضا و رهبران کانگرس؛ 
اعتقاد داشت که پیروی از فرهنگ و صنعت انگلیسی برای مردم هندوستان مفید و موثراست 
تا حصول آزادی کامل سیاسی. بنابران» وی در " شورای مرکزی مشورتی" حکومت هند 
برتانوی پذیرفته شد. جناح درجنگ جهانی اول» جانب انگلستان را گرفت و در این مورد دست 
به تبلیغات وسیعی زد. درسال ۱۹۱۳ میلادی در حزب " مسلم لیگ "که قبلا ساخته شده بود؛ 
شامل شد و در سال ۱۹۱ میلادی بحیث رییس آن حزب تعیین گردید. او در سال ۱۹۶۷ 
میلادی که تقسیم هند و تشکیل پاکستان صورت گرفت. بعنوان " گورنرجنرال " پاکستان نو 
سس کاکوسال ای ریس آوسسهه ها ام ویر تافو ناگ 
چشم ازجهان فرو بست . 

پروفیسورتیخانوف, منظورانگلیسها از ایجاد پاکستان را چنین بیان میدارد: 

" این مسأله بر میگردد به فلسفة وجودی ضرورت تاریخی ایجاد و تشکیل کشور پاکستان 
برشالود؛ دو اصل (مذهب تندرو و سامانه نظامیگری) برای تأمین منافع دراز مدت بریتانیای 
کبیردر منطقه. هدف بریتانیای کبیر از تجزیه هند وبه وجود آوردن کشور پاکستان چند چیز بود: 
۱-کشیدن یک سد استوار ایدئولوژیکی - نظامی برای جلوگیری از راه یابی اندیشه های 
مارکسیستی به هند و در نتیجه. رسیدن شوروی ها به آب های گرم. 

۲-تجزيهٌ مسلمانان هند درآغاز به دو و سپس به سه بخش هند. پاکستان و بنگله دیش و این 
گونه, کوتاه ساختن دست مسلمانان از کشور پهناور هند. 


اب 


۳-جلوگیری از تبارز هند به عنوان یک ابر قدرت تمام عیار, آنهم به رهبری مسلمانان و در 
صورت لزوم مهار آن کشور 
ع- داشتن یک متحد مطمئن در منطقه در برابر روسیه, چین و هند در سیمای پاکستان." 


درسالهای پس از جنگ دوم جهانی, اتحاد شوروی بمثابة رقیب جهانی امریکا و بریتانیا؛ 
مجهزبا اندیشه های کارگری و کمونیستی عرض اندام نمود که خواب را از چشمان استعمارکهن 
و امریکا تازه نفس ربود . بهمین دلیل عمده بود که هردو قدرت جهانی (امریکا و بریتانیا) 
خواستند طرح های سیاسی باز دارنده علیه شوروی را بکارگیرند. طراحان دو کشور اولتر از 
همه در فکر ایجاد سیستم دفاعی پیرامون مرز های جنوبی اتحاد شوروی به منظور جلوگیری از 
نفوذ کمونیسم شدند که تجزيةٌ هندوستان توسط بریتانیا و ایجاد کشور غیر منطقی (پاکستان) 
تنها همیشه به نام اسلام چسبیده و آثرا بستر منطقی ایجاه پاکستان از بطن هندوستان وانمود 
میکنند. بلکه از نخستین روز تولد نا میمونش تا امروز از پستان امریکا و انگلیس مکیده و در 
طت بح انیت از منافع آنان فوان موه اسک: 

وقتی پاکستان ساخته شد. شهر کراچی که یکی از شهر های بزرگ هندوستان و مرکز ایالت سند 
بوده بحیث پایتخت آن کشور تعیین شد. پاکستان در آن زمان» شامل ایالات و مناطق آتی بود: 
پاکستان شرقی (بنگله دیش امروزه) سند. پنجاب. بلوچستان» ایالت افغانیه (صوبه سرحد) 
وبخشی از کشمیر. 

همچنین گفته شده که اسم پاکستان احتما لا از ترکیبات آتی مشق گردیده: 


پ- پنجاب الفد افغانیه ک- کشمیر س- سند ‏ تان- بلوچستان 
ولی پاکستان شرقی درنتیجهٌ جنگی که در سال ۱۹۷۱ میلادی میان هند و پاکستان صورت 
گرفت. از پیکرپاکستان جدا شده بحیث کشور مستقلی بنام (بنگله دیش) عرض وجود نمود و 
مجیب الرحمن نخستین رییس جمهو رآن بود. باید افزود که نخست. مردم پاکستان شرقی علیه 
فیودالان سرمایه داران و نظامیان قهار و استثمارگرپنجابی که کارد را به استخوان شان رسا نیده 
بودند. قیام کرده و شعار آزادی و جدایی از پاکستان غربی را بلند نمودند. حکومت پاکستان 
بیشتر از یکصد هزارنفر فوح مسلح را غرض سرکوب قیام کننده گان بنگالی سوق دادند که در 


و 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


آنگاه حکومت هندوستان از موقع استفاده نموده به کمک مردم مظلوم پاکستان شرقی شتافته 
ودو فوج هند و پاکستان درگیرشدند. قشون هن با پیروزی هاپی که بدست آورد بیشتر از نود 
هزار سر باز پاکستانی را اسیر گرفت تا جنرال " تیکه خان " لوی درستیز يا رییس نیرو های 

شترک آن کشور تسلیم نامه را امضا و تفنگچه اش را به جنرال فاتح هند سپرد. همین اکنون» 
پاکستان دارای چهار ایالت (سند - پنجاب- بلوچستان و صوبه سرحد) با چهار زبان مختلف 
بوده و بالای بخشی از کشمیر نیزتساط دارد. 


همانطورکه تشکیل کشور نو بنیاد پاکستان در منطقه. غیر طبیعی و غیر منطقی بوه شکل و 
ترکیب جغرافییی آن نیز نهته نا موزون و نا موجه است که کاملا عمدی, تصنعی و نزاع بر 
انگیز یز می باشد. مثلاء وقتی به نقشة این گوشة آسیا توجه شود. انگلیسها ازهمان آغاز کار 
بنگال (پاکستان شرقی) يا بنگله دیش امروزی را که کاملا در جنوب شرق شبه قار؛ هند واقع 
گردیده و یکهزار و ششصد کیلو متر از اصل پاکستان (پاکستان غربی) دور و جدا افتاده بود 
نیز ضمیمهٌ این کشور جدید لت سین نموده بودند. . در آن صورت. هرگاه مسافری میخواست از 
پاکستان شرقی به پاکستان غربی وبرعکس آن بروده باید عرض شبه قار؛ هند را می پیمود و یا 
یاف پیشتر از يکي هزارکیلو متر را با کشتی و از طریق بحر هند پشت سر میگذاشت تا به 
ما رز این بط مطرح میشود يت که چرا انلیا چنین تقسیماتی 
را روا داشعند؟ مرحالیکه میت افستند ان بعش را با بخود شتا واگذار تن وتا به عوض بنگال, مثلا 
قسمت هایی ازجیپور یا احمد آباد درغرب هند راضمیمه پاکستان سازند؟ 

همچنان انسان کنچکاو نمیتواند نپرسد که چرا انگلیسها درموقعی که هند را تقسیم میکرکتده 
قضیهٌ کشمیر را میان دو کشور(هند و پاکستان) لاینحل گذاردند ورفتند؟ هنوز سالی ازتولد 
ناسالم پاکستان سپری نشده بود که نخستین جنگ میان دو کشور(هند و پاکستان) بر سر قضية 
کشمیرمشتعل شد و تعداد زیادی از قبایلیان انسوی خط " دیورند " که به اغوای مقام های تازه 
به دوران رسید؟ٌ پاکستانی در این جنگ اشتراک نموده بودند» به قتل رسیدند. 

سرزمین های غصب شد؛ افغانستان و باقیماندن خط مصنوعی و تحمیلی " دیورند " بحال 
خرحش توافا تن اه ای انیازی بر ای رما میسانه اش سالگ ید: 


۳ 


شد. مردم پاکستان شرقی یا بنگله دیش کنونی در نتيجهةٌ دوری از دولت مرکزی» بیگانه گی با 
رهبران جدید سندی و پنجابی شان و ظلم و اجحافی که حکمرانان پاکستان غربی بالای آنها روا 
میداشتند, عاقبت بپا خاستند تا بوغ استشمار طبقات حاکم تازهبه دوران رسیده را درهم شکنند 
که این خیزش. بالاخره منجر به اشتعال جنگ خونین میان هند و پاکستان و نا بودی هزاران 
هزار انسان بیگناه در منطقه گردید. قضیه کشمیر نیزبمثابهة زخم ناسور در پیکر دو کشور هند 
و پاکستان نگهداشته شده و ظرف پنجاه سال (حال بیشتر ازشصت سال) که از تقسیم هند 
میگذرد؛ پیوسته مورد نزاع های خونبار بوده و تا هنوزهم بحیث یک مسالهٌ انفجاری در منطقه 
باقی مانده است. همچنان, عدم اعادهٌ سرزمین های افغانی یا لاینحل ماندن قضیةٌ ی خط " 
دیورند" موجب آن شد که افغانستان از راه بحری که حق مسلم تاریخی اش بود محروم ساخته 
شده دشمنی میان افغانستان و پاکستان ادامه داشته و بالاخره امروز ملت سلحشور افغان به 


سخت, در خون فرزندان خویش بنشیند. 
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یکی دیگراز حیّل و دسایس عریان استعماری این بود که در قبال تقسیم هند و تشکیل پاکستان 
درسال ۱۹۶۷ میلادی برای پشتونهای شرق خط " دیورند "۰ طی یک " ریفراندم "۰ سوأل را 
این چنین مطرح کردند که باید نظر شانرا در مورد الحاق به هند یا پاکستان ارائه دارنده درحالیکه 
پشتونهای این مناطق. اگرخواهان الحاق مجدد به افغانستان نبودند» لاقل» یک ایالت با 
هویت پشتونیستی میان افغانستان و پاکستان تحت نام " پشتونستان " را مطالبه میکردند. 
که متأسفانه به این خواست و مطالبه هرگز وقعی گذاشته نشد. نکته جالب توجه این بودکه 
پشتونها در برابر این سول اجباری و در مقایسه با دو کشور مطروحه طبعاً جانب " پاکستان 
اسلامی " را میگرفتنده به ویژه که انگلیس ها بالای یک صندوق قرآن و بالای صندوق 
دیگرکتاب اهل هنود را گذاشته بودند. درعین حال, خان غفار خان که هنوزهم عضو کنگر؛ ملی 
هند بوده ازالحاق هردو (پشتونها و پاکستانی ها) به هندوستان بزرگ طرفداری مینمود و بعدا 
وقتی دید چنین چیزی عملی نشد. شعار" پشتونستان مستقل" را بلند نمود. خان غفارخان؛ 
برادرش (داکترخان)» فرزندش (ولیخان) و سایررهبران قبایلی آنسوی خط " دیورند" هیچگاه 
طرح الحاق مجدد به افغانستان» چه در سخن و چه درعمل نزد شان وجود نداشته و ندارد. 

عاقبت. پاکستان با داشتن مرز طولانی (یکهزار و پنجصد کیلو متر) با افغانستان تأسیس شد و 
اراضی وسیع افغانستان با شش ملیون باشند؛ پشتون آن جزقلمرو کشور نو تأسیس اعلام گردید. 
یعنی تومور مزاحم دیگری بمثابهٌ میراث استعمار میان دو کشور در منطقه باقی ماندکه هر آن 
موجبات درد شدید سیاسی- نظامی را بار خواهد اورد. قابل یاد اوریست که قبل از ترسیم خط 


زا 


دیورند" مرز میان افغانستان و هند برتانوی» دریای سند و دریای ستلج بود. 


ساختار سیاسی - اقتصادی پاکستان: 

سرمایه داران و ملاکان بزرگ مسلمان که در آن زمان مورد حمایت استعمارگران انگلیسی نیز 
قرار داشتند. با تشکیل کشور جداگانه در منطقه و زیرفرمان قرار دادن بیشتر ازیکصد ملیون 
نیروی انسانی در سایه دیکتاتوری نظامی به نام " پاکستان ". دست کاملا آزاد درستمکاری و 
اتبار اشبان یت به حامعة ی کیارسه فد یات سابعة ق باه پاکستان ازضیات, اتقار 


۳ 


و لایه های غنی و فقیر اجتماعی تشکیل گردیده و تا کنون بهمان اساس به پیش میرود. باید 
گفت که امروز پاکستان دارای یکصد و هشتاد ملیون نفوس و هفتصد و نود وشش هزار و نود 
و پنج کیلو مترمربع مساحت بوده و از آن جملهء هفتاد و یک درصد نفوس در مناطق روستایی 
و بیست و نه در صد در مناطق شهری بسر میبرند. ازجملهٌ نود و هفت درصد نفوس مسلمان این 
تون هفتاد و هفت درصد آن اهل سنت و بیست در صد آن اهل تشیع هستند و سه درصد 
باقیمانده را اقلیت ها ی دیگر تشکیل میدهد. پاکستان همین اکنون, دارای حدود یک ملیون 


طبقات عمده اجتماعی این کشور اینها اند: 

۱)سرمایه داران بزرگ: این طبقه اجتماعی پاکستان از یکطرف سرمایهٌ عظیم مالی و تولیدی 
را در کف دارد و از سوی دیگر, بمثابة دلال فراً ورده های تولیدی سرمایه های امپریالیستی 
جهان در کشورخودی نقش می بازد که آنرا (دلال کمپرادور) نیز میگویند. یا به عباره ی دیگن 
سرمایه داران بزرگ. 

بعبار؛ دیگر سرمایه داران بزرگ پاکستان در عین حالیکه صاحب سرمایه های کلان» نفوذ و 
و8 ک سیاسی - اقتصادی داش منفع مالی و سیاسیآنن را با تقویت شیو؛ 
بهره برداری غارتگرانه ازطبقات پایینی جامعه. تضمین میکنند. سرمایه داران بزرگ این کشور 
علاوه از آنکه ملیونها کارگراعم از زن؛ مرد و کودک پاکستانی را بصورت ظالمانه یی در دستگاه 
های تولیدی شان مورد بهره برداری قرارمیدهند. هميشه همان چیزی را تولید و عرضه میدارند 
که برای خودشان سود آور باشد. نه آنچه را که اکثریت محروم و نا توان توده های مردم بدان 
نیازحیاتی دارند . 


و دلال کمپرادور (داخلی) گرایشات ومنافع مخصوص بخود را دارده علی رغم آنکه گیگاهی از 
نقش سرما یه های بزرگ امپریالیستی و موجودیت فشار های کمپرادوری و بعضا مانع تراشی 
های مکانیسم نظامی حاکم در جامعه رنج می برد» ولی غالا پا قدرتمندان دولتی» . بخصوص 
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نظامیان بلند رتبة ان کشور ملاکان بزرگ و اسلام سیاسی در تبانی بسر برده و مایل است از 
نیروی انسانی در جامعه بهره برداری استثماری نماید. این طبقه اجتماعی در پاکستان هرچند 
گاهی بر روی برخی از خواستها و تحرکات سیاسی طبقات متوسط جامعه آنهم از مجرای 
کاگ سای اراس اه نگ ی گرارهات شا وخ ور ور 

۳) ملاکان یا زمین داران بزرگ: این طبقه نیز با در اختیار داشتن هزاران هکتار زمین 
مزروعی, بهره کشی ظالمانه از وجود دهقانهای بی زمین یا کم زمین. همسویی طبقاتی با سرمایه 
داران بزرگ و سهم داشتن در ماشین قدرت دولتی» همیشه بر گرد مردم پاکستان سنگینی 
میکند. هرچند ملاکان بزرگ پاکستان, با صنعتی شدن بیشترکشور و رشد تولید سرمایه داری 
در شهر هاء سهم و نقش خودشان درسکتور تولید سرمایه داری را نیز ادا میکنند. با سهمگیری 
درحاکمیت سیاسی و نماینده گی در پارلمان و ساير نها د های دولتی و همسویی عمیق با 
اسلام سیاسی و ارتجاع داخلی از وجود ملیونها دهقان فقیر بهره می کشند . نفوذ این طبقهء 
بخضوضی درروستا های پاکسان شفیه انست وبا بان با ساير طیفات هاک :تا میتوالفه دوه 
تما اکفزیت محروم این کشور میکشند این تکته تر قابل باد آورینت که تظام اقتضای 
پاکستان دارای مشکل ساختاری است . یعنیپایه های تولیدی اقتصاد در این کشور: ضعیف 
توفتن عوتاا متکی به کشت پنبه وصنایع بافنده گی میباشد. سیستم آبیاری و کشت وزراعت 
کافی نیست و این کشورازناحیهٌ کمبود انرژی رنج میبرد. موجودیت روابط نا هنجارطبقاتی و 
اجتماعی, در واقع؛ منعبزرگی بر سر راه اصلاحات ارضی(این یگانه ره بون رفت از معضله 
های عظیم اقتصادی) در اين کشور است . همان طورکه قبلاً یز تذکر بعمل آمد. مالکین بزرگ 
ارضی در کنار سایرطبقات استثمار کننده با نظامیان قدرتمند پاکستان در تبانی و اثتلاف ضد 
ملی قرار دارند. اين اثتلاف ضد ملی اگربرای مالکین بزرگ ارضی بازو و پشتوانهٌ قوی در برابر 
هرنوع مبارزه و مخالفت ها ی اجتماعی را میسر میسازد برای نظامیان ستمگرو همه کاره 
نیزبستر مساعد مالی و مادی را فراهم میکند. 

متنفدین محلی: درکنار این قدرتمندان پاکستانی, قشر دیگری نیز وجود دارد که در بهره کشی 
از مستمندان و ستم سالاری علیه دیگران سهم فعال دارند. اینان عبارت اند از رهبران محلی؛ 
ملاها و مفتی هاء رهبران احزاب و تنظیم های (مذهبی - سیاسی)»مامورین عالیرتبة حکومتی» 
پولیس» سود خوران, رشوه گیران و متحدین آنها میباشد. عناصر متنفذ محلی که با صرف پول 
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و اعطای تحایف برای صاحبان اصلی قدرت. دلالی برای حفظ منافع آنها؛ ک اک سا رو 
استحمارمردم و راه های خاص و عام دیگ نفوذی بهم زده و در حمایت متقابل با قدرتمندان 
بزرگ علیه اکثریت محروم جامعه قرار دارند. رهبران احزاب سیاسی ارتجاعی که علاوه از امر 
و نمی حزبی و تشکیلاتی, به اساس منافع ایدتولوژیک - طبقاتی شان به یکی از دسته بندیهای 
خود بحیث ستمگر علیه مردم خویش عمل میکنند مانند رهبران " جماعت علمای پاکستان" 
به رهبری مولانا فضل الرحمن. ۱ جماعت اسلامی پاکستان" به رهبری قاضی حسین احمد. ۲ 
حرکت المجاهدین " به رهبری فضل الرحمن خلیل»" حرکت الانصار" به رهبری» « مسلم لیگ» 
فعلاًبه رهبری نواز شریف ... و امثالهم. رهبران مذکورهم کرسی نشین پارلمان مرکزی و ایالتی 
پاکستان اند و هم پیوند تشگاتنگ یا ارتفن و شبکه استخیاراتی آن دارند و هم خواهان رسیدن 
به حاکمیت سیاسی و اسلامیه کردن پاکستان مییاشند, (درصفحات آینده تفصیل بیشتری در 
بیروکراسی دولتی: مامووین بل پایة ملکی این کشرز هم فابث اند و هم احاد و مستید. 
یشان از اتراده‌های بر شتا فملاکان وسناذازان آنه و با یضا تک گراتبانی اند کب 
خدمتگزاران صدیق قدرتمندان پایه یی حاکم مبدل شده اند. این قشردرواقع» گسترش دهندة 
لاقیدی و فساد اداری بوده در زر اندوزی و سوّ استفاده از موقعیت های دولتی ید طولا دارند. 
هستی اینان دراوج فساد اداری و رشوه ستاأنی و ساير انحرافات حکومتی تضمین میشود و 
بس. بقا و موجودیت همین قشرمفسد در نهاد های دولتی» یکی از عوامل تشدید رنج و دشواری 
طبقات و اقشارپایینی جامعه را تشکیل میدهد. 

کارگران» دهقانان» اهل حرفه و بازار: دربرابر اینهمه قدرتمندان و اشتمارگ ان پاکستانی: 
ملیونها انسان کارگن کشت کار پيشه ور فقیر, گرسنه و بیمارقرار دارند که به انواع و اشکال 
گونه گون» چه در شهرها و چه ش فش هاء بارطاقت سوز فشار های اقتصادی و استبدادی 
طبقات بالایی را بر دوش میکشند. . برخی ازاینان» هن تیا تیه مق دا ریمض فا 
صرفاً با لب نان بخور و نمیر میسازند و بخش اعظم آنان قر آتقن فن ان میب فت3 و تحال 
زاری دارند. تعداد زیادی از اینها کارگران روز مزد اند تعدادی هم در فابریکه ها و دستگاه های 
خورد و کوچک تولیدی مشغول بکار هستند. هزاران نفر آن با تن علیل به مزدوری (نوکری) 
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درمنازل دیگران میپردازند وقادر نیستند فرزندان شان را برای آموزش درس و تعلیم به مکاتب 
اند» درعین حالیکه یروی اصلی تولید و سازنده گی در کشور را تشکیل میدهند. 


احزاب وسازمان های سیاسی پاکستان 


گرچه باساس موجودیت " دموکراسی " نوع پاکستانی» تعداد زیادی از احزاب سازمانها. 
انجمن ها و سایر نهاد های صنفی و سیاسی و مذهبی در این کشور وجود دارند. اما بزرگترینخ 
و موثر ترین آنها که یا گاهی به قدرت سیاسی رسیده یا میرسند و یا به نحوی از انحا با مراکز 


قدرت در ارتباط آند» عبارت اند از: 


حزب مسلم لیگ: در بیستم ماه دسامبر ۱۹۰ میلادی توسط علی جناح و تیم وی درشبه قاره 
هند» و در تحت سلطه ی بریتانیا تاسیس شد و به مرور زمان به شاخه های متعدد مانند شاخه 
های علی جناح (قائد اعظم)» نوازشریف» کوکر» ملک قاسم پیر پگارا؛ جونجوا؛ شجاعت حسین 
و غیره منشعف گردیده و همین اکنون از جملهٌ با نفوذ ترین احزاب سیاسی نوع (بورژوا - ملاکی) 
پاکستان میباشد. همین حزب بود که بیشتر از دیگران» بخاطر تجزیه ی هند و تحقق آیدیای ایجاد 
پاکستان فعالیت نمود. هرچند علامه اقبال لاهوری از زمره ی شخصیت های سکولا رآن سر زمین 
بود که تئوری کشور اسلامی جدا از هند را در سالهای ۱۹۳۰ م طی جلسات سالیانه ی کنفرانس 
حزب مسلم لیگ مطرح نموه واماء پسانها(ماه مارچ سال ۰ ۱۹۶ع)» محمد علی جناح این طرح 
را به قطعنامه ی حزب مذکور مبدل نموده انتشار داد. حزب مسلم لیگ از همان سالهای اول ایجاد 
پاکستان, با نظامیان پنجابی آن کشور نزدیک بوده و این نزدیکی تا اکنون نیز ادامه دارد. 

حزب مردم: درسال ۱۹۷ میلادی از طرف ذولفقار علی بوتو در ایالت سند پاکستان 
تأسیس شد و در رقابت با رقیب بزرگش (مسلم لیگ) تاکنون چند بار به حاکمیت دولتی به 
رهبری موسس آن (علی بوتو)؛ بینظیر بوتو و همین اکنون (ماه می سال ۲۰۱۳م) آصف علی 
زرداری نایل شده است. این حزب علی رغم انکه عمدتا یک حزب متعلق به طبقات (بورژوا - 
ملاک) است. با انهم در میان بعضی از افشار و طبقات پایینی پاکستان, بویژه فقرا و مستمندان 
ایالت سند (زادگاه بوتو) طرفداران زیادی دارد. ذولفقار علی بوتو موّسس این حزب انگاه که 
بتاریخ ۳-9 ماه دسامبر سال ۱ پس از جنرال یحیی خان به قدرت رسید و کابینه اش 
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زاعات میم بایبای هرن رم با تام نیت سک ساسا رون ها مین 
حالیکه تمایل اش به سوی شوروی دیروز را آشکار نموده کلیه تأسیسات صنعتی بزرگ کشور 
مانند کمپنی های سمنت» ذوب آهن» نفت و گاز و برق و ... را تحت کنترول مستقیم دولت 
راز تاه ایا ای که ای اقامات‌ نم راهان تام رفاه اه موس گر هه ور 
صد مفاد دستگاه های تولیدی را برای کارگران تخصیص داد و تحصیلات مجانی برای فرزندان 
گارگران را قانونی ساخت» تشکیل اتحادیه های کارگری را اجازه داد و حقوق تقاعدی برای 
کارگران را رسمیت بخشید. و ثروتمندان بزرگ را ممنوع الخروح اعلام کرد تا نتوانند سرمایه ها 
را به خارج انتقال دهند. تشکیل احزاب سیاسی پی راکه منظور شان خدمت به مردم پاکستان 
باشد. اجازه داد و جنب و جوش سیاسی و اجتماعی بی نظیری را در جامعه پاکستان ایجاد نمود. 
وی تا آنجا پیش رفت که در سخنرانی هایش شعارضدامریکا سرمیداد. باید متذکرشد که اين 
حزب نیز دچار بیماری انشعاب گردید ه ودر سالهای بعد» شاخه هایی بنام های " حزب ملی 
مردم" به رهبری غلام مصطفی جتوی و " حزب ملت" به رهبری غلام فاروق لغاری از آن 
جدا گردیدند. 
حزب عوامی ملی: مربوط به خان ولیخان فرزند خان عبدالغفار خان بوده ساحة فعالیت آن 
منحصر به حلقات قبایل پشتون پاکستان میباشد. مدتی خانم نسیم بیگم ولیخان همسر خان 
ولیخان نیز در رأس این حزب قرار داشت. حزب عوامی ملی اگرچه عمدتا ِ بدست 
آوردن حقوق و خود مختاری قبایل پشتون در " صوبةٌ سرحد" پاکستان مبارزه میکند. ولی 
تاحال چند مرتبه درانتخابات ریاست جمهوری آن کشور نیزبعنوان نامزد کرسی مذکوراشتراک 
نموده است . خان ولیخان در دوران حیات سیاسی اش هميشه می کوشید در عین حالیکه 
خودش را بعنوان تبعهٌ پاکستان به ریاست جمهوری آن کشور کاندید میکرد. روابط حسنه, 
مصلحت حویانه و منفعت طلبانه بی با حکومت های افغانستان نیز داشته باشد. 
شاخه های دیگر تشکلات حزبی درمناطق قبایلی عبارت اند از: حزب ملی عوام به رهبری 
اسفند یار ولیخان. حزب عوامی ملی پختونخواه به رهبری محمود خان اچکزی و حزب قومی 
پختون به رهبری محمد افضل خان. 
چنانکه گفته آمد احزاب و تشکلات سیاسی متذکره سراسری نبوده صرفاً در میان قبایل و 
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مناطق پشتون نشین نفوذ دارند. 

جما عت اسلامی پاکستان: در سال ۱۹۶۱ میلادی توسط مولانا " مودودی ۰۲ یکی از علمای 
رهبران این حزب پس از مرگ مودودی بوده اند. جماعت اسلامی پاکستان از زمر؛ٌ احزاب 
اسلامی متعصب. ناد گرا ضد فرهنگ و تمدن غربی وهمکار نزدیک با دستگاه استخباراتی 
پاکستان و پشتیبان احزاب اسلامی- جهادی افغانستان و بحصوص حامی و رهنمای " حزب 
اسلامی " گلبدین میباشد. ۳ مودودی! که از سال ۱٩۹۰۳‏ تا۱۹۷۹ م میزیست. شخصیتی بنیاد 
گراء سلفی و تا حدی متأثر از افکار اصلاحی شاه ولی الله دهلوی بود. وی علی رغم آنکه یک 
ملای بنیاد گرا بود در برابر صدر اسلام نظر نقادانه داشت و از نظر سیاسی» خواهان " جمهوری 
احزاب سیاسی در ان کشور میباشد که از طرف دولت پاکستان و رژیم وهابی عربستان سعودی» 
وسیعا حمایت مالی و سیاسی ميشود. مردم رنج کشید؛ افغانستان در سه دهة اخیر قرن بیستم 
شاهد دست بازیها. مداخلات» تخریبات و دشمنی های عمیق رهبران این حزب علیه منافع ملی 
شان بوده اند که موازی با مقامات و منابع دولتی پاکستان فرتقت شده است. 

حزب جماعت اسلامی پاکستان: باساس چهار اصل آتی به فعالیتهای سیاسی و تبلیغاتی 


پرداخته است: 


نشروسیع ایدئولوژی اسلامی 

تنظیم و آماده سازی افراد جامعه بر بنیاد افکار اسلامی 

اصلاح جامعه باساس معیار های اخلاقی» دینی و سیاسی 

تلا خرف اسلا شوم ساست راخب کستاو: 

یی وسیانی اش فرجهت اهتاف و افکار تظامیان با کستان و شبکه‌ ی استخیا رات ارتکن ان 
کشورسیر میکند بنابران هميشه مورد حمایت دولت بوده است . 

جمعیت علمای اسلام: مانند حما عبت اسلامی آن کشورن متعصب» بکیاد گرا؛ شریک درقدرت 
سیاسی و استخباراتی پاکستان و عمیقا دشمن منافع ملی مردم افغانستان میباشد. این حزب 
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در سال۱۹۶۵ میلادی توسط مولانا بشیر احمد عغمائی در شبه قارة هند تأسیس شد که در 3 


واقع شعبه ۳ حمعیت العلمای ق ‏ ات ۲ حمعیت علمای اسلام" پاکستان که میراث 
سیاسی " مولانا بشیر احمد عثمانی" مسس این حزب است. همین اکنون دارای دو شاخه 
اکثریت به رهبری مولانا فضل الرحمن و اقلیت به رهبری مولانا سمیع الحق بوده و هردوی آنها 
۱ دیویند ۲ و از نظر مذهبی ۲ وهابی اه دو شاخه ی 
قیکر نب از گرفن این حزب منشعب شده اند که بنام های " جمعیت علمای اسلام - شاخه ی 


پشتون تبار و از جملة فارغان مدرسة ! 


نیازی" و " جمعیت علمای اسلام شاخه ی نورانی" یاد میشوند. جمعیت علمای اسلام پاکستان 
نیز ظرف سالهای اخیر که مصایب خونینی دامن ملت افغانستان را گرفته, با انوا ع و اقسام گونه 
گون و بخصوص با تولید. پرورش» رهبری و گسیل گروه مسلح " طالبان" بسوی افغانستان, 
دوش بدوش مقامات دولتی و استخباراتی پاکستان. جفا ها و جنایتهای عظیمی را درحق مردم 
پریشان ما انجام داده و این جفا ها و جنایت هاء تا هنوز هم که این سطورنگاشته میشود ادامه 
دارد. مولانا فضل الرحمن رهبربخش اکثریت این حزب. با آنکه پشتون تباراست درجفا کاری و 
دشمنی با مردم افغانستان تا آنجا پیشرفت که دریکی از سخنرانی هایش با بیشرمی تمام گفت: 
" مردم افغانستان بی فرهنگ و خونریز بوده هميشه با جنگ وکشتار سر و کار داشته اند..." 
جنبش قومی مهاچر: این تشکیل» اصلاً مربوط به حرکت مسلمانان مهاجر است که درنتیجة 
انقسام هند. به ایالت سند آمده و علیه استثمار و استبداد قدرتمندان پنجابی پاکستان مبارزه 
میکنند. جنبش مذکوربخصوص در زمان حاکمیت جنرال ضیا الحق گسترش یافت. زیرا جنرال 
مذکور باساس برنامه های تخریبی و تبلیغی اش در پاکستان و به مقصد سو استفاده از نیروی 
جنبش قومی مهاجر علیه رقبا ی سیاسی خویش, رهبران این تشکیل سیاسی را مورد توجه و 
حمایت های مالی قرار داد و به همین وسیله» خون های زیادی را در شهر کراچی مرکز ایالت 
سند به زمین ریخت . این تشکیل سیاسی - نظامی نیز بعدا به دو بخش منشعب شد که بخش 
انشعابی آن بنام " جنبش متحده ی قومی" به رهبری الطاف حسین یاد ميشود. 

تحریک استقلال: تحت رهبری مارشال اصغر خان 

تحریک انصاف: تحت رهبری عمران خان (کرکت بازسابق پاکستان) 

حزب ملت: تحت رهبری فاروق لغاری 
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هیچ یک از احزابی که در بالا نام برده شدند» انقلابی و دارای مشی و اهداف مترقی و مردمی 
فتاه یلگ هرکدام آنهاء بخصوص در برابرنظامیان قهارپاکستان با احتیاط» سازش, مدارا 
حرکت میکنند. حتا برخی از آن ها (مانند تحریک انصاف حزب ملت» تحریک استقلال و 
دیگران) با نظامیان و شبکه جهنمی استخبارات نظامی آن کشور از در همکاری و همسویی 
پیش می آیند. 

نهضت فقه جعفری: مربوط اهل تشیع پاکستان بوده و در سال ۱۹۷۹ میلادی توسط 
شخصی بنام عارف حسین حسینی تأسیس شد و اکنون شخص دیگری بنام سید ساجد علی 
نقوی جایش را اشغال کرده است رایخ قظنت طیها بر فرشا و تن قکزغ و سای 
خویش در آن کشور میرزمد و از طرف جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت مالی و سیاسی میشود. 
تا حال یکتعداد افراد و رهبران نهضت فقه جعفری درپاکستان اماج کینه توزی و ترور بخصوص 
توسط سپاه صحابه قرار گرفته اند. 

جنبش ملی بلوچستان: فعالیتهای سیاسی این جنبش, عمدتاً درساحات ایالت بلوچستان 
محسوس بوده به منظور رهایی بلوچستان ازاسارت قدرتمندان استثمارگرپنجابی می رزمد. رهبر 
این تیش شتقضی ینام غیدالخی باوج میباف. 

حزب دموکراتیک ملی: به رهبری نواب زاده نصرالله خان بوده بیشتردربخشهای شهری و در 
سطح مطبوعات پاکستان مطرح است . . 

حزب ملی بلوچستان: این حزب نیز به رهبری سردار عطالله منگل برای خود مختاری ایالت 
بلوچستان فعالیت می‌کند. 

جمهوری وطن: به رهبری اکبر خان بوگتی میباشد. (اکبرخان بوگتی درسالهای زعامت جنرال 
پرویز مشرف توسط قوای حکومتی به قتل رسید.) 

نهضت ملی بلوچستان: به رهبری دکتر بلوچ 


گروه نسل نو هزاره: که در آن بعضی از شخصیت های بلند پایه پاکستان نیز دست دارند و 
منز از مویت کاملاً روشن در منطقه برخوردارنبد است . گفته میشود که دست مقامات 


0 


سازمانها و تشکلات تروریستی متعده ی که توسط آی. اس. آی پاکستان در خاک آن کشورایجاد 
گردید ونان ر در راب هند و فغانستان ‏ بکارگرفته و می‌گيرند. که پیرامون آنهاء در صفحات 
گرچه محرک و مدد گار اصلی آنهمه تشکیلات بنیاد گرای مذهبی در پاکستان» جنرال ضیا الحق 
رییس جمهور وقت پاکستان بوده ولی پس از مرگ وی نه تنها تشکلات متنکره درپناه حمایت 
های بیدریغ نظامی و اطلاعاتی ارتش آن کشور وکمکهای گزاف مالی عربستان سعودی رو به 
گسترش نهادند, بلکه حتا تشکلات دیگری نیز بنام های مثلًء " جیش محمد "» " لشکرعمرا 
۲ لشیی یبا ر ر" و امثالهم برآنها افزوده گشتند. 


سپاه صحابه (۹5۳): این گروه در سالهای اخیر (۱۹۸۰ع)» بخصوص در بحبوحة تروریست 
پروری های مقامات و سای . موّسس این 
تشکیل عمدتا نظامی. شخصی بنام " حق نواز جنگاوی" بود و پسانهاء رهبری سپاه صحابه 
راشخصی بنام "ضیا الرحمن فاروقی " بعهده گرفت و پس ازان» کسان دیگری بنام های " ضیا 
الرحمن فاروقی "۰ " اعظم طارق" و ... جایش را اشغال کردند. ۱ 
سپاه صحابه از نظر مذهبی " وهابی " پیرو عربستان سعودی و شدیداً ضد مذهب اهل تشیع 

بوده وتا کنون عملیات و کشتار های بیشماری را علیه شیعیان پاکستان انجام 0 
قتل داکتران شیعه در کراچی» حملات قاتلانهعلیه زنان اهل تشیع در " بهاکالار" پاکستان» 
حملات و انفجار های خونین در برخی از مساجد شیعیان, ترورصادق گنجی جنرال کونسل ایران 
در پشاورو امثلهم. اين " سپاه ", همچنان با شبکة استخبارات نظامی پاکستان و سازمان 
اطلاعات عربستان سعودی (المخابرات العامه) در ارتباط تنگاتنگ بوده نه تنها درکشمیر به ضد 
هندوستان و به نفع پاکستان می جنگند, بلکه حتا با همسویی فکری و مذهبی با گروه " طالبان 
* به خاک اففانستان نیز سرازیر شده دست به کشتار بی پاکانه و بیرحمانة مردم ما بویژهبه 
قتل اهل تشیع افغانستان یازیدند. گروه طالبان از نظر فکری» مالی و نظامی مورد حمایت همه 
جانبه ی *جماعت اسلامی پاکستان"» " جمعیت علمای اسلامپاکستان"»" سپاه صحابه" و 
جمعیت اهل حدیث" قرار دارند. زیرا همه ی آنها پیرو مذهب وهابی» دشمن اهل تشیع» ضد علم 


اظهار بعضی منابع دارای ده ها هزار عضو مسلح بوده و تحت سه شعار(ضدیت با هندویزم 
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کمونیزم و اهل تشیع)» بعنوان بازوی نظامی شبکة استخبارات نظامی ارتش پاکستان فعال 
است. سازمان مذکور بیشترینه در فیصل آباد جنوب پنجاب(بهاول پور)» ملتان؛ مظفر نگر 
رجنم بار خان و قسما کراچی درخاک پاکستان نفوذ دارد.علاوه از آنکه سازمان سیاه صحابه 
را طبقات مذهبی» تشکلات دیوبندی- وهابی محافل دولتی؛ تجارپنجابی و موسسات مذهبی 
تروریست پرورخلیچ فارس تمویل مالی شسکتند: بصورت عمده» حکومت غریستا رم سعودی 
پشتیبان مالی آن میباشد. دراثر دپلوماسی مقامات پاکستانی و حمایت های رژیم عربستان 
سعودی بود که سیاه صحابه» بو ان مدتی در امارات متحده عربی» سا رخ سعودی» بریتانیاه 
بنگلادیش و حتا کاناد دفاتر رسمی داشت 


لشکر طیبه: این سازمان در واقع. از بطن " الدعوهالارشاد" بیرون جهیده است که درسالهای 

پس از ۱۹۸۰م توسط عبداللهعزام فلسطینی (استاد سامه بن لادن) در پاکستان تأسیس شد. 
اعشای آنه سازمان, کل وهابی اند و شدیدا ی ی .جنرال 
ضیا الحق دیکتاتورنظامی پاکستان ازاین سازمان و رهبران آن حمایت های بیدریغ سیاسی 
بعمل آرری ملک نییعت کف وان انتم عکتاررا در آبروکی؟ لاموزیرآی 
سازمان مذکور اختصاص داد تا در انجا مسجد و دانشگاه و فارم زراعتی و فابریکه نساجی و 
نجاری و غیره اعمارنمایند و در حقیقت» یک شهرک نوع اسلامی - وهابی ایجاد کنند که کردند. 
پسان هاء کمپ هایی ازطرف این سازمان در پکتیا و نورستان افغانستان تحت رهبری شخصی 
بنام جمال الرحمن (جمیل الرحمن) نیزبه وجود آمد و تلاش صورت گرفت تا به مصرف رژیم 
سعودی, راه رس وهابیگری در مناطق منکور هموار ساخته شود. لشکر طیبه» موازی با سپاه 
یضار درکشمیر و کت کنتررل ام اش ای باکستان علبه عسا کر هتتوستان سی ستگته, 
سازمان تروریستی " القاعده" به رهبری " اسامه بن لادن" درسال ۱۹۸ م از درون همین 
تشکیل سیاسی - نظامی بیرون جهید. 


شک خهتگوی: این ساونان کف ووددهیه فرسال 1۹/۲ ملامی ازمیان "سا حسآنا 
به رهبری شخصی بنام " اکرام لاهوری" بیرون آمد که در ضدیت با " هندوییزم» کمونیزم و 
شیعه ایزم" درکشمیره ۱ ان دیسا ِِ میباشد. 
درسالهای بعد. کسان دیگری بنام های " ریاض بصره"؛ " محمد اجمل الیاس" و " ملک 
اسحاق" بمثابه ی رهبران این سازمان تبارزکردند. باید متذکر شد که " سپاه صحابه" 
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انشعابی آن, همه وهابی و تحت حمایت شبکه ی جاسوسی ارتش پاکستان بوده و از سوی رژیم 
عربستان سعودی تمویل مالی ميشوند. 

باید افزود که ده ها سازمان» انجمن و تشکیل سیاسی - مذهبی دیگر نیز بنام های مختلف 
دراک پاکستان فعال هستند که اگر آزهمه ی آنان تذکر داده شوده نوشته به درازا میکشند: 
بنابران» به ذکر همین تعداد بسنده کردم. 

وهابیت چگونه و از کجا پدید آمد؟ 

برای آنکه ريشه های این دسیسة مذهبی - استعماری نزد خواننده ی عزیز کاملاً روشن گردیده و 
پیرامون احزاب و تشکلات مذهبی وهابی که درصفحات آینده از آن ها یاد خواهیم کر معلومات 
نسبی فراهم شده باشد, بهترخواهد بود مطلبی را از قلم یکی از جواسیس کارکشتة انگلیس بنام 
" همفر " که در برنامة ایجاد " وهابیت" در اوایل قرن هجدهم نقش عمده داشته است مطالعه 
نماییم. هرچند بحث مربوط به وهابیت باید بگونهٌ مفصل تحلیلی و جداگانه مطرح گردد. 

۲ همفر" طی نگارش خاطرات خویش چنین میگوید: " درسال ۱۷۱۰ میلادی» وزارت 
مستعمرات انگلستان مرا مأمور جاسوسی به کشورهای مصرء عراق ایران» حجاز و 
قسطنطنیه» مرکزخلافت عثمانی نمود. ماموریت من جمع آوری اطلاعات کافی به منظور 
جست و جوی راه های درهم شکستن مسلمانان و نفوذ استعماری درممالک اسلامی بود. 
هم زمان بامن, ه نفرجاسوس دیگر از بهترین و ورزیده ترین ماموران وزارت مستعمرات 
در ممالک اسلامی, اینگونه ماموریت ها را بر عهده داشتند. در راه فراهم ساختن موجبات 
تسلط استعماری انگلیس و تحکیم مواضع آن دولت در نقاط استعمار شده ( مستعمره ) 
فعالیت میکردند. اعتبار مالی کافی در اختیار این هیأت ها قرار داشت و با نقشه های دقیق 
و اطلاعات دست اول مجهز بودند. فهرست کامل نام وزراء فرمان روایان, ماموران عالیرتبه, 
علما و رسای قبایل به آنها داده شده بود. در موقع خدا حافظی. معاون وزارت مستعمرات 
با جمله ای ما را بدرقه کرد که فراموش نشدنی است . اول گفت: " موفقیت شماء سرنوشت 
آیند؛ کشور ما را تعیین خواهد کرد. پس هرچه در قوه دارید. بکاربندید تا موفق شوید" 
"همفر" باز میگوید: " ... در ایامی که در نجاری (درقسطنطنیه) کار میکردم با جوانی آشنا 
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شدم که به آنجا رفت و آمد داشت و به سه زبان ترکی, فارسی و عربی آشنا بود. او در لباس 
طلاب علوم دینی و نامش محمد بن عبدالوهاب بود. جوانی جاه طلب. بلند پرواز و بی نهایت 
عصبی مزاج. او از حکومت عثمانی بی اندازه متنفر بود و بد گویی بی نهایت میکرد .. 

از مدتی آشنایی و مراوده با محمد بن عبدالوهاب. بدین نتیجه رسیدم که فرد شایسته ِ 
اخزاش قاس مان شش قعسی ازتانذیه بد. مان با ناماس از 
را مخاطب قرار میدادم که امید وارم تحولی که به زودی باید در دین اسلام پدید آید. بدست 
تو صورت گیرد . زیرا تو تنها نجات دهنده ی اسلام از اين انحطاط خواهی بود ... نقشه ی 
من این بود که به هر ترتببی شده او را در دام وزارت مستعمرات انگلیس بیاندازم. یکپار 
به او گفتم آیا جهاد واجب است ؟ گفت چگونه واجب نیست که خدا میفرماید " با کافران 
بجنگید. ". گفتم خدا میفرماید با کافران و منافقان, هردو بجنگید. از اين تاريخ, هدف من 
القای فکر رهبری و پیشوایی در شخصیت محمد بن عبدالوهاب بود. برآن شدم تا در روح 
او رسوخ کنم و راه سومی را جز شیعه وسنت؛ برای ادارة امور مسلمین بدو پیشنهاد کنم ... 
من پیوسته کوشش میکردم تا میوه ی نهانی را که کاشته ام و در سر سبزی و رشد آن, عزیز 
ترین روز های جوانی را صرف کرده ام زودتر بچینم . ۰ وزیر[ وزیر مستعمرات انگلیس)» 
تتضرضا از مهارتم در نفوذ و تسلط بر شیخ محمد بن عبدالوهاب فوق العاده خوشنود بود 
و ابراز شادمانی مینمود. به باد دارم او ضمن صحبت های خود میگفت: نفوذ در محمد. 
بزرگترین هدف وزارت مستعمرات بوده است ... کوتاه سخن آنکه در نتیجهٌ مجاهدات و 
کوشش های شبانه روزی ما چهارنفر یعنی عبدالکريم صفیه, آسیه و نویسند؛ این سطور ( 
همفر). شیخ محمد بن عبدالوهاب را مطابق سلیقه و باب طبع وزارت مستعمرات بریتانیای 
کییر پوورش داذیی ۱ 

آری ! بهمین اساس بود که شیخ محمد بن عبدالوهاب (رهبرو موس مذهب وهابیت)؛ 
فاتشسة کم کهای مان و اش ی مایت های سنا یهاش و اطلاعاتی انگلیس وس از 
تلاش و تمهید چندین ساله» درمیان قبایل بادیه نشین عرب در آمد» تشکیل قوا نمود و قبایلیان 
را علیه امپراتوری عثمانی بر انگیخت. وی در سال ۱۱۶۲ خورشیدی» با تبلیغ تند رواة وابیت 
که بروفق برنامك خاص سیاسی بریتانیاء با امل تشیع شدیداً مخاصمت نشان میداد در جزیره 
العرب خروح کرد . 


"همفر" در یکی از صفحات دیگر خاطرات خویش چنین مینویسد: " پس از چندین سال که 
دطوات محمد ین فیتالرهاب: ز اتتشار مذفب او مطایق برنامة شش عاده بی: فرین موفقیت 
هایی گردید» وزارت مستعمرات تصمیم گرفت از نظر سیاسی هم در جزیره العرب دست 
بکارشود. این بودکه یکی از عمال خود به نام محمد بن سعود [جد خاندان سعود در عربستان) 
را به همکاری با محمد بن عبدالوهاب مأموریت دادو برای این منظور؛ محرمانه نماینده ای نزد 
محمد بن عبدالوهاب فرستاد تا هدف بریتانیای کبیر را برای او روشن سازد و بر لزوم همکاری 
وا اسان یفنم ۷ کر کتفب ار انم قرار کشا و فصل مور ف بیی رکلی با 
محمد بن عبدالوهاب باشد و مسوولیت سیاسی با محمد بن سعود. در آن روزگان هدف وزارت 
مستعمرات انگلیس. نفوذ و استیلای دوگانه بر قلوب اجسام و تن و جان مسلمین بود ... " 
وهابیتی که بر وفق برنامه های استعماری انگلیس از جزیره العرب برخاست و به زور دالر و 
دینارتا سرزمین های دیگر و از آن جمله تا پاکستان رسید؛ مملکت افغانستان نیز از اثرات 
۶ هتتار آن مضوون تنافن. اقا جیاه ع قفون روسی خر آفعاشتان: مداکله عاق اشکاز 
عربستان سعودی درآمور جهاد. تقویت احزاب و تشکلات تند رو پاکستان توسط رژیم عربستان 
و تحمیل وهابیت برآنان فقر و بیچاره گی مردم و مجبوریت های ناشی از جنگ غربت و 
آواره‌گی و ... مردم ما موجب نفوذ و رسوخ نسبی این مذهب درمیان برخی از " تنظیم " های 
اسلامی - جهادی افغانی و بخشهایی از سر زمین افغانستان گردید. مثلاء عبدالرسول سیاف 
اتیربوزب تفا نمی اففاتنتان ی وهای نت وه یار وی این ملق کار مک 
شخصی بنام مولوی افضل که از یکطرف با مدارس وهآپی و * اهل حدیث" پاکستان در ثماس 
نزدیک بوده و هم در آمور جهاد دستی داشت. افراد قبیله اش را در نواحی جنوب شرق کشور به 
مذهب وهابی سوق داد مولوی " شریفی " یکی از پیروان مولوی افضل. امارتی با راه و رسم 
وهابیت درمناطقی از بدخشان ایجاد کرد» مولوی جمیل الرحمن با اثر پذیری از مدارس وهابی 
5 
کیت کر بیس ره بش غلی اتاضاف‌ستق‌سانی ان تیان 
و اشغالگری متناوب افغانستان» از رهگذر فکری و مذهبی نیز این کشور دچار فشارهای چند 


جانبة مثلا: ۲ دیوبندی" 6 " وهایی " " و اخوانیت بین المللی نیز بوده است . 
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هند است» حاکم اصلی بر سرنوشت مردم پاکستان بوده تصمیم نهایی بدست همین ها میباشد. 
هرچند با دموکراسی بازی از قبیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی» نشر و پخش 
رسانه ها و رفت و امد روسای جمهور ونخست وزیران به صحنه سیاست. میخواهند اذهان 
عامه را بفریبند. اما تجارب چندین ساله در این کشور ثابت ساخته است که سر نخ هميشه بدست 
جنرالان نظامی است . در واقعیت امر» مردم پاکستان در طول شصت سال اخیر» هميشه در 
زیر ساطور خونین " مارشالا" با حکومت های نظامی (جنرالان) بسر بُرده و تاکنون چندین بار 
نخست وزیران مُلکی یا انتخابی ازطرف نظامیان مقتدر این کشور سرنگون شده اند. 

ارتش پاکستان یک ارگان خطرناک پُرقدرت و همه کارة دیگری در درون تشکیلات خود دارد که 
آن عبارت از شبكة استخبارات عسکری بنام (ای. اس. آی1.5.1 یعنی ۹6۳۷0۵ ۲عام1 
6 ) میباشد که با آگاهی از همه گونه اسرار مالی» سیاسیء نظامی؛ امورخارجی وحتا 
مسایل شخصی و خصوصی شهروندان و با برخورداری از بودجة سرسام آورو اختیارات نا محدود. 
دررأس همه کس و همه چیز قراردارد. شبکه مذکو مخصوضا درسالهای اخیر بخصوص درسالهای 
جهاد مردم افغانستان علیه اشغال افغانستان توسط نیرو های روسی» با برقراری روابط تنگاتنگ 
با شبکه های استخبراتی (سی آی ای)؛ (نتجلس سرویس انگلستان)» (موساه) اسرایل» 
(المخابرات العامه) عربستان سعودی» جلب همکاریهای مالی و تخنیکی آنان و آموزشهای خاص 
جاسوسی, چنان وسعت یافت که فعالیتهای خود را علاوه ازدرون پاکستان, تا درون کشور های 
منطقه و از جملهء افغانستان نیز گسترش داده است . در رأس اين شبكة جهنمی» هميشه یکی از 
جنرالان نزدیک به هرم قدرت سه گانة نظامی (نیرو های زمینی» بحری و هوایی) پاکستان تکیه زده 
است. این تشکیلات استخباراتیبه ویژه ظرف سه ده اخیر و در قبال مصیبت های خونبار مردم 
افغانستان, تخریب هاءمداخله ها و تجاوزهای دامنه داریعلیهمنفع ملیمرم افغانستان انجام 
دده و هنوز هم در این زمینه فعال مایشاً میباشد. گفتنی است که کار این شبکه تنها جمع آوری 
اطلاعات به منظور " سلامتی پاکستان " نیست. بلکه قاچاق مواد مخدر ازمنطقه بخارح برنامه 
ریزی های اقتصادی به نفع نظامیان, به راه اندازی فعالیتهای تروریستی» پرورش عناصر خرابکار و 
دخالتهای خصمانه و تخریب کارانه در امور سای رکشور ها نیز میباشد. 


هآ آز ع: اه دستگاه ارتش پاکستان علاوه از پیشبرد امورنظامی. نقش 


۳ 


عمده پی را در نظام اقتصادی کشور نیز بعهده گرفته اند. بهمین سلسله. در بخشهای مهم 
تولید و تجارت بنام های مختلف مثلا» بنیاد فوجی۲00002100 ازناه۰ صندوق رفاه ارتش 
او1۳ عتعلله ۷۷ ره 196 _بنیاد شاهین, بنیاد بحریه و امثالهم در سکتور های شک 
انرژی, کود کمیاوی» حبوبات» سمنت. برنج پرورش اسب. شرکت های هوایی, بانکداری؛ 
مکح ماع ارم خی خافراهها نات تطیو ماه ری فرد: 
اد که این سرمایه گزاریهابالغ بر ملیارد ها دلر میگردد. 


رسای دستگاه خرابکار آی. اس . آی پاکستان» از روز بوجود آمدنش تا امرون اینها 


بوده اند: 


کرنیل سید حمید اب 


حنرال ارشد رابرت کاوتوم 


(همچنان. جنرال سرفرانک والتر میسروی و جنرال سردوگلس دوید گرسی انگلیسی که درعین 
حال» رسای ارتش پاکستان نیز بودند) 


سرتیپ ریاض حسین . 
رال اه مخند آکین «: 

غلام جیلان خان 

محمد ریاض 

جنرال اختر عبدالرحمن . 
جنرال شمس الرحمن کالو 9 
عال ان هاش« 

جنرال جاوید ناصر 

جنرال اشرف قاضی وه وه 
جنرال نسیم رعنا _ِ- 

جنرال ضیا الدین بت .. 

جنرال محمود احمد . 

جنرال احسان الحق .. . 
جنرال پرویز اشفاق کیانی .. 


از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۵۰ میلادی 
از سال ۰ تا ۱۹۵۹ میلادی 


از سال ۱۹۵۹ تا۱۹۲ میلادی 
از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۷۱ میلادی 
از سال ۱۹۷۱ ۱۹۷۸۱ میلادی 
از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ میلادی 
از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ میلادی 
ازسال ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ میلاد ی 
از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ میلاد ی 
از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ میلادی 
ازسال ۱۹۹۲ تا۱۹۹۲ میلاد ی 
از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ میلا دی 
از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ میلادی 
ازسال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۹ میلادی 

از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ میلادی 
ازسال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلا دی 
از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ میلا دی 
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جنرال احمد شجاع پاشا ... ... ۰۰ از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی 
جترال ظهیر الاسلام مس عم اوسال ۲۰۱۲ 

جنرال رضوان اختر 

(۱۱) 


حال که بحث روي موجودیت آی. اس . آی درمنطقه و برنامه های خرابکارانه اش درمیان است» 
به مورد خواهد بود اگراندک توضیحی پیرامون تاریخچه و انواع فعالیت های آن ارائه گردد: 

نام مکمل اين سازمان جاسوسی ارتش پاکستان 101611126066 ۹6۳۷16۵5 7عا12 میباشد 
که در سال ۱۹۶۸ بعنی یکسال پس ازنشکیل باکستان؛ توسط یکی ازجنرالان انگلیسی 
استرالیایی الاصل پنامع0 02۷ ۴ 060621 زز]۷[ (میجرجنرال رابرت کاوتوم) هر 
شد. ولی قبل زان یعنی در سال ۱۹۶۷م و متعاقب تاسیس پاکستان, دو کمیته به نام های " 
کیت اطلاعای ۱ و ۷ کببته اطلاعات نظامی ‏ ذر آن کقور مان آورده‌شذ که کارا حتدات 
بروز ندادند. سازمان آی اس آی» درسال ۱۹۵۰ میلادی یا در سالهای زعامت جنرال محمد 
وان ونسن حمهور آن کشون مقانة سازمان خراشت کنتههغ با کنتان: و فظارت کننده 
ی عناصر وتشکلات سیاسی و تلاش درجهت بقای نقش ارتش آن کشور توسط شخصی به نام 
سید محمد احسن» قایم مقام نبروی قریانیه کسترشن داده شد. سازمان مذکون وظایفی مانند 
مبارزه علیه جاسوسان خارجیء نظارت برنیرو های سه گانه (بحری- هوایی- زمینی)؛ بررسی 
مطبوعات خارجی. کنترول حرکات و فعالیتهای احزاب و افراد سیأسی درداخل مملکت» دیده 
بانی برحرکات دپلوماتهای خارجی. کنترول دپلوماتهای پاکستانی در خارج ازکشون نظارت 
بر مراسلات و مواصلات و همچنان» تحت نظر داشتن سایرجرایم سیاأسی ر 0 عهده دارد. 
درسالهای اخی بخصوص از سالهای ۱۹۸۰ میلادی بدینسی آی. اس. آی واضحا بمثابة دولت 
در درون دولت پاکستان عمل کرده به هیچ منبع و مقام داخلی پاسخگونیست. منسوبین بلند 
رتبهٌ سازمان مذکورعلاوه از به راه انداختن فعالیت های جاسوسی و خرابکارانه علیه کشورهای 
همسایه, بخصوص علیه هند و افغانستان, همانطورکه در بالا گفته آمد» به فعالیتهای پول سازنده 


ی دیگر ازقبیل تولید و قاچاق مواد مخدر خرید و فروش سلاح» پرورش و صدور تروریسم. 
#9 92 


- ۶ - 


سرمایه گزاریهای بزرگ تولید ی» کنترول بازار و امور واردات و صادرات و حتا بکار اندازی 
فابریکة مشروبات الکولی نیز انهماک دارد. گنه میشود که این شبکهة جاسوسی» به تعداد ده 
هزارعضوفعال داشته و بخصوص در سالهای حاکمیت امارت گروه طالبان» به تعداد یکصد 
هزار جنگند؛ُ مسلح را به منظور تسخیر مکمل افغانستان و تحت نام و نشان " طالبان " به 
افغانستان فرستاد. بخشهایی از این سازمان اینها هستند: 

(11 2 10111126006 0101): کاراین بخش عبارت ازخدمات مربوط به تنظیم امور اداری» 
کمک به سایربخشهای سازمان» بررسی و تعیینات و غیره میباشد. 

(ظ1[ بیمعسظ معصمعنا ماما کمزمل 1۳6 ): وظیفه این بخش عبارت ازپرداختن به اموراجنت های 
سیاسی است که بخصوص در سالهای ۱۹۸۰ 7 از قدرت و صلاحیت وافری در این مورد برخورداربود. 
(1015 ببهع‌تباظ ععممع‌ناام‌اصا تعاصنامن از 106): مسوولیت عمده ی این بخش را 
بررسی و نظارت کاردپلوماتهای پاکستانی در خارج تشکیل میدهد. این بخش به فعالیتهای 
فیلوماشکه تخصوض. در کشورهای شرق میات توب اسا سینء اقبارماسک عر قبال 
افغانستان و خود افغانستان اهمیت بزرگی قایل است . 

(110۷ ط)6/۲۵۲ععمعنااعاص صزم[): ان تفه آی‌امن اه تضو رگ خاضن در امین خوط نه 
کشمیر وفعالیتهای پروپاگندی» تخریبی و تروریستی علیه هندوستان می پردازد. 

(/11 ویامعصدلامعوز۷۲ معممعناآما19 10101): این شعبه. مشغول فعالیتهای جاسوسی در 
کشورهای خارج و بویژه صدورعناصر تخریبی به ممالک دیگرميباشد. 

(151۳ باهه‌تباظ معممع نالماع لقصعن5 )منم ع1): کار این بخش که عمتا معاون ریاست 
اعد وهآ ماس او قرار دارد. عبارت از تهیه و جمع آوری عکسء کشف و ارسال پیام های 
بی سیم بخصوص درنواحی مرز میان افغانستان و هندوستان بوده و درعین حال» ارتباطات 
مخابره یی جنگجویان مزدورکشمیری و پاکستانی علیه هند را تأمین میکند. 

های متنوع» مواد منفجره» مواد کمیاوی. وسایل و الا تخریبی علیه هدف های نعیین شده» 
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چاپ و تکثیر اسنا تهيةٌ اماکن مذهبی و " فرهنگی" غرض تجمع عناصراطلاعاتی درخارج 
اتکفون کضایفن وه رام انتاای میک ظاهر تحار فرط نان خریش و درگ فعالرت 
های ش اتسانن را نیو به.بیکن هی برد. گفته شب که ای اش ام درسال عام ۱۹۱۹ تا ۱۹۷۶ 
میلادی به فعالان جنبش " خالستان " در خاک هند کمکهای وافر بعمل می آورد. (۱۲) 


جنرال حمید گل رییس آی اس آی» ولیهم وبستر رییس سی آی ای؛ کلیرجورج افسرعملیاتی سی 
آی ای و میلت بیردن در یک کمپ تمرینات نظامی برای مجاهدین افغان در خاک پاکستان. 


یادداشتهای فصل اول 
(۱)کتاب افغانستان در مسیر تاریخ - جلد اول» صفحه ی ۶۱۷ 
(۳)انگلیسها درسال ۱۸۷۱ میلادی بین چین وهند نیز خط سرحدی "مکماهون" را کشیدندکه 


به اثرآن» بخشی ازخاک چین را به هند ملحق نمودند. سیزده سال بعد ازان» قوای چین غرض 
اعاده اراضی اث ش بالای هندحمله نمود . 


(ع) افغانستان در مسیر تریغ - جلد اول» صفحه 2۶۳ 

(۵) (حماسة استقلال هند وشب خونبار جدایی- پژوهش فاروق روشنا-شماره؛ ۲۵۵ زرنگار- 
زاب مایت 

(1) تاج التواريخ. صفحه ی ۰۶۲۲ چاپ پشاور 

۷) افغانستان در هسیر تارنخ - جله اول» صفحه ی ۳۹۸ 

(۸) افغانستان در سالهای بیست و سی قرن بیستم» صفحه ی ۱۰۹ ویکتورگریکووییج کارگون 
(٩)خاطرات‏ شیراحمد گران» هفته نامه ی " امینگ» شماره ی ۳۱۱ منخشره ی امریکا 

(۱۰) طریق به پادشاهی رسیدن؛ کارنامه هابگشتارها و لیست اسمای زندانیان دوران پادشاهی 
نادرشاه در اثر دیگری بنام "ظهوروسقوط اعلیحضرت امان اله خان" تألیف اینجانب درج 


شده انتت . البته انگلسها قبلاً از نادر هم چنین کشتارها و سرکوبگریهای خونین را توسط دو 
ی (امیردوست محمد و امیرعبدالرحمن) در کشورما انجام داده بودند که همه 


ثبت سینة تاریخ افغانستان شده اند. 
(۱۱) نشرية انترنتی " آریایی "- ماه فبروری سال ۲۰۱۳ م 
(۱۲) وبسایت (ای.اس. آی) و مقاله راجع به آی. اس . آی توسط شعبة سیاء منتشر؛ سایت 
آریایی 
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فصل دوم 


سیاست دولت افغانستان در قبال تشکیل پاکستان 


درروزگاری که هند برتانوی آبستن تحولات سیاسی و آماد؛ تقسیم و تجزیه بوده در افغانستان 
محمد ظاهر فرزند محمد نادر بر اورنگ شاهی نشسته بود. سالهای۱۹۶۷ میلادی در افغانستان, 
مصادف بود با ختم صدارت خونین هفده سالةٌ سردار محمد هاشم (مشهور به هاشم جلاد) و 
آغازصدارت شاه محمود (برادرسردار هاشم و عم محمد ظاهرشاه) . 

محمدظاهرشاه و بنی اعمام وی که در واقع» مجری سیاست های " خاندانی " بودند تا 
هنگامیکه انگلیسها بالای شبه قار؛ هند حکم میراندند و حتا وقتی که هنگامة تقسیم هند و 
تشکیل پاکستان از طرف انگلیسها بلند بود. انها (خانواد؛ٌ محمد ظاهرشاه) هنوز سیاست 
محافظه کارانه و دپلوماسی گنگ و پسیف را درقبال آن در پیش گرفته بودند. یعنی ظاهر شاه 
و اعضای خانواد؛ اوه آنچنانکه ایجاب میکرد. پیرامون تقسیم هند و اعاد؛ اراضی غصب شد؛ 
افغانستان و سرنوشت پشتونهای آنسوی خط " دیورند"» سیاست فعال توأم با درک مسوولیت 
ملی و تاریخی اتخاذ نکردند. هرگاه چنین درک و سیاست مسوولانه نزد شاه و اعضای مقتدر 
خانواده اش وجود میداشت. به مجردیکه انگلیسها ترک هند را اعلام کرده بودند. باید ماشین 
دپلوماسی و تبلیغاتی دولت جدا و وسیعا بکار می افتاد. برای مردم افغانستان حق تظاهرات 
و ابراز نظر صریح داده میشد. با دلایل و براهین روشن و قوی, ازانگلیسها که غاصبین اصلی 
خاکهای حانب افغانی بودند: تقاضا بعمل می آمد تا سرزمین های متعلق به افغانستان را که آتها 
جبرا و بخاطر حفظ منافع استعماری شان در شبه قار؛ هند توسط خط " دیورند " جدا ساخته 
بودند. مجددا به صاحبان اصلی آن (ملت افغانستان) بررگردانند و آگر بازهم اين تقاضای برحق 
ملت و دولت افغانستان از طرف مقامات برتائوی پذیرفته نمیشده دولت افغانستان میتوانست 
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شکایتش را به سازمان ملل که تازه تا متپنین شده و نمایندهة رسمی و دپلوماتیک کشور د رآن حضور 
داشت» مطرح نماید. 

این خاندان حاکم در افغانستان» با اتخاذ سیاست تمکین و مماشات در برابر انگلیسها و بی 
مبالاتی در قبال حق مسلم ملت افغانستان» در واقع. مسوولیت عظیم ملی و تاریخی را بدوش 
کید یکی او فلایل دهع تاد ساشت کرش و سارا او سوع حکست اففاسستان 
درمقابل مقامات هند برتانوی این بود که محمد نادرخان با تعهدات خاص احترامکارانه و تسلیم 
طلبانه دربرابرانگلیسها. به قدرت رسانیده شد و بنا بران» فرزند و برادران نادرخان نیز نه تنها 
عین سیاست نادرخان را پذیرفته و به پیش میبردند. بلکه با حمایتهای عظیم (آشکار و پنهان) 
مالی و استخباراتی یی که هنوز هم از جانب انگلیسها نصیب شان میشد. نمیخواستند هیچ نوع 
اقدام سیاسی تعهد شکنانه یی را دربرابر حامیان برتانوی خویش انجام دهند. 


سیاست خاندانی چیست ؟ 


برای آنکه سول نزد خوانند؛ عزیزحل شده و به کنه مطلب مورد بحث پی برد می پردازیم به 
چگونه گی سیاست " خاندانی" دولت نادر تا داوود در پنج ده ی قرن بیستم (ازسال۱۹۳۰ 
۸ میلادی): 

قبلازهمه بهترخواهد بود دراینجاه میس حکومت " خاندانی ‏ راففانستان را پیشتر معرفی 
نماییم. محمد نادرکه با غصب قدرت در پانزدهم ماه اکتویر۱۹۲۹ میلادی درکابل» سنگ بنای 
حکومت و سیاست " خاندانی " را در افغانستا ن نهاده فرزند محمد یوسف بن محمد بحیی بن 
سلطان محمد خان معروف به طلایی بود. سلطان محمد خان طلایی کسی بود که ایالت پهناور 
پشاور را که جز قلمرو افغانستان بود» درسال ۳ میلادی به رنچیت سنگ حاکم پنجاب 
فروخت و بعداً خود نیز به دربار وی می زیست. او بعنا درخدمتگزاری به انگلیسها در میان 
مردم افغانستان زبانزد عام وخاص شد. سرداریحیی خان فرزند همین سلطان محمد طلایی بود 
که یعقوب خان فرزند امیر شیرعلیخان و داماد خود را ترغیب نمود تا به پیشواز قوای متجاوز 
انگلیس تا محل " گندمک" (گورکشته شده های سربازان انگلیسی درجنگ استقلال خواهی 
مردم افغانستان) پشتابد و معاهدة ننگین وضد ملی را که بثام * معاهد) گندمک" مسما شده 
امضا کند. سردار محمد یوسف پدرمحمد ناد فرزند همین یحیی خان بود که مدت ها ازطرف 
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۴ 


یا کستا 


۰ 
ُ 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


انگلیسها در شهر " دیره دون " هند برتانوی تغذیه ميشد و در خدمتگزاری به آنها لحظه یی فرو 


محمد ناد همان طور که در صفحات قبلی گفته آمد» دراوایل پادشاهی امیر حبیب الله خان 
(سراج الملت و الدین). همراه با اعضای خانواده وارد کایل شد. وی هنوز ۲۳ سال بیشتر 
تداشت که ان گن ۱۷ نظامی شد و سی و یکساله بود که به رتبةٌ سپه سالاری کشور رسید. 

گفتنی است که امیر عبدالرحمن خان که بخشی از" راز های مگو" را میدانست. در اواخر عمر 
خود برای فرزند و جانشین خویش (حبیب الله خان) اکیدا گفته بود که " ازاولاد؛ سردار پحیی 
حذرداشته باش که از طرف انگلیسها به تاج و تخت افغانستان برگزیده خواهند شد ۲ ولی 
مزید برآن, عناصر انگلیسی مشرب ذی نفوذ نیز در دربارمفسد و آگنده از خدعه وفریب 
امیرحبیب الله حضور داشتند که حمایت از افراد " خودی" را وجیبهٌ سیاسی خویش میدانستند و 
برای آنها درگوشه بی از قلب شاه جا باز میکردند. از سوی دیگز آمیر حبیب الله خان با خواهر 
نادربنام "محبوبه" ازدواج کرد واين زوج امیر, بنام " علیا جناب" مسما گشت. بنابران نه تنها 
ناد بلکه برادرانش نیز به شاه مقرب گشتند. 

بهرحال» نادر که در دوران سلطنت اعلیحضرت امان الله خان همچنان مقرب بوده موازی با 
گرفت و با دشمنان شاه مصروف فعالیتهای سرّی وعلنی گردید. 

دکترویکتورگریکوویچ محقق روسی از کتاب " ۳ در افغانستان ۲ اثران تی ستیوارت در ز 
افغانستان درسالهای بیست و سی قرن بیستم " چنین مینگارد: 

۷ درگزارش از سفارت انگلیس درکایل چنین آمده که نادر خان بعد از صرف نان شام 
انگلیس قرارگرفته و همراه با ستایش فراوان از خوی و خصلت انگلیس از امیر افغان 
به شدت بد گویی نمود. .۱("۰) 


اعلیحضرت که دربرابر چنین افراد واعمال آنها قاطعیت لازم را نداشت. صرفاً از نادر خواست 


تا استعفایش از وزارت جنگ را تقدیم کند و بعداً هم او را بحیث سفیر به فرانسه مقرر کرد. 
نادر درفرانسه و درقبال اوضاع بحرانی ناشی از شورشهای ضد امانی در افغانستان» پیوسته 
مشغول دید و وادید با برادران خود (محمد هاشم و شا ه ولی) و نیز با سفرای انگلیس در فرانسه 
تما مان یصلاح آن کشور در لندن توف وواض شاد یر فخمه صایق فرهنگ.طی کتای: ۲ 
افغانستان در پنج قرن اخیر" چنین مینگارد: "پس از نشر خبر استعفای امان الله شاه و 
رفتنش به قندهان محمد نادرخان و دو برادرش از سفارت برتانیه درپاریس ویزه گرفته توسط 
کشتی به بمبئی آمدند. در اینجا وی به نماینده ی حکومت هند که با | و ملاقات نمود اظهار 
داشت که طرفدار دولت برتانیه میباشد و آرزو دارد این سیاست را به شکلی که با استقلال 
افغانستان موافق باشد تطبیق نماید و علاوه کرد که در برابر امان الله شاه با هیچ شخص 
دیگری تعهدی ندارد. یک روز در آخر ماه فبروری سال ۱۹۲۹ میلادی سه شخص که هر یک 
بگونه یی برجریان حوادث درافغانستان موثربودند در این شهر سرحدی یکجا شدند» باین 
معنی که محمد نادرخان توسط فطار ریل از بمبتی به پشاور مواصلت کرد. همفریز وزیرمختار 
انگلیس از کاپل توسط طیاره و علی احمد خان والی پای پیاده از ولایت مشرقی به آنجا 
رسیدند ... بهر حال محمد نادرخان این فرصت را غنیمتی شمرده در ملاقات با همفریز از 
او به صراحت سوآل کرد که دولت او کدام شخص را برای زمامداری افغانستان ترجیح میدهد 
و از او خواهش نمود تا راجع به خط حرکتش باو مشوره بدهد. ۳ )۲( 

آری! محمد نادر بالاخره موفق شد با مساعدت های سَری وعلنی انگلیس و با مسلح سازی 
قبایلی های آنسوی خط " دیورند ۳ ( بویژه اقوام وزیرستان جنوبی ) به کابل بتازده حبیب الله 
کلکانی را بشکند و پادشاهی خودش را دریک جمع مهاجم مسلح و حلقه ی کوچک نزدیکان 
خود در داخل محوطةً ارگ اعلام نماید. محمد نادرقبل از اخذ اجازه و حصول مساعدتت مالی 
از انگلیس ها و پورش به سوی کابل» تعهدات زیادی به وایسرای هند برتانوی سپرد. عمده 
ترین این تعهدات این بود که خط ننگین " دیورند " را بپذیرد و شخصیتهای آزادیخواه و ضد 
استعمار انگلیس را نابود سازد و در امور سیاست خارجی. ید از ف وهدایت ای رن 
امیرحبیب الله خان انجام دادند) . 

وا تاه ۷ فرهنگ " در این باره چنین مینگارد: ۲ بین دو طرف چنین مقرر گردیده بودکه 
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مه و 


ت 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


رفتارکند و انگلستان هم دولت جدید را بطور موّثر اما نا مربی در برابر دشمنان داخلی و 
خارجی آن معاونت و پاری نماید. چنانچه این وضع در بین دو طرف تا هنگام خارج شدن 
برتنیه از نیم قارة هند دوام یافت. (۲) 


بلی! نادردقیقاً همانطور هم کرد. نخست ازهمه, کلیه امور دولتی را میان_برادران واقوام خود 


تقسیم کرد تا تک حاکم و مرعی الاجرای کشور را فقط خود وی با برادراتش در داخل ارگ 
سلطنتی و درحلقةٌ خودی بنام " شورای خانواده گی" اتخاذ میکردند. استخبارات یا " ضبط 
احوالات " را با انتلجنس سرویس با استخبارات بریتانیا مرتبط گردانید که در رأس این اداره 
کسی بنام " الله نوازخان " ملتانی قرار داشت . (شخص مذکور باساس فعالیتهای اطلاعاتی 
دراز مدتش در افغانستان» به اثر لزوم دید انگلیسها با نادر یکجا وارد کابل شد.) عناصرشریف 
ضد انگلیسی را به گونه های مختلف یا به حبس های طویل المدت سپرد و يا ظالمانه سر به 
نیست کرد مردم کوهستان و کوهدامن (شمالی) را که در جنگهای آزادیخواهانةٌ ضد استعمار 
انگلیس سهم فعال ترگرفته بودند. توسط افراد قبایل آنطرف خط " دیورند" و مليشه های هند 
برتانوی» نحت نام 1 سقاوی" ۲ ۳ و ۳ دزدان شمالی ۷ به کرات بر گوفت و تاراج نمود» 
صدها محصل جوان را که در دوران سلطنت اعلیحضرت امان الله خان عازم اروپا شده بودنده 
ضیه (ا کشت فان بدیطی خست کی وراسا رات ها وتا کقار کا ها ونیا زاس 
غرور آزاده گی و ارزشهای علمی و فرهنگی در کشور را محو و نا بود کرد. 

یکی از محققان کشور بنام عبدالشکورحکم کتابی را بنام " از عیاری تا امارت " تألیف نموده 
و مطالب بکری را در مورد مظالم جنرال نادر و برادران وی بخصوص در حق مردم شمالی در 
آن درج نموده است که اینک بخشهایی از آن را بصورت بسیار مختصر نقل میکنیم تا خواننده 
بتواند پیرامون " سیاست خاندانی " نادرخان اگاهی بیشتر یابد . وی زیرعنوان " تخت نشینی 
قلابی نادر" چنین مینویسد: " ... از کابل متعاقبا جنرال محمد غوث خان با قوه تازه دم 
رسید و در عرض راه ها قلعه های مردم را آتش زد و اسرا را از برج های بلند پرتاب کرد تا 
این وقت محمد گل خان مهمند وزیر داخله بعنوان رییس تنظیمیه شمال رسیده بود و لشکر 
های حشری مخصوصا از ولایت پکتیا رسیدن گرفت . این عساکرازطرف شاجی در پکتیا 


۹۲ 


تنظیم و به شمالی سوق شده بود» طوریکه جریده اصلاح درشماره های اسد۱۳۰۹ خویش 


وزیری» وردک؛ میدان و تگاب به بیست و پنجهزار تفنگدار بالغ ميشد و این غیر از قوای 


منظم دولتی بود..." 

مقلف بازچنین مینویسد: " او به اتکا به وه 
بیست و پنجهزار نفری حشری و یک فرقه 
عسکری منظم و توپخانهةٌ دولتی درپروان کاپیسا 
و کوهدامن دست به عملیات ها زد که دریک 
کشور فتحم شد؛ٌ خارجی هم مجاز نیست ؟ 
محمد گل خان مهمند در اين ولایت قیافه یک 
مارشال فاتح به خود گرفته درکمال تکبر و بیگانه 
گی با مردم پیش آمد و روش دشمنانه و وحشیانه 
نمود.او فوای حشری و نظامی را در تاراج خانه 
هاء انهدام دیوار باغ هاء احتراق قلعه ها بگماشت 
و خود ازشکنجه و لت و کوب و اهانت مردم 
(اعم از قیام کننده گان و مطیع دولت) فرو گزار 
نکرد. او از قیام کننده گان جان میخواست و از 


خر م۱ ۰ 
محمد ظاهر شاه که تقسیم هند و ایجاد 


پاکستان در دوران زعامت وی صورت گرفت 


مطیع مال. انکا رکننده را چوب میزد و دشنام میداد حتی تهدید با احضار زنش در مجلس عام 


۰ 


مینمود.. . درخانه هایی که تلاشی ميشد و اسلحه و پول بدست نمی آمد زنان خانواده تهدید و 


به فرو بردن سوزن در پستان شان میشد و آنگا تعرض به ناموس شان میگردید. باین روش 
تا زمستان ۱۳۰۹ شمسی (طبق اطلاع شماره ۵۸ مورخ دلو روزنامه دولتی اصلاح) محمد 
گل خان از مردم کاپیسا و پروان سه هزارو سه صد و هفتاد و هشت تفنگ و یکصد و هفتاد 
تفنگچه و سی و نه هزار و سه صد و هشتاد و چهاردانه طلا و ۱2۹۲۰۳ سکه نقره بیرون 


کشید و به کال تقدیم کرد و ۳( 


البته دراین کتاب. لیست طویلی از زندانیان و اعدام شده های شمالی که از طرف خاندان نادر 
انجام داده شده نیز بگونة نسبتا مفصل گنجانیده شده است که درج همه آنها در این اث صحبت 


۹۳ ۰ 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


وا ن-فرازا میگشانده رل غلاقه متدان,غویه مترانته غرض اکاهی سفق از شدت عیا: « 
ستانیت تدای ۷ تافو به کتانب " از شا تا اماوت مد و رساله " قرو خاندان ار 


مراجعه فرمایند. 


پس فهمیده میشود که چرا دولت " خاندانی " ظاهر شاه در قبال چنین مسألهٌ بزرگ ملی و 
در برابر مقامات هند برتانوی و آنهم در تحت چنان شرایط سهل و مساعد. سیاست سکوت و 
بی صدایی اتخاذ کرد؟ این سیاست سکوت در برابر منافع حیاتی ملت افغانستان که برای " 
خیرخاندان" صورت گرفت. در حقیقت اجازه داد که افغانستان و مردمش درکنار پدید؛ نوظهوری 
بنام پاکستان. هیچگاه روی خوشی را نبینند که ندیدند. 


سید مسعود پوهنیار زیر عنوان " پشتونستان هم یکی ازدانه های تنازع بود " " چنین مینگارد: 
" مرحوم سردار محمد هاشم خان با برادرانش قراریکه بارها از ایشان شنیده قطعا به مسألهة 
پشتونستان علاقه نداشتند. یکی از این شنیده گیهای دلچسب صحنه مذاکرات بودکه بین 
محمد علی جناح و سردار محمد هاشم خان و مارشال شاه ولیخان و سردار محمد نعیم خان 
و دانشمند محترم آقای پژوا ک درلندن ۱۳۲۸ صورت گرفت. سردار محمد نعیم خان بحیث 
سفیر کبیر افغانستان در لندن و آقای پژواک آتشه مطبوعاتی بود. سردارمحمد هاشم خان 
نزد برادر زاده خود به لندن آمده بود. درهمین وقت محمد علی جناح در کنفرانس سران 
ممالک کامنویلت(مشترک المنافع) در لندن اشتراک داشت. مارشال شاه ولیخان که بحیث 
سفیر کبیر افغانستان در پاریس بود هم به لندن خواسته شد. سفارتکبرای افغانی جلسه را 
در هوتل سه وای 10601 ۹2۲0۲ لندن ترتیب داد که در آن محمد علی جناح و سرداران 
فوق الذکر و محترم پژواک اشتراک ورزیدند. چون محمد علی جناح به انگلیسی حرف 
میزد وظیفه ترجمانی بعهده اقای پژواک بود. بعد ازسخنان مقدماتی همینکه مباحثه در 
باره پشتونستان آغاز شد سردار محمد هاشم خان از جناح پرسید که آیا او به اردو میفهمد؟ 
جناح لبیک گفت و هردو والاحضرات ریش سفید با او به اردو گفتن شروع کردند. سردار 
محمد نعیم خان که اردو نمیدانست حیران به طرف آقای پژواک نگریسته آن هردو از حلقه 
مذاکره منزوی شدند. محترم پژواک قصه کرد که از صحبت گرم وخودمانی والاحضرات پیر 
با محمد علی جناح همینقدر فهیمده میشد که آنها پیهم میگفتند که پاکستان و افغانستان دو 
همسایه دوست و مسلمان است و ما همه باهم برادر هستیم . البته شنیدن آن رویداد دلچسب 
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از زبان دانشمند محترم پژواک بسیار پرکیف تر از آن است که من به اجمال نوشتم. بهرحال 
موضو ع پشتونستان بالاخره در تحت فشار برادر زاده های جوان با مقدمات تبره ونادرست 
در ۱۹۶۷ ازطرف حکومت صدراعظم سپه سالار شاه محمود خان غازی اعلام گردید که بعدً 
در دوره صدارت سردار محمد داودخان تعقیب شد . ۲ (۵) 

قابل ذکر است که وقتی سیاست سکوت " خاندان " درقبال قضیة اراضی غصب شد؛ افغانی در 
آن سوی خط " دیورند" مورد اعتراض روشنفکران و عناصروطنپرست افغانستان واقع گردید, 
آنگاه موضوع طی یادداشت سیزدهم ماه جون سال ۱۹۶۷ میلادی بصورت ملایم و آنهم صرفً 
بخاطر" سرنوشت برادران پشتون و بلوچ " در ماوراً خط " دیورند " به سفارت بریتانیادر کابل 
سپرده شدء ولی دیگر کار از کار گذشته بود. زیرا موضوع اعطای آزادی هند و تشکیل پاکستان 
با حدود و غورجغرافیایی آن در ب پارلمان انگلیس قبلا به تصویب رسیده 9 دولت نو تشکیل 
پاکستان نیز تقاضای دولت افغانستان را با درشتی خاصی رد کرد متعاقباً نمايند؛ افغانستان 
(نجیب الله تورویانا) در ماه سپتامبر۷ع۱۹ میلادی پیرامون شمولیت پاکستان در سازمان ملل 
رای منفی داد و اختلافات دو کشور جدی تر گردید. 

باید افزود که حکومت افغانستان» " نجیب الله تورویانا" را که در آن زمان مدیر عمومی سیاسی 
وزارت امورخارجه بوده غرض مذاکره با علی جناح و دیگرمقامات پاکستانی به آن کشور 
فرستاده بود و شخص منکون دربرگشت بکابل. جریان مذاکراتش با جانب پاکستانی را از 
طریق امواج رادیو افغانستان به اطلاع عموم رسانید که ریاست مستقل مطبوعات نیز گفتار او را 
چاپ و توزیع نمود. ولی حکومت. نسخه های توزیع شده را به زودی جمع آوری و مصادره کرد. 
این اختلافات وقتی به اوج خود رسید که ناظم الدین خان جانشین محمد علی جناح درماه مارچ 
سال ۱۹۶۹ میلادی کلیه مناطق قبایلی پشتون نشین در غرب خط " دیورند" را جز قلمرو آن 
کشور اعلام نمود. آنگاه شاه محمودخان موضوعرا به مجلس شورای ملی پیش کرد و مجلس 
در ماه جولای سال ۱۹۶۹ میلادی با اکثریت ارا خط " دیورند " را ملغی اعلام کرد. حکومت نو 
بنیاد پاکستان بالمقابل, خود را وارث کلیه منافع و معاهدات حکومت هند برتانوی و ازجمله, 
مناطق غصب شده ی افغانستان اعلام نمود. 


برای آنکه بی دردی و بی اعتنایی " خاندان" سلطنتی درقبال سر زمین های تاریخی افغانستان 
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یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


و باشنده های آن روشن تر گرد بهتراست موضوع را از قلم سردار محمد عزيزنعيم فرزند سردار 
محمد نعیم خان و برادر زادهُ سردار محمد داوود (علم بردار قضبهً پشتونستان) بخوانیم: 


" بعد از اينکه صدراعظم برتانیه کلمنت اتلی در فبروری۷ع۱۹م تصمیم حکومتش را مبنی 
بر ترک نیم قاره اعلام نمود و به همین منظور لارد لویی مونتبیستن را بحیث آخرین وایسرا 
تعیین کرد تا مکانیزم این عملیه را سر پراه سازد در کابل نیز یک سلسله فعالیتهایی به را 
افتاد. فرمان شماره (۳۱۰) مورخ ۱۲ سرطان ۱۳۲۲ (جولای ۱۹۶۷م) صدارت عظمی 
عنوانی مرحوم علی محمد خان وزیر آمور خارجه مندرجه باب سوم جلد سوم " کتاب سیاه" 
نقاط نظر حکومت افغانستان را نسبت به سرنوشت " افغانهای سرحد" توسط احکام ۵۵۰ 
مجلس وزرا ابلاغ نمود. احکام مذکون وزارت خارجه را ملتفت ساخت که گرچه سرزمین 
های مذکور توسط استعمار برتانیه از خاک افغانستان جدا شده بوده ولی افغانستان در تلاش 
استرداد آنها نیست و فقط میخواهد به باشنده گان آنجا حق داده شود که به رضا ی خود یا به 
پاکستان و یا به هندوستان و یا یک کشور علیحده را تشکیل نمایند ... " (1) 

عزيزنعيم بازهم به نقل ازهمان فرمان شماره (۳۱۰) صدارت افغانستان میگارد: "در مذاکرات 
شان با زعمای مسلم لیگ باید هیأت به آنها بگو ید که افغانستان نمیخواهد سرزمین های 
سرحد آزاد و " صوبهٌ سرحد" را با وجودیکه از پیکر آن کشور جدا شده. بدون رضاییت 
اهالیآنجا بخود ضم کند. اما افغانستان نظر به وظایف تاریخی و باساس منشور ملل متحد 
آرزو دارد که به مردم آن سر زمین حق اظهار رای بدون قید وشرط داده شود. ضمن مذاکرات 
با وایسرای هند برتانوی باید هیأت افغانی» وی و همکارنش را ملتفت سازد که افغانستان 
در تلا ش استرداد سرزمین های از دست رفتهٌ خود نیست و صرفا ارزومند است که به باشند 
گان آن سرزمین ها حق عاد لانهٌ تعیین سرنوشت داده شود زد ۱۳ 

همچنان آقای نعیم میافزاید که "اما مسافرت هیأت مذکور هرگز جامه عمل نپوشید و احکام 
شماره ۵۵۰ صرفاً در صفحه کاغذ باقی ماند و مورد تبادل افکار قرار نگرفت ... " (۷) 
صلاحیتداران " خاندان" سلطنتی بعداً چند یادداشت محتاطانه یی مبنی بر " اعطای حق بیان 
برای اهالی آن سر زمین ها" به وزارت مختاری انگلیس درکابل و وزارت امورخارجة آن کشور 
درلندن فرستادند که این تقاضا از طرف انگلیسها رد شد. باری " سرجابلزسکوایر" وزیرمختار 
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انگلیس درکابل در برابر تقاضای شفاهی علی محمد خان وزیر امورخارجة افغانستا ن در زمینه 
جواب داده بود که: " پيشنهاد افغانستان در مورد افغانهای سرحد عملی شده نمیتواند. بعنی 
فومشیخ تتومی فا سکن ات اقفانستان یه عقییه حکرمت باه بات سافته: ۱۹۲۱ 
شمرده میشو د بنابر آن بهتر است با پاکستان راه مفاهمه و دوستی بسیار نزدیک را اختیار 
کند- افغانستان بهتر است موضوع افغانهای سرحد را مستقیماً با حکومت پاکستان مطرح 
بحث قرار دهد ... " (یعنی بهم اندازی دو کشور همسایه وبحرانی ساختن اوضاع در منطقه) 
هه ارسال و مسیل تاتدافت و ملاقاتهای "دراه ۳ مان شانات افقای و انگلیسی 
به کندی ادامه داشت که قبایل وزیرستان» باجور و مسعودی» جلسات بزرگی راعلیه مقامات 
پاکستان دایر نموده و فیصله نمودند که باید آزادی شان را به جنگ یا با مصالحه از حکومت 
پاکستان حاصل کنند. بهمان اساس میتی را به ریاست (میرزا علیخان فقیرایی) بکابل 
فسات کیک و مات سکریی اما بای سول اب ی( ساصن قباند, 
اما شاه ولیخان عم مخید ظای شاه که. ور استان۹ این شب و رون کفالت مقام صدارت را 
بجای شاه محمود خان به عهده داشت. باهیات قبایل دیدار نموده خطاب به انها گفت: "از 
اقدامات جنگی و تثبث به سلاح و اتخاذ رويه متعرضانه خود داری نموده بر اقدامات سیاسی 
افغانستان و کوششهای این مملکت که صرف برای حفظ آبرو و شئون آنها میباشد و مقصد 
دیگری موجود نیست. اکتفا نمایند از نفاق و بی امنی احتراز نمایند ... " 

پس می بینیم که " خاندان" سلطنتی عین رفتاری را در برابر اراد؛ آزادیخواهانة قبایل اطراف 
خط " دیورند " انجام داد که سلف انها (امیر عبدالرحمن) در نیم قرن قبل از آن به بهانة اينکه 
" این قوم گپ نا شنو هستند" وهمچنان امیر حبیب الله بخاطر گل روی" انگلیسها انجام 
داده بود. اين» در صورتی بود که نواب زاده سعیدالله خان نمایند؛ خاص محمد علی جناح 
که در آغازین تشکیل پاکستان غرض گشایش سفارت آن کشور و تسلیم گیری اسناد و لوازم 
وزیرمختاری انگلیس به کابل مسافرت نمود از مذاکره روی مسایل آيند؛ قبایل مورد نظر سر 
باز زد. 

دولتمردان افغانستان هنوز با تبادلهة یادداشت و انجام دادن ملاقاتها یی با جوانب ذیدخل دل 
خوش می‌ کردند که خواجه ناظم الدین خان جانشین محمد علی جناحم ضمن یک سفر ازکراچی 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


به شهر پشاور, رسماًاعلام نمود که مناطق صوبهةٌ سرحد جز لایتجزای خاک پاکستان است و با 
این اقدام خویش, دیوار بی بنیاد دل خوشی های دولتمردان افغانستان را فرو ریخت. 

قبل از اعتراضات روشنفکران و وطنیرستان کشور در قبال سیاست سکوت " خاندان" سلطنتر 
پیرامون اوضاع تذکری دادیم. اکنون بد نیست از سه رویداد سیاسی داخلی یی که در دوران 
صدارت شاه محمود خان واقع شدء بصورت گذرا یاد کنیم: 


رویداد نخست تشکیل یک گروپ مسلح مخفی بود که تصمیم به انجام یک کودتا علیه رژی 
سلطنتی گرفته بودند. هرچند بعضی از محققان گفته اند که اعضای این گروپ عبارت از افراد 
۱ حزب ارشاد اسلامی " به رهبری علامه سید اسماعیل بلخی بود که در سال ۱۳۲۰ هجری برای 
نخستین بار بنام ۳ مجتمع اسلامی " ساخته شده و در سال های ۳۶ و ۱۳۳۵ هجری بنام 
۲ حزب ارشاد اسلامی ۳ فتتتما فان شاد غلام محمد غبان درصفحةً (۲۵۸) جلد دوم 1 
افغانستان درمسیرتاریخ" تشکیل متذکره را بنام " حزب سری اتحاد" باد کرده است . افراد این 
گروپ فیصله کرده بودند که بخاطر پایان دادن به ظلم دولتی و اختناق سیاسی و به منظور رفع 
محرومیت های ملی و...به روز اول سال۱۳۲۷ هجری شمسی (نوروز) که میلة " قلبه کشی " 
در دامنهٌ علی آباد (بعدا کارتهة سخی)؛ آنگه که شاه محمود خان صدراعظم درا ن اشتراک مینماید؛ 
دست بکار شوند. پاساس فصله ی قبلی» محمد ابراهیم (پسرگاوسوار) که تشانرن ماهری بود» 
باید ازدورو با گلوله ی تفنگ بالای شاه محمود خان شلیک میکرد و در جریان هرج و مرج ناشی 
ازان, گروپ قیام به سرعت بالای زندان دهمزنگ میتاخت و با آزاد سازی چند هزار زندانی از 
انا سوق ارگ شافی بن تا فتتد: ولی قبل از انجام عمل» یعنی شب فردای روز موعوده 
اعضای این گروپ دستگیر شندنده روان شاد (غبار) درجلد دوم ۲ افغانستان درمسیرتاریخ" تذکر 
میدهد که " ... قبل از رسیدن روز موعود به سپارش یکی از اعضای حلقهٌ مرکزی حزب 
(میرزامحمد اسلم خان مدیرفواید عامه)» عضو جدیدی بنام گلجان وردکی به حلقه مرکزی 
معرفی و تضمین میگردد. گلجان هم طبق معمول سوگند وفاداری نسبت به حزب روی قرآن 
بجا می آوردو تعهد میکند که مقداری اسلحه ناریه به حزب تحویل دهد. این عضو جدید قبلا 
هشت نفر از دشمنان شخصی خود ش را کشته بود و یکی از وابسته گان خاندان مشهور 
وردکی (ماهیار) بود. شبی که فردایش نو روز بود حلقه مرکزی درخانة میرزا محمد اسلم 
خان اجتماع و نقشه ترور فردا را طرح و تصویب نمود. گلجان درین شب حاضر جلسه شد 
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و دو نفردیگر را بنام رفقای جانی خویش حاضر و معرفی وضمانت کرد و گفت اینها حاضرند 
که یکمقدار اسلحه به جمعیت اهدا نمایند. البته شخص گلجان قبلا از نقشه ترور فردا بحیث 
یک عضو معتمد و فعال مطلع بود. "(۸) 

روان شاد (غبار) علاوه میکند که: " سید اسمعیل خان 

بلخی بعد ها پس از رهایی از حبس به من گفت که بقرار 

معلوم همینکه جلسه ختم شد. گلجان برگشت و قضیه 

را به شخص صدراعظم اطلاع نمود. فردا قبل از طلوع 

خورشید شاه محمودخان هر بازده نفر عضو حلقه مرکزیرا 

دستگیر و در زندان بیفگند ۰ . )٩(‏ 

شخصیتهای برجسته گروپ متشکلهٌ فوق عبارت بودند از 

سید اسماعیل بلخی» محمد ابراهیم مشهوربه " پسرگاوسوار 
خواجه محمد نعیم میرزامحمد اسلم غزنوی (مدیر فواید عامه) سید علی‌گوهرغوربندی» سرباز 
چنداولی؛ سید سرورلولنجی, اسماعیل لولنجی» میرزاعبداللطیف خان کابلی» سید سکندر مظفری» 
رجب علی چنداولی» محمد صفر خان داکتر اسدالله رئوفی (عاشقان عارفانی) عبدالغیاث 
خان کوهستانی (کندک مشرو مدیر لوازم مکتب حربیه ی کابل)» خدای نظر ترجمان, غلام 
حیدرخان بیات (کندک مشر). گلجان و ردک؛ محمد حسن خان بیات (تولی مشردرماشینخانه 
ی کابل)» و قربان نظر ترکمن (کندک مش نظامی ) 

هرچند دربعضی اسناد» سال ایجاد این تشکیل, (۱۳۲۲-۱۳۲۲ خورشیدی) گفته شده است . 
باآنهم» موجودیت چنین تشکیل سیاسی هنوز هم در پرده ی ابهام باقیمانده است . 

درمورد علامه سید اسماعیل بلخی رهبرحزب ارشاد اسلامی باید گفت که وی فرزند سید محمد از 
قرية بلخاب واقع شهرک " سنگچارک " شهر باستانی بلخ بود و در سال ۱۲۹۸ هجری شمسی 
چشم به جهان گشود. علامه بلخی تحصیلات عرفانی و اسلامی اش را درعراق وایران به اتمام 
رساً نید و پس ازبازگشت به افماشستان, ازدیتن موج اختناق و استبناد سیاسی خانعان تاثر 
در کشور و فقر و گرسنه گی و درمانده گی مردمش سخت ناراحت گردید و تصمیم به مبارزه علیه 
حکومت استبدادی گرفت. سید با سخنرانی های جذاب و آتشین» سرود و سرایش اشعارانقلابی 


اتید اتعاخیل بل 


-۹۹ 
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و تحرکات روشنگرانه درمیان مردم» بعنوان عنصرمسلمان مبارن بدون تعصب و قابل احترام 
تبارز نمود. درنتیجة کشف پلان مخفی که از آن در بالا یاد شد» درسال ۱۳۲۹ هجری شسی از 
طرف حباران سلطنتی به زندان افگنده شد و مدت جهارده سال را درسلول های طاقت سوز 
زندان "دهمزنگ" سپری نمود. زماینکه از زندان بیرون آمد, هنوز هم به تبلیغ و سخنرانی و مبارزة 
شد اسفنداه ادابه او یا آنکة در سال (۱۳۶۷ خورشیدی) درشهرکابل چشم ازجهان فرو بست . 
اینک. نمونه یی ازچکامه های سید اسماعیل بلخی را درج این صفحه مينماييم تا سیراندیشه و 


تفکر وی بیشتر روشن گردد: 

حاجتی نیست به پرسش که چه نام است اینجا جهل را مسند و برفقر مقام است اینجا 
علم و فضل و هنر وسعی و تفکر ممنو ع آنچه درشرع حلا لست» حرام است اینجا 
مثی آزادی و حدت نرسد از چه به ما ؟ مستبد شیخ صفت دشمن جام است اینجا 
ما بسرمنزل مقصود چسا ن راه بر یم ؟ راهزن رهبر و خس دزد امام است اینجا 
پرذه گان سرخوش و آزاد بهرحا. اما ملتی بر در یک شخص غلام است اینجا 
لخبا نگیت وآنباز ژ مت یت مت چار؛اینهمه» یک با ر قیام است اینجا 


رویداد دوم این بود که چند تن از افغانان مبارزه تشکیلات مخفی یی را در سالهای (۱۳۲۹- 
۰ مهحجری شمسی) بنام " نهضت آزادیخواهان افغانستان " بوجود آورده در ماورای خط " 
دیورند" دست به نشرات و تبلیغات ضد " خاندان " شاهی زدند و حکومت پاکستان هم از 
ان ها حمایت نمود. چنانکه دو نشریه بنام های " آزاد افغانستان " و " جمهوریت ژغ " در 
سرحدات میان دو کشورچاپ و توزیع گردیده و بصورت مخفیانه به افغانستان نیز فرستاده ميشد. 
شاد روان عبدالحی حبیبی ثنا الله سرخرودی و سید احمد میوند ویکعد؛ دیگر از زمر فعالین 
انش تشگرلانت برد سقضی از اعای این فشک به رال فا لد س‌خروتن بعدا تشگ 
و محاکمه شده و سالهای طولانی را در زندانهای پاکستان و افغانستان سپری نمودند. ثنا الله 
سرخرودی بعد از رهایی از زندان دهمزنگ درسال ۱۳۶۷ هجری شمسی برای نگارنده درکابل 
گفت که: " وقتی او را با مغل و زنجیر نزد هاشم خان در کاخ صدارت پیش کردند» صدراعظم 


نان خصانی بوسر ید بلاغ از خاش ام با له یس و ون خرن 
کردن گرفت و اين عمل را تا وقتی ادامه داد که اسیر از پله های کاخ به شدت پایین افتید و 
لو هیرگ ستاو بایان مشاه کلت اعات سک تایه اور بیان زک 
سلول زندان انداختند. " 

با کناره گیری اجباری سردارمحمد هاشم از پست صدارت وتقرر برادرش (سردارشاه محمود) 
به این کرسی» یکنوع جنب وجوش سیاسی درجامعهء بخصوص درشهرکابل بوجود آمد. این 
نب وجوش ناشی ازاتخاذ سیاست نسبتاً جدید شاء محمود خان بعنوان صدراعظم بود که 
ظاهرا به راه ائدازی انتخابات شهری و پارلمانی وصدور اجازه برای تأسیس یکتعداد نشریه ها 
وفعالتیهای سیاسی میان جوانان روشنفکر و محصلان دانشگاه کابل را درقبال داشت. البته 
اجازه دادن به استنشاق هوای تازه درفضای مختنق فکری» سیاسی و اجتماعی آن روزافغانستان 
به هیچصورت. تبلورافکارملی» مترقی و یا نیت خدمتگزاری صادقانه به مردم و همچنان اعتقاد 
کین یه اواتیرو تکاس اما خواکی فی دک زه کل ماد انکیود ی عیا شا 
محمودخان را واداشت تا پس ازمشوره و تصمیم "شورای خاص سلطنتی" درون ارگ به 
بازشدن نسبی هواو فضای سیاسی درجامعه تن د ر دهد: 

اول) سرکوب خونین و اختناق شدید سیاسی دوران بیست ساله ی نادرخانی و هاشم خانی که 
رگ رگ پیکرجامعه ی افغانی را کرخت و خسته و نا راحت ساخته بود؛ 


دوم) آزمایش افکار و اراده ی سیاسی مردم پس از این سالها و شناسایی دوستان واقعی و 
دشمنان حقیقی شان و؛ 

سوم) فشارهای دپلوماتیک جهان غرب بویژه فشار های امریکا درقبال نیازهای مالی و تقاضا 
های عکر رکفت افعاتستان نکین معا کدامیکایی ها دوب رها شضاهای سایب افعان ی 
براعطای مساعدتهای مالی, قرضه های بانکی و یا فروش آلات و ابزار تخنیکی و نظامی مورد 
نیاز افغانستان» استدلال میکردند که هیچنوع آزادی فردی و اجتماعی و یا شرایط دموکراتیک 
توأم با رعایت حقوق بشر در تحت زعامت شاه و بنی اعمام وی درافغانستان وجود ندارد. 
بنابران» امریکا نمیتواند در تحت چنین شرایطی تقاضاهای حکومت افغانستان را بپذیرد. پس 
کار سره ان رتسا تراست نی ای کی افو سانش | مالقا سای 
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و تبلیغاتی درجامعه را بپذیرد.این دوره از تاریخ سیاسی میهن ما که بنام " دوره ی هفتم شورا" 
خوانده شدهء درسها و دیدنی های اثتیاه آمیة زیادی با خود دارد که شرح مجموع آنها؛ فرصت 
بیشتر و شرح جداگانه تری می طلبد» ولی اینقدرمیتوان گفت که روشنفکران و وطینرستان 
کشورپس ازسقوط سلطنت امانی وسرکوب دموکراسی آن دوران» برای نخستین باراجازه یافتند 
با به راه اندازی نشریه های شخصی و تشکیلاتی. فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی» نشان دادن 
اعتراض و انتقاد علیه حکومت به درون پارلمان بروند و از آنجا به فعالیتهای فکری - سیاسی 
شاخ ادامه دهند. پس» احزابی بنام های " وطن" به رهبری شاد روان غلام محمد غبا "خلق" 
به رهبری شاد روان داکترعبدالرحمن محمودی» " ویش زلمیان" به رهبری گل پاچا الفت, " 
کلونب ملی" بهرفیزی سودار محمد داووه بسان امنند. (باساس استادو تکاشهه فای شاهدان 
عینی و مورخین کشو کلوپ ملی که در آن عبدالمجید زابلی و حیدر عدالت و ببرک کارمل 
فعال بودند. توسط سردار محمد داوود برادر زاده ی شاه محمود خان و برعلیه اوایجاد شده بود تا 
با کناره‌گیری کاکاه جایش ر برادر زاده اشغال نماید.) ونیز اتحادیه 13 محصلین دانشگاه کابل. 
ام از انجاییکه ماهیت حکام خاندانی هرگز ثمیتوانست آزادیهای دموکراتیک» شگوفایی جامعه 
و رشد افکار و شخصیت های آزاده و علمی و میهنی را برتابد» بنابران» یکبار دیگر با موجی از 
دستگیریها و زندانی کردن ها و تبعید نمودن ها و انحلال نشریه ها و تشکلات و سرکوب کلیه 
حرکات سیأسی و غیره دوره ی اختناق صدارت هاشم خانی را زنده ساختند وجامعه ر یکبار 
دیگردر عمق تیره گی ها و عقب مانی های دردناک اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی فرو بردند. 
این نتیجه رسیدند که شاد محمود خان تتریا ژست های نیمی‌لیکه دروغین و د موکرات مابائة 
و نیز گشایش موّقتی دریچه بسوی افق آزادی های قلم و بیان به فریب ملت پرداخته و ثابت 
نمود که فطرتی غیر از اسلاف خویش ندارد. 

باید گفت که نخستین تماس حکومت افغانستان با سفارت ایالات متحدد؛ امریکا در کابل غرض 
تقاضای مساعدت های مالی و تخنیکی. به تاریخ بیست و پنجم ماه اپریل سال ۱۹۶۲ میلادی 
صورت گرفت واین تماسها و تقاضا هاء با آنکه نتیجة دلخواه به دنبال نداشت» در سالهای آینده 


نیز ادامه یافت. 


سردار محمد داوود و هنکامة پشتونستان خواهی 


سردار محمد داوود شوهر خواهر و پسرعم محمد ظاهرشاه بود. سردارعبدالعزیز خان پدر محمد 
دا میت سا نی بنام سید کمال در برلین کشته شده بود و سردار محمد داوود تحت نظر 
و حمایت عمش (سردار محمد هاشم) پرورش یافت. وی در جوانی پست های عمد؛ٌ دولتی 
از قبیل نایت الحکومه گی و وزارت جنگ را بعهده گرفت و با ۵« 
انجام وظیفه نمود. داوود که قبلا تشکیلاتی بنام های " اتحادية پشتونستان" و " کلوپ ملی" 
را با پاران نزدیک خویش ساخته بود» ازجملهً طرفداران سر سخت داعیة پشتونستان بحساب 
میرفت حتادرسالهای ۱۹۵۰ م که هنوز وزیرامورداخله در کابینه ی شاه محمود خان بود. داعیه 
ی پشتونستان را حمایت و پشتیبانی میکرد. باساس همین طرفداری ها از سیاست " ازادی 
پشتونستان " در درون " خاندان " سلطنتی واعتراضات گسترد؛ وی در برابرسستی" شاه 
محمود خان در قبال قضيه پشتونهای آنسوی خط " دیورند" و همچنان, به راه اندازی یک سلسله 
ربکا وم کات رود کتحافیت: فان مج ساعه کت زا بعزض گاء سید خان 
ه مقام صدارت عظمی بگمارد داوود خان قبل ازآن نیز تشکیل دیگری را بنام " کلوپ ملی" 
تأسیس نموده بود که اعضای آنرا علی محمد خان (بعداً وزیر دربار شاه)» عبدالمجید زابلی 
(بعداً وزیرتجارت) و فیض محمد زکریا (بعاً وزیرمعارف و وزیر امورخارجه) تشکیل میدادند و 
درهمان سالها بود که عده یی از " روشنفکران" پشتون تبار به دور سردارداوود خان حلقه زدند. 
منظور ازآنهمه تشکیل سازی و گردهمآیی و محفل بازی» در حقیقت. تضعیف شاه محمود خان 
صدراعظم و راندن آن از کرسی صدارت بخاطر جابجاکردن شخص داوود خان بود. 

وقتی شاه محمود خان بعد از هفت سال کاربه حیث صدراعظي ازمقامش کنار رفت و سردار محمد 
دوود بجایش نشست. موضوع " پشتونستان" ی همان" داع حق خود ردیتبردانپشتون" 
و بعیاً "برادران بلوچ " پر سر وصدا گشت و داوود از همان اول کار سیاست سختگیرانه یی در 
قبال پاکستان اتخاذ نمود. وی قضیه " پشتونستان " را چنان بزرگ ساخت که حتا یکبار در سالهای 
(۱۹۱۰-۱۹۵۹ م) منجربه اعلان " سفربری " نظامی و اتخاذ آماده‌گی جنگ با پاکستان گردید. 
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سردارمحمد داوود نخستین ربیس جمهور افغانستان 


باید متذکر شد که وقتی داوود درزمان صدارت شاه محمود خان " اتحادية آزادی پشتونستان" را 
ساخت "حیدر عدالت" یکی از دوستان وفادار خود را در رس آن‌گماشت و ببرک کارمل (بعد 
رهبرجناح پرچم) نیز عضو فعال اتحادية مذکور گردید. همچنان. طوریکه گفته آمد؛ در دورأنی 
که مبارزات وکلای دور هفتم شورا مانند عبدالرحمن محمودی؛ غلام محمد غبان سرورجویا؛ 
برات علی تاج و غیره ادامه داشت. داوود نیز " کلوپ " ملی " را ساخت که اهدافش همان 
پشتونستان خواهی و اعضای برجستة ان عبدالمجید زابلی علی محمد و فیض محمد ذکریا بود. 
داوود همچنان» " ریاست مستقل قباپل " و بعداً * وزارت امور سرحدات " را بئیان نهاد و 
ملیونها افغانی را بدان اختصاص داد. برای صد ها " خان " سرحدی» خوشبینان خبرچینان و 
مزدوران آنها حقوق کافی تعیین کرد. برنامه تبلیغاتی رادیویی با سر ترانة " دا پشتونستان زموژ" 
در ردیف سایر برنامه های رادیو افغانستان وقت گنجانیده شد. هزاران پایه رادیوی " زیمنس " 
جرمنی از جیب ملت فقیر افغانستان خریداری و ازطریق " ریاست مستقل قبایل" به خانواده 
های آنطرف خط " دیورند" توزیع و تقسیم گردید. مکاتب " خوشحان خان " و " رحمان بابا" 
درشهر کابل تأسیس و سالیانه هزاران نفر " پشتونستانی " بصورت رایگان غرض آموزش و 
اشامت شاه روص تسام سدق آخاشه‌و انا نان با لت اعاشست و یهعیی گر فه 
بود. درهمین بخش, لازم میدانم گزارشی را در همین ارتباط از قول یکی از هموطنان مهاجر 
در پاکستان در همینجا بگنجانم ؛ وی چنین تعریف نمود: "من یکی از اتاقهای عمارتی را 
در شهر پشاور به اجاره گرفته بودم که اصلا متعلق به یکی از جنرالان متقاعد پاکستان بود. 


بمرور زمان» شناخت و آشنایی من با اين جنرال متقاعد بیشتر شد تا آنجا که بعضی از روز 
ها باهم چای مینوشيدیم و صحبت میکردیم . یکی از روز هاء ضمن نوشیدن چای. موضوع 
جنگ و مصیبت در افغانستان مطرح شد و من از مداخلت های مقامات پاکستانی در امور 
افغانستان و بی انصافی های آنان تذکر دادم . جنرال بالبخند معنی داری گفت: مداخله 
دای حکومت پاکستان تازدگی نتاره تلکهما کارهای مان را سالها فا در کقور شا آغاد 
کرده بودیم . وفتی در این مورد استفسار کردم وی علاوه کرد که حکومت پاکستان در طول 
سالها افراد خاص خودش را هم در امور اردوی افغانستان و هم درمکاتب خوشحالخان و 
رحمان بابا وجا های دیگر توظیف کرده بود. " 

حکومت افغانستان در هرسال روز نهم ماه سنبله را بنام " روزپشتونستان " تجلیل میکرد که 
غالبا خان عبدالغفارخان و عد؛ دیگراز " خوانین " قبایل اطراف خط " دیورند" در آن روز 
بعنوان مهمانان عزیزدولتی سخنرانی میکردند و تحفه ها بدست می آوردند . چهار راه بزرگی 
در نزدیکی ارگ ساطنتی بنام " چهار راه پشتونستان " مسما گردید و ملیونها افغانی ظاهرا 
بعنوان " ادامهٌ مبارزات مردم پشتون وبلوج " به جیب خان ها و ارباب ها و دلالان سیاسی و 
پروپاگندی آنان واریز میشد مهمانخانه های دولتی در مرکز و ولایات افغانستان با همه نوع غذا 
های لذیز: حتا " کباب سینة بودنه" (یکنوع پرنده ی مخصوص درافغانستان) برای بعضی از " 
خان " هاء اسباب آسایش و خدمات کامل, اقامتگاه تابستانی " پشتونستانی " ها گردید. چون 
درعین حال, کرملین نشینان نیز حمایت شان از این داعیه را به داوود و سران دیگر" خاندان" 
حاکم ابراز کردند. رهبران واعضای" حزب دموکراتیک خلق افغانستان " نیزبه پیروی ازماسکو 
پشتیبان وامبلغ سرسخت داعية "پشتونستان" شده حتا با خان عبدالغفارخان. خان ولیخان؛ 
اجمل ختک وسایر"خان" های سرحدی رابطة سیاسی و 

استخباراتی قایم کردند. هندوستان نیز روی روابط نا سازگاری که با پاکستان داشت این 
سیاست داوود را ستود و تا توانست وی را در این راستا تشویق نمود بدون آنکه بار کمر شکن 
آنرا از گرد؛ مردم ناتوان افغانستان کم کرده بتواد. در سالهای اخیر از طرف بعضی از آگاهان 
انفان آقها شذ که سقانات خی فرسال وه ده لین داز جتظی گرشه یی ارمصا رف ب تاره 
یشان بسات خاص وارت سرعفات اففاشنتان ففستاه: 


ك 
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ی / کر 
خان عبدالغفارخان 
خان ولیخان فرزند خان غفارخان کتابی دارد تحت عنوان "پاچاخان او خدایی خدمتگاری" که 
بخزانی از ان را مات ۲ اسهای مار ‌سال ۲۱۲ ماه رساتت‌ویا که 
هایی ازمطالب نشر شده را در ارتباط با قضیة پشتونستان در اینجا درج مينماييم تا برای خواننده 
های غویز روشنترشود که نلند کرک مهار 9 پشتونستان زمونة! توسط حکومت افغانستان 
چقدر بیهوده و فریبکارانه بوده است . ولیخان چنین مینگارد: 

" ... من در اینجا ( در افغانستان ) از هرکسی میپرسم که منظور تان از پشتونستان 
چیست؟ ولی تا اين دم کسی برایم پاسخ قناعت بخش نه داده است . این پرسش را ازپادشاه 
([محمدظاهرشاه) هم کردم که منظورشما از پشتونستان چیست؟ وی گفت که با صدراعظم 
صاحب حرف بزن. صدراعظم آن وقت هاشم خان میوند وال بود و به نامبرده مراجع کردم 
وی هم کدام پاسخ مناسب بیان نه کرد. اینقدر من هم نا فهم نه بودم. پرسشی را که پادشاه 
یک کشور پاسخ نه میگوید. پس صدراعظم چه گونه به جواب آن خواهد پرداخت؟ " 
ولیخان متعاقباً می افزید: " ما برای شان [برای انگلیسها) گفتیم که فيصلة هندوستان میان 
فیصله را پذیرفته ایم که هرگاه پاکستان ساخته میشود» این صوبه [ پشتونستان یا ایالت 
پختونخواه ) هم شامل آن میگردد... همانگونه که صوبهٌ بنگالی ها را بنگال صوبة پنجابی 
ها را پنجاب. صوبهٌ سندیها را سند و صوبهٌ بلوچ ها را بلوچستان اطلاق میکنند و اینها 


همه صوبه های پاکستان اند. هرگاه به صوبهٌ پشتونها پشتونستان گفته شود چه تهدیدی برای 
پاکستان و اسلام از آن متصور خواهد بود؟ " 

ولیخان باز می افزاید که " من از روان صاحب ( عبدالغفور روان فرهادی معیین سیاسی 
را می زنید؟ پشتونستان آزاد و خود مختار یا پشتونستان بحیث صوبه پشتونها در چوکات 
پاکستان ٩‏ " 

نتایج سیاست " خاندانی " در قبال پاکستان 

سران " خاندان " سلطنتی عمومً در مسایل علمی - - فرهنگی و امور سیاست جهانی کم فهم و 
بی درایت و در برابر قدرتهای خارجی, مخصوصاً استعمار بریتانیا مطیع؛ . محافظه کارو با گذشت 
و اما در سیاست داخلی و در مقابل مردم شریف افغانستان خشن, قهار بی گذ شت و پرکینه 
بودند. این» درواقع» عین همان سیاست و شیوة‌کا ر سلف شان (امیر عبدالرحمن 0 بود که رعایا 
را با جزیی ترین لغرش یا اتهام واهی» تن " می پُرید» به سیاه چاه ها می افگند و برهمه 


کس متکبرانه میغرید و زور میگفت؛ ولی در برابر خارجی ها وازان ن حمله» مقامات هند برتانوی 
چنان با مدارا » با ملاطفت و تسلیم طلبان می خرامید که مثلاً با آمدن هیأت آن کشور به ریاست 
1 سرمارتمیردیورند" در سال ۱۸۹۲م به کابل» مناطق وسیع شرق کشور مانند سوات. باجور 
مصوون بماند و ارباب ملت اففانستان باشد. برای آنکه گوشة کوچکی از کین توزی و استبدا 
گرایی نوع "هاشم خانی " سردار محمد داوود در برابر " رعایا" تشر گردد ول از آنکه سایر 
موضوعات را دنبال نماییم؛ بمورد خواهد بود سطری چند از یادداشتهای استاد خلیل الله خلیلی 
را در اینحا درج نماییم: 

"...محمد داوود خان نمیتوانست به تمام کارها رسید گی بتواند اما تصورمیکرد همه کارها 
را میتواند انجام نماید. و میخواست از راه شنیدن عرایض مردم در دل ها نفوذ و رسوخ پیدا 
کند. هفتهً یک روز را تشخیص داده بود که در وزارت داخلیه بنشبند. چنانکه سر دار محمد 
هاشم عمش در صدارت عظمی روز های یکشنبه این کار را میکرد. سردار محمد داوود نیز 
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یک روز را تشخیص داده بود که در وزارت داخله عرایض مردم را بشنود و خودش کرسی 
خود را می نهاد و می نشست و به همان عتاب و جبین پراز چین, که عم بزرگوارش داشت؛ 
عرایض مردم را میگرفت و میخواند و خود بعد از یک مطالعه یا به قلم خود جواب می 
نوشت یا به منشی ها آمر میداد که جواب بنویسند. درین روز ها یکی از مردم کوهدامن که 
سخت مظلومیت دیده بود و هرقدر به دوایر دویده بود و به محاکم عرض کرده بوده کس به 
دادش نرسیده بوده آمده بود به نزد سر دار محمد داوود خان» سه چار بار عریضه خود را تقدیم 
کرده بود و احکام مکرر سردار را گرفته بو آن احکام همیشگی که برای هرکس داده ميشد؛ 
مثلاکسی که از ولایت کابل شکایت میداشت؛ نوشته میکرد "عریضه خود را بهولایت تقدیم 
... "۰ چون گروپ و گروپکان بود ... این بیچاره 
هرچه عرایض خود را آورده بوده کسی نشنیده بود. جوانک غریبی هم بود. چاشتگاهی اطلاع 
رسید که در روزی که سر دار دربار داشته است. آمده است (جوان عارض) و فریاد کرده است 
که از برای خدا کس به دادم نمیرسد! سردا رگفته بودکه تو آدم بی حیا مرا به کار نمی مانی» 
هر روز اینجا می‌آیی و هر روز اینجا می آیی» اين را ( عارض را دیگر به باغ وزارت داخله 
نگذارید از | عارض ) قبا آسادهگن گرفته برد ویک حفبه از تفت درس موه 
یکبار به سراپای خود می زند و میگوید. وقتی که مرا در وزارت داخله نگذارند. من هم نمی 
رو به روی سر دار مانند شمع سوخت و جان داد تا شفاخانه بردند. دیگر یک پارچه گوشت 


کنید با اضو لا نه غرر رسی شبا ترذاوند 


بود و در گرفته و سوخته و مادرش که آمده بوده سوخته پسر خود را نشناخته بود. "(۱۳) 

سردارمحمد داوود که درسايةٌ حمایت های عم مستبد خود (سردار محمد هاشم) وقرابت دوجانبه 
باشاه» در جوانی به جنرالی رسیده و با خوی و خصلت تند استبدادی رشد نموده بود» تصور 
میکرد همانند اعمال سیاستهای خشن داخلی " خاندانی " میتواند با زورگویی و قهر وخشم 
موضوع "پشتونستان " را نیز به نفع جانب افغانی پایان دهد. غافل از آنکه زعمای پاکستانی با 
نیرنگهای سیاسی و استعداد تبلیغاتی و دپلوماتیک شان پلان ها و اقدامات نا پخته و عجولانة 
در سال ۱۹۵2 میلادی یعنی یکسال بعد از آنکه محمد داوود بجای شاه محمودخان به کرسی 


صدارت افغانستان نشسشت» برادر خود (سردار محمد نعیم) را که بحیث وزیر امور خارجه ایفای 


1 


وظیفه میکرد به پاکستان فرستاد تا موضوع " اعطای آزادی داخلی" برای قبایل آنسوی خط 4 


"دیورند" را با زمامداران آن کشورمطرح نماید. هرچند دولتمردان پاکستان ظاهرا وعده هایی 
به هیأت افغانی دادنده اما سال دیگو» " ایالت افغانیه" یا مناطق قبایلی نیمه آزاد را بنام ‏ 
یونت پاکستان غربی " حهاعن(۳۵ 0۲ انونا 5/6۳0ع۷۷)) بار دیگر جزقلمرو آن کشور اعلام 
نمودند. این اقداب خشم داوود خانرا بر انگیخت و موجب شد که درکابل؛ جلال آباد و قندهار 
تظاهرات دستوری در مقابل نمایند ه‌گیهای سیاسی پاکستان به راه انداخته شده و تظاهر کننده 
گان, برخلاف تعاملدپلوماتیک وموازینقبول شبن الملی؛بداخل نماینهگی ها کشور 
مذکور هجوم ُرده بیرق پاکستان را به آتش کشند و خسارات مالی به بارآورند. 
گزارش این اقدامات‌شند, جائب پاکستانی ها را نیز به خشم آورده عمل بالمثلی را در 
پراترشمایندگن ها سیانس اففاشتان کر کراجین کرو بهارر یه را دادعت بان فازت 
که پاکستانی هاء با به نمایش گذاردن صحنه های خساره دیده و آثار بی حرمتی نسبت به بیرق و 
تبلیغات وسیع مطبوعاتی و اقدامات موّثر دپلوماتیک. طوری از این رویداد بهره برداری نمودند 
که از یکطرف افکار عام کشور های جهان را به زیان جانب افغانی چرخانیدند و از سوی دی 
موضوع " پشتونستان" را تحت تحت الشعا ع اقدامات فرعی از قبیل اعاد؛ حیثیت سیاسی و احترام 
بیرق ملی پاکستان قرار دادند. در حالیکه جانب افغانی نتوانست از این اقدام پر سر وصدا 
اندکترین نفعی بر دارد. اين» در حقیقت» دومین خبط عمد؛ٌ سیاسی سران " خاندان" در قبال 
بایان هه اسان ۱32۲ سا زود 

موضوع در همینجا پایان نیافت . داوود خان در سال۱۹۱میلادی پلان نا پختة دیگری را 
توسط ممال ناپخته تر از خود در اطراف سرحد بکار گرفت که آنهم نتیجة معکوس به با ر آورد و 
آ اه یر شا مرو ادها تا زا انیس و سس اه 
ظاهرا بعنوان " شرکت در جرگة قومی" به آنسوی خط " دیورند" میان کنر و باجور عبورداده 
شدند. مقامات پاکستانی که مترصد اوضا ع بودند. عساکر مذکور را به وسیلهٌ ملیشه های قبایلی 
مرحم یکی فان ادف شته غی کر فان زا داخق یره مقر ان شش 
نشینی کردند» ولی ملیشه های پاکستانی تا رود کنر در نزدیکی اسمار پیشروی نمودند. علی رغم 
آنکه بعد از مدتی به انسوی خط برگشتند بازهم پاکستانی ها با تبلیغات دامنه دار و به نمایش 
گذاردن آثار و علایم بجا مانده از عساکرافغانی برای مراجع بین المللی به نفع خویش و به زیان 


۹ 
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جانب افغانی سود چستند. این تحریکات ناکام را میتوان به حیث سومین خبط سیاسی دولت 
" خاندانی " افغانستان به حساب آورد. 

درهمین شب و روز جنگ شدید تبلیغاتی میان دو کشور (افغانستان و پاکستان) جریان 
داشت؛ جانب افغانی در این جنگ پاکستانيها را " غاصب" " استعمارگر" " ظالم" و غیره 
مینامید» ولی پاکستانی ها فقر و بیچاره گی مردم افغانستان را 9 دولتمردان این کشور می 
کقیتفت اهمال گت رانا داروو ان و انفان میگزنته پر ضایب اختماعیب اقتصازی 
جانب افغانی را به زبان می آوردند. محمد داوود که همه چیزرا از عقب عینک خاص زور گويانة 
خویش مینگریست فراموش کرده بود که این زور گویی را تا حدودی میتوانست بالای مردم 
مستمند داخل اففانستان اعمال کند وبس. 

درهمان شب و روزی که پاکستان به سلسلهةٌ جنگهای تبلیغاتی» سیاستهای نادرست و اعمال و 
گفتار اعضای مقتدر" خاندان " ساطنتی را از طریق امواج رادیو تحت نام برنامة "کاکا جان" 
افشا میکرد و مردم افغانستان نیز هميشه به آن گوش میدادند. داوود خان امر صادر کرده بود که 
" هیچ کس نمیتواند رادیوی کاکاجان را بشنود " غافل از آن که حکومت کردن بر دلها و خانواده 
ها با زورگفتن و صرفا امر صادر کردن ممکن نیست و بان امواج رادیو وعطش فکری عامه را 
هرگز نمیتوان با صدور امر و فرمان ازاله نمود. 

نگارند. حادثه یی را به ید دارم که تکرش در اینجا خالی از لطف نخواهد بود: سالهای ۱۳۳۹- 
۰ هجری شمسی بود. ما مهمان یکی از خویشاوندان بودیم . میزبان در سراچه یی سکونت 
داشت که کلکین آن به سمت کوچه باز میشد. خویشاوند ما عادت داشت که هر شب به برنامة 
"کاکا جا ن"که از پاکستان نشرات میکرد» گوش میداد. ساعت حدود هشت شب بود وما با هم 
می شنیدیم که گویند؛ رادیو بخاطر آنکه بی توجهی " خاندان " شاهی در آمور رفاهی و اجتماعی 
مردم افغانستان را به باد انتقاد گرفته و " پشتونستان" خواهی انها را استهزا کند» تبصره یی 
داشت پیرامون چگونه گی وضعیت دریای کابل . (۱۱) هنوز تبصرهٌ رادیو جریان داشت که 
دق الباب شده وقتی میزبان درب را گشود معلوم شد که مدیر مطبوعات ولایت است . وی که 
در آن ساعات شب از راه میگذشته است» صدای رادیوی " ممنوعه " را شنیده و آمد ه بود تا 
و 


می برد بلکه صاحب رادیو آماده ی قبول مجازات " قانونی " هم باشد. چنانکه همان طور هم 
شد‌خویشاوند ما چندین روز به دفتر مطبوعات و شعبات ولایت رفت و آمد داشت. 


یکی دیگر از خطا های سیاسی و اقدامات نا عاقبت اندیشانه محمد داوود این بود که در اوج 
جنگ تبلیغاتی و بحران روابط میان دو کشور(افغانستان و پاکستان) مقامات پاکستانی در 
ماه آگست سال ۱۹۲۱ میلادی» امرانسداد نمایند ه گیهای افغانی در آن کشور را به این دلیل 
که گویا در امور داخلی پاکستان مداخله مینماینده صادر کرد و حکومت داوود خان بدون آنکه 
مسا لة مربوط به برد و باخت سیاسی اش را نیک بسنجد بعد از صدور یک التماتوم یک 
هفته یی به جانب پاکستاناقدام عجولانة بالمثلی را انجام داد که بالاثر ان نه تنها روابط سیاسی 
دو کشور قطع گردید» بلکه سرحدات فی مابین پاکستان و افغانستان بتاریخ سوم ماه سپتامبر 
همانسال رسماً بسته شد. محمد داوود با این اقدام خویش ثابت نمود که درک وی از اين نکتة 
ضعیف بوده است که قطع روابط سیاسی و انسداد سرحدات. خساره یی برای پاکستان بار نمی 
آورد بلکه اين, افغانستان است که در نتیجه اين اقدام بزرگترین زیان سیاسی - اقتصادی را 
متحمل خواهد شد. 
آنچه مسلم بود این بود که برای صادرات و واردات افغانستان؛ بندرساحلی (کراچی) وخط 
ترانزیت از آنجا تا شهر پشاور- کابل آسان ترین و اقتصادی ترین وسیلةٌ حمل و نقل مال التجار 
مربوط به کشور بود و هست . نتيجة این اقدام نا سنجید؛ داوود خان این شد که هزارانقلم مواد 
وارداتی شخصی و دولتی که قبلا تا بندر کراچی رسیده و اماد؛ انتقال به صوب کابل بود. متوقف 
گردید و حتا به مر ور زمان؛ پوسیده و ضایع شد و صدها قلم مواد صادراتی جانب افغانی» 
مخصوصا میو تازه در داخل کشور انبار گردیده ملیونها افغانی خساره وارد آورد. پس. افغانستان 
که خط تحمیلی " دیورند" ازدست رسی به راه بحری محرومش نموده و تولیدات صنعتی نیز در 
داخل وجود نداشت. نمیتوانست از این راه بی نیاز بماند. علاوه ازان نرخ قیم نیز در اثر انسداد 
مر ز» بصورت سرسام آوری بلند رفت» درحالی قدرت خرید مردم به سرعت کاهش می یافت. 
ازنظر سیاسی نیز داوود نتوانست از اين اقدام خود کوچکترین منفعتی بدست آورد. ایالات 
متحده و کشور های غربی» این موضوع را جدی نگرفتنده زیرا از یکطرف این رویداد آنان را 
ضربه یی نمی زد و از سوی دیگی روابط سیاسی- تجارتی - نظامی کشور های متذکره بشمول 
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ایران,عراق و ترکیه با پاکستان حسنه و پا برجا بوده و باساس منافع خاص متقابله استوار بود. 
(طی صفحات آینده تفصیل بیشتری در زمینهٌ چگونه گی این روابط ارائه خواهد شد .) 

این وضع تا اخیر صدارت داوود خان دوام تمود تا آنکه بعد از کنار رفتن وی از مقام صدارت 
آغازدورة انتقالی و صدارت دکتر محمد یوسف» با وساطت شاه ایران در سال1۵ ۱۹ میلادی 
روابط سیاسی افغانستان و پاکستان مجدد بر قرارگردیده و اوضاع بحال نسبتاً عاقغیی تا 
پس» این اقدام خام داوود خان را نیز میتوا ن از زمر؛ چهارمین شناستاسی اش تخاب اور 
قبلًتذکر دادیم که یکی دیگر از خطا های سیاسی " خاندان" حاکم سلطنتی و بویژه سردار محمد 
داوود این بود که لیسه های خوشحال خان و رحمن بابا را برای فرزندان قبایل سرحدی در شهر 
کابل بنیان نهاد. سردار شاید میپنداشت که با اين " ابتکار؛ هم میتواند " مردان کارآمد" برای 
1 افغانستان تریبه نماید و هم در عین زمان» با اقدامات و تلاشهای پاکستان درمیان قبایلیان 
موازی رقابت خواهد کرد. مصارف این لیسه ها سالیانه بالغ بر ملیونها افغانی میگردید و از 
جیب ملت فقیر ما گرفته میشد. اعضای مقتدر " خاندان" در وأقع» درک نمیکردند و با اصلا 
نمیخواستند درک کنند که نه امکانات رقابت با حریف زرنگ را دارند و نه عواقب این پروژه 
ای کنیل مهافت پس, نتیجه همان شد که پاکستانی ها از آن نیزبرخلاف 
حکومت افغانستان بهره برداری ماهرانه سیاسی - استخباراتی بعمل نی که پیامد های 
شوتین واشنگین آن عرسالیای دهد شتا ذفرن رفه یه ففا هه وس 

داکترخان, برادر خان عبدالغفارخان» وقتی در سال ۱۹۵۵ میلادی در مقام وزیر اعلای صوبة 
سرحد قرار داشتء باری ضمن یکی از سخنرانی هایش» خطاب به مقامات افغانستان گفت: 
" فکر میکنید مردم قبایل این طرف خط دیورند خواهان الحاق به کابل هستند؟ اول از سه 
ملیون پشتون خود استمزاج و نظر خواهی کنید» من تضمین میکنم که هم آنان به نفع الحاق 
به پاکستان رأی خواهند داد. " 

خان عبدالغفارخان کسی بود که فافش از قی راخ موزد اخترامو تقد مق مالک دولتی افغانستان 
قرارگرفته و جانب افغانی بالای وی حساب با زکرده بودند. مکر شتا مقالت بویت یفاک 
مادر(افغانستان) بود. چنانکه ظفرحسن آیبک دریادداشت های خویش فیتکازد: : "شخص مهم 
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دیگر خان عبدالغفار خان ساکن اتمان زی پشاوربود . او وقتی که بکابل آمد» مولائا صاحب 
عبیدالله (هند ی الاصل ویکی از آزادیخواهان هند)او را بسیار عزت و احترام کرد و از 
فعالیت های حکومت موقت هند او را در جریان قرار داد و یاد آور شد که او نظر دارد که بعد 
از آزادی هندوستان, ایالت سرحد به افغانستان ملحق گردد و او در همین راه تلاش میکند» 
خان صاحب از شنیدن این حرف عصبانی گردید که مولانا صاحب چگونه خواهان الحاق 
ابالت سرحد که پیشرفته است به کشور عقب مانده ای مثل افغانستان میباشد..." (۱۲) 


"خانداد! سلطنتی و رغم حصول ۹ ها و امتبازات هنگفت چندین ساله از جیب فلت 
افغانستان ‏ به هیچصورت طرفدار افغانستان نیستند و دوم اینکه دیکتاتوری وآزادی‌کشی رژیم 
و در عین حال» عقبمانی دردناک اقتصادی افغانستان» موردم قبایل را متمایل به پاکستان فیکتي: 
نکن جالب دیگر در اين نوع اقدامات این بودکه حتا نمیتوانست جلو اقدامات استخباراتی و 
خنثی کنندة پاکستانی ها را نیز بگیرد. پاکستانیها با برخورداری از تجارب ناشی از تاکتیکای 
استعمار انگلیسن در کنبه قارة هتد.و با استفاده از امکانات با مانیداز آن زمان و تیز زرنگی 
های خاص سیاسی خود شان, تعدادی از جواسیس خویش را که به زبان پشتو نیز بلدیت 
داشتند» با اسناد جعلی بنام فرزندان فلان با بهمان " خان " و " ملک" بکابل فرستاده و به 
لیسه های متنکره شامل نمودند که بعد ها اين واقعیت تلخ بمثابة پیامد دو کودتای نظامی۳۹ 
سرطان سال ۱۳۵۲ و هفتم ثور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی ثابت گردید. (۱۳) 

نصیرالله بابر یکی از پشتون تباران پاکستان که در دهه ی هفتاد میلادی والی ابالت سرحد بود» 
باری با صراحت گفته بود: " ذهلی را که داوودخان مینوازد. ما بهتر از او میتوانیم بنوازيم " 
البته منظور " بابر" این بود که چون نفوس پشتونهای ساکن پاکستان. سه برابر پشتونهای ساکن 
افغانستان اند. مقامات پاکستانی میتوانند با در نظر داشت چنین " واقعیت عینی " اقدامات 
متقابله ی موثرعلیه جانب افغانستان انجام دهند. همین جنرال پشتون تبارپاکستانی» پسانها 
دردهه ی نود تا دهه ی اخیر قرن گذشته, بخصوص, آنگاه که سمت وزارت امور داخله ی حکومت 
بینظیر بوتو را بعهده داشت» پا سو استفاده ی غدارانه از وحود عده یی از پناهنده های پشتون 
تبارافغانستان درخاک پاکستان و به راه اندازی فعالیت های شدید نظامی, اطلاعاتی و تخریبی 
توسط آنها ونین بوسیله ی گروه های تروریست عربی و پاکستانی و با اشتراک افراد و افسران 
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ارتش آن کشور علیه افغانستان, دود از دماغ مردم ما کشید. 

همچنان» منظورقادر" وزیرامورخارجه ی وقت پاکستان ضمن مذاکره ی سیاسی با سردار 
محمد نعیم خان برادر سردار محمد داوود و وزیر امور خارجه ی وقت افغانستان گفته بود: 
"باید خواست پشتونهای دو طرف خط معلوم تال مایل اند در افغانستان زنده گی 
کنند و یا پاکستان را بر می گزینند؟ از آنجایی که ید باق بان با کیان قبلا ی نک دا 
پرسی, پاکستان را بر گزیده اند» بنابران باید از پشتون های مقیم افغانستان پرسیده شود 
که اگرطرفدار پاکستان بودند خوب و الاه موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد." 
(مافی الضمیر 2 ر قادر این بود که چون دو سوم پشتونها در خاک پاکستان ویک سوم انها در 
همچنان سواستفاده های پاکستان از آزادی سرحد و نبود تذکرةٌ تابعیت در آن مناطق که به اثر 
فرمان نادرخان درسال ۱٩۹۳۰‏ میلادی به منصة عمل درآمده هميشه قابل فهم و درک بوده است. 
آقای فرهاد لبیب سایق استاد در دانشگاه ثیروی هوایی افغانستان نیز ضمن برزسی " اردوی 
افغانستان بعد از سال ۱۹۱۹ میلادی"» در بخش اینچنین معافیتهای خطرناک چنین مینگارد: 
"مزید بر حکومت دوامدار خانوادة ناد یکی هم نداشتن ورقهٌ هویت و تابعیت اقوام اینطرف 
خط " دیورند " است که به امر نادر و مشورهٌ مشاورین او به جهت نفوذ تدریجی بریتانیا بر 
قبایل داخل افغانستان و از آن را تأمین نظارت دایمی آنها بر تمام مملکت میباشد."(ع۱) 
قبلً گفتیم که شاه و اعضای "خاندان" اش. برخلاف ادعا های دپلوماتیک و درد سر های 
بِ« تن گر به راه انداخته بودند» استرداد سرزمین های غصب شده افغانستان ر اصلا و 
عل تاک کی مرخرای8 دض "احق بیان" و " خود ارادیت برادران 
پشتون و بلوج" و انحرا ف افکار عامه به سوی قضیه ی بیرونی بود وبس. به همین اساس 
بودکه نتوانستند و پا نخواستند ازشرایط بسیار مساعدی که سه جنگ میان هند و پاکستان برای 
شان فراهم آورده بود؛ استفاده تمایند. 

. درحالیکه پاکستان از آوان تشکیلش تا امروز از هر نوع شانس و امکان علیه افغانستان بهره 
سحیییته ا بسن (درصفحات بعدیء در این زمینه بیشتر خواهیم نوشت) 
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اعضای خاندان سلطنتی بخصوص سردارمحمد داوود و سر دار محمد نعیم»علی رغم آنکه از 
یکطرف داعیه ی " پشتونستان" خواهی را بلند نگهداشتند و از سوی دیگر ازافکان اقدامات 
و برنامه های تبارگرایانه ی (" پشتونیستی") درتمام سالهای حاکمیت شان در برابرسایر اقوام 
و ملیتهای کشور حمایت جدی بعمل آوردند» خود شان به زبان پشتوتکلم کرده نمیتوانستند. این 
سیاست خاندانی» همان اندازه که بی محتواء تعصباتی و غیرصادقانه بود به پیمانه ی زیادی 
قوام پشتون کشور را عملً در منجلاب فقرعلمی و اقتصادی دردناکی قرار دا.(البته به استثنای 
عده یی از سران و رهبران معامله گرحاکم که بخاطر حفظ موقعیت برترخویش وتداوم استثمار 
اکثریت اقوام و قبایل پشتون. ازهیچ نوع جفا و سازش و خیانت ابا نداشتند.) 
گفته شده که وقتی سردار محمد نعیم برادرسردارمحمد داوود بحیث وزیرامورخارجه ی حکومت 
افغانستان در آن سالهاء به پاکستان سفر نمود تا قضیه ی " سرنوشت برادران پشتون و بلوچ " 
رابا رهبران آن کشور درمیان گذارده جنرال ایوب خان رییس جمهور وقت پاکستان؛ بخاطر آنکه 
از یکطرف سردارنعیم خان را به نحو ظریفانه یی تحقیر کرده و از سوی دیگرعدم یه زبانی او در 
قبال پشتونستان خواهی اش را افتابی کرده باشد. بالمواجه با وی» با زبان پشتومصافحه نمود 
که مسلماً نعیم خان در چنین موقع حساس؛ دچار شرمنده گی خاصی گردیده باشد. 

سید قاسم (رشتیا) یکی از وزرای مُقرّب در کابينة انتقالی داکتر محمد یوسف در سالهای 
( ۱۹۲۵-۱۹76م) درکتاب " خاطرات سیاسی " خویش پیرامون یکی از جنگهای هند و 
پاکستان در سال ۱۹1۵م و موضعگیری دولت افغانستان درقبال آن چنین مینگارد: "جلسه 
فوق العاده با راپور مختصرجریانات تا جاییکه از طریق دپلوماتیک و جراید بدست آمده بود 
از طرف شخص صدراعظم که کفالت وزارت خارجه را هم به عهده داشت. آغازگردید و عده 
ای از اعضای مجلس» نظریات خود را بیان کردند. یک گروپ که داکتر عبدالقیوم وزیر 
داخله در رأس آن قرار داشت و گل پاچا الفت) رییس قبایل و محمد عظیم وزیر فواید عامه 
که هرسه از سمت مضرقی و بشنتون بردند حداً پیشنهاد میکردند که افغانستان از این فرضت 
طلایی استفاده کرده موضوع پشتونستان را یکطرفه کند- از اين اظهار نظراحساساتی آنهاء 
من اجازه خواسته چنین اظهارکردم: " نباید فراموش کرد که پاکستان یک کشور مسلمان و 
حریف آن هندوستان است و افغانستان با این عمل خود(هرگاه بالای پاکستان حمله کند)» نه 
قلها غتعدات علی ز باستانی خود را زیر پا میگذارهه عتعناتی که هیچگاه خمله از بشخا سر 
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را بر حریف مجاز نمیداند» بلکه بر علاوه با درگیری یک کشور مسلمان با یک کشور غیر 
مسلمان در حقیقت به کشور غیر مسلمان اعانت مینماید. " (۱۵) 

سید قاسم (رشتیا) درحالیکه از بحث ها و تحرکات اراکین دولت افغانستان در آن موقع تفصیل 
بیشتر میدهد» مینویسد که بالاخره نظریاتش مورد قبول شاه صدراعظم و سایرین قرار گرفت 
و در چنان وقت مهمی که پاکستان از سوی شرق با حریف بزرگی درگیری خونین داشت؛ 
افغانستان از اینسو مزاحمتی به ان کشور ایجاد نکرد. جالب اینست که (رشتیا) از قول 
نوراحمد اعتمادی که در آن زمان سفیرافغانستان در کراچی بوده است. مینویسد که " قیصرمعیین 
وزارت خارجه پاکستان از اینکه افغانستان در جنگ هند و پاکستان بیطرفی خود را حفظ 
نمود اظهار امتنان نموده و اطمینان داده بودند که پاکستان این ژست حکومت افغانستان 
را فراموش نخواهد کرد سپس (اعتمادی) با ایوب خان (ربیس جمهوروقت پاکستان) در 
راولپندی ملاقات کرده و عین اطمینان را از طرف او شنیده بود. " (۱2) 

بعدً خواهیم دید که آیا پاکستانی ها نیز کدام عنعنة جوانمردانه در برابر همسايةٌ مسلمان خویش 
داشته اند که در همچو روز های بد انرا بکار گیرند؟ ایا " قیصر" ها و " ایوب" ها و 
سایر جنرالان پاکستانی قدر انهمه مروت و مدارای " اسلامی و افغانی " جانب افغانستان را 
دانستند؟ و آیا پاکستانیها شعار " کشوراسلامی " را صادقانه بلند کرده اند یا از آن همیشه سو 
استفاد؛ سیاسی و تبلیغاتی کرده و میکنند ؟ بر میگردیم به سر اصل موضوع: 

سردارمحمد داوود بعد از این همه اقدامات و شکستهای روحی و سیاسی و عدم توجه ایالات 
متحده به تقاضا های رسمی وی مبنی بر مساعدتهای مالی و نظامی آن کشوربه افغانستان» در 
زمستان سال ۱۹۵۵ میلادی, " لویه جرگه " يا مجلس بزرگ شور و مشوره را در کابل دایر نموده 
طی ان قضية " پشتونستان" برنامه های اقتصادی اینده و جلب مساعدتهای خارجی را مطرح 
نمود و آنطوریکه میخواست از آن نتیجه گرفت . یعنی تصویب رسمی معضله " پشتونستان 
" تأیید برنامه های پنجسالة اقتصادی حکومت و حصول اختیارات تام در اخذ کمک از * 
هرکشوری که میسر شود" . زیرا مراجعات رسمی و د پلوماتیک داوود خان و اسلافش به 
ایالات متحد؛ٌ امریکا غرض خرید سلاح و يا حصول مساعدتهای مالی» بصورت اهانت امیزی 
از سوی مقامات آن کشور رد شده بود. این عمل امریکایی ها. اگر یکسو ناشی از ۳ درایت 


۱ 


های سیاسی و دپلوماتیک اعضای " خاندان " حاکم بو درعین حال تبلورتحرکات هشیارانة 
پاکستانی ها بالای امریکا و بریتانیا و موجودیت پیمان نظامی " سیتو" و " سیاتو " نیز بود 
که پاکستان در آنها عضویت حاصل کرده و منافع ایالات متحده را در این گوشة اسیا حراست 
میکرد. روی همین اساس, پیمان جنوب شرق آسیا (سیتو) درسال ۱۹۵۲ میلادی. خط تحمیلی 
" دیورند ۲ را بعنوان مرز رسمی میان دوکشور افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخت و طبعا 
دولت امریکا که در راس این پیمان قرار داشت. نیزخط متذکره را بمثابة مرز بین المللی اعلام 
نمود. چنانکه این موقف ایالات متحده تا همین اکنون پابرجاست. 

محمد داوود خان فقط متعاقب تدویر و تصاویب همین " لویه جرگه " بود که از زعمای شوروی 
دیروز (خروشچف و بولگانین) دعوت بعمل آورد تا از کابل دیدن نمایند. آنها که سخت منتظر 
چنین فرصتی بودند. این دعوت را بخوشی پذیرفته و به تاریخ شانزدهم ماه دسامبرسال ۱۹۵۵ 
م واردکابل شدند. ( نگارنده که در آن سال نوجوانی بیش نبودم» با سار شاگردان لیس نعمان 
پروان در جاد ه یی که به میدان هوایی بگرام» واقع درشمال کابل منتهی میشد. ازطرف مقامات 
ولایت پروان. به استقبال مهمانان روسی انتقال داده شده بودیم) 

خروسچف سرمنشی حزب کمونیست و بولگانین صدراعظم شوروی آنزمان طی دیدار سه روزه 
ا گنل سا بات آی تکاس مومس ای ای سم ورن راک ویر 
همه جانبه در بخش تطبیق پلان های پنجسالهٌ حکومت افغانستان را دادند. همچنان, برای 
آنکه داوود خان را بیشتر از پیش دلگرم و متمایل به ماسکو بسازند. یک کریدت وجه یکصد 
ملیون دالر را نیز بصورت عاجل به حکومت وی سپردند. بورسهای تحصیلی زیادی را برای 
جوانان افغان درشوروی» بخصوص در بخشهای نظامی و تخنیکی پذیرفتند و اعماریک شفاخانة 
یکصد بستردرکابل را متعهد شدند. البته مقام های شوروی یکسال قبل از آن نیزه یعنی بتاریخ 
موق مایم توی‌ سل ۱9۵6 باداش رک مواتان اف مین درکتون سا هام 
سیلو درکابل و پلخمری و دستگاه نان پزی درشهر کابل را به ارزش سه ونیم ملیون دالربعهده 
گرفته بودند. 

ان سقزوانن کمک ما شاه یی مات راتیگ یط سای قفاوم اخاستان 
به شوروی دیروز وبالنتیجه, تجاوزنظامی بعدی آن کشور به میهن ما گردید . شاید داوود. خود. 


3 (۱۷ 


ف 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


چنین آرزویی را نداشت» اماسیاست و عملکرد های خود بینانه زورگویانه و نسنجید؛ وی و 
سایر اعضای " خاندان" شاهی از یکطرف و بی مهری و پاکستان پروری ایالات متحدد؛ امریکا 
از سوی دیگر» چنین زمینه یی را فراهم کرد که نه تنها چیزی بنام " پشتونستان " به دست نیامد؛ 
بلکه عاقبت. ملیونها انسان وطن, استقلال وابروی سیاسی و هست و بود مادی و معنوی ملت 
افغانستان بصورت وحشتناکی بر باد رفت. 

ور ی ان یی امه وی ارشه قباس تفای اه سکن زاق تاه 
علیه افغانستان ظرف بیشتر از نیم قرن اخیر و بخصوص» در دو دههٌ اخیر بررسی گردد که کمتر به 
بررسی گرفته شده است . بنابران» به صورت بسیار فشرده بایدگفت که اعمال و سیاستهای آتی 
" خاندان" شاهی در رابطه با روسهاء بالاخره موجبات سیه روزی مردم افغانستان را بار آورد: 
* نزدیکی خارق العاده با ماسکو و اعتماد از حد فزون اعضای " خاندان" به ویژه داوود خان 
با زعمای آن کشور. 

* بی خبری یا سهل انگاری در برابر شبکه استخبارات(کی جی بی) و کميتة امنیت دولتی (جی 
.ار. یو) پا سازمان جاسوسی نظامی شوروی (۱۷) 


* عدم کنترول و نظارت براعمال و حرکات هزاران تن جاسوس شوروی که زیر نام " مشاور" 


۱ 


و " متخصص " وارد افغانستان ميشدند. 

* عدم نظارت بر سفارت شوروی درکابل و عدم وضع محدودیت بر تعداد اعضا و فعالیتهای 
شبا روزی آنان در داخل و خارج سفارت منکور. 

سم ها شام ان اقا اون تا ترا ساسا رخاف 
پذیرش هر نوع تحفه و رشوه که فوقتا فوقت از جائب روسها بصورت حساب شده برای سران 
مقتدردولتی و ساير صلاحیتداران مُلکی و نظامی پیشکش میگردید. 
* سفر های متعدد تفریحی اعضای " خاندان" و اراکین دولت به شوروی و استفاده از تسهیلات 
رفاهی یی که از طرف روسها روی مقاصد خاص برای آنها فراهم میگردید. 

* دخالت دادن " مشاورین" روسی در کلیه امور مملکت اعم از اقتصادی» سیاسی» فرهنگی 


- ۱۱۸ - 


و نظامی و حتا تعیین و تقرر مامورین حکومتی در پست ها و موقعیت های مهم. (ظاهرا بنام 
سفارش یا تقاضا) 

۴ فرستادن سیل آسای ِ ِِ و ی سوه نظامی و 
بی) و (جی ی و انجام میگرفت و عدم مراقبت اعمالآنانیکه از آنجا ه وطر بر میگشتند 
7 عدم لو گیزی از تاسییین حزب روس پرور بنام " حزب دموکراتیک خلق افغانستان " که 
بصورت یکطرفه و در نبود قانون احزاب ایجاد گردیده و فعالیتهای گسترد؛ سیاسی - تبلیغاتی در 
مرکز و ولایات کشور به راه انداخت» بدون آنکه کسی مزاحم اعضا و رهبران آن شود 
* دفاع و حمایت سردار محمد داوود خان از رهبران " حزب دموکراتیک خلق ... " به ویژه 
جناح " پرچم " در طول سالیان دراز. 
* عدم توجه یا نارسایی اعضای " خاندان" به تاکتیکهای کی . جی . بی که ظاهراً غرض ابراز 
و موی روسی ۷ ی ایجاد سو ظن. دلهره و تشویش به 
* تأثیر پذیری از دپلوماسی مقامات روسی و هندی پیرامون قضیة " پشتونستان"و گرم 
نگهداٌ شتن این هنگامه در طول چندین دهه بصورت بیهوده و نا موّثر. 


زا 


* اعطای اختیارات عام و تام برای " مشاورین " و " متخصصین " روسی در کلیه امور 
وبخصوص جز وتام های اردوی افغانستان اعم از زمینی و هوایی 

* اعمال زور وفشار بر مردم» ایجاد فضای مختنق فکری- سیاسی درداخل و محروم نگهداشتن 
اولاد وطن از آگاهی لازم سیاسی و تصمیم گیری در سرنوشت کشور. 

مردم: 

* فرصت دادن عمدی به جواسیس کشورهای بیگانه» به ویژه روسیه در دم و دستگاه دولتی و یا 
ناتوانی در شناخت عناصر مذکور. 


- ۱۱٩۹ - 


۴ 


یا کستا 


۰ 
ُ 
7 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


*کین ورزی هميشه گی با افراد و شخصیتهای دانا؛ دلین و طنپرست و به درد بخور و کشتن و 
به زندان افگندن آنها. . 

سیاست هاء دسایس. تجاوز نظامی و جنایتهای تکان دهنده و بیشمار روسها علیه مردم 
خارجی افشا گردیده است که اگرازیکطرف تبلور روشها و سیاستهای ضد مردمی خانوادهٌ نا در 
بوده از سوی دیگرناشی از مقاصد شوم و ضد بشری دولتمردان روسی نیز بوده است . اکنون 
بهتر است جانب دیگر مسأله را اندک بشکافیم تا اسباب و عوامل تراژیدی خونین افغانستان 


همه جانبه بررسی شده باشد. 


خروسچف(سمت چپ) ومارشال بولگانین (سمت راست) که درسال ۱۹۵۵ واردکابل 
شده و با سردارمحمد داوود قرارداد دوجانبهٌ نظامی» اقتصادی و فرهنگی بستند. 


یادداشتهای فصل دوم 


(۱)افغانستان در سالهای بیست و سی قرن بیستم» صفحه ی ۲۷۲ دکترویکتورگریکویج کارگون 
(۲) افغانستان در پنچ قرن اخیر- صفحه۳۹۷ بازتکثیر "کانون فرهنگی باختر" در کانادا 
(۳)افغانستان در پنج قرن اخیر- صفحه ۶۰۲ 

(۶) از عیاری تا امارت. صفحه ۶04٩‏ تا لیف عبدالشکور حکم 

(۵) پشتونستان هم یکی از دانه های تنازع بو شماره ی پنجم مجله ی آیینه ی افغانستان چاپ 
امریکا ‏ . به قلم سید مسعود پوهنیار 

()شمار۲۸۵ سال ۱۳۷۵ هجری شس تشریة "معآهدولسی* حاپ دتبارک 

(۷) همان نشریه و همان شماره 

(۸) افغانستان درمسیر تاریخ - جلد دوب صفحه ۲۳۰ چاپ امریکا 

)٩(‏ همان کتاب و هان صفحه 

(۱۰) خاطرات استاد خلیل الله خلیلی» صفحات ۳۳۷ - ۳۳۸ چاپ امریکا 

(۱۱) دریای کابل ازوسط شهرمیگذرد و دریک قسمت. حدود پنجصد متر با ارگ سلطنتی 
دیروز وقصر ریاست جمهوری امروز نزدیکی دارد. دریای مذکور در آن روز گارکه آب نداشت و 


یا آب در آن کم بوده بعضی ازعابرین غرض رفع حاجت در آن میرفتند و صحنه شرم آوری را 
به نمایش میگذارشتند. 


(۱۲) خاطرات ظفرحسن آیبیک. صفحه ی ۰۲۰۲ ترجمه ی فضل الرحمن فاضل چاپ دهلی 
(۱۳) هرگاه پلان کودتا های نظامی» ترکیب افراد کودتاچی و فعالیتهای عده یی ازآنها به نفع 
آی اس آی قبل و بعد از سال ۱۹۹۲ میلادی بررسی شود. سر نخ بدست خواننده خواهد آمد. 
۱۲۱( پاچا گل وفادار یکی ازنمونه هاست که درکودتای ۲۲ سرطان نقش داشت و پس از کودتا 
بحیث وزیر امور داخله وسرحدات مقرر شد. 


۶) (ماهنامة پگاه- شمار؛ ۳۹- چاپ کانادا) 


- ۱۲۱۰ 


مه و 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


(۱۵) خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا؛ صفحه چاپ امریکا 

(۱۳) خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا- چاپ امریکا- صفحات ۲:۸-۲۶۷) 

(۱۷) شبكة استخبارات کی جی بی درسال ۱۹۵۶ م اساس گذاشته شد. قبل ازان» شبکة 
جاسوسی این کشور بنام "چکا" و بعدا "اوگی.پی:او" و " آن. کا. اف. دی" خوانده ميشد. 
۱ مق ا :زک ونان اقتاتی از تراعی میور کفوین تفاتی و بومه سای 
علیه وی بنام "جاسوس" امریکا و مطلع ساختن مقامات افغانی ازان. همچنان, انجام ترور ها 
درکایل» سبوتاژعلیه حکومت های دهه قانون اساسی با استفاده از رهبران و اعضای " حزب 
دموکراتیک خلق ۱ و افراد اطلاعاتی سفارت شوروی درکابل و غیره 


- ۱۲۲ ۰ 


فعصسل سوم 
سیاست هاو دسایس پاکستان علیه افقانستان 


دربخش هنگامه های آزادیخوا اهی مردم شبه قارةٌ هند گفتیم که حاکمیت استعمار انگلیس در آن 
قاره متکی به تفرقه افگنی مان اقوای طوایف. مذاهب و مناطق مختلف بود و بهمان اساس» 
موفق شد مدت دوصد و سیزده سال در آن کشور غنی و پهناورمسلط باشد. همچنان گفتیم قبل 
از که اگلییها رامش سر ین هد را تفه و ارس اک کررتت فر تفه ان تاه ها فد 
را تجزیه نموده و کشور نو بنیاد دیگری را که بتواند (مانند اسراییل درخاور میانه) منافع آتیه ی 
استعماری انها را در منطقه به وجه احسن تضمین نموده و هند و افغانستان و حتا کشور های 
منطقه را برای همیشه پریشان نگهدارده در دست داشته باشند و چنانکه دیدیم در این کار هم 
موفق شدندو معجون مرکبی را که از جیب ملتهای هند و اقغانستان بیرون کشیده بودنده بنام ! 
پاکستان " در منطقه ایجاد کردند و خود. ظاهرا رخت سفربربستند. شاید بازهم در اینجا سوال 
مطرح شود که انگلیسها چرا کشور سومی یی بنام پاکستان را ایجاد کردند؟ یعنی چرا عین پلان 
و پروژه را بالای دولت آزاد و نو بنیاد هند و در سرزمین هندوستان تطبیق نکردند؟ 

به پاسخ این سوال بایدگفت که از یکطرف انگلیسها بیشتر از دو قرن بالای مردم هند انواع جور 
و ستم را روا داشته بودند که دیگر نمیشد به آن ادامه دهند و ازسوی دیگره علی رغم آنکه عده 
بیآزعدامرمطیع انتصباز و استعنا دهای انگلینن چست را کزآن سزمین به میراک کذاگتند 
درعین حال. تخم کین و نفرت علیه خود شان را نیز در خاک هند پهناورکاشته بودند که بدین 
ملحوظ برای شان مشکل بود بالای دولتهای آن سرزمین در دراز مدت حساب کنند. درعین 
زمان» تئوریسن های استعمار و سیاست مداران بریتانیا پیشبینی کرده بودند که پس از رفتن 
شان از شبه قار؛ هند» باساس ساختار سیاسی و میراث شوم فکری یی که از خویش بجا گذاشته 
اند. مردم جهان شاهد پارچه پارچه شدن این کشور خواهند بود. از سوی دیگر, با آگاهی کامل از 
تاریخ مردم افغانستان, خصلت جنگجویانة ضد اجنبی و نفوذ روانی و معنوی آنها بالای قبایل 


- ۱۲۳۰ 


مه و 


۴ 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


شمال و اقشاری از مسلمانان نیم قارة هند» میدانستند که هر زمانی که سلاطین و دولتمردان 
افغانستان توشه و توان بدست آرند بدانسو خواهند تاخت و آن بخش از منافع استعماری شان 
راکه بعد ازتخلية شبهٌ قاره باقی می ماند. لگد مال خواهند کرد . انگلیسها از ناحیهٌ موجودیت 
نظام شوروی دیروزنیز در شمال افغانستان نگران بودند و بخاطر آنکه سد محکمی دربرابر 
پیشروی های احتمالی آن کشور بسوی آبهای گرم ایجاد نموده باشند؛ به یک جغرافیای محاصره 
شده و محاط به خشکه مانند افغانستان نبازداشتند. 

روان شاد غلام محمد غبار در این زمینه چنین مینگارد: 

" ... انگلیسها بعد از تماشای جنگ " پانی پت " احساس کردند که قدرت نظامی و نفوذ 
معنوی افغانستان در سر تأسر هندوستان» اصلا خودش بزرگترین رقیب انگلیس در هند 
است . حرکات نظامی زمان شاه افغان در پنجاب و تمایل هند به استمداد از افغانها تشخیص 
قبلی انگلیس را در مورد اهمیت افغانستان مجسم ساخت و لهذا تمام قدرت انگلیس متوجه 
افغانستان شد.درهمین وقت بود که روش انگلیس نسبت به افغانستان تعیین گردید. این 
روش در مرحله اولین خود 1 سیاست تدافعی ۷ به غرض جلوگیری از ورود دولت افغانستان 
در هند بود و بعد ها به " سیاست تعرضی " تبدیل شد . ِِ( 

پروفیسورداکتریوری تیخانوف در اثر جامع خویش تحت عنوان " نبرد افغانی ستالین. . ٩۰‏ 
چنین مینویسد: " اين مساله بر میگردد به فلسفه وجودی تاریخی ایجاد و تشکیل کشور 
پاکستان(برشالوده دو اصل مذهب تندرو و سامانة نظامیگری) برای تا مین منافع دراز مدت 
بریتانیای کبیر در منطقه. هدف بریتانیای کبیر از تجزیه هند و به وجود اوردن کشور پاکستان 
چند جیز بود: 

۱-کشیدن یک سد استوار ایدئولوژیک - نظامی برای جلو گیری از راهیابی اندیشه های 
مارکسیستی به هند و در نتیجه رسیدن شوروی ها به آبهای گرم که ترویج دیوبندیسم و وهابیسم 
قتقیانت گنها زان شام قسخ تفه ماش 

گونه کوتاه ساختن دنننتا مسلمانان از کشور پهناور هند. 


- ۱۳6 - 


۳- جلوگیری از تبارزهند به عنوان یک ابر قدرت تمام عیار آنهم به رهبری مسلمانان| مسلمانان 
مبارز و ضد استعمار] و درصورت لزوم مهاران کشور. 
- داشتن یک متحد مطمئن در منطقه در برابر روسیه, چین و هند در سیمای پاکستان. 


بهمین دلیل بودکه انگلیسها نخست با فرایع مختلفه آتش کین و تعصب میان هندو و مسلمان 
در شبه قارة هند را مشتعل کردند و نقدرآثرا بادزدند تا دیگربه آسانی فرو ننشیند و بعداً عده 
یی از عناصر ظاهرا مسلمان را استخدام نمودند تا در مبان آنبوه مسلفا ناخ هند» و کنی 1 ملی 
و در مساجد و مدارس. شعار! " فلت لمات ۷ و " مملکت اسلامی " را بلند کنند و تا رسیدن 
وه نا یا تفه ۲ 

بالاخر» " پاکستان " در پانزدهم ماه آگست ۱۹۶۷ میلامی رسماً شکل گرفت و با رویکار 
اوردن افراد و عناصر مورد نظر انگلیسها در دولت نو تأسیس پاکستان و الحاق نواحی جنوب 
شرق افغانستان (انسوی خط دیورند) به کشور نو بنیاده استعمار انگلیس نفس راحت کشیده و 
عو شنز شدند که اگز ختدیرا از دست دادن ناکنتان را پفست اوردق: 

عامل دیگری که در این موفقیت نقش داشت. همان سکوت و مساهله کاری عمدی ۲ خاندان 
" ساطنتی افغانستان بود که در برابر آنهمه نقشه ها و اقدامات هدفمندانة استعمار در پُن گوش 
شان» صدایی بر نیاورده گذاشتند تا این پروسه به پیش رود. د یعنی انگلیسها بار دیگردران وقت 
از حسن انتخاب شان در مورد نادر و اعضای " خاندان " وی احساس غرور و رضاییت نمودند. 
رهبران افغانی در این روزگار چنان افسون انگلیس بودند که حتا " سرابرمتکاف " سکرتر وزارت 
خارجة هند برئائوی درسال ۱۹۳۹ میلادی درراس یک هیأت بکایل مسافرت نمود و با محمد 
ظاهر شاه سردارمحمد هاشم صدراعظم » سردار محمد نعیم وزیرامورخارجه. محصد خان زابلی 
وزیر تجارت وقت و فرد مقرب به دربار و غیره ملاقات نمود. انگیزه سفر " متکاف" این بود که 
در سال مذکور که تقریبً آغازجنگ عمومی دوم بود» بخشی از دولتمردان افغانستان مانند سردار 
نعیم» سردار داوود. مجید زابلی و امثال آنها تمایل زیادی به سوی فاشیسم آلمان پیدا کرده بودند 
که طبعا برای انگلیسها قابل اندیشه و نگرانی بود. " سرابرمتکاف" ضمن دیدارو ملاقاتهایش با 
فبر ان دولت افغانستان» قضیه خط تحمیلی " دیورند! " و تحریکات مردم قبایل آنسوی خط را 
مطرح نمود. هرچند این نخستین بار بعد از تخت نشینی ظاهرشاه بود که موضوع قبایل آنسوی 
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خط " دیورند " با انگلیسها مطرح میشد. ولی با آنهم طرف افغانی نتوانست یا نخواست از این 
موقع مساعد به نفع جانب افغانی استفاده نماید. (دران زمان هنوز شعار پشتونستان ازسوی 
دولتمردان افغانستان علم نشده بود) 

نه تنها دولتمداران افغانی نخواستند ازسفر" متکاف" درکابل به سود منافع ملی استفاده نماینده 
بلکه باساس اسناد محرمائه ی دستگاه اطلاعات شوروی که در کتاب " نبرد افغانی ستالین" 
درج گردیده است؛ در آن زمان اهالی قبایل پشتون درامتداد خط تحمیلی " دیورند" بپا خاسته 
مصمم بودند جنگ علیه نیرو های برتانوی را ادامه داده با برگردانیدن مجدد اعلیحضرت امان 
لله خان بکابل, ادغام شان با افغانستان را اعلام نمایند. بنابران, محمدظاهرشاه سردارمحمد 
هاشم و برادران وی از ترس چنین رویدادی, بیشتر با انگلیسها نزدیک شده خواسته های 
ملت افغانستان را فراموش کردند. متعاقب آن, بتاریخ بیست و ششم ماه آگست سال ۱۹۳۹ 
میلادی» "اثوارت "رییس دیپارتمنت استخبارات هند برتانوی و مارشال " دو لافورتی" فرمانده 
نیروی هوایی انگلیس در هند بکابل مسافرت نموده با مقامات دولت افغانستان به گفت و 
گونشستند. در این موقع نیز سرداران حاکم بجای تقاضای استرداد سرزمین های غصب شده ی 
جانب افغانی ازشخصیت های با نفوذ هند برتانوی» درباره ی همکاری های خصوصی دوجانبه 
در عرصه ی استخبارات به نفع انگلیس وسرداران حاکم تعهد کردند. از آن پسء شبکه عریض 
و طویل استخبارات استعمار انگلیس, کلیه حرکات و فعالیت های مبارزاتی ساکنان مناطق 
قبان و طرفتاران افلیتشرت آبان الله ام را قسط ی انیس کر کایل: ممقیب بای 
سردار هاشم (صدراعظم) می سپرد. 

یکی ازنتایج سفرها و مذاکرات مقامات انگلیسی با سرداران ن حاکم این بود که در ماه آگست 
سال ۱۹۳۹ میلادی یک شبکه ی وسیع آتتقا بای ام مه این اس گوید تفای 
فعال آنرا علاوه ازعناصرانگلیسی (هندبرتانوی) ومقامات دولتی؛ تعدادی از روحانیون مسلمان 
ب۵زیاشی ۷ قل انا فانوو ی حب یات لا" فخب فرق اقا فهان تشکیل 


میداد. 


تومور دردناک و مزاحم در منطقه ایجاد گردید» لهذا. رهبران این کشور از همان نیمه شب تولد نا 


میمون پاکستان, با ممالکت (شرقی - غربی) خویش از دردشمنی و توطثه ریزی پیش آمده و 
یک لحظه هم از ان دست بر نداشتند. هرچند این دشمنی و دسایس در برابر هندوستان منجر به 
اشتعال سه جنگ بزرگ (درسالهای ۱۹۷۱-۱۹۱۵-۸ ملادی) میان دو کشورمذکورگردید 
و خون هزاران انسان در بنگال و کشمیر و نواحی مرزبه زمین ریخت و هنوزهم میریزد» اما؛ 
چون مردم هند علی رغم فقر و بیچاره گی یی که بدان دست و گریبان بوده اند» رهبران آگاه و 
خردمندی داشته واين رهبران خردمند. مقاصد اصلی استعماربریتانیا مبنی بر ایجاد پاکستان را 
درک کرده بودند» لهذا در صدد انفاذ یک قانون اساسی انسانی و دموکراتیک شدند تا مردم هند 
در عین زمانیکه در تحت پوشش برنامه های عمرانی و انکشافی دولتی حرکت میکنند بتوانند 
یک زنده گی اجتماعی بی تعصب داشته و ازیک نوع دموکراسی وآزادیهای فکری» سیاسی 
مذهبی و فرهنگی (تیپ بورژوایی) بر خور دار باشند . بنابران نه تنها در برابر این تومور خبيثة 
استعمار تا کنون به زانو نه نشسته, بلکه به پیشرفتهای چشمگیرعلمی اجتماعی» تخنیکی و 
نظامی نیز نایل گردیده است . لیکن دریغ و درد که این تومور توانست پیکر آزرده ی کهن کشوری 
مانند افغانستان را متلاشی کند. زیرا زمينة رشد و فعالیت آن» متأسفانه در سرزمین ما بسیار 
مساعد بود. طبیعی است مردم و مملکتی که از وجود رهبران دلسوزو خردمند محروم بوده جز 
زور گویی و سرکوب و اختناق ندیده باشند. دستگاه دولتی آن شخصی. خاندانی و بیگانه با 
انصاف و عدالت و خوی و بوی مردمی باشد. چگونه میتوان متوقع بود که غدر و دسیسه نتواند 
آنرا متلاشی سازد؟ 

نخستین جرقة اختلاف میان افغانستان و پاکستان 

نخستین جرقة اختلاف میان دو کشور وقتی بروز کرد که جانب افغانی» تقاضای صرفاً خود 
مختاری داخلی برای پشتونهای آنسوی خط " دیورند" را از مقامات دولتی پاکستان بعمل آورد. 
هرچند این تقاضا به هیچصورت معنی تقاضای استرداد خاکهای غصب شدد؛ مردم افغانستان 
را افاده نمیکرد و پذیرش آن اگر از طرف دولتمردان پاکستان صورت میگرفت. عاقلانه تلقی 
شده و از رهگذر دپلوماتیک و نیز سیاسی به نفع آن کشور می انجامید. ولی از آنجاییکه باساس 
توضیحات قبلی» دشمنی های تاریخی استعمار " باید " علیه افغانستان ادامه می یافت. بنابران» 
مقامات پاکستانی این تقاضای نرم و محافظه کارانهُ دولتمردان افغانستان را با جدیت رد کردند 
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و بعد ها حتا ادغا م کامل مناطق مذکور با ساير ایالات پاکستان غربی را که در برایر پاکستان 
شرقی یا بنکله دیش آمروزه ضورت گرفته بنام " ون یونت ۱/01 0۳6" نیزاعلام نمودند. این 
پیشآمد و تصامیم دولت پاکستان موحجب شد که نمایندةً دایمی افغانستان در سازمان ملل 
متحد, علیه عضویت پاکستان در آن تیاتهان رای هن این حرکت سیاأسی دولت افغانستان 
و سایر تلاشهای بعدی آن, بار دیگرمایهةٌ خشم و کین رهبران پاکستانی گردیده انان را بیشتر از 
پیش به عناد ورزی و خرابکاری علیه مردم افغانستان مصمم گردانید. بهمین سلسله, حکومت 
پاکستان " تهانه" های عسکری در سرحدات را مستحکمترنمود» قوای مليشه را که از ابتکارات 
استعمار انگلیس درنواحی سرحد بود. بیشتر از پیش تقویه کرد. رهبران قبایل پشتون و بلوچ را 
با کمترین فعالیت آزادیخواهانة شان دستگیر و زندانی نمود» فعالیتهای جاسوسی و تحریکات 
نظامی را در میان قبایل و نواحی جنوب شرقی افغانستان به راه انداخت موانع و محدودیت 
حتامرتکب تجاوزات زمینی و هوایی بخاک افغانستان گردید: سید قاسم رشتیا درخاطرات 
سیأسی خود مینویسد: 

" درسال ۱۹۶٩‏ میلادی» به اثر مشورهٌ مشاورین انگلیس که هنوز در آن کشور امر و نهی 
میکردند قریهٌ " مُغْلگی" داخل خاک افغانستان را شدیدا بمباران کردند که در نتيجه آن 
تعداد سی و دو نفر از اهالی قریه به هلاکت رسیدند ." 

"درماه می سال ۱۹۳۱۱ میلادی تحریکات و بر خورد های نظامی در / منطقه (کنر) و (باجور) 
از طرف پاکستان صورت گرفت که مليشه های مسلح آن کشور علاوه از کشتار حدود پنجصد 
تن افغان, تا کنار؛ دربای (کتر) نی وارخ‌فای افغافینان شذند تا بعدا در نتیجه مذاکره و 
کوشش های جانب افغانی به موضع اولی خویش بر گشتند. " 

" درسال ۱۹۲۰ میلادی» " مُرغی عُندی" را که بالای سرحد و ملکیت افغانستان است؛ 
اشغال مسلحانه نموده و " تهانه " عسکری در آنجا بنا نمود تا آنکه بعد از جنگ هند و 
پاکستان درسال۱۹۵ میلادی و آنهم بخاطرموقف بیطرفی افغانستان در قبال این جنگ. گویا 
روی حسن نیت جانب پاکستان به جانب افغانستان مسترد شد. " 


مرحوم سید قاسم رشتیا بازهم در خاطرات سیاسی خویش در بار؛ حادثه " مُغلگی" 


۳ 


مینویسد: " ... بعضی پارچه های بم های پاکستانی متعاقبأدر کابل هم نمایش داده شدو 
عکسهای آن در مطبوعات نشر گردید. بم های مذکور ساخت انگلیس بود که در افغانستان 
مثل آن وجود نداشت ... " (۲) 

دک دنق کانک و هلفاق نی اک اقفا مساق اوه ای سا 
قرارگزارش روزنامه ی دولتی 1 اصلاح" (هشتم ماه می سال ۱ م)» " ازتاریخ اول تا چهارم 
ماه میء گروه های پاکستانی متشکل از یکصد الی پنجصد نفر با پشتیبانی توپخانه و آتش 
بازهم روزنامه ی " اصلاح" بتاریخ محزدتم ماه می نوشت: "بتاریخ نهم ماه می, گروه پاکستانی 
متشکل از دوصد نفر بخاک افغانستان در منطقه ی " سپین بولدک " تجاوز کرد. " (۶) 
روزنامه ی " انیس" نوشت: " نیروی هوایی پاکستان بر منطقه ی مسکونی غازی آباد 
آتشباری کرده است. "(۵) 

صلاح الدین سلجوقی که درسالهای دهه ی شصت. نماینده ی پارلمان افغانستان بود نوشته 
یی را در شماره ی سیزدهم ماه می سال ۲۱+ در روزنامه ی دولتی " انیس" بچاپ رسانید 
که درقسمتی از آن چنین میخوانیم: " از سه سال به اینسوء افغانستان به کارزار اعمال تجاوز 
کارانه ی گوناگون دومنیون انگلیس- پاکستان مبدل گردیده است که عين سیاست ریا کارانه 
ی باداران خود را در پیش گرفته و دست به حملات تحریک آمیز برخاک افغانستان می یازد. 
همانگونه که انگلیسها این کار را در برابرمردم خاور زمین در روند یک و نیم قرن در پیش 
گرفته بودند." 

هرچند. موازی با این رویداد ها در مواقع مختلف مسافرتهای متقابلة دولتمردان هردو کشوربه 
افغانستان و پاکستان صورت گرفت ولی از آنجایی که جانب پاکستان از ناحیةً حمایت هاي 
انگلستان, ایالات متحدهٌ امریکا ودوستان غربی آنها مطمئن بود و دولت افغانستان از سوی 
هند و شوروی غرض سختگیری درمسأة " پشتونستان " تحریک و تشویق ميشد دیدارها و 
مذاکرات جانبین اثری در راه حل مشکل مورد نظر نداشت. بخشی از دیدار ها و مسافرتهای 
دولتمردان دو کشور در دوران تساط محمد ظاهر شاه از اینقرار بود: 


- ۱۲۹۰ 


ك 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


- مسافرت نجیب الله (تورویانا) مدیرعمومی سیاسی وزارت امورخارجه وقت به شهر کراچی 
و مذاکره با محمد علی جناح نخستین رهبر پاکستان در ماه نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی. 

- مسافرت سردار محمد نعیم به شهرکراچی و مذاکره با سکندرمیرزا رییس جمهور و (سهروردی) 
صدراعظم پاکستان در ماه سپتامبرء ۱۹۵ میلادی. 

- مسافرت سردارمحمد داوود صدراعظم وقت افغانستان به پاکستان و دیدار و گفت و گوبا 
زعمای پاکستانی درماه نوامبرسال ۱۹۵ میلادی. 

- مسافرت محمد ظاهرشاه به پاکستان در ما ه فبروری سال ۱۹۵۸ میلادی. 

- مسافرت سردار محمد نعیم به پاکستان در ماه جنوری سال ۱۹۲۰ مبلادی. 

- مسافرت محمد ظاهر شاه به پاکستان در ماه فبروری سال ۱۹۸ میلادی. 

مسافرت سردار محمد نعیم در ماه جون سا ۱۹۳ م به پاکستان 

- مسافرت سردار محمد داوود در پایان سال ۱۹۷۸م به اسلامآبادپاکستان 

همچنان» مسافرت سکندرمیرزا رییس جمهور وقت پاکستان به کابل از هفتم تا یازدهم ماه 
اگست‌سال ۱۹۵۲ مبلاوت: 

- مسافرت (سهروردی) صدراعظم وقت پاکستان بکابل در ماه جون سال ۱۹۵۷ میلادی. 

- مسافرت کوتاه مدت جنرال محمد ایوب خان ریس جمهور پاکستان بکابل در اول ماه جولای 
سال ۱۹۱۶ میلادی. 

مد مسافرت, کرلتار علی پزتو متراف وق پاکستان بکابل در ماه ورین سل ۱5۷۲ 
میلادی. 

آ قاتا خن پوقر در هاش سیون ال ۱۹۱۳۵ مدای 

- مسافرت جنرال ضیا الحق در نیمه ی دوم سال ۱۹۷۷ م بکابل 


حکومت پاکستان که با دو همساية شرقی- غربی خویش از در تخاصم پیش آمده و آنان را 
دشمنان اصلی پاکستان می پنداشت» از همان نخستین مرحلهً زایش و پیدایش خود. در صدد 
تقویه و تکامل نیروی نظامی خویش بود. چون از یکطرف اتحاد شوروی انروز با هندوستان 


روابط گرم و حسنه داشت و از جانب دیگ ایالات متحده روی ملحوظات سیأسی- نظامی 
علیه شوروی و تعیین اهداف جهانی درشرق میانه و اطراف خلیچ فارس. در این بخش اسیا به 
متحد خوب و پایگاه های نظامی سد سازنده دربرابر پیشروی " کمونیسم" نیاز داشت. ایز اوه 
حکومت پاکستان روابط سیاسی- نظامی؛ اقتصادی و حتا اطلاعاتی خود را با آن کشور گرم 
تر نمود و این روابط تا سرحد شمولیت در پیمان های مشترک نظامی با امریکا پیش رفت. 


دولتمردان پاکستان برای نخستین بار در سال ۱۹۵۲ میلادی عضویت پیمان نظامی (سیتو) را 
که توسط " دالس جان فاستر" وزیر امورخارجة ایالات متحده و بر وفق سیاست کانتینمنت 
0 ( محدود نگهدا شتن) علیه " کمونیسم شوروی ۲ ناسین شده بود و کشور های 
امریکا. ایران عراق» ترکیه مصر بریتانیا و پاکستان را در بر میگرفت. حاصل نمود و در ماه 
اکتوبر سال ۱۹۵۶ میلادی» نخستین بخش کمکهای نظامی امریکا برای پاکستان مواصلت 
کرد و تا سال ۱۹۲۵م بالغ بر یک ملیارد دالرگردید. این دقیقاً همان سالی است که محمد 
دوود بحیث صدراعظم افغانستان» درکنفرانس"باندونگ" که دراندونزیا ار شداشتراک نمود 
افغانستان را شامل کشورهای غیرمنسلک گردانید. حکومت افغانستان اعطای این کمک های 
نظامی را در آن زمان مغایرمنافع ملی و امنیت ارضی خود دانسته ضمن اعتراض علیه مقامات 
امریکایی, از انها تقاضانمود که به منظور حفظ بلانس قوا در منطقه. باید به افغانستان نیز چنان 
یکی و تکیت ولت نات اس ای که نکر اه اه خرسانی اسان وه 
کشوریالای قضبه * شونستان " | گاهی داشته: ازموقف باکستان دز برآنر چشن ادهای سیاسن 
حمایت میکردند و از سوی دیگر, جانب افغانی تقاضای امریکا مبنی برحصول عضویت در 
پیمان " سیتو" و ۲ سیاتو" را قبلاً ره کرد بود بنابران» اين تقاضای جانب افغانستان (اعطای 
کمکهای مالی ونظامی) را باردیگر با غرور و بی اعتنایی رد کردند. این غرور و بی اعتنایی جانب 
بالات متحده در برابر افغانستان» حتا تا مرز شکستاندن نزاکت های دپلوماتیک از سوی وزارت 
امور خارجهة آن کشورنیز پیشر رفت ما (دالس) وزیر امور خارجه امریکا؛ کاپی یادداشت 
حکومت افغانستان و لیست ضمیمة آنرا که ضرورت های نظامی کشور در آن درج شده وطبعا 
ازمحرمیت سیاسی برخورد اربود. خلاف تما موازین دپلوماتیک برای " امجدعلی خان " سفیر 
پاکستان در واشنگتن سپرد تا وی آنر به حکومت متبوع خویش برساند. 

مولف کتاب " شمشیرهای متقاطع " براساس سیرتاریخی ایجاد ارتش پاکستان مینویسد که 


۳ 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


جنرال محمد ایوب (پشتون تبار) بحیث رییس قوای سه گانه و بعدا رییس جمهورپاکستان 
در بخش رابطه گیری با مقام های امریکایی و جلب کمکهای نظامی و اقتصادی برای کشورش 
نقش عمده یی را بازی نمود. 


دالس جان فوستر ۲06/6 حطا[ عع۱اظ۳ 


پاکستانی ها که تسهیلات نظامی در کراچی و کویته برای ایالات متحده فراهم کرده بودند. تا 
توانستند بصورت بسیار ماهرانه از مساعدتهای مالی و نظامی امریکاییها استفاده بعمل اوردند. 
البته روابط دپلوماتیک میان دو کشور (امریکا و پاکستان) و همچنان, سیکیگهای مالی و 
نظامی ایالات متحده به پاکستان ازسال ۱۹۵۳م به بعد» نوساناتی داشته است» ولی بازهم 
ماما باکیهان #تحصوص اسالبای ام تال سابریا نش ای سره 
دپلوماسی های زيرکانة شان, از نزدیکی با ابر قدرت امریکا(درحال نزدیک بودن با چین). سود 
بسا که یسیو صری ها تا میتی گنای ای طلست ک یاکسا 
از همکاریهای مشورتی» نظامی و استخباراتی بریتانیا نیز هميشه بر خوردار بوده و هستند. مزید 
بر آن: پاکستانی ها. انواع مناسبات نظامی با سایرکشور های غربی و عربی بر قرار نمودند. 
مثلاه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان که در دوران حکمروایی انگلیسها در شبه قار هند از زمر 
مراکزعمده و مهم نظامی و کانون توطته های ضد افغانستان بو پاکستانی ها در آن دانشگاه 
ارکان حرب را نیز تاسیس کردند که افسران نظامی کشور های مختلف. منجمله» استرالیا, 


- ۱۳۲ - 


کانادا؛ بریتانیا؛ مصرء اردن وشیخ نشینهای خلیچ فارس در آن تحصیلات عالی نظامی می بینند. 
همچنان پاکستان عساکر و افسران حقوق بگیر زیادی را باساس توافقنامه های جداگانه با 
بعضی از کشور های عربی و افریقایی» به آن کشورها میفرستند که با انکاره از یکطرف اسعار 
کافی خارجی را به کشور سرازیر مینمایند و از سوی دیگر از تجارب نظامیء فنون جنگی؛ سلاح 
های متنوع و روابط متقابلةٌ کشور های مورد نظر سود فراوان می بَرّند. درعین زمان حکومت 
پاکستان» روی ملحوظات خاص منطقه یی و با در نظر داشت منافع و مقاصد سیاسی- دفاعی 
اش و نیز برای آنکه از موج فشارهای سنگین سه جانبه (هند- افغانستان- شوروی) برشانه 
هایش بکاهد. مناسبات دوستانه عمرانی» فرهنگی» اقتصادی و قسما نظامی با دولت چین توده 
۳ درشمال آن کشوربر قرار نمود. چین هم که از یکطرف با هند و شوروی روابط خصمانه داشت 
و با افغانستان نیز بنابر سیاست های محتاطانه و گريزند؛ " خاندان" سلطنتی, مناسبات چندان 
گرمی نداشت و از سوی دیگر, به اثر فشار های چند گانهُ (ایالات متحده - شوروی و اقمار) 
آنها تقریبا در یک انزوای دردناک سیاسی گیر کرده بود؛ علی رغم آنکه پاکستان عضو پیمان 
رابطه ی درازمدت ایدئولوژیک (دیوبندیسم و وهابیسم) پاکستان با عربستان سعودی و استفاده 
های متقابله ی هردو کشور (سود مالی پاکستان وترویج وهابیسم عربستان در این کشورومنطقه) 
بحث جالب دیگریست که بجای خود ش باید به کنکاش گرفته شود. 

قبل از آنکه این بحث را به پایان بري اساشی زخهای باکشتان از زان تشکیل ان کشون قا 
امروز و همچنان» لوی درستیز (1211 01 0[61)) یا فرماندهان نیروی مشترک زمینی - هوایی 
و بحری ارتش پاکستان را که در واقع» قدرتمندان اصلی در ان کشوربوده اند» در اینجا شرچ 


الف) زعمای پاکستان: 


محمد علی جناح (قائد اعظم) 
لیاقت علی خان 

خواجه ناظم الدین 

محمد علی بوگره 


- ۱۳۳۰ 


ف 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


چند ریگر 

ملک غلام محمد 
فیروزخان نون 

حسن شهید سهروردی 
جنرال سکندر میرزا 
مارشال محمد ایوب 
جنرال محمد یحیی 
ذولفقار علی بوتو 
چوهدری فضل الهی 
جنرال ضیا الحق 


بی نظیر بوتو (دخترذولفقار علی بوتو) 

نواز شریف 

جنرال پرویز مشرف 

آصف علی زرداری (شوهربینظیر بوتو) 

(فهرست بالاه شامل رسای جمهور نخست وزیران انتخابی» انتصابی و موقتی نیز میباشد) 
ب) لوی درستیزها(روٌسای ارتش): 

جنرال سکندرمیرزا 


- ۱۳۵۰ 


مارشال محمد ایوب خان 

جنرال محمد یحیی 

جنرال عبدالحمید 

جنرال گل حسن 

جنرال تیکه خان 

جنرال ضیاً الحق 

جنرال میرزا اسلم بیگ 

جنرال اصف نواز 

جنرال عبدالوحید کاکر 

جنرال جهانگیرکرامت. 

جنرال پرویز مشرف 

جنرال اشفاق کیانی 

استعفای سردار محمد داوود و تحولات دههٌ قانون اساسی 

سردار محمد داوود علی رغم دلبسته گی اش به قدرت. بالاخره از طرف شاه مجبور ساخته شد 

استعفایش را اعلام کند. زیرا؛ مناسبات سیاسی و تجاری میان دو کشور افغانستان و پاکستان 

درنتيجهٌ روشها و پالیسی های محمد داوود رو به وخامت رفته و ضربات مهمی بر پیکر اقتصاد 
مملکت وارد اورده بود. همان بود که بتاریخ دهم ماه مارچ سال ۱۹۱۳ میلادی استعفایش از مقام 
ار را هماقا خاص متا شرت ات و دار اسفای و اسفان 

چنین بررسی کرد: 

۱) داوود که در اول» باساس رقابت های درون "خاندان" و با انگیزه های " پشتونستان " 
خواهی نسبت به عمش (شاه محمود خان) به مقام صدارت رسیده بود چنانکه دیده شد؛ 
همه نوع تلاشهاء تبلیغات و خشم و قهر ده سالةٌ دوران قدرتش نه تنها هیچ گرهی از کار 
"پشتونستان" نه گشود بلکه گره ها را در هر قدم به " کورگره " نیز مبدل نمود. 

۲) اعمال دیکتاتورانة ده سال صدارت وی درافغانستان» مانند دوران دیکتاتوری هفده ساله 


0 


۴ 


یا کستا 


مه و 
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هاشم خان (عم داوود خان) مردم را به ستوه آورده بود. 

۲) شاه تصمیم گرفته بود با بر طرفی داوود خان از مقام صدارت. از فشار رقابتهای درونی 
نت9 بکافم نع رقابتبا رح خضومتها مان سرا مسبه وی فا وان 
ولیخان عم پادشاه و سردارمحمد داوود که هردو عمو زاده ها و از نظر خوی و خصلت متفاوت 
ودندء از سالهاادمه داشت. سردارمحمد ولی درعیی حالی که پسرعم پادشاه پود شاه دخت 
بلقیس را نیز به زنی گرفته و روز تا روز نه تنها بحیث جنرال نظامی در امور وزارت دفا ع» 
بلکه در مجموع آمورکشوری نیز اعمال نفوذ میکرد. 

۶اکشیده‌گی مناسبات میان افغانستان و پاکستان و مخصوصاً انقطا ع روابط سیاسی و انسداد 
سرحدات میان دو کشون اوضا ع اقتصادی مملکت را ابتر ساخته بود. 


۵)در کشورهای همسایه مانند چین ایران. هند و پاکستان تغییرات و تحولات زیادی جریان 
داشت . مردم چین بعد از پیروزی انقلاب سال ۱۹۶۹ میلادی به رهبری مائوتسه دون گام 
های سریعی به سوی ترقی و خود کفایی بر میداشتند. حصول آزادی در هندوستان, انقلاب 
سبز به رهبری حواهر لعل نهرو در راه انکشاف یات مادی در آن جامعه به شدت ادامه 
داشت» در ایران» تحولات اجتماعی - اقتصادی به رهبری رضا شاه آغاز شده بود» دولتمردان 
پاکستان. بخاطر تقویت نیروی دفاعی در برابر دو کشور همسایه (هندوستان و افغانستان) 
تلاشهای زیادی بخرج داده و در راه انکشاف اقتصادی مصروف کاربودند. بنابران» دیگر 
ممکن نبود به شیوهٌ سابق» بخصوص در سایهٌ سیاست های خشن داوود خان بالای مردم 
شاه به ووز رده ماه مارچ سال ۱۹۲۳ مبلادی» دکترمحمد بوسف را که در کابينة نگاو 
محمد داوود بحیث وزیر معادن و صنایع کار میکرد» مظف به تشکیل کابینه برای دور 
چهارده عضوی اش از طریق رادیو افغانستان که بتاریخ سیزدهم و بیست و هشتم ماه مارچ 
سال ۱۹۳ م صورت گرفت. عمدتا به سه موضو ع اتکا کرد: برقراری مجدّد مناسبات سیاسی 
و اقتصادی با پاکستان» کوشش در راه بهبود بخشیدن وضع ابتر اقتصادی مملکت وبوجود 
آوردن قانون اساسی جدید برای مملکت. موصوف علاوه کرد که هرچند با پاکستان بر سر 


۱۳۹۰ 


قفضبهة ات " مشکل وحود دارده اما خواهان حل این مشکل از طریق مسالمت 


کرت خیید اتها» با زد گوفاهی عرش و داش خن دست زو پاگیرش که از پات 
مختلف به آن مواجه بو توانست با میانجیگری شاه ایران؛روابط قطع شد؛ سیاسی با پاکستان 
را مجددا بر قرارنموده سرحداث فی ماپین دو کشوررا با گشایی کند که مرحوم سید قاسم وشتیا 
چگونه گی مذاکرات هیأت دو کشور(افغانستان و پاکستان) در تهران را در کتاب " خاطرات 
سیاسی ... " خویش مفصل ترنگاشته است و بالاخره قانون اساسی جدید مطابق مقتضیات 
روز را در یک " لویه جرگه " چهارصد و پنجاه و چهارنفری به تصویب پرساند. 

هرچند دکتر محمد یوسف و اعضای کابینه اش در اواخر سال ۵ میلادی (ختم دور؛ انتقالی) 
از صحنه رفت و چها رکابينة دیگر تا سال ۱۹۷۳ میلادی در دهة انفاذ قانون اساسی جدید تشکیل 
گردیده ولی دولت و حکومت ظرف ده سال (از سال ۱۹۳تا ۱۹۷۳م)» ظاهراً مشکلی با 
حکومت پاکستان نداشته مناسبات عادی فی مابین دو کشور ادامه داشت, صدراعظ یا تخست 
وزیرانی که پس ازداکتر محمد یوسف. به امرشاه رویکار امدند و رفتند» اینها بودند: محمد هاشم 
میوند وال توراحند اعشادی: داکترمحمد ظاهر و محمد موسی شفیق, ‏ درایتجا از فرح و 
بست ویا فرود و فراز دوران صدارت هریک از ذوات فوق الذکر صرف نظر میکنیم تا از اصل 


موضوع به دورنشویم. 
در بحبوحه فعالیتهای سیاسی» نشراتی و تبلیغاتی افراد و گروه های مختلف در ده سال قانون 
اساسی, به جز گروه " افغان ملت " و " ِ ق۲ و " پرچم " و بعضی افراد دیگر که گهگاهی 


موضوع " پشتونستان " را از طریق نشریات شان بلند میکردند» دیگر هنگامه یی در اين مورد 
دیده و شنیده نميشد. تعداد نشریه های آزاد شخصی یا تشکیلاتی هم در دهه قانون اساسی زیاد 
بود که از آن جمله میتوان از اینها نا بُرد: 

مساوات؛ گهیح» پرچم» شوخک» شعلة جاوید. اتحاد ملی» ترجمان» پیام امرون پیام وجدان» 
مردعه افغان ملت» پروانه. معرفت» کاروان» اتحاد ملی» وحدت» مردم» صدای عوام» کمک 
خیب هدف جبهة ملی» پکتیکا. سپیده دم. افغان ولس, روزگار ندای حق افکارنو پیکان 
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داکتر محمد پوسف صدراعظم حکومت انتقالی در سال ۱۹2۳ میلادی 
مولف این اث مشغول آموزش درصنوف متوسطه ی لیسه ی نعما ن پروان بودم که گفتند 
صدراعظم جدید(دکترمحمد یوسف خان)» ضمن سفرسراسری اش به ولایات کشور و افتتاح 
تونل سالنگ؛ به چهاریکار مرکز ولایت پروان نیز می اید. مقامات ولایت آماده گی های لازم 
تاد کردند و شاگردان معارف را غرض استقیال ازصدراعظ جدیه درمسیر خیابانها جایما 
گر وف وی» ضمن یک سخنرانی جذاب درمیان اجتماع استقبال کننده. خطاب به اهالی» 
مامورین و اهل معارف گفت: " افغانستان» دیگر نمیتواند از کاروان ترقی و پیشرفت عقب 
مد تون اسان عینه توق اتبام کشور زا تین گرد راهان متفه 
این پس در پناه نظام دموکراسی حیات بسر برند." و درهمین اثناء رویش را به سوی شاگردان 
معارف چرخانده گفت: "چون شما چشم و چراغ جامعه هستید. بنابران, باید در تبلیغ؛ ترویج 
و تفهیم دموکراسی برای مردم. با ذرایع مختلف کوشش بخرج دهید...۲ 
فراموشم نمیشودکه متعاقب همین سفر و سخنرانی داکتر محمد یوسف» جنب و جوش خاصی درولایت 
پروان و بخصوص درحلقات معارف» مطبوعات وهنرایجادگردید. تدویرکنفرانسهای متعدد» نمایش درامه 
هاء فلم های سمعی و بصری» نگارش مقالات روشنگرانه و سخنرانی های تنویری پیرامون دموکراسی, 
تعریف و ماهیت و مفیدیت های آن درجامعهء ازجمله ی همان جنب و جوشها بود. 


- ۱۳۸ - 


چرا داکترمحمد یوسف استعفا داد؟ 


داکترمحمد یوسف که پس آزیک دور انتقالی دوساله» تصویب و توشیح قانون اساسی جدید و 
انتخابات پارلمانی» میخواست به تاریخ سوم ماه عقرب سال ۱۳۶۶ خورشیدی (بیست و پنجم 
ماه اکتوبر سال ۱۹۵ میلادی). ازپارلمان نو تشکیل که در آن تنی چند از حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان نیزراه یافته بودند. بعنوان صدراعظم آیند؛ کشور رآی اعتماد بدست آوره وضعیت 
درداخل و خارج عمارت پارلمان برهم خورد. درهمان روزکه وکلا مصروف بحث و ری دهی 
برای صدراعظم جدید بودند» عد؛ٌ زیادی ازافراد و محصلان دانشگاه کابل میخواستند به داخل 
تالارپارلمان حضورداشته باشند. درحالیکه به زعم مسوولان» علاوه از آنکه تالارمنکورگنجایش همه 
متقاضیان را نداشت. ازدحام ناشی از آن موجب اخلال درصحبت ها و تصمیم گیریهای وکلا نیز 
میگردید» بنابران افراد موظف از ورود صد ها تن بداخل تالار پارلمان جلو گیری بعمل آوردند. 
درهمین موقع» حزبی های مربوط به جناح " پرچم " و عناصر دیگری احتمالا با تصمیم قبلی سر 
وصدای مخالفانه را به اه انداخته آنا به هنگامه وسیع مبدل نمودند, تا آنجا که شعار های ضد 
حکومتی را بلند کردند» داکترمحمد یوسف را " کشمیری " (غیرافغان) صدا زدند وجریان پارلمان 
را برهم درهم نمودند. 

جنرال سردارعبدالولی فرزند سردارشاه ولیخان که هم داماد وهم پسرعم شاه بود و درآن شب و 
روزبحیث فرمانده نیروهای نظامی مرکزایفای وظیفه مینمود سربازان مسلح زیادی را فرا خواند و 
امر شلیک هوایی صادر نمود که در اثر آن. گفته شد که یکنفرشاگردخیاط مرمی خورد و جان داد 
و عده‌یی هم مجروح شدند. همین حادثه و انعکاسات گسترد؛ آن موجب گردید که شاه هراسان 
شده استعفای صدراعظم جدید را بخواهد. بنابر ان با انکه داکتر محمد یوسف رای اعتماد اکثریت 
اعضای پارلمان را حاصل نموده بود, از وظیفه اش استعفا دا و شاه بجای وی محمد هاشم میوند 
وال وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابینةٌ محمد پوسف خان را بحیث صدراعظم جدید بر گزید. 
چون شرح و بست حوادث و رویداد های سیاسیء اجتماعی وفرهنگی ده انفاذ قانون اساسی در 
کشور شامل اهداف این نگارش نیست. بنابران, هرگاه خوانند؛ عزیز خواسته باشد اثرات قانون 
تاه رای مروط تاه یال ۱۱۱۱ لا نها تسا برس تایه 
میتواند بهکتاب " دهة قانون اساسی " اثردانشمند افغان صباح الدین کشککی مراجعه فرماید. 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


یادداشتهای فصل سوم 

(۱) افغانستان در مسیر تاریخ - جلد اول» صفحه 6 عء 

(۲) خاطرات سیاسی سید قاسم رشتیا- صفحه ۸" 

(۳) روزنامه ی " اصلاح "۰ شماره ی هشتم ماه می سال ۱۹۱ م کابل 
(۶)روزنامه ی " اصلاح " شماره ی تاریخی سال ۱۹۲۱ سیزدهم ماه می, کابل 
(0) 


۵) روزنامه ی " انیس" در شماره ی سیزدهم ماه می سال ۱۹۱م کابل 


فصسل چهارم 
کودتای ۲۲ سرطان ۱۳۵۲ و شضیه پشتونستان 


بل گفتیم که شاه باساس مجبوریت های خاص داخلی و مقتضیات روابط خارجی؛ سردار محمد 
داوود را واداشت تا ازمقامش استعفا دهد. هرچند شخص داوود در بیانبهٌ " خطاب به مردم 
" پس از پیروزی کودتا گفت که او پيشنهاد های اصلاحی به شاه تقدیم نمود ولی چون شاه آن 
پيشنهاد ها را نپذیرفت» لزا وی از مقامش استعفا نمود. وین حقبقت این بود که داوود خان 
به هبچوجه از این اقدام شاه خوشنود نبوده و برکناری اش ازمقام صدارت را توهین علیه خود 
انگاشته و " حق شترا قضب شوش اش تخضو‌ضا که با مس عیی ردان مین 
ولی) داماد شاه در تضاد و تخاصم هميشه گی قرارداشت. 


سردار محمد داوود که مرد قدرت طلب. کینه توز و خود خواه بود» این اقدام شاه وعررا بیشتر 


از پیش رنجانید و آنگا+ که ماد؛ بیست و چهارم قانون اساسی سال ۱۹۲ میلادی او را بحیث 
عضو خاندان شاهی» از مداخلٌ رسمی در امور کشور محروم ساخت»(۱) آتش کین ورزیهایش 
بیشترمشتعل گردید. زیرا نه تنها هنوزخودش را مستحق فرمانروایی و امر ونهی در امورمملکت 
فندانست4 بلکه میدید سردار محمد ولی که او هم عضو خانوادهً سلطنتی بود» بمثابة جنرال 
#قذرتی عملا کلیه آمور ملکی ودفاعی کضور را ذر دست داشت: بناپران» هرگزنمیتوانست ت این 
یک بام و دو هوا را به آسانی بپذیرد. 


کین و رنجش داوود خان در برابر شاه علت دیگری نیز داشت شت که آنرا از قول غلام حضرت 
کوشان چنین میخوانیم: " ... نادر خان و برادران او بنام اعاد؛ٌ سلطنت به شاه اما ن الله از 
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مه و 
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یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


نیس فرانسه توسط کشتی جانب هند برتانوی حرکت کردند. اما براد رکلان خود سردار محمد 
عزیز را برای سر پرستی پسران و دختران خانواده و طلاب افغانی در فرانسه که کار رسمی 
او هم مراقبت طلاب بود, به پاریس گذاشتند, با وعد ه بیکه اگر امارت و سلطنت بدست 
برادران افتاده بیدرنگ برادر کلان (محمد عزیزخان) را بخواهند و برتخت شاهی بنشانند. 
مگرسردار محمد نادر زرنگترازان بود که چنین وعده را ایفا کند. نقشه های پیشبینی شده 
دادن سلاح» پول نقد و تهیه افراد جنگی از ماورای سرحد توسط بریتانیاء نادرخان را بکابل 
رسانید- و وعده یی که با برادرکلان خود سردارمحمد عزیز (پدر سردارمحمد داوود و سردار 
محمد نعیم) کرده بوده زیرپا گذاشته شد و به فراموشیگرایید. اين دا غ به دل آغالاله داوودخان 
ماند که مانده او به چشم میدید که پدرش توسط کاکایش مغبون و از سلطنت محروم گردیده 
و در نتیجه, او هم از شهزاده گی بی نصیب شد. اینست که کاکای خود نادر خان را غاصب 
می شمرد- وقتی که نادرشاه بدست یک شاگردمعارف بنام عبدالخالق به ضرب گلوله تفنگچه 
کشته شد. شاه محمود برادر خورد نادرشاه و وزیر حربیه در داخل ارگ- محمد ظاهر شاه 
فرزند محمد نادرشاه را به سلطنت معرفی کرد. این ضربت دوم بود به سردارمحمد داوود- 
درین ضربت دوم داوود خان فکر میکردعلاوه از غصب حق پدر اوتوسط نادرخان. اینک شاه 
محمود خان حق کاکای سکهة او یعنی هاشم خان را نیز غصب کرد. پس همه اعضای خانواده 
برای داوود خان غاصب بودند ... " (۲) 

البته» علاوه ازهمه. انگیز؛ دیگری نیز نزد داوود خان وجود داشت که همیشه او را نا قرار 
نگهمیداشت وآن این بود که ظهور مردان مشهوری چون ادولف هتلر جوزف تیتو, جمال ناص 
جواهر لعل نهرو. جوزف ستالین» سکارنو و امثالهم را با کارنامه های افسانه وی آنها در عصر 
و زمان خودش دیده بود. وی دیده بود که شخصیت های مذکور کار هایی ر انجام داده و میدهند 
که در نتیجه آن» نهتنهابمثابة رهبران پژقدرتی درداخل کشور های شان شناخته شده ان. بلک 
شهر؛ٌ جهان نیز هستند. این چشمدید ها و برداشتها؛ داوود را که طبیعتاً یک دیکتاتور با رگه 
های نا سیونالیستی بحساب میرفت. وسوسه میکرد و او را وامیداشت تا پیوسته در چنین هوا 
و خیال دست و پا بزند. 


روسها باساس شناخت دقیقی که از روحیات سردار محمد داوود و رقابتهای درون " خاندان" 
شاهی داشتند» با حتمال قوی در تشجیع و تحریک وی علیه اوضا ع و احوال دههً قانون اساسی 
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و شخص شاه دست داشته اند. روی همین ملحوظات بودکه " حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
بخصوص جناح پرچم آن به رهبری " ببرک کارمل " علی رغم نبود قانون احزاب» بصورت 
گسترده و بی باکانه به فعالیتهای سیاسی - تبلیغاتی انهماک داشت. بدون آنکه مانع و مشکلی 
از طرف مقامات امنیتی انزمان برای انها وجود داشته باشد. این, بدین معنا بود که داوود به 
مقصد رسیدن مجدد به قدرت. آزبین بردن قانون اساسی و هنگامةٌ دموکراسی و نیز انتقامکشی 
از رقبای درونی و بیرونی خویش حزب مذکور را موازی با حمایت روسها. حمایت مینمود. 
چنانکه به مراتب دیده شده بود که کدر ها و سخنگویان حزب منکور شبهایی که قرار بود فردایش 
مظاهرات و سخنرانی ها در شهر کابل انجام داده شود به منزل محمد داوودخان واقع حاشية 
شمالی ارگ شاهی میرفتند و بعد از مشوره و تعیین شعار ها و غیره از آنجا خارج ميشدند. 
نگارند؛ این سطو بارها محمد داوود خان را دیده ام که با موتر شخصی نقره یی رنگش. چند متر 
دورتر» درعقب جمع مظاهره کننده گان جناح پرچم درشهر کابل. درحال رانند ه‌گی؛ ناظراوضاع 
بوده است . 

پس, داوود به اتکا به این حزب و با اطمینان به وعده های ماسکوء در صدد بر اندازی ظاهر شاه 
برآمد که بخشی از راز های درون پرده و رابطه گیریهای سرّی جوانب ذیدخل با داوود در سالهای 
قانون اساسی را " حسن شرق "عنصر مقرب به (داوود. ماسکو و جناح پرچم)» طی کتاب " 
ژنده پوشان برهنه پا " هرچند بسیار محتاطانه و حاشیه یی» بیرون داده است . داوود خان برای 
قدرت گیری مجدد در افغانستان» در طول ده سالیکه در خانه و ظاهرا دور از انظار بسر می بُرد. 
با همکاری نزدیک " حزب دموکراتیک خلق..."» بعضی از دوستان و یاران قدیمی و یکی از 
حلقات کوچک دیگرشامل افرادی چون جنرال جیلانی خان, غلام حیدر رسولی» ضبا قاریزاده 
(شاعرو آو از خوان)» غلام حیدرعدالت. داکتر سهیل صالح خان حنیفی معاون شرکت کوکاکولا؛ 
غلام حیدر پنجشیری ریس فابريکة قند بغلان, شیرآغا مهندس» رحیم زابلی پسر عبدالمجید 
خان زابلی» سراج الدین خان نظام (تاجر) و غیره مصروف فعالیتهایی بود که " بایستی " 
منجربه یک اقدام مسلحانه (کودتا) شده و خودش در نوک هرم قدرت قرار گیرد. وی تصور 
میکرد از وجود حزب و مساعدتهای روسها در این راستا. بصورت تاکتیکی استفاده خواهد کرد 
ولی رهبران حزب نیز تحت سر پرستی و نظارت مستقیم (بخش کی جی بی سفارت روس در 
کابل) میخواستند با نزدیکی و همکاری با داوود» از وجود و موقف وی برای رسیدن به قدرت 
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سیاأسی به نفع خود شان استفاد؛ اعظمی نمایند که کردند. 
دراینجاء بمورد خواهد بود هرگاه یکی از اسناد ری کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی 
عتوانی سفاوت آن کقور درکایل را نقل کنیم که در رابطة بالا تطابق دارد: 


" متن شماره 02-01-1974-2- ۶-25-07 

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی. 

مطابق فیصله نام کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (سال۱۹۷۲) به شعبهُ روابط 
بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی درهمکاری با شورای وزیران اتحاد 
شوروی وظیفه سپرده شد تا ضمن مراجعه به رهبران حزب دموکراتیک خلق, از جناح " 
پرچم" ببرک کارمل و از جناح " خلق" نورمحمد ترهکی, از آنها خواسته شود تا توانایی و 
مساعی شانرا در جهت حمایت از حکومت (جمهوری محمد داوود خان) و تحکیم پایه های 
اجتماعی رژیم جمهوری و مبارزه علیه نیرو های ارتجاعی متمرکز سازند. طرح پیام به ببرک 


کارمل و نورمحمد تره کی گسیل شود. 
با کی جی بی مربوط شورای وزیران اتحاد شوروی و شخص اف- کا- مارتین در زمینه توافق 
صورت بگیرد. 


بجاست تا سفیر شوروی در افغانستان نیز با متن آشنا ساخته شود. طرح فیصله نامه کمیته 
مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ضمیمه میباشد. 

معاون رییس شعبه بین المللی - امضا ۳ 

بنابران» حتا قبل از عمل کودتا؛ هردو انب دست بهم داده حکومت های دهه قانون اساسی 
و اعضای کانیثة آنرا با استفاده از امکانات مادی و تبلیغاتی نی که در اختبار داشتند» تخریشن 
فیکردتد تا آنکه در روز هفدهم ماه جولای سال ۱۹۷۳ میلادی» آنگاه که شاه در خارج ازکشور 
(ایتالیا) و موسی شفیق صدراعظم افغانستان درکابل بود» سردار محمد داوود کودتای ۲ سپید" 
پا بدون خونریزی را علیه رژیم شاه به راه انداخت و نظام " جمهوریت افغانستان " را اعلام نمود. 
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محمد موسی شفیق آخرین صدراعظم دوران سلطنت محمد ظاهر شاه 


گفته شده که درشب کودتا؛ سران مّلکی و نظامی حکومت. درضیافتی اشتراک کرده بودند که 
بمناسبت روز ملی عراق در سفارت آن کشور مقیم کابل بر گزار گردیده بود. وقتی افسران 
کت ی پیی از که ها شب اقانگان ۱ وان عان ما۹ اسف تا زر 
را دستگیر نمایند. اوه در حالیکه شدیدً ترسیده بود بجای دفاع یا مقاومتی که سزاوار یک 
افسربلند پایه ی نظامی است» درعقب بوری های ارد در" تاکوی" (زیرخانه) اقامتگاه خود پنهان 
شده بود. موسی شفیق صدراعظم را درعین شب ازاقامتگاهش در قرغه (واقع در حومه ی شهر 
کابل) و سردارعبدالولی (قوماندان قوای مرکز) وپدرش (مارشال شاه ولیخان) را از پغمان و 
سایروزرا و مامورین عالی رتبه را از منازل شان دستگیر و به زیرخانه های عمارت وزارت دفاع 
انتقال دادند. 


اینک» نخستین بیانبة داوود خان پس از پیروزی کودتا را که در صبح روز بیست و ششم ماه 
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" بسم الله الرحمن الرحیم . خواهران و برادران عزیز سلام ! 

اک( 
که برای مردم افغانستان مخصوصاً طبقات محروم و نسل جوان مملکت ما یک محیط مثبت 

و واقعی نشو و نمای مادی و معنوی میسر گردد رهز آن شه فاد رظن ما بنری میمش وه 
امتیاز در راه تعالی و عمران وطن خود سهم گرفته و احساس مسئولیت نمایند. مدتها سپری 
شد و مساعی زیادی بعمل آمد تا عواملی را که نظر به تجارب به شکل های مختلف مانع 
رسیدن به چنین هدفی ميشد. تدریجا از بین برداریم و مخصوصا در مملکت امنیت قابل 
اعتباری قایم سازیم که تحول مثبت اقتصادی و اجتماعی را بصورت سالم اجازه دهد. به 
نسل جوان احساس مصئونیت بخشد و از نشو و نمای خرافی و ارتجاعی جلو گیری کند. 
پس ازطی این مراحل دیگر علتی سراغ نداشتم که در وطن ما صفحه جدیدی بغرض رسیدن 
به هدف فوق باز نگردد. من برای سعادت آینده وطن خود جز قایم ساختن یک دموکراسی 
واقعی ومعقول که اساس آن برخدمت به اکثریت مردم افغانستان بر قرار باشد راه دیگری 
سراغ نداشتم و ندارم. به نظر بنده تهداب اصلی چنین یک وضع اجتماعی, تأمین کامل حقوق 
مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی است که نباید به اين اصل فوق» ظاهر با پوشیده 
خللی وارد شود. اين آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت ده سال قبل من و رفقایم پيشنهاد 
آخرین خود را بحضور شاه پیش و تطبیق آنرا برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنیم 
. آن آرزوی مقدس چرا به این بی سر و سامانی مملکت منجرگردید و چرا آن رفقای ضعیف 
النفس از اضل خدف متصرف و راه خطایی را تعقیب کردند, داستائیست بس طولائی که 
تفصیل آن در این فرصت کوتاه گنجایش ندارد و در فرصت مساعد البته به اطلاع هموطنان 
عزیز رسا نیده خواهد شد. بهرصورت نتیجه آن شد که آن امید های دیرینه و آن ارزو های 
نیک به یک دموکراسی قلابی که از ابتدا تهداب آن بر عقده ها و منافع شخصی وطبقاتی» بر 
تقلب و دسایس, بر دروغ و ریا و مردم فریبی استوار گردیده بو مبدل گردید. اما تمام اين 
همه تبلیغات دروغین در ظرف همین ده سال نتوانست حقایق تلخ را که عبارت از انحطاط و 
ورشکسته گی مطلق و ضع اقتصادی» وضع اداری و وضع اجتماعی و سیاسی مملکت باشد 
از انظار ملت افغانستان و دنیای خارج بپوشاند. خلاصه دموکراسی یعنی حکومت مردم؛ به 
یک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه بیک رژیم مطلق العنانی مبدل شد و هرکدام از این 
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قدرت ها بجان هم دگر و به جان مردم افتادند و به پیروی از فورمول تفرقه انداز و حکمرانی 
کن, آتشی را در سرتاسر مملکت افروختند تا بتواند در سایه این فضای ملوث و تیره وتار پر 
از بد بختی و فقر و فلاکت مقاصد شوم مادی و سیاسی خود را حاصل نمایند. وطنپرستان 
هو هکره کتار میلکت کا ون این هرق بان روط خرف رات نی ها تاش و 
تألم نگاه میکردند و مراقب احوال وطن خود بودند. مخصوصاً اردو اين درد را از همه بیشتر 
احساس میکردند و به امید اينکه امروز و فردا این دستگاه فاسد و فرسوده با لاخره از وضع 
بد بخت ملت مطلع و به اصلاح خود خواهد کوشید. انتهای صبر و تحمل را بخرج دادند. اما 
نتیجه ثابت ساخت که اين امید ها بکلی بیجا و رژیم و دستگاه دولت بحدی فاسدگردیده که 
دیگر امید و انتظاری برای اصلاح آن باقی نمانده. لذا همه وطنپرستان, خاصه اردوی وطن 
پرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به اين نظام فاسد خاتمه داده شده و وطن از اين 
ورطة بدبختی نجات یاید. 

هموطنان عزیز ! باید به اطلاع شما برسانم که دیگر اين نظام از بین رفت و نظام جدیدی که 
عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جا گزین آن گردید. 
رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم 
و آن را برای سعادت و سر فرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخواهم. 
اردوی فزاکار افتاشیتان ! بپزکضا ورهر که وتان سالک که خسکیه این بر فقیی زا بینه 
تان تبریک میگویم و یقین دارم همچنان به وظایف خود که عبارت از تاً مین امنیت و حفظ 
حاکمیت ملی افغانستان است مواظب خواهید بود. نظام نوین طبعا با خود ریفورم ها ی 
بنیادی دارد که تفصیل آن در این فرصت کوتاه ممکن نیست و در اینده نزدیک به اطلاع 
هموطنان عزیزخواهد رسید. 

سیاست خارجی افغانستان باساس بیطرفی, عدم انسلاک در پیمان های نظامی و قضاوت 
آزاد خود مردم افغانستان استوار خواهد بود. سیاست بین المللی افغانستان بر اساس تمنیات 
ملی کشور برای حیات مادی و معنوی مردم ما طرح گردیده از روی مساعی و آرزومندی های 
ملی ما به طور واضح معلوم میشود که بر آوردن تمنیات ما بیشتر از همه چیز به صلح جهانی 
نیازمند است» هیچ کشور جز در پرتوصلح گیتی نمیتواند به آرزو های ملی خود موفق بدر آیده 
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چون ما بیشتر از همه کس خود را نیازمند سعی در راه انکشاف مملکت خود میدانیمه پیشتر 
از همه کس خواهان صلح و سلم جهان هستیم . از اینرو پایة نخستین سیاست افغانستان صلح 
خواهی و دوستی با همه مردم و ملل جهان است . در این آرزومندی هیچگونه تبعیض در مورد 
هیچ کشوریا مردم چه خورد و چه بزرگ چه دور و چه نزدیک در نزد ما وجود ندارد. اين اراد 
مستقل از تمنیات مردم افغانستان سرچشمه می‌گیرد. عنصری که سیاست بیطرفانه عنعنوی 
اقفاستان زا انتاژی بت سراخت وهییت کار آخ ات که از اقلا ازانملی 
افغانستان نمایندهگی میکند. با اين اساس روابط مودت افغانستان با دول متحابه» پاية تزلزل 
نا پذیزخود را استوار نگهداشته و در توسیع و تشنید مزید آن از طرق دپلوماسی» تماس های 
شضی با زساوی علب تکرش بیس التالی سی بعل خراهد اسر نوی مان اس کار 
آن نتایج مثبت و عملی‌گرفته شود.این نظام» منشور ملل متحد را که هدف آن سعادت وآرامش 
دنیای بشر است محلوظ و محترم می شمارد. در مورد روابط ما با پاکستان که یگانه کشوری 
است که روی قضيه پشتونستان با آن یک اختلاف سیاسی داریم و تا کنون به حل آن موفق 
نگردیده ایم» سعی دایمی ما برای یافتن راه حل قضیه پشتونستان دوام خواهد کرد. 

درخاتمه یک بار دیگراین موفقیت بزرگ ملی را به هموطنان عزیزخویش تبریک گفته و از 
همه وطن پرستان خاصه اردوی فدا کار افغانستان که از هیچ گونه سعی و کوشش مقدور و 
خالصانه دریغ نه نموده اند از صمیم قلب اظهار تشکر و امتنان خود را تقدیم میکنم. چون 
سعی و آرزومندی ما نمیتواند نقطه انجام داشته باشد. دوام اين همکاری از طرف همه افراده 
خاصه طبقهٌ جوان کشور از تمنیات قلبی همهٌ ماست و در یافتن آن امید قوی دارم. 

زنده باد افغانستان - پاینده باد جمهوریت ! " 


محمد ظاهر شاه که هنگام کودتای داوود در کشور ایتالیا به سر مییّرد» به اثرمذاکرات پنهانی 
با داوود خان و پادرمیانی نور احمد اعتمادی سابق صدراعظم ویکی از سرداران قابل اعتماد 
خاندان حاکم. ونیزبخاطرآنکه داوود خان سردارمحمد ولی داماد شاه ملکه حمیرا همسرشاه 
شهزاده احمد شاه ولیعهد شاه و سایر اعضای فامیل پادشاه را در کابل گروگان گرفته بوده 
استعفایش ازسلطنت را پس از چند روز, رسما به محمد داوود خان فرستاد. اینک نقل اصل 
استعفای موصوف را در اینجا دج مینمایم: 
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" بسم الله الرحمن الرحیم . 
برادرم جلالتمآب رییس جمهور 

از موقعیکه خبر جریانات اخیر را شنیدم تا ایندم فکرم متوجه وطن من بود و برای آینده 
آن نگران بودم. مگر حینی که دریافتم مردم افغانستان به غرض اداره آیند؛ امورملی خود از 
رژیم جمهوریت با اکثریت کامل استقبال نموده اند به احترام از اراده مردم وطنم خودم را 
درحالیکه آرزوی من سعادت و اعتلای وطن عزیز من است. خود را بحیث یک فرد افغان 
زیر سایه بیرق افغانستان قرار میدهم. دعای من اینست که خداوند بزرگ و توانا همواره حامی 
و مدد گار وطن و هموطنان من باشد. محل امضای محمد ظاهر شاه " 


1 1 مس وه 
ی 5 4 ره 
رْصر مات افر ۲ ۵ سم سر سره 


من یگ 0 و 1 ۱ 
ارلر ۵ امه اور 
رز دمم ص ان ۳ ‌ 


ثم جییت تال 
ی 


7 ۳ یام 


زو سل 1 
ار اراه دم 1 رم یب 2 


4 کضط رن 


ال رت سارت اي ول زک 


1 4 


۸# ره امال زیت 7 ره الکان بت 


22 9 1 
اف و دعوم رک 7 موزر» 7 ر دار 


بر 


۱ 1 3 1 
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استعفانامه قلمی و رسمی محمد ظاهرشاه 


از مقام سلطنت عنوانی سردارمحمد داوود اولین رییس جمهور کشور 


این سا سا وی ری یو قاتا اقا ود 
سردار محمد داوود ريیس جمهون صدراعظم وزیر دفاع و وزیر امور خارجه 
داکترحسن شرق معاون صدراعظم 
جنرال غلام حیدر رسولی قوماندان قوای مرکز 
فیض محمد خان وزیر آمور داخله 
عبدالالله وزیر مالیه 
غوث الدین فایق وزیر فواید عامه 
پاچا گل وفادار وزیر امور سرحدات 
عبدالحمید محتاط وزیرمخابرات 
داکترعبدالمجید وزیر عدلیه 
داکتر عبدالرحیم نوین وزیر اطلاعات و کلتور 
داکترنظر محمد سکندر وزیرصحیه 
محمد خان جلالر وزیرتجارت 
نعمت الله پژواک وزیر معارف 
عبدالقیوم وردک وزیرمعادن و صنایع 
غلام جیلانی باختری وزیرزراعت 
عبدالقدیر نورستانی قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس 
ضیاً مجید قوماندان گارد جمهوری 
آتش اختلاف با پاکستان دوباره سر میکشد 
طوریکه خوانند؛ عزیزملاحظه میفرماید. سردارمحمد داوود در صبح پیروزی کودتاء ضمن اعلام 


۲۳ 


سقوط رژیم شاهی و تأسیس جمهوریت افغانستان از طریق رادی در بخش سیاست خارجی 
کش رکفت ۲ فرمورفن ابط با با پاکستان که بکانه کقوری انس که روی ققبة بقع فان 
با آن‌یک اقتلاف سیامی ذازيم دب * و بفین‌ساق یمه آونه سال بار یگراحطافات قي 
خفته فی مابین دو کشور زنده شد. رادیو و نشرات دولتی یکبار دیگرموضوع " تعیین سرنوشت 
برادران پشتون و بلوچ " را دامن زدند. " روزپشتونستان " بازهم در کابل تجلیل شد. رهبران 
قبایل و " خان " های سرحدی به رفت و آمد های پیهم بکابل آغاز کردند و جنگهای تبلیغاتی 
دو کشوراز سرگرفته شد. این رویداده مصادف با زعامت ذولفقار علی بوتو در پاکستان بود. وی 
که در عین حال» مسس و رهبر " خن رم "پاکستان بوده و در نتيجة شکست آن کشور در 
برابر هد درسال ۱۹۷۱ میلادی و یعد ازجنرال محمد:ایونب و جنرال بحپی-خان به رهبری مردم 
پاکستا ن رسیده بود. دربرابراقدامات و تبلیغات حکومت افغانستان کوتاه نیامد. بلکه به نوبه 
ی خود. به تبلیغات و نشرات متقابله پرداخت . علاوه ازان» با هوشیاری خاص سیاسیء در 
صدد سبوتاژ نظام جمهوری داوود خان و تنبه وی نیز برآمد. سناتورامریکایی (سلیگ هریسن) 
در یادداشتهای خويش مینویسد که "در اخیرسال ع۱۹۷ میلادی» بوتو برایم گفت؛ دو نفر 
میتوانندبه عین بازی اقدام نمایند. از اینکه داوود نقط ضعف ما را کشف نمود ما هم میدانیم 
که نقطة ضعف او کدام است . اقلیتهای غیر پشتون در اففانستان از تسلط پشتونها نفرت 
دارند. به این شکل, برای ما راه هایی معلوم است که با استفاده ازان, داوود را قانع سازیم تا 
بر مشکلات ما نیفزاید." 

یکی از اقدامات زیرکانه ی ذولفقار علی بوتو علیه رژیم جمهوری محمد داوود این بود که یکتعداد 
افراد و عناصوناراط ض ( یرون اس میسیب خرن یس ارف کر تن رنه 


خواهد ام 


فشرده زنده گینامة ذولفقار علی بو تو: 
وی در " لارکانه " واقع در ولایت سند و در یک خانواده زمیندار مرفه به دنیا آمد. پدرش (سر 


شاه نواز بوتو) نام داشت و از زمره فعالین سیاسی برجامعهٌ هندبرتانوی بود. بوتو درسال ۱۹۶۲م 
درحالیکه هنوز شاگرد مدرسه بود. به فعالیت های سیاسی رو آورد. درسال ۷+ شامل 
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3 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


وکا ه کالیفورنیای جنوبی شد و در سال ۹+ به دانشگاه برکلی کالیفورنا تغییر مکان 
داد و در رشتة علم سیاست تحصیل کرد. در همین سالها بود که به تئوری سوسیالیسم آشنا شد. 
درسال ۱۹۵۱ با بیگم نصرت اصفهانی (بعداً نصرت بوتو) ازدواج کرد. بوتو در سال ۱۹۵۷ 
۳ سیاسی پاکستان در سازمان ملل مقرر شد و سپس درکابینة جنرال 
محمد ایوب خان بحیث جوان ترین وزیر انرژی بر گزیده شد. وی» درحالیکه مشاورنزدیک و 
قابل اعتماد ایوب خان بو وزارت های تجارت, اطلاعا ت و صنایع پاکستان را نیز رهبری 
کرد. در سال ۱۹۲ م بحیث وزیر امور خارجه کشورش تعیین گردید . در همین دوران بود که 
تصمیم گرفت آهسته آهسته سیاست مستقل نسبت به ایالات متحده را در پیش گیرد و بجای 
آن» جنرال ایوب را تشویق نمود تا با چین توده یی روابط حسنه بر قرار نماید. بوتو متعاقب 
ضد ایوب خان گرفت و از وزارت استعفا داد. او در سال۱۹۵ میلادی " حزب مردم پاکستان 
" را بنا نهاده به سفر های دور و دراز به شهر های مختلف پاکستان پرداخت و با سخنرانی های 
ابو عابه پیه و قذاری تین رانا ۴۰1 تخت کقیان! هن محبوببت 
زیادی در جامعه حاصل نمود. روابط سیاسی- اقتصادی پاکستان را با جیخ کستزین داد 
خودش را گهگاهی سوسیالیست نیز میخواند. در بیانات خویش و در محضر عام ژست های 
ضد امریکایی میگرفت . 
ذولفقار علی بوتو وقتی پس از کناره گیری جنرال یحیی خان به قدرت رسید. درقبال سیاست 
های دولت افغانستان و افشای سردار محمد داوود و رژیم جمهوری اش با استفاده از رسانه های 
جمعی دریغ نمیکرد با مخالفین سیاسی و رهبران قبایل بر خورد جدی مینمود چنانکه درسال 
۷ میلادی مناطق بلوچ نشین را که علیه حکومت پاکستان شوریده بودنه سخت بمباران 
نمود و رهبرانآنها را بهزندان افگند. در همان سال به تعداد چهارصد خانواد؛ بلوچ (قراراطلاح 
منابع دولتی افغانستان» ح به تعداد ده هزار نفر) بخاک افغانستان پناهنده شده و در حومهً 
شهر قندهار جابجا گردیدند. هرچند دولت جمهوری داوود خان تبلیغاتی را پیرامون " ظلم و ستم 
۲ حکومت پاکستان علیه برادران بلوچ به راه انداخت. اما نخواست با نتوانست ت از وحود بلوچ 
ها تالف له با کنتان عم اشفا ده ساس سیل ارزد 
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درعکس بالا جنرال ایوب خان (دروسط)» شیخ عبدالله درمقابل 


و بوتو درسمت چپ وی دیده میشود 


داوود خان که میخواست با ورق "پشتونستان" خواهی دربرابرپاکستان بازی کند. این واقعیت 
را نیزدرعین حال درک کرده بودکه با دست خالی, با یک نظام نا استوارسیاسی» با ارتش ناتوان 
و نامجهز و بالاخره با کوله بارسنگینی ازفقراقتصادی نمیتواند در مقابل حریف به مراتب قوی تر 
از خود که برخورداری ازارتش نیرومند. حمایت ابرقدرت های امریکا و انگلیس و منابع مالی 
رژیم های عربی میباشد. دست و پنجه نرم کند. بخصوص, وقتی ملاحظه کرد که بوتو موفق 
شده تعداد ی از عناصر افغانی را استخدام نموده و از آن ها برضد نظام جمهوری وی استفاده 
مینمایده سیاست نرم تری را اختیارنموده سردار محمد نعیم را بتاریخ هفتم ماه جون سال ۱۹۷۳۱ 
میلادی بعنوان نماینده ی خاص خویش به پاکستان فرستاد و ذولفقار علی بوتو نیزمتعاقبا 
بکابل سفر نمود. گفته شده که طی همین تماسگیریها و مذاکرات سیاسی و دپلوماتیک بود که 
هردوجانب به توافقی دست یافتند. گویا چنین فیصله بعمل آمده بودکه حکومت پاکستان رهبران 
حزب عوامی ملی به رهبری خان ولیخان را از زندان آزاد سازد و حقوق فدرالی را برای صوبة 
سرحد و بلوچستان بپذیرد» بالمقابل جانب افغانستان " لویه جرگه " را دایرنموده از آن طریق به 
ادعایش مبنی برپشتونستان خواهی پایان دهد. چنانکه طی اعلامیه ی مشترک که متعاقب سفر 
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۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


بوتو درکابل نشر شد. تذکر داده شد که " از این موقع به بعد» روابط خود را بر اساس مقررات 
ستاشت. هنسایگی استراز خراهتد واکت . رستا رشات سرآن کشوز های خر شلک :وا 
مدنظر خواهند گرفت. " 

اعضای هیأت پاکستان به ریاست بوتو اینها بودند: عزیز احمد وزیردولت در امورخارجه و 
دفاع» محمد پوسف بیگ معاون خاص صدراعظم اغاشاهم زو هه از سکرق ها ووارک 
امورخارجه و محمد اسماعیل رییس تشریفات آن وزارت. 


داوودخان بازندة میدان سیاست 

چنانکه در بخشهای قبلی گفتيم داوود خان هرچند دارای یک سلسله پرنسیپ های خاص و 
احساسات ناسیونال - فاشیستی بوده و ارزو داشت مصدرکار هایی شود که دیگران او را بحیث 
یک رهبرملی منضبط و مقتدربشناسند» اما از آنجاییکه متعلق به طبقه حاکم و بویژه عضو ناز 
پرورد؛ " خاندان " سلطنتی بوده خودش را هميشه محق و دیگران را مقصر و مطیع می انگاشت 
و آنچه را خود می پسندید همان را بر میگزید. فکرش به ظرافتهای سیاسی و دپلوماتیک» 
بخصوص در بخش سیاست خارجی رسایی کمتری داشت. باشخصیتهای لایق و اما مربوط به 
طبقات غیر حاکمه, میانهةٌ بسیار خوبی نداشت و اگر هم داشت. خیلی کم و نادر بود. زورگویی و 
خشم و قهر در امور مهم سیاسی از مشخصات وی بود و به نظر و مشوره؛ٌ دیگران چندان وقعی 
نمیگذاشت . جا دارد در اینجا گوشه یی از چشمدید خودم را بیان نمایم: درسال اخرجمهوری 
داوود خان و درجریان مسوولیت رسمی ام درچارچوب وزارت امورخارجه. روزی همراه با دو 
تن از همکاران دیگرنزد مرحوم نوراحمد اعتمادی نشسته بودیم . موضوع روی نا آرامی ها و نا 
رضایتی های مردم دربرابر رژیم جمهوری داوودخان چرخید. نوراحمد اعتمادی درحالیکه قيافة 
غمخوارانه یی بخود گرفته بود. متذکرشد که "خدا یارجان رهبرباشد. به حرف و مشور؛ کسی 
گوش نمیدهد من عرایضی برایشان داشتم ولی به آن وقعی نگذاشتند. دعا میکنیم که عاقبت 
بلک اف شور ۱۱ 

اينکه اعتمادی چه نوع " عرایضی " برای داوود خان داشت. فهمیده نشد. 


مرحوم سید قاسم (رشتیا) طی " خاطرات سیاسی " خویش پیرامون برخی از خصلت های غیر 
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دپلوماتیک و یا نا رسایی های سیاسی سردار محمد داوود خان تذکراتی دار مت وی چشمدید 
خودش را طی نخستین کنفرانس کشورهای غیرمنسلک دربلگراد چنین مینویسد: 

" سوکارنو(۳) میخواست با سردارمحمد داوود خان به اصطلاح آشتی کند. اما همین که 
سوکارنو به او نزدیک شد. سردار دفعتا خود را به یک طرف کشید و به این حرکت. من 
بعوض شان رو به روی سوکارنو قرارگرفتم. او با خنده گفت "معلوم میشود صدراعظم بالای 
من بسیار قهر است که حتی از مصافحه هم خود داری می ورزد ... وی همچنان مینویسد: " 
... درروز های اول کنفرانس در وقفه بین دو جلسه که هردو ( سید قاسم رشتیا و عبدالرحمن 
پژواک ) با سردار تنها بودیم در زمینهٌ [موضوع انسداد قونسلگریهای افغانی درپاکستان و 
التماتوم یک هفته یی دولت افغانستان مبنی بر قطع روابط سیاسی ) از سردارسوآل نموه 
سردار جواب داد. پژواک با لحن بسیارآرام شروع به سخن نموده گفت, تمام اجرأآتی که شده 
درست است اما فقط تعیین یک هفته یی دولت اففانستان مبنی بر قطع روابط سیاسی؛ 
آنهم یک میعاد کوتاه به پیشنهاد ما شکل التماتوم را میدهد و هیچ دولت مستقل حاضر 
نخواهد بود که درتحت فشارالتماتوم کدام عمل را که بسیار مهم نباشد. انجام بدهد. از اين 
لحاظ اگر به عوض تعیین مدت» صرف بصورت جدی به آنها گفته ميشد که اگر درظرف یک 
مدت معقول. حکومت پاکستان با باز شدن مجدد قونسلگری های افغانی موافقه نکند» در 
آن صورت حکومت افغانستان مجبور خواهد بود دوام یا عدم دوام روابط سیاسی را مورد 
مطالعه قرار دهد. 


سردارمحمد داوود خان حرف او را قطع کرده گفت: " برادره شما بیشتر به نزاکت های 
دپلوماتیک فکر میکنید اما اصل فضیه همان یک چیز است که ایا پاکستان خواهش دوام 
روابط با افغانستان را دارد با نه؟ " (۶) 

درسال ۱۹۷۶ میلادی» یعنی یکسال بعد از به قدرت رسیدن مجدد داوودخان» کنفرانس سران 
سالک ابلاف ف اسان ماگ فزته ون سود شمه هرود شا دراب کفرانی آسیزای 
نکرد. بلکه عبدالرحمن پژواک را بحیث نمايند؛ خویش به اسلام با فرستاد معمرالقذافی رهیر 
انیا اسان قخضا با زرد ان یش ی قرار شروقاضا فرخگا مسیون گر 
درکنفرانس حاضر شود مگر داوود خان نه تنها این تقاضا را هم رد کرد بلکه برای پژواک 


- ۱۵۵ - 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


دستور داد تا در این کنفرانس» موضوع " خود ارادیت قبایل پشتون و بلوچ" رامطرح نماید. این 
حرکت بیجا هتنهامقامات پاکستانی را آزرده خاطرساخت. بلکه چون خارج اجندای کنفرانس 
نیزبود» موجب ناراحتی اعضای کنفرانس نیز گردید. علاوتا این موضعگیری داوود خان در 
قبال کتفرانس» باعث آن شد که دولت کویت از اعطای جندین علیون دالری که قبل رای دولت 
اک و ی سرت رد 


سردارمحمد داوود در تعیین سیاست داخلی و در قبال اوضاع درونی کشور نیز همانند گذشته ها؛ 
مرتکب خطا هایی شد که پیامد های آن به زیان ملت و خرابی مملکت انجامید. مردم افغانستان 
که سالهای طولانی در زیرچرخ سنگین رژیم شاهی کوفته شده بودند. از تأسیس نظام جمهوری 
خرسند گردیدند. هرچند میدانستند که موّسس نظام جدید خود یکی از ارکان رژیم استبداد شاهی 
بوده است. اما به زودی این خرسندی مردم پایان یافت» زیرا دیدند که داوود خان عملا نمیتواند 
از وابسته گی های " خاندانی " در برابر منافع ملی مثلاه وی به سرعت جلو فریاد های 
تلخ مردم علیه استبداد رژيم شاهی را گرفت» هیج عذ عضو "خاندان" ۱ 
شاه درکابل بودند. به محاکمه نکشانید. (0) امابرخلاف» عده دیگری ازکارمندان بلند رتبهٌ ملکی 
و نظامی به شمول محمد هاشم میوند وال یکی از صدراعظم های دور قانون اساسی و یکی از 
شخصیتهای مفید و مدبر کشور را به زیر استنطاق و پای شکنجه های سخت کشانیده و آنها را 
تکام مرگ پر نها تاد یمتا کی‌ببرون دا مش کف رانباشی ان گویا روا فرش تام 
سای داروه ان ازتان تجافن خصیت های سفاه افقانی و فرب یه افاف سا 
قای انیت اس سرا مب خاروس ارات که اقا رترب گر 
جی بی بودند و همچنان, ازطریق ارائه ی راپور های گمراه کننده و فعالیتهای تخریبی منسوبین 
حزب دموکراتیک علیه میوند وال وسایر شخصیت های ملی و مستقل ظنین سازند که در 
اینکارشان پیروزی هم حاصل کردند. داوود خان, با دستگیری های گسترده و با به شهادت 
رسانیدن میوند وال و یکتعداد افسران مُلکی و نظامی دیگربه اتهام طرح توطثه ی کودتای 
نظامی, درحقیقت. نفرت و انزجار عامه را علیه خودش کمایی کرد که به هیچصورت نتوانست 
آنرا جبران نماید. جریان دستگیری نوع اتهامات و تحقیقات میوندوال که در آن سال ازطریق 
رسانه های دولتی نیز به نشر رسا نیده شد» نزد افکار عامه ی مردم افغانستان؛ بسیار مضحک» 
تصنعی و کین توزانه تلقی گردیده بخصوص وقتی اعلان شد که " میوند وال» خود را توسط 
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نکتایی اش حلق آویز (خودکشی) نموده است "۰ اعتماد مردم دربرابر رژیم جمهوری داوود خان 
زایل گردید. در آن روز ها همه میگفتند. درزندان و شرایط بد تحقیق و شکنجه. ایا ممکن است 
نکتایی هم به یخن متهم باقی بماند؟ و یا میگفتند آیا یک نکتایی کوچک توان برداشت وزن یک 
بای خن ای ٩و‏ 


شخصیت هایی که به بهانه ی همدستی با میوند وال در "کودتای ضد نظام جمهوری " دستگیر 
واعدام گردیدند. اینها بودند: 

جنرال خان محمد خان (مرستیال) 
خی عازف‌شان ۱ که 

دگروال ماما زرغون شاه 

سید امیرخان قوماندان قوای هوایی 
مولوی سیف الرحمن شینواری. 
اشخاصیکه دستگیر و به حبس محکوم شدند» عبارت بودند از: 
جنرال گلبهار خان 

دگرجنرال عبدالرزاق خان 

تورن جنرال نیک محمد خان سهاک 
تورن جنرال محمد رحیم ناصری 
برید جنرال عبدالحکیم کتوازی 
جنرال عبدالسلام ملکیار 

جنرال عبدالجبار ملکیار 

دگروال کوهات خان 

دگروال محمد اکرم خان 

حاجی الله نظر هزاربزی 

سعدالله کمالی 

جنت خان غروال 

حاجی الله گل 
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مولاگل 

حاجی حنان زازی 

جگرن محمد هاشم کامه وال 
سیدهاشم (پاچا) 
سعدالله خان 
مولاگل هودخیل 
حاجی الله گل هود خیل 
امین الله خوگیانی 
ممتاز خان (پیلوت) 
سردارخان جاچی 
بازمحمد زرمتی 
حاجی فقیر محمد 
مولوی غلام جیدز 
حاجی الله گل (دستوخیل) 
گلشاه علیخان 
گروال سید باه فا 
نوراحمد خان 

دگروال محمد علی زلال 
جگرن سیف الرحمن 
دکترعصمت الله امین 

محمد نذیر آمین 

نقیب الله 
عبدالجمیل صمد زی (افسرنظامی) 
محبد اکیرپوپل (افسر نظامی) 
دگروال شیر افضل 
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جگرن محمد اکبر 

شاه ولی جاجی (پیلوت) 
حاجی اقبال 

جگزن توره کی 


خیرالله منور 


استاد افشا شده میرساند که هیا ت قعقیق علبه ذوات دستگی شده آیتها بردند: 


عبدالصمد ازهر(پرچمی) 
نصرالله عمرخیل 

غلام فاروق یعقوبی (پرچمی) 
نبی رییس اکادمی پولیس 

غلام رسول اتمر 
سرورنورستانی 

مولاداد فراهی 

نبی فراهی 

نبی عظیمی (پرچمی) 
جگرن خلیل الله 

دگروال عبدالرحیم 

عنمان خان. 


این اقدام تکان دهنده ی دولت جمهوری محمد داوود و سایر اقدامات وی درهمان یک و 
دوسال اول تاسیس نظام جدید. مانند خفه ساختن فریاد های اعتراضی و اما گره خورده ی 
هرس برضد سلطنت چهل ساله ی ظاهرخان که قرار بود درهوا وفضای نظام جدید رها شوند. 
عدم بازخواست ومحاکمه ی اعضای خانواده ی شاهی ممنوع ساختن فعالیت احزاب سیاسی» 
ممانعت ازفعالیتهای سیاسی افراد و ازادی افکار و بیان تشکیل کابینه ازافراد کم تجربه و حتا 
بدنام وامثالهی ضربه ی مهلکی بود که به پیکر رژیم جمهوری وارد امد تا انکه اشتباهات» کجروی 
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ها و ضربات وارده ی دیگر (سیاسی و تبلیغاتی) در سالهای بعد. کارنظام را یکسره نمود. 
۷ 
" (بخش پرچم) را به کابینه جا داد. به شکنجه گران آن حزب در وزارت داخله صلاحیت های 
زیادی تفویض کرد. به تعداد چهل نفر" پرچمی" را توسط فیض محمد وزیر امور داخله و ذبیح 
الله زیارمل مدیر قلم مخصوص وی بحیث ولسوال یا حاکم در ولایات کشور گماشت().با 
فسخ قانون اساسی و تمثیل حکومت تک حزبی و خودکامه. اختناق سیاسی را در سراسر 
جامعه تحمیل نمود. باانهم داوود خان نتوانست دشمنان اصلی را شناسایی نموده و در برابر انها 
اقدامات مثری انجام دهد. چنانکه دیده شد. از انهمه نا رسایی های فکری - سیاسی سردار 

موصوف. دو کشور همسایه (روسیه و پاکستان) سو استفاده ی بزرگی نمودند. . 

آنچه محمد داوود را نزد مرد افغانستان بیشتر ازپیش افشا و بی اعتبارساخت همانا تدویر 
لوی جرگه" در زمستان سال ۱۳۵۵ خورشیدی» گزینش (تحمیل) مجدد شخص خودش بحیث 
رییس جمهور کشور برای مدت هفت سال (بعنوان یگانه کاندیدای پُست ریاست جمهوری) و 
تدوین قانون اساسی بود. بدین معنا که تعیین اعضای " لوی جرگه" بازهم باساس شیوه های 
خاص رژیم شاهی» عمدتً بگونه ی سفارشی و مصلحتی صورت گرفت و انتخابات در مرکز 
و ولایات کشون روپوشی شد برسفارشات از بالا و مصلحت های سیاسی رژیم. همچنان؛ 
گزینش شخص محمد داوود بحیث رییس جمهور ازطرف اعضای جرگه نه تنها در خور فهم 
و قابل پیشبینی بود. بلکه این گزینش درحالی صورت گرفت که هیچ نامزد دیگری در میدان 
وجود نداشت بان موادی در قانون اساسی سال ۵ خورشیدی گنجانیده شد که حلقات 
روشنفکری جامعه افغانی و عامهٌ مردم را رنجانید. مثلء ماد چهلم این قانون نظام تک حزبی» 
آنهم تحت حاکمیت تنها حزب " غورزنگ ملی " به رهبری شخص داوود را اعلام نمود و ماد 
هفتاد و هشتم- فصل هفتم این قانون. صلاحیت های رییس جمهور را چنین مشخص نمود: 
قیادت اعلای قوای مسلح کشور اعلان حرب و متارکه و در حالات استثنایی, اتخاذ تصامیم 
خاص و تدویر لوی جرگه. 

اعلان حالت اضطراری و پایان دادن به آن 

افتتاح اجلاس لوی جرگه و پارلمان 


انحلال پارلمان و صدور فرمان غرض تدویرانتخابات دیگر 

رهبری سیاست داخلی و خارجی کشور 

عفویا تخفیف مجازات 

اعطای نشانها 

تعیین معاون یا معاونین ریاست جمهوری» آنیم از درون " غورزنگ ملی" یا حزب برسراقتدار 
تعیین اعضای محکمة عالی و قاضی القضات 

مقرری مامورین عالیرتبه» عزل و نصب قضات. افسران قوای مسلح و پذیرش استعفا 

مقرری سفرای کباردر نماینده گیهای سیاسی افغانستان درخارج 

پذیرش سفرای کشور های متحابه و اگریمان آنها 

توشیح قوانین و فرامین تقنینی و . 


زنده گینامه ی مختصرداوود خان: 

سردار محمد داوود فرزند سردار محمد عزیز و نواسهٌ سردار محمد یوسف (یکی از "برادران 
مشاور" دردوران سلطنت امیرحبیب الله خان) بود. محمد داوود درسال ۱۲۸۷ هجری شمسی 
مطابق به سال ۱۹۰۹ میلادی در شهر کابل به دنیا آمد. در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی (۱۹۲۱ 
م) در جمع یکتعداد از فرزندان سرداران دیگر به شمول محمد ظاهرشاه (بعداًپادشاه افغانستان) 
و محمد طاهرشاه فرزندان سردارمحمد نادرغرض تحصیلات رهسیارپاریس شد. محمد داوود. 
متعاقب برگشت ازپاریس, درچهارچوب وزارت امورخارجه شامل کارشد. مدتی را درامورنظامی 
مشغول گردید و در سال۱۳۱۱ خورشیدی, یعنی به عمر بیست و سه ساله گی به رتبة جنرال 
عسکری (فرقه مشر) ارتقا یافت و بحیث قوماندان عسکری حوز؛ٌ مشرقی مقر گردید. هنوز 
بیشتر از یکسال سپری نشده بود که علاوه از قوماندانی نظامی مشرقیء بعنوان حاکم اعلای 
آن ولایت نیز معرفی شد. وی در سال ۱۳۱۶ خورشیدی, بازهم بحیث جنرال ارشد ارتقا یافته 
وظیفه ی نایب الحکومه گی ولایت قندهارو قوماندانی " قول اردو" ی آنجا را بعهده گرفت. 
محمد داوود در سال ۱۳۱۷ خورشیدی بازهم بحیث رییس تنظیمیه و قوماندان عمومی 
ولایت مشرقی مقرر شد. در ماه اسد سال ۱۳۱۸ خورشیدی کرسی قوماندانی قوای مرکز و 
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تک حری کال با افقان شرف سس من رحفت سا گ مس مرسان ۱۳9۵ 
خورشیدی درکابينة شاه محمود خان صدراعظم بحیث وزیر دفا ع گنجانیده شد. محمد داوود در 
شال ۱۳۳۱ خورفینی(/۱۹۵ م) نیت اخلاقی که ا غ غود (شاه صدردگان) بیدا کر 
بحیگ بیقر گنیر اقداخستان ذربارمی فربطاته ناما پیی ارخزسال نازخ بکابل رگم و 
مجدداً به کرسی وزارت دفاع کشور نشست و بالاخره بعد ازفعالیتهای مخفی و علنی سیاسی 
(مسالمت آمیز) علیه پالیسی های شاه محمودخان مبنی برقضیة پشتونستان, بتاریخ ششم ماه 
سپتامبر۱۹۵۲ میلادی به عمر چهل و چهارساله گی» به کرسی صدارت افغانستان نشست و ده 
ال این هام باقی مان مردارهننه داژوهه پی اوانتتمایش اوشام ات و بایاننه 
سل ۱۹۱۳۰۱۹۵۲ مسا هگ خام یه ۲ ۱ یا عمل کرفگای مه در مساو 
ششم ماه سرطان سال ۱۳۵۲ خورشید(۱۹۷۲۳ م)» نظام شاهی را سقوط داد و نظام جمهوری 
افغانستان را اعلام کرد 

چون قبل گفتیم که پیرامون غبن و خیانت روسها در افغانستان» ظرف دو دههٌ اخی کتابهای 
زیادی نوشته شده و ملت افقانستان این خیائت ها وجنایت ها را مستقیماً هم دیدند و هم 
لمس کردند» اما در مورد خیانت های پاکستان علیه مردم و مملکت ما کمتر کتابی در دسترس 
است. بنابران. این بخش را بهمین وسیله بیشتر می شگافم تا نزد فرزندان وطن ثابت شود 
ناشیاه که ری منونمم ما باعل کرت کسا ی ها هدیا 
حمایت های کشور های قدرتمند غربی از هیچ گونه غبن و خیانت و جنایت بحق مردم مظلوم 
افغانستان دریغ نه ورزیدند. 

تبارز " جوانان مسلمان " یا (اخوانی ها) 

دشمنی و تخریبات پاکستان, بخصوص از آغاز جمهوری سردار محمد داوود علیه کشور ما 
بصورت جدی سازمان داده شد و آن, دقیقا زمانی بود که کدر رهبری " جوانا ن مسلمان " یا 
بقول معروف (اخوانی ها) به اثر فشار رژیم داوود در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی (اوایل سال 
۶ میلادی) به پاکستان فرارکردند. این گروه» درسال های ۱۹۷۱-۱۹۷۰م با استفاده از 
جو مساعد ناشی ازانفذ قانون اساسی» مانند سایر گروه ها و جناح های سیاسی, از دانشگاه 
کابل سر برآورد. موسسین و رهبران گروه مکورتا جاییکه منابع مربوط به آنها بیرون داده انده 
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اینها بوده اند: 

غیافا در انا سانق الستاه فدربة ابو حتقه 
حبیب الرحمن 

برهان الدین ربانی 

۳ هدایت 


غلام ربانی عطش 
1 
شارقی 

دکترکریم فاریابی 
قاری سعادت 


انجنیر صفر محمد 

شیون و غیره 
عده یی از اينها مانند غلام محمد نیازی» برهان الدین ربانی و عبدالرسول سیاف در جامع 
الازهرمصر تحصیل کرده افکار حسن البنا» سید قطب و محمد قطب مصری بنام: " نهضت 
اخوان المسلمین " را که همان اسلام سیاسی و عقب گرایانه بوده با خود به افغانستان آوردند. 
تایه میک ند که سس لیا سل ۱ ۱۹۰ ملاش دمص جه ییا ام وفرسال ۱5۶٩‏ لاف 
چشم از جهان فرو بست . وی در سال ۱۹۲۸م تشکیل اسلامی- سیاسی یی را بنام " جمعیت 
اخوان المسلمین " بنا نهاد و اسالیبی بدان وضع نمود و درسالهای پنجاه همین قرن, با بمیدان 
آمدن سید قطب. حرکت اخوان المسلمین وسعت وخشونت بیشتر اختیار نمود. فعالیتهای 
سیاسی این گروه درزمان زعامت جمال عبدالناصر فقید در مصر به اوج خود رسید و همینکه 
دست به ترور و کشتارمخالفین خویش یازیده و علیه رژیم حمال عبدالناصرفقید داخل اقدامات 
مسلحانه شدند. مورد سرکوبی شدید قرارگرفتند. 
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حسن البنا موسس و رهبرجمعیت اخوان المسلمین مصر 
داستان " جمعیت اخوان المسلمین " مصردرازاست و بحث جداگانه می طلبد. اما اینقدر باید 
گفت که طبق اسناد آرشیف های منابع استخباراتی انگلیس و امریکا که درسالهای اخیرازمحومیت 
خارج گردیده و بدسترس محققان قرار گرفته انده "جمعیت اخوان المسلمین" مصرهميشه از 
سوی این دو ابرقدرت. بگونه ی مخفیانه تمویل مالی و حمایت سیاسی شده است . 
انن نکته در هستها گفتتی است که‌یگی از تاتر پذیران اولنهی, انذیقه‌های " حسن الیتا ۶ 
و سایر رهبران " اخوان المسلمین مصر" در افغانستان صبغت الله مجددی بود. او که باساس 
توصیه ها و سفارشهای محمد صادق مجددی (یکی از حضرات شوربازار) و وزیر مختار رژیم 
(تا فرط هدر مضه رکه رت کلاف ات آکوان های آم گقورپربت یره سنا 
ی کسانی بحساب میرود که شیوه ی اسلام سیاسی نوع اخوانی را در افغانستان بکارگرفت. 
ارات نها موحههع قاترن اساسی مر زان ظاعرات خاران. بآ سالها میگفتند که " 
جوانان مسلمان " هستند و برای تأسیس یک حکومت اسلامی مبارزه میکنند. ولی اين گروه 
هیچگاه نگفتند که منظور شان از حکومت اسلامی دقیقا چه میباشد؟. #۷ چه رژیمی و 
باساس کدام پاية منطقی و برنامه کار عملی برای افغانستان در نظر دارند؟ نیزهیچگاه نخواستند 
انتوانستن بصورت کتبی و مستندبه این سول جواب ارائهکنندهآنچهگفتند یا میگوینده صرفً 
یت کی وراه یواوه دا زان تا تاش قفا ۱ 
ما میخواهیم یک حکومت اسلامی بسازیم " " ما میخواهیم علیه کفر و الحاد بجنگیم " 


رب 


وب نع انققا اتهبان آغاز کارشان سغی کروه آندهر آسمی زا نا تس‌قه " اسلا مبارا تن 
وبا ان اکتقا کتند: 

یعنی ۱ حکومت اسلامی ۹ ۱ قانون اسلامی سل ۱ مملکت اسلامی ل ۱ انقلاب اسلامی ل ۱ 
لباس اسلامی ۲ ۰" غذای اسلامی " و حتا رنگ و بوی اسلامی و قس علیهذا که در این صورت 
با این کلی گزیی ها ها میخواهند میان جامعه مسلمان ازنام و نشان اسلام غرض رسیدن 
به قدرت سیاسی استفاده نمایند نه برای خدمت به دین اسلام و یا برای جامعة مسلمان. درجهان 
معمول است که هر دسته» گروه حزب يا سازمانی که متشکل میشود اهداف کوتاه مدت و دراز 

موز رگن وان کار کرو گرا رام ایتک بش سا نوی ان انیت 
کار رژیم یا طبقات بر سر اقتدار درجامعه را می نمایاند و با صراحت میگوید که اگر گروه مذکور 
بجای حکومت فعلی به قدرت سیاسی دست يابد. از نظرسیاسی. اقتصادی.فرهنگی. حقوقی 
و ... چنین یا چنان خواهند کرد تا افراد جامعه حق و باطل را تشخیص داده امکانات یا عدم 
امکانات تطبیق آن برنامه ها را با در نظر داشت ویژه گیهای زمان و مکان بسنجد بپذیرد و یا 
نپذیرد» در حالیکه (اخوانی ها) در افغانستان هرگز به این مهم نپرداخته اند. نخستین سلسله ی 
پاشی به روی دوشیزه های جوانی آغاز شد که غرض تحصیل به مکاتب میرفتند. زیرا این به 
و فساد در جامعه ميشود. " "حوانان مسلمان" هنوز به قدرت سیاسی دست نیافته 
و" ۳۱ 
انداخته و متعاقبا دست و پایش را در برابر چشمان بینای مردم شکستند و جسد بیجان آن جوان 

مظلوم و بیگناه را توسط ریسمان, کشا ن کشان به داخل شهر عبورداده و درفرجام علی رغم 
روزه داری و ماه صيام جام های اب را بعنوان شکرانه ی " جهاد " سر کشیدند. در ان زمان 
.این " تکفیر" کردنها و کشتارهای "جهادی" در دوران سالهای مقاومت ضد روسی در داخل و 
خارج کشور آنگاه که " جوانان مسلمان" به حزب و تنظیم و تفنگ و دالر دست يافتند. چنان به 
اوج خود رسید که هزاران هزار جوان آرزومند میهن ما را بنام های مق "بچة لینن": " ملحد"ه 
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یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی < خونین افغانستان 


" کمونیست" " خادیست" " معلم " صاحب منصب" "وطنپرست". " شخصیت ملی" و 
... بگونه ی سخت بیرحمانه یی بکام مرگ و نیستی سپردند. 

وقتی اين گروه در سال ۱۹۹۲ میلادی از خاک پاکستان به کابل فرستاده شدند تا حکومت 
اسلامی مورد نظر شان را پس از رژیم کودتای ثور تشکیل دهند» نه تنها هیچ برنامهٌ کاری 
علمی اقتصادی» اجتماعی» رفاهی و مدنی برای جامعه افغانی نداشتند. بلکه با براه اندازی 
کشمکشهای خونین نظامی وفعالیتهای قدرت طلبانة هستی براندان آنچه از غارت اشغالگران 
روسی و رژیم کودتای ور باقی مانده بوده با توپ و تانک و خمپاره نابود کردند. هزاران نفر 
مسلمان بیگناه افغانستان و بخصوص اهالی شهرکابل را کشتار نمودند. موجب فرار و مهاجرت 
هزاران هموطن بخارج از کشور گردیدند» به کرات به نوامیس خانواده ها تجاوز نمودند و دود از 
دمارخلق خدا کشیدند. آنگاه مردم افغانستان معنی و مفهوم اصلی " حکومت اسلامی " مورد 
ادعای این " جوانان مسلمان " با (اخوانی) های وطنی را شناختند. 


سید قطب یکی ازرهبراخوان المسلمین مصر 


درسال ۱۳۵۱ هجری شمسی (ماه جون ۱۹۷۲ میلادی) بود که نخستین برخورد خونین میان 
گر ۲ حوانان مسلمان " و عده پی ازاعضای حریان دموکراتیک نوین (شعلة جاوید - با شعله 
یی ها) در صحن دانشگاه کابل رخ داد و موجب قتل و جرح بعضی از محصلین گردید. در 


1] 


نتیجةٌ این برخورد» جوانی بنام سیدال سخندان عضو جریان شعلة جاوید توسط گلبدین یکی از 3 


فعالین گروه " جوانان مسلمان" (بعدا امیر حزب اسلامی) به قتل رسید و جوان دیگری بنام 
" داکترشاکر" عضو دیگر این جریان زخمی شد. محکمة دژیم شاهی, قاتل را تنها به سه سال 
حبس محکوم نمود که آنهم پس ازسپری نمودن مدت نسبتا قلیلی؛ به امر موسی شفیق آخرین 
صدراعظم دوران سلطنت محمد ظاهر شاه. از حبس رها ساخته شد. اگرچه دلیل اصلی این 
راغ قاترش وش شقن کوسط مونس ققیق کاماا روش نشف آما در سایق هی 
که چون موسی شفیق فرزند یکی از مولوی های قرین به دربار شاهی بوده اندیشه های اخوانیت 
را باخود حمل میکرد» بنابران باساس گرایشات ایدئولوژیک قاتل را که از جمله اخوانی ها بوده 
از حبس آزاد نمود. بعضی ها میگفتند که چون موسی شفیق هیچگاه از شرابخوری و عیاشی و 
زنا و تجمل پرستی ابا نداشت, لهذاء مشکل است او را نیزازنظر فکری» اخوان بنیادگرای معتقد 
گفت. ولی رها سازی قاتل از زندان شاید در اثرسفارشات و یا در نتیجه پا در میانی منابع دیگری 
صورت پذیرفته باشد. 
سردار محمد داوود متعاقب پیروزی کودتای ۲ سرطان. فعالیت های سیاسی کلیه افراد و گروه 
ها را 2 قرار داد. گروه " جوانان مسلمان " نیز ظاهرا غیر فعال شدند و داوود هم مطمئن 
بود که آنان چنان عمده و متشکل نیستند که برای رژیم درد سر خلق کنند» بهمان دلیل در ابتداء 
رهبران گروه منکور مورد تعقیب دولت قرار نگرفتند. زیرا رژيي با همکاری تنگاتنگ جناح " 
پرچم" به رهبری ببرک کارمل» مصروف دستگیری و تصفيةٌ ثخصیت های طراز اول سیاسی 
چون محمد هاشم میوند وال صدراعظم سابق و برخی از یاران وی بود. گفته شده که در اوایل 
پیروزی کودتا؛ بعضی از رهبران اخوان مانند غلام محمد نیازی و برهان الدین ربانی به داوود 
خان پيشنهاد همکاری نیز کرده بودند که از طرف رییس جمهور پذیرفته نشده بود. 
رهبریگرو؛ "جونان مسلمان" درسال ۱۳۵۳ هجری شمسی (اوایل سال ۱۹۷ م) با ابوالاعلی 
مودودی موْسس حزب " جماعت اسلامی " پاکستان تماس بر قرار نمودند تا همکاری و توجه 
وی را بخود جلب نمایند. ازطرف گروه (اخوان)» انجنیر حبیب الرحمن بحیث نماینده تعیین 
گردید تا به پاکستان مسافرت نماید. وی طی این سفر با بعضی از رهبران جماعت اسلامی 
پاکستان و منجمله» قاضی حسین احمد مسوول آن حزب درصوبةٌ سرحد دیدار نمود. (۷) 
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یاکستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


باید گفت که " مودودی" درسال ۱۹۰۳ میلادی درخاک هندوستان به دنیا آمد و درسال ۱۹۷۸ 
میلادی درپاکستان کنونی دیده ازجهان فروبست. وی " جماعت اسلامی پاکستان" را در سال 
۱ میلادی (قبل از تأسیس پاکستان) بوجود آورد. "مودودی" دراصل, پیرو اندیشه های 
اسلافی شاوی له خملوی (سددی هجده) و او نظرمذهین: سلفی بود اما دز عین حال: 
ضدیتی با نظام سیاسی چند حزبی و روشهای جدید حکومت داری نداشت. درسالهای اخیره 
شخصی بنام " قاضی حسین احمد" رهبری " جماعت اسلامی پاکستان " را به عهده دارد که 
نه تنها با رژیم وهابی عربستان سعودی و استخبارات ارتش پاکستان در رابطه ی تنگاتنگ 
میباشد بلکه با " جمعیت اسلامی " برهان الدین ربانی و " حزب اسلامی" گلبدین پیوند 
عمیق داشته درگسترش بنیادگرایی اسلامی» جنگهای بین التنظیمی افغانی و ویرانی افغانستان» 
بخصوص پس از دهه ی هفتاد سده ی رفته نقش عمده داشته است . 


" درفش امید " یکی از آگاهان سیاسی کشون طی اثری که زبر عنوان " مزد بگیران اخوانی و 
بررسی کوتاهی از تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان " نگاشته است» در بخشی از آن 
ختین: هی گوید: ۳ آنطرویکه مج از زبان عیتالقایر قاتا ماد سایق میس ابر حشنه و امل 
مارمول ولایت بلخ که بعد از کودتای فرزه ۱۳۵۲ دستگیر و در زندان پلچرخی با عده زیادی از 
اخوانی ها بسرمی برد حین ملاقات با وی همرای یکتن از دوستانم شنیدم که گفت: " من قاضی 
حسین احمد را از نزدیک می شناسم و با وی که غرض استحکام روابط میان دو جنبش آمده 
بود. در دیداری که داشتم گفت وگو در فضای برادری و دوستانه صورت گرفت و مایک بخش 
از برنامه های نظامی مان را با وی در میان گذاشتیم . اواعلام آماده گی کرد تا در هر زمینه با ما 
همکاری نماید. اما کمکهای نظامی تا مرحلةٌ اخذ فتوای مولانا مودودی به تعویق افتاد." 


" درفش امید " همچنان می افزاید که: " درمورد مقدار این کمکها به طور دقیق اطلاعی در دست 
نیست و اما آنچه که من از زبان قادرتوانا و هم سلولش سیدعمر از قندوزشنیدم " گلبدین جنبش 
ما را به یک ملیون کلدار و چند عدد نارنچک فروخت. " 

آقای " درفش امید " به دنبال این اظهارات می افزاید: "وهمچنین ربانی عطش استاد مدرسة 
ابو حنیفه و عضو رهبری سازمان جوانان مسلمان که در قلعهٌ کرنیل ده مزنگ کابل درجدی 
سال ۱۳۵۵ همراه با یکی از دوستانم دیدار داشتم » اظهار داشت " مبلغی که جماعت اسلامی 


2 


پاکستان به شمول فان پاکستانی اعانه داده بودند بین هشتصد هزار تا یک ملیون پول 
پاکستانی بو " 


انجنیر حبیب الرحمن همچنان وظیفه داشت تا فتوای شرعی " مودودی " مبنی بر قیام مسلحانه 
علیه داوود را نیز حاصل نماید و " مودودی " چنین فتوایی را در آن زمان صادر کرد. در عین 
زمان» قاضی حسین احمد و ستایر رهبران حجماعت اسلامی پاکستان» رهبران گروه ۲ جوانان 
مسلمان" را درهمان سال به شبكة استخبارات نظامی پاکستان بنام (آی . اس. آی) معرفی 
نمودند تا متعاقب حصول فتوای مودودی» برای آنها پول» سلاح و نقشه عملیات مسلحانه را 
گفته شده است که برهان الدین ربانی در این موقع. آغاز عملیات مسلحانه علیه رژیم داوود خان 
را مناسب ندانسته به آن مخالف بود. ولی‌گلبدین که بعد از حبیب الرحمن عضو رابطه میان 
شبکه های جاسوسی (آی. اس. آی) پاکستان و گروه "جوانان مسلمان " بوده از به راه اندازی 
عملیات پشتیبانی میکرد و بنابران برای نخستین بار اختلاف در درون رهبری این گروه بروز 
کرد. نا گفته نماند که احمد شاه مسعود (بعدا یکی از قوماندان های مشهور دوران جهاد) نیز در 
همین شب و روز با تعداد دیگری از اعضای گروه مذکورمصروف تمرینات نظامی در کوه های 
تک توف است:؛ 

توقای علی تشک شفیا تخالت کات و سای خکرمت وی ان زره رکف ۶ 
مسافرت یک هیأت عالی رتبةٌ نظامی هندوستان بکابل که درهمان شب و روز صورت گرفت؛ 
متوحش شده بود و از سوی دیگر. خیزشها و مخالفتهای مسلحانة برخی از احزاب پشتون و 
بلوج» اوضاع داخلی آن کشور را متشنج ساخته بود» لهذا ازحصول پیوند مبان گروه (اخوانی) 
افغانستان و مقامات نظامی و اطلاعاتی پاکستان بخوشی استقبال نموده حاضر شد کمکهای 
مادی را در اختیار این گروه قرار دهد تا عملیات مسلحانه و هشدار دهنده یی را علیه داوود خان 
به راه اندازند. متعاقب همین تصمیم گیری حکومت پاکستان بودکه رهبری "جوانان مسلمان ۲ 
یکتعداد از اعضای فعا ل خویش را در قریة ز فرزه ۲ واقع د رسی کیلو متری شمال کابل فرا 
خوانده غرض انجام عمل کودتا به توزیع سلاح پراعم آنها پرداختند. چنانکه نض افشا گردید» 
اشخاص آتی در گردهمآیی " فرزه ۷ حاضر بودند: غلام ربانی عطش» سیف الدین نصرت یا 


- ۱1۹ - 


۰ 
۳ 
1 
3 
3 
َ 
3 


انجنیرحبیب الرحمن عبدالقادرتوانا. محمد عم عبدالمقتدر رسول سیاف و مولوی حبیب 
سیم 

پلان کودتای " فرزه" به هرنحوی که بود افشا شد و تعدادی از اخوانی ها دستگیر زندانی و 
اعدام گردیدند و بقیه» خود شان را مجددا به پشاور رسا نیدند. پولیس رژیم محمد داوود به قصد 
اهاز انیم رای تون وفع مرس فاکراه شیات کال موب هاش تاه 
دانشگاهگردید» اما وی ترانست قبلازآنکه دستگیر شود فرار نمودهخودش را بهپشاوربرساند. 
حکومت پاکستان. افراد فراری را در " سکندرپوره "» واقع شهر پشاورجا بجا نمود. 


برای ذولفقارعلی بوتو که میخواست حریف سرسخت خود (داوود خان) را با وارد کردن ضربه 
هشیاردهنده یی سرجایش 9 نیرویی که اینک در اختیارش قرارگرفته بوه غنیمت بزرگی 
بحساب میرفت. چنانکه بعدا ثابت هم شد. سردارمحمد داوود بسیار زود متوجه سنگینی مساله 
گردیده با حکومت پاکستان راه مصالحه جویانه یی را در پیش گرفت. بوتو به مشوره مسوولین 
شبکه جاسوسی اش موافقه کرد تا کمکهای مادی و تمرینات نظامی برای اعضای‌گروه (اخوان) 
ادامه داده شود. و حتا برخی از آگاهان گفته اند که آی . اس. آی پاکستان» تني چند از رهبران 
گروه فراری درخاک آن کشور را بعنوان " ضابط " و " خورد ضابط " و با معاش و امتیاز رسمی 
ماهیانه در چارچوب شبکه ی خویش استخدام نمود. 


ذولفقارعلی بوتو 


021۷16۲ محقق فرانسوی نوشت: "به نظر میرسد که رییس جمهور پاکستان اقدام به عمل 


آنی و مستقیم بر علیه شتا میت طرفدار پشتونستان می ورزد. وی از حکمتبار حمایت میکند. 
اس سیگ هایی که در پشاور جمع بودند. توسط ارفنا گام آمووفن دیده بودند ماموریت 
های مخفیانه در داخل خاک افغانستان احرا میکردند "1 


عده یی از اعضای گروه " جوانان مسلمان " که از طرف کرنیل های پاکستان تحت آموزش 
نظامی قرارگرفتند و آقای " 
ی 

فقیر محمد از پکتیا 

انجتیر لالا (اپوب) اززشمالی 
گلبدین حکمتیار از قندوز 
عبدالواحد از ولایت تخار 
عنایت الله (مصطفی) 


عارف خان از پنجشیر 


قوققن امه" اسامی اه را وی رساله اش عکافته استه اد ایت از 


انجنیر اسحق حیدرپور 
ادم خان 

احمد شاه (مسعود) 
عبداللطیف (نصرالله) از تخار 
محمد ولی از پنجشیر 
گل محمد ملم 

دکتر عبدالقادر از بگرام 
شاه ابدال از پنجشیر 
عبدالحمید از پنجشیر 
محمود شاه از پنجشیر 
انجنیر عبدالعالم 
عزیزمراد از کوهستان 
محمد انورمعلم از پکتیا 
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انجتیرجان محمد از نتگرهاز 
امان الله (نصیر) از بگرام 


غلام رسول از خوست فرنگ 

انجنیر صفر محمد شیون از رم بدخشان 

فضل الرحمن برادر مولوی حبیب الرحمن 

محمد اعظم 

داکتر عبدالشکور 

عتیق الله از فاکولتة ساینس 

استاد حمایت الله از کابل 

محمد الله از سرخرود 

آقا محمد اژ بغلان 

عبدالستارمستوفی از پروان. 

" فرانیترپوست" مورخ ۲۲ اکتوبره۱۹۹م نوشت: " ذولفقار علی بوتو در سال ۱۹۷۶ع» 
پنجهزار نفر را بعد از آموزش نظامی تحت فرماندهی شخص متعصب اسلامی بنام گلبدین 
قراردادکه ت عامه را در افغانستان برهم زنند تا محمد داوود از داعیهٌ پشتونستان صرف 
نظر نماید" 

" فرانیترپوست" همچنان می افزاید که: " مسوولین سی آی ای امریکا در سال ۱۹۷۹م از 
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پاکستانی ها خواستند تا یکی از رهبران قابل اعتماد را برای آنها معرفی نمایند که باز هم 
پاکستان گلبدین را برای شان معرفی کرد. " 

متعاقب همین اقدامات حکومت پاکستان بود که در ماه اسد سال ۱۳۵۶ هجری شمسی. 
شورشهای مسلحانه از طرف عده یی از (اخوانی ها) در پنجشیر؛ لغمان, پکتیا و بدخشان به 
راه انداخته شد که داوود خا ن را از خواب غفلت بیدارنمود. در نتیجه همین شورشها که ريشه در 
اردوی کشور همسایه داشت. بازهم عده بی ای یت 3 اعدام گردیدند. این رویداد 
ها آگر از یکطرف داوود خان را تکان داده از سوی دیگی رهبران (اخوان) را نیز بیشتر از پیش 
ای اس انا تاج هتکن ما شا 

ین رابطه گیری ها و پیوند های خاص سیاسی "جوانان مسلمان" با امریکا و پاکستان, قبل 
آمشیت ملی ابالاگ سختهی آیریکا فتسیک آمقه است کهازشوی ومع ۲ مت آمریکا در ایا 
بصورت تلگرام عنوانی وزارت امورخارجه ی آن کشور فرستاده شاه آشبت: سفیرامریکا؛ ۲ جوان 
لاه را که درسفارت ملاقات کرد بنام ۲ معراج الدین ذاهب" نامیده و اظهار داشته که وی 
در اولین ملاقاتش, طالب کمک مالی از سفارت امریکا شده است . (احتمالا این معراج الدين 
ذاهب همان کسی است که درسالهای قانون اساسی محمد ظاهر شاه» جوانی بنام عبدالرحمن 
را به اتهام اینکه " کمونیست " است. در روز روشن و پیش چشم همه گان در ولایت لغمان و 
درماه صیام به قتل رسا نید.) 

کاپی اسناد سفارت امریکا درکابل راکه در اين مورد نوشته و به وزارت امورخارجه ی آن کشور 
فرستاده شده است؛ در پایین ملاحظه فرمایید: 
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9۶ 


کت .در سقوز کر ۱ ۱۷ 


رن کدف 7 ای 


0 1 و 
نی( میا مد ونم اي ۲ 
و یدب بیجمعه یمود : 


سس ۱ یوسب تست َ 9 
9 کت 9 ور ی 


۱ ۳۳۹ ب 9 موه ۰ .۰ | 


2 11 20۷ . 
ا رخ 


رد۰۰(« ۱ 
و 2 و ۵۵ ار میتی پیت 


ایو تامددلا طما فقاز | 
1 ۳ 


7 ۳ 
هن ۱ 
که مهو ۱۳ : 7 

جز مح مص که مان اوه جوا وف ها ان تسخن بت سا 
من 


ی 
اشکا وا عخصب ناو ۱ 


امس مه اه مسهعمط عبط وتمعاهر#ف۱1 مدع 4۱ 1۳9 
تا با امه توطه مک رممصکاحو هه صا که ده 
9 رهق مخحر * # مسا 


0 
مود ام 


تفی دز( بو 
فد اه ای با 5 890 


ی سیب 0 
اد #ای نز بر | 


4 


هه 6 یله ان 
ی 


2 ۱۷ 


مق ام ام 
و 4 ( مود 


۳ +امود سم توت . ,قفوز 3 ۳ و : 
وب مطاطا جع وم وا مج عمط مس ۳ اب 1 
7 ی میج ی وه ناوت ها عد ماما یه 
3 # 2 تا 
۱ توا ۳ وود اک ور مرو ند ماقرا 
9 ان یسک دود 0اه 2 نون اسب 1 مج نماد وا 
وا سوک میاه وروی ف(- مت از ادا و نما موا وا 
رداناعوه من اهاز مجید من و 00 که اد متسد 
اه اوه امه ما جع ماو عم 
«ووجصا خفق ان فده اوق مدآ موه عمط و 914 
وا و سا رتور وا هو اه فا 19۳8 ,فا خاا ند 
ماه ام و ی ۷۸۵6۲ 1 ,192 ,۹11 ۱۵ 4اه 
۹ 0 نامرد مر 


6 «ه اه 10۵ سل مک و مدیم م۴ ما ازیه۳۷ 
ها تفا فا یت جه یواوه میوو جه وا الم بد 
خا فد حون اوه عطد هد جک جد دوم اعد وه ام 
اه عف مدع طخ کههای‌مهل 1 اف فطا اه رتم1 ند سا عط 
ها تسه اهنا ما وه اس موه " موم ند نها ۶و 
و 


من که ان ۳ و وه ایا سنج ها 
هوانگ ها اه ماه علاط مد موردقه ما ولتت و 
اه لته بو اه مم نا اعد در قاط هد م۲ 
مه سبط مط اشوین عمط بد ع دهد اه اعویت عط جع سا و 
دس ای کی موی ون مه صنع3 عم کرو اجیج معط اه متا دزن 
مگ با ول ار کملادهه مخ وزاب 


ها وه و موه ار ا نواعم تا 
سوجی ص روا کوصا ما مه ولمم ع دج عصت ما مت دا 
#ا فنص مد اقلا عا خندامود موه عاونا فا اد صففعاه 
فص اه هلا عفر مها ده ماه وک سا رت و مر 
ورد شون ۵ موز مد ده راتخم شاه ممصتز مت عف 
س ‏ ال #ی: جرب و » وم هه « رب سم # 1 ع؟ 


او جنس 7 هي چم #مصسصو؟ 0 و و 1 3 1 3 و 
۵ علاط که فصو که وود الط چا روتوم نود 

و و موه واه ۱۰8 ماج شاج سا عمودمم 
نو حخصنه 4 لفط فخ: سید اه سهاوضط سر ام ماه مومت 
اه هه چنای قع وود ازمی سیف دم دنهد ده و11 19 
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۳ 


موی 


۹ 
لز #ه از مود ی 


هت :1۳ 


خا ونم اه ما و ود تسود سس مخ زوا 
هه عصت عصا ۱ ع موه سمل وا ماو مس 
صفعممع خمجموود فد ع رتعم1 مق حه اور ع مان وا زوم 
4 ود ده سود لد موم با اوه خروم م حوساد رم ام وود موم 
ی مج ها ود موم ومد سا ,مزاع وویانحد بامم 
مها عص م موی لا ماو اد تحارص ما بو ود 
توماممت 1 که ماو موه ما له ادخ نا ما 
: 1 


بمب عفعه ملظ وس وا ما ماه مد سا رنه 
-صصردف شبدسی: حقعدد هجو یوداج و ات امنمم اند مد جع نووود 
که هه موی هم موه متا اه مه فد ولا مورا و 
ها مت وا قد مایت ماقم ماد صمان که فده مور «خط 
شمه هه (ز اما فا مو ص ‏ ااو دجم 
هه ها شم وی سل که ام مصاو زو و وا بویا ام ۱ 
اد اوه وا رام ما منود واه چم هه 
فاد مط مه مه بر زوم ایو مود ده دام 
امه ند خن هد ها مل ماه جوز مز زا اعد مرس ما 
ص اه ده مها ما اه اون جیوه مادم 
اه موی موی اور ماس با معا فد و 4و جوا ۳ 
اه معا عفنو 191 ع مدق نومزا فحم تما نون 
از هلال 6۵ از زان فا مد انا اهنا ماع ,ال دوه 
مولد سنه اه مسا فا اج بو مق ما سا سنداه ما 
اه راهان و امه مه ماو اه کی مموو در ام مامت مد 
هه خی عاط خوصهانه مها اد هم لاوما کم شوت 
ماد هنن محودود مخ ما صفاخهاایه ید مه نمواما ما اوه 
1 ات ۱ 


دص اجه موه مهم ی اه سوه رواشز وا 
سا اه سا مج ماهتا منوا ما او ما باون 
هي ده له و م ادها معسیحط؟ سا جوا 
ناج فا یسوط عج ع الا با جع وه مضه را مدا 
۴ ها او و کم مها و او 
مهو صهاه تاش هد منوا نیکست هع فد معا مود 
منوج سل اخخ له تمهت اه ماج فد یموب ماو 
موز ما و دا همع ماس وس ان عا وا 
که موف ان مد هم هه وود مها هدما عادو 
مایا بخ ره مسا ها عصا سگاجمی «ح صا جر دی ما 
۰ مت جر نود جع فا مدع 


و 


ود ونیا مج توق 
که نز مود 


4 


واه هب خس ای مد و ما نمذامری ز 
ما لدع و مود صو ی و قمحا مد زا مود 
ی و1 جدموود ام موه ود رما ماود و 
۵ وا اج حج اد فد ادنوه سک مود دخ مجوعای مد بو 
3 سود ها فا لو 1 نومه عقط سم اجمدی جع رده 


#اس-عوز رز موی فد مد ی بط مخ روما مج قح ود 
کم لکوت ج وی میا مود مین مد م۲ ماو مج 
فاص معط ملطا محع رین ده طض) اي تامهم ود در هد 
#یر امه ص ده سا روص ۱ و وم ۴۵ج اویو فرر 
عم عط موز جح سا دمم معا عم فد چا ای فد 
مح جوم و اما ۱ 
اي و موم مک فجه چد 


مهد ما وا مها و فممجمو ده میا وا 
معط قلعت مد موی 3 ۱۸ ماع هد مره ص اعد دنم 
۳ 
ار ات ۵ نا وتو فاگ عها موی. باص عمج مهم مر مداد 
ی ۱ 
بخ ما که ام هه فص یی ی تا رز مامت وه 
اه و وا اما که فد ما چا روز 
اک ۵6 فهل دهع هم مه اهوم وه روم ناد 
93 اه نها اوه که امه ما همجمج مور 
فعصوهعقيم عون که م۱ فد ری مداد ای اوه م۵ 
مد ناه من که وله مج جوا معط اش را قاوه واه 
4 جصو تا ال موز فا فا قالط ماو و 
مج اه ایور دم هد فاد بط اصه میک موز وتو طخ معنوواا ع 
سرا ات سا نادجو من وکا مفجدن: « وم 
سین دا ناسا مین وت ری مد وتا فصو وحم 
و لو فد ناه موه اد مه منم اما و 
تا ود اعط وید عم جق ها تما ماو وس سا اه مس 
| شون موجه ها عج 4عونصدال مج مسر 


«قز هجها۱ 4وع. 1 رممسباوید اععصسصا بمز سس ری لبود 
مه نع اد عم همکد دا ما توا مج بوخ واه 
فص سومان امامت موی .لا نود همه 
و ص واه مب مور ات اه ما موی سا دوه 
1 تال عمنهونه وم ای فزانوي ده ,ججصصور مد کی ملد ما 
,1 اه تصمصنهه جمزهه موعه‌کساواد جاعد مه ماه با همست چا 
مش متا مد ومد ما ده عد مامط قاس هکم 1 
نصا مدموا جد ماو صورنمد وود مه ( 9 اجود 
۵ ۸۱۷ ها لمع ما ,موی نت وان 0ححکن‌وتوای فد ع وود 
را انا وه سیک سا شنم جح ی گرا سود 
مها اب موم مه ماو ات ما ده ود او 
اه له بدا جمامط فداصت دح فک ما هی شلد 
«صااتصوصود مج عبت فاسمه ولا ما عه وان 
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اینک» ترجمه ی نامه ی فوق الذکر سفارت امریکا در کابل را نیز درج این صفحه مینماییم: 
"... به این وسیله» روزس چند ملاقاتی تقدیم ميشود که میان کارمند سفارت و معراج الدین 
ذاهب رهبر بیست و دو ساله ی جمعیت جوانان مسلمان» یکی از سازمان های محصلان 
مسلمان دانشگا ه کابل صورت گرفته است ... مطالب مندرج اين نامه عمدتا شارح یکنوع 
زنده گنامه است ؛ ؛ زیرا تماس و گفت وگویی که با سفارت صورت گرفته» غیر معمول بوده 
است . اين مطالب قباًتوسط ایروگرام هم به اطلاع رسا نیده شده است . محل امضای 
نیومن - سفیر 
معلومات راجع به زندهگی (معراج الدین): 
معراج الدین ذاهب (اکا فاروق)» ( درسال) ۱۹۶۹ ( درولایت لغمان زاده شد). وی فرزند 
یک ملای متوفا ست .۰ (آنها ) دو برادر هستند. یکی در لیسه ی حبیبیه درس مبخواند و 
برادربزرگتر» انجنیر نت است و با گروپ جوانان مسلمان تماسی برقرار نکرده . وی پس از 
دوسال تحصیل در انستیتوت تکنالوژی (پولیتخنیک ) کابل. در اثر مخالفت با پروفیسور 
روسی در سال ۰۱۹۷۰ از آنجا منفک گردید وسازمان " جمعیت جوانان مسلمان " را در 
دانشگاه ایجاد نمود. او ادعا داردکه سه ماه قبل, جهاد علیه چپی ها را آغاز کرده و مقالات 
ضدکمونیستینگاشته است بو سوه باق اک با ها و صیی ارات کت را 
قیدن هتعتان دحا که نک فکمه زا با ره خل یکره ادعا خافشت که در مار خر ان 
سال ۱۹۷۱ در حادثه ی ضد مارکسیستی ( درلغمان) نقش داشته است که در ثر آن یکنفر 


سابقه ی [ذاهب): 

اولین تلفون معراج الدین که در ماه جنوری ۱۹۷۲ صورت گرفت. تقاضا بعمل آورد تا مرا در 
شام یکی از روز ها بصورت تنهایی و در خارج از عمارت سفارت ملاقات نماید. او خودش را 
یگانه رهبرجمعیت جوانان مسلمان معرفی نموده افزود که موضوعات مهمی دارد که میخواهد 
آنرا با من مطرح کند... 


موصوف خودش را معراج الدین معرفی کرده گفت که در دوران تحصیل در پولیتخنیک» نام 
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فاروق بر خود نهاده بود. در مرحله ی نخست. او ناراحت بو د و دلیل می آورد که از آمدن 
به منزل من باید محتاط باشد و اماء آهسته آهسته آرام تر گردید. معراج الدین افزود که اسم 
مرا از یکی از کارکنان افغانی سفارت بدست اورده که نمیخواهد او را افشا کند. نامبرده 
پس از ارائه ی تفصیلات پیرامون فعالیتهای ضد کمونیستی گروپ اش روی اصل مطلب 
تمرکز نمود و [ چنین ]: 

آیا ایالات متحده ی امریکا خدمات ارزنده ی گروپ او بر ضد شوروی و کمونیسم را از نظر 
مالی و نشراتی حمایت خواهد کرد؟ موصوف علاوه کرد که گروپ وی پول کافی برای کار 
رای اه مه ایو ری تفر خی ساره اس۳3:: . دو نشریه " گهیخ " فآ 
ندای حق " نانترفتا ق قت بعاب برستک مگریرآی کوب اش آنن امکاناک مسر یسک 
هرگاه مساعدت مالی صورت گیرد. آنها میتوانند علیه کمونیسم مبارزه نمایند. او [ معراج 
الدین ) گفت: قسمتی از ملکیت خانواده گی اش را بفروش رسا نیده است . ایالات متحده 
باید با گروپ او همکاری بعمل آرد. هردو جانب (امربکا و مسلمانان) علاقمند هستند از 
رهگتر اندیالرفی: مت کا علیه کمونیسم مبارزه نمایند. 

من بجوابش گفتم برای حکومات خارجیی, بویژه برای ایالات متحده ی امریکا مشکل است 
در همچو فعاليتها در افغانستان مداخله داشته باشد. بازهم بگذار برای چند روزی در باره 
ی تقاضای شما فکر کنم. ما موافقت کردیم تا بار دیگر در هفته ی آینده دیدار داشته باشیم . 
وی حینی که منزلم را ترک میگفت» متذکر شد که جوانان مسلمان سلاح لازم غرض مبارزه 
علیه روسیه را در اختیار دارند. برای آنکه مرا مطمئن ساخته باشد. یک میل تفنگچه ی 
باتک شیب دسا اراد کر و سین ورد وش ان تام وی شاخ 
وعده سپرد که در دیدار آینده برخی از اسناد و نوشته های مبنی بر جریان فعالیتهای گروپ 
اش را با خود خواهد آورد... 

[ معراج الدین ) هفته ی بعد. دو باره آمد. سفارت تا آنزمان این فرصت را داشت که گذشته 
ی او را بررسی نماید. او میتوانست یک محرک باشد. اما دوسیه های داخل سفارت نشان 
میدهد که وی غالبا یک جوان بنیاد گرای جدی باشد . او رهبر گروپ [ جوانان مسلمان) 
نیست. بلکه یکی از اعضای آن خواهد بود. نوشته یی را که معراج الدین با خود آورده 
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بود. یک مقاله از گهیح مورخ اول ماه فبروری۱۹۷۰ م و یک اعلامیه ی تاریخی ۱۱ مارچ 
پولیتخنیک دران, بنام " فاسدان ضد مذهبی " باد شده اند. وی» یکی از قربانیان ناشی از 
اذیت و استهزا همین پروفیسور ها بوده است . همچنان» در سالهای آموزش در لیسه مورد 
تجاوز هم جنس بازانه هم قرارگرفته است . او گفت: گروپ جوانان مسلمان به تعداد هجده 
تن از پروفیسور های روسی به شمول رییس دیپارتمنت کمیا را مرخص کرده اند. (شاید 
منظور وی کشتن هجده تن ازاستادان روسی پولیتخنیک باشد - مترجم) 

استا سقارت مرسانت که هر آن ومای مان انسادان و ات فا گر ای و لتفی 
مشکلاتی جریان داشته» اماء اسناد مذکور تصدیق نمیکنند که کدام استاد روسی توسط معراج 
الدین مرخص (کشته) شده باشد. در مورد تقاضای معراج الدین مبنی بر کمکهای مالی 
سفارت. گفتم که مشغولیتهای امریکا در افغانستان از نظر انکشاف اقتصادی بسیار محدود 
است. مگر این کشور(امریکا) فعالیتهای کلتوری و آموزشی را متعهد است . در باره ی 
علاقمندی های گروپ. برایش گفتم که متأسفانه ما نميتوانیم بگونه ی مستقیم در همچو 
مسایل دخیل باشیم. تلاش ما اینست تا اففانستان را از رهگذر انکشاف اقتصادی کمک 
نموده و در عین حال, مانع نفوذ ایدئولوژیک از خارج بداخل افغانستان گردیم. معراج الدین 
گفت از این گفت و شنید» مایوس شده است . وی افزود. با کمونیسم در افغانستان» بدون 
مبارزه ی قاطع اسلامی, تصفیه شده نمیتواند و افزود؛ آشتی و مصالحه میان امریکاء چین و 
روسیه هرگز ممکن نخواهد بود. معراج الدین پس از یک و دو دیدار قبلی» چند مرتبه ی دیگر 
نیز به منزل من آمد. آخرین مرتبه ؛ اوایل ماه اپریل بود که با من در غذای چاشت اشتراک 
نمود و پس ازان بدون دلیل آشکان دیگرنیامد در حالیکه میتوانست حتا همه روزه بیاید و 
هیچ چیز [ خطرناک ) رخ ندهد. او گاهگاهی با جان گریسود رییس " بو. اس. اید " که از 
یونیورستی جنوب الینای ( امریکا) بوده و با افغانها در پولیتخنیک کار میکند. در تماس 
ميشود. با آنکه وی یکی از فعالان گروپ خود است» اما از قرینه بر می آید که از عقل کافی 
پر خوردار نباشد. هنگام سخن گفتن؛ دگماتیسم وی به ملاحظه میرسد. با آنهم, سخنران 
گروپ خویش است . معراج الدین» کوچک اندام بوده و در صحبت های خصوصی. نرم 
حرف میزند. دریشی توآم با بالا پوش و نکتایی می پوشد و ریش ندارد. در مورد گروپ 
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خویش بگونه ی اغراق آمیز صحبت میکند. مثلا؛ ادعا میکند که گروپ او چهار نفر چپی را 
در مهترلام ( مرکزلغمان) به قتل رسا نیده و در عین وقت. در جریان زدو خورد در داخل 
دانشگاه چندین نفر دیگر جان باخته اند. همچنان ادعا دارد که بیانیه ی ضد کمونیستی محمد 
ی (لوگر) فر کنفرانس زبان محبد ظاهر شاه در سال۱۹۷۱را از توشته اسقر (اختبالا 
منظور معراج الدین نام بیا نیه ی مولوی محمد نبی» وکیل در پارلمان دوران زعامت ظاهر 
شاه باشد - مترجم) 

ادعایی که بازهم نمیشود آنرا باورنمود ... معراج الدین گفت که تا حال چهار تن از ملاها 
ی مهترلام به شمول ملا امیر زاده؛ امام مسجد مهترلام در زندان بسر میبرند. اما با اطمینان 
افزود که ملا های مذکور هرچه زود تر و بدون آنکه بخاطر اعدام یکنفر کمونیست محاکمه 
انا را خر آهته ق 

معراج الدین علاوه کرد که اخیراً حکومت به رهبران مذهبی ولایا ت شرقی افغانستان تذکر 
داده است که دیگر موضوع پشتونستان را مطرح نخواهد کرد دلیل آن اینست که مساله 
شمان رواب و ادزانشی ملاس شان افقا ستاو رندکسان را خریهه دار مساو 
ترس اسان ایس گها اه دام کم رای تاش و ریخا ری 
تبلیغات در ین زمینه داده شده است ۰ " (۸) 

(اين سخنان. مربوط به سالهای صدارت محمد موسی شفیق میباشد. شفیق از نظر فکری. با 
جوانان مسلمان بسیار نزدیک بوده و در سیاست خارجی خویش مخالف طرح پشتونستان و 
طرفدار بحث روی خط دیورند با پاکستان بود- مترجم) 

مردم افغانستان در سالهای سلطنت محمد ظاهر شاه و جمهوری محمد داوود. با افراد عملیاتی 
گروه (اخوان) چنان بیگانه بودند که تعدادی از آنان را بدست خود گرفتار کرده به دولت سپردند. 
پس از همین شکستها و تلفات بود که در سال۱۳۵۵ هجری شمسی در درون جمعیت اسلامی 
(جوانان مسلمان) در پشاور اختلاف بروز کرد و آنرا به دوشاخه (جمعیت اسلامی به رهبری 
برهان الدین ربانی و حزب اسلامی به رهبری گلبدین) تقسیم نموده و هر دو شاخه. به فعالیتهای 
شان زیر نظر آی . اس . آی پاکستان ادامه دادند. انگیز؛ بروز اختلاف هم ظاهرا این بود که 
(ربانی) دیگر به ادامهٌ عملیات مسلحانه راضی نبود و اما گلبدین طبق تمایل (ای. اس . آی) 
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سرسختانه از آن دفاع میکرد. جنرال نصیر الله بابره صوبه دار دوران زعامت ذولفقار علی بوتو 
و وزیرامورداخله ی بینظیربوتوه طی نگارش خاطرات خویش, مسایل پنهانی زیادی را در این 
مورد افشا نموده شف علاوه میکند که درزمان ریاست جمهوری داوود خان» شبنامه یی ترتیب 
شده توسط احمد شاه مسعود به افغانستان فرستاده شد و کاپی آن بدست رییس جمهور رسید . 
گلبدین» احمد شاه مسعود را به همکاری مخفی با رژیم داوود خان متهم نموده محاکمه یی تشکیل 
داد تا" مسعود "را محکوم به اعدام مایب مگر من (نصيرله ابر او را نجات دادم و . 


آقای " درفش امید " در رسالة خویش (مزدبگیران اخوانی) متذکر میشود که: " در اواخر زمان 
بوتو اختلافات به اندازه یی رشد کرده بود که گلبدین نمایند؛ اخوان با دولت بوتو معاش های 
پناهنده های مربوط گروه ربانی را قطع کرده بود و ربانی بسیار ی از افراد خود را در شهر 
های مختلف پاکستان برای فرا گیری حرفه و کسب معاش فرستاده بود. ۲ 

در یک گزارش که به قلم " واگن فارست" و " پوسف بودانسکی " ترتیب و در " نیویارک 
تربیون" سال ۱۹۹۰ میلادی به نشر رسیده است و آنرا " میوند ترست" در دهلی جدید نقل 
کرده. در مورد گلبدین چنین آمده است: " ... در سال ۱۹۷۲گلبدین به اتهام قتل یکی از 
فعالتن مان یش مخبرین گر دیته یکی از اعضای بر لس سخقی افعاستان به رف کرتیل فز 
دوران پیش از رژیم کمونیستی اظهار نموده که حکمتیار در اخوان المسلمین به صورت مخفی 
برای پرچم فعالیت مینمود و بنام سازمان اسلامی مرتکب کشتار میگردید تا نام آن سازمان را 
بد کند. در سال ۱۹۷۶ گلبدین در سرویس جاسوسی پاکستان تربیت بیشتر کسب نموده و 
کسب عالی ترین مقام از ارتکاب هیچ جنایتی دریغ نمیکند ... " 

دزگارش ان امتهابیت: ‏ سازتان خاسونس باکستان کار رانک انضت کاباارت 
اداره و کنترول خود شناخته و اورا بالای افغانستان تحمیل کرده است . درتمام این مدت 
گلبدین رابطهٌ نزدیک خود را با خاد (سرویس جاسوسی افغانستان) و مشاورین شوروی 
خفظ کرده است. مب ۴ 

گزارش این نکته را نیز افشا میکند که: " در سال های ۱۹۸۰ -۱۹۸۲ م بنا به قول یکی از 
اعضای بلند پاية خاد نجیب که بعدا به پاکستان پناهنده شد. سرویس جاسوسی کابل (خاد) 
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پلان به قتل رسا نیدن سران مقاومت را به استثناً گلبدین طرح نموده بود و صراحتاً به آن 
عضو خاد هدایت داده شده بود که علیه حکمتیار به هیچگونه اقدامی مبادرت نورزد. " 
چنانکه گفتیم» این فشار ها از جانب پاکستان بر داوود خان موجب گردید که وی بالاخره بر 
روابطش با آن کشور تجدید نظر نماید. از شروع سال ۱۹۷۵ م به بعد» یعنی متعاقب ملاقات 
سر دار محمد نعیم با سناتور امریکایی بنام " چارلس پیرسی " یکی از سناتوران امریکایی وعزیز 
احمد نمایند؛ خاص ذولفقار علی بوتو در (نیپال)» مناسبات دو کشور افغانستان و پاکستان رو 
به عادی شدن نهاد. بوتو مشکلات خودش را نیز در داخل پاکستان داشت. خرابی های ناشی از 
جنگ۱۹۷۱ م با هند و لطمه های دردناک شکست قوای آن کشور به فرماندهی جنرال " تیکه 
خان " هنوز نزد مردم مُلکی و نظامی باقی بود احزاب مخالف» بخصوص احزاب و سازمان 
های راست افراطیء درد سرهایی برای وی خلق کرده بودند. قتل حیات الله " شیرپاو " یکی 
از رهبران سیاسی متعلق به حزب مردم و دوست نزدیک بوتو در صوبهٌ سرحد انحلال حزب 
" عوامی ملی " به رهبری خان ولیخان و زندانی شدن او و پدرش (خان غفارخان) را بار آورده 
بود. زیرا بوتو دست آنها را در قتل " شیرپاو" دخیل میدانست. نیز, بمباران مناطق بلوچ نشین 
و سرکوب خونین خیزشهای مسلحانة آنها؛ نفرت و انزجار عمیقی را علیه بوتو ایجاد کرده بود 
در میان نیرو های مسلح نیز نارضایی هایی محسوس بود موضوع تقلب در انتخابات پارلمانی 
که بوتو از طرف احزاب مخالف بدان متهم شده بوده یکنوع انارشیسم سیاسی - اجتماعی را در 
آن کشور بار آورده و جامعة پاکستان را آبستن انفجارات تازه یی نمو ده بود. موضعگیری رژیم 
محمد داوود درقبال دستگیری خان غفارخان وفرزندش و همچنان کشتار و بمباران مناطق 
بلوچ نشین و اختناق ناشی از آن جدی و خشم آگین بود. چنانکه فعالیتهای تبلیغاتی رژیم علیه 
حکومت پاکستان را شدید تر از پیش ساخت. 

در اینجاء نکته یی را که جالب و قابل تذکر میدانم اینست که خان ولیخان نیز در دوران انتخابات 
تا ال ۱۲ سا با کته قاتا دای ات ری و کرو ان تک 
بار دیگرمیرساند که خان ولیخان و سایر " خان " های سرحدی, تنها و تنها از حمایت های 
یانش فمساعتای ال مراک اففاشتان رقانه اس اه تس نف ال که خروفان ر] : 
دل وجان پاکستانی میدانستند و در دفاع ازقانون اساسی و منافع پاکستان متعهد بودند. اين 
جریان همچنان این معنی را تداعی میکند که هرگاه ولیخان بحیث شخص اول آن کشور انتخاب 
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میشد. بایستی قبل از شروع کار مراسم تحلیف مبنی بر وفاداری به منفع ملی و تمامیت ارضی 
پا فان دضطامی ارت کهیو آنی رطع برنفی افتانساه یل سکره شسجان: 
ولیخان و سایر رهبران حزب عوامی ملی که متشکل از پشتونهای صوبهٌ سرحد هستند برای 
قانون اساسی سال ۱۹۷۳ م پاکستان رأی مثبت داده بودند. طی همین قانون اساسی بود که 
صوبة سرحد یا ایالت سرحد شمال غربی (مورد نزاع جانبین) بعنوان بخش انفکاک ناپذیر 
خاک پاکستان اعلام گردید. 

پس ازآنکه داوود خان متوجه سنگینی دخالت پاکستان و استفاده از فراریان مخالف علیه بقً 
رژیمش گردید. تلاش کرد تشنج سیاسی - تبلیغاتی میان دو کشور را کاهش دهد. و یا بعبار 
دیگ, از سیاست نرمش در قبال قضیهٌ " برادران پشتون و بلوچ " کارگیرد. بنابران ذولفقار 
علی بوتو بنا به دعوت سردارمحمد 

داوود. بتاریخ هفتم ماه جون سال ۱۹۷م بکابل مسافرت نمود و داوود خان نیز فقط دو ماه 
بمد از آن رهسپاز پاکستان شد و مورد انتقبال گرم مقامات پاکستانی قرازگرفت, 


کودتای جنرال ضیاًالحق و تحولات افغانستان 

قراربود متعاقب عادی شدن روابط دو کشون مصالحه یی میان داوود ورهبران فراری "جوانان 
مسلمان " با وساطت امیر " جماعت اسلامی" پاکستان و مقامات دولتی آن کشور بمیان 
آمده و درفرجام» اين مهمانان آموزش دید؛ حکومت پاکستان به افغانستان برگردانده شوند» اما 
در شب چهارم ماه جولای سال ۱۹۷۷ میلادی, کودتای نظامی به رهبری جنرال ضیا الحق» 
فرمانده قوای سه گانه (زمینی - بحری و هوایی) 2 پاکستان علیه بوتو صورت گرفت و در 
عین شب بوتو دستگیر و در یکی از هوتل های " مری" واقع در ارتفاعات کوه های کشمیر 
زیر نظارت گرفته شد. چنانکه قباً متذکر شدیم» قبل از کودتای جنرال ضیا الحق, اوضاع 
درپاکستان, درنتیجهً شورشهای مسلحانه» مخالفت های سرمایه داران بزرگ. احزاب اسلامی 
بنیادگرا و کمپنی دارانی که سیاست های اصلاحی بوتوبه زیان آنها تمام شده بود و نیز مداخلة 
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پنهانی امپراتوری امریکا نسبت نزدیکی های سیاسی بوتو با چین و شوروی آن زمان وتطبیق 
برنامه های نیمه سوسیالیستی اش. بحرانی گردیده و مخالفت های گسترده یی علیه رژیم بوتو به 
راه افتیده بود که تفصیل آن در اینجا گنجایش ندارد. جنرال ضیا الحق ازچنین اوضاع آشفته به 
ضد اربابش سوّاستفاده نموده با عده بی از جنرالان فد قیزوتن به کودتای نظامی زد. 

جنرال مذکور در نخستین بیانیهُ رادیوتلویزیونی اش» خطاب به مردم پاکستان چنین گفت: 

۳ تداوم بحران و اوضاع متشنج سیاسی در دوران زعامت بوتو, مملکت را به خطر مواجه 
ساخته بوده اردو از اين ناحیه سخت مشوش بود به شما وعده میدهم که ظرف نود روز 
انتخابات جدید و عادلانه را به راه انداخته و درختم نود روز به بارکهای نظامی خویش 
برخواهیم گشت. ما اهل سیاست نیستیم و غرض غصب قدرت سیاسی نیامده ایم ... " 
جنرال مذکور وقتی بعد از کودتا به دیدار بوتو ی اسیر رفت از طرف رییس جمهوری سابق 
چنین مورد خطاب قرار گرفت: " تو سوگند یاد کرده بودی که مرتکب چنین خیانتی نشوی! 
" جنرال ضیا بجواب بوتو گفت: 


" صاحب! من سوگند یاد کرده بودم که به کشورم خیانت نکنم و تا هنوز چنین خیانتی را 
مرتکب نشده ام ! " 


زنده گینامه مختصر جنرال ضیاالحق: 

جنرال ضیأالحق اصلً از جملٌ مهاجرین هند بود. 
وی در سال ۱۹۲۶ میلادی در یک خانواد؛ٌ مسلمان 
درشهرجلندر(مربوط هند برتانوی) تولد شد. پدرش 
محمد اکبر نام داشت و در ارتش هند برتانوی خدمت 
میکرد. ضیا الحق درجوانی مصروف آموزش نظامی 
در "سنت ستة ستیفن کالج" دهلی گردید و درسال ۱۹۶۲ 
مبلادی» پس از فراغت از کالج در آرتش ان؟ نکلیسي 
هند مشغول بکار شد. آنگاه که انگلیسها شبه قارد 
هند را در سال ۱۹۶۷ میلادی رگ میگفتند ضیا الحق بحیث تورن در اردوی | ستعماری 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


انگلیس در ایالت پنجاب مشغول انجام وظیفه بود. وی در سال ۱۹۵۰ میلادی با دوشیزه 
یی بنام شفیقه ازدواج کرد و پس از تشکیل پاکستان» درارتش نو بنیاد آن کشورشامل گردید 
و مانند سایر افسران پنجابی که از سوی انگلیس تعلیم دیده بودنده شامل قشر نخبة افسران 
در کشور نو بنیاد پاکستان قرارگرفت. در جنگ عمومی دوم که هنوز افسر پایین رتبه بو از 
طرف انگلیسها در جبههٌ (جاوا و برما) برضد نیرو های جرمنی فرستاده شد. در سال ۱۹۵۵م 
کالج عسکری کویته را بهاتمام رسانید و درسال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی در دانشکدة 
نظامی ایالت کانزاس امریکا در بخش فن کوماندو تحصیل کرد و موقع باز گشت به پاکستان 
درکالج عسکری کویته, جاپی که طی سه قرن اخیر کانون توطئهء آشوب. کین ورزی و دخالتهای 
اضما ول اسان بل ویر اکتا فتاکا ف دا سشه وف کی گنوی اه 
سال ۱۹۳۷ الی ۱۹۷۰ میلادی در ارتش اردن خدمت کرد و در همنوایی با ارتش ملک حسین 
پادشاه اردن» هنگام قیام خونین خلق فلسطین بنام " سپتامبر سیاه ". در کشتار فلسطینیان 
نقش عمده بعهده گرفت. درجنگ سال ۱۹۲۵ هند و پاکستان, بحیث فرمانده قوای تانک انجام 
وظیفه نمود. ضیاً وقتی درسال ۱۹۷۳ م به رتبةٌ میجرجنرال بحیث فرمانده فرقة زرهی پاکستان 
در ملتان توظیف گردید و در سال ۵+ ِ مقام بریگیدیرجنرال ارتقا یافت. ضیا الحق در 
سال ۱۹۷۳م ازطرف ذولفقار علی بوتو صدراعظم وقت پاکستان, بحیث لقا؟ 0۶ 10۶ یا 
فرمانده عمومی نیروهای بحری- زمینی و هوایی آن کشور مقررشد. 

جنرال ضیاً در خزان سال ۱۹۷۷ میلادی, آنگاه که هنوز رژیم شاهنشاه ایران رویکار بود. به 
تهران سفر کرد و طی یک مصاحبه با روزنامهٌ کیهان بین المللی چنین گفت: 

" بنیاد پاکستان اسلام است و نه هیچ چیز دیگری . من می توانستم در هند بمانم اما نماندم؛ 
چون مسلمان بودم ... و با فقرکامل به پاکستان رسیدیم ... بنیاد جمهوری اسلامی پاکستان 
است و اسلام خواهد ماند ... " )٩(‏ وی» پس از یازده سال حاکمیت سیاسی» بتاریخ هفدهم 
ماه آگست سال ۱۹۸۸ م در اثر انفجار طیار؛ حاملش در فضای پاکستان, چشم از جهان پوشید 
و یاد گار زشتی از خود بجا گذاشت. 


ختراان ضیا پرخلاف وعد؛ٌ نخستین اش بمردم پاکستان, بجای نود روزن مدت یازده سال بنام 
"مارشالل" (حکومت نظامی) و بخاطر ساختن " نظام مصطفی" و ...با دیکتاوری وماکیاولیسم 
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خفه نمود. وی برای آنکه پایه های قدرتش را در میان طبقات و اقشار مردم پاکستان استحکام 
بخشیده و کسب وجاهت نماید» اسلام پناهی را پیشه کرد از اقوال قائد اعظم ( محمد علی 
جناح) و علامه اقبال لاهوری استمداه مس به احزاب با گرا ان نک تا 
حماعت اسلامی " پاکستان به رهبری " ابوالاعلی مودودی " و سا میان طفیل محمد تقرب 
نمود و حزب منکور ر مورد حمایت وسیع قرار داد. افکارو فعالیتهای دیوبندیسم تند روانه و 
وهابیسم خشن عربستان سعودی را شدیداً دامن زد.دادگاه فرمایشی پی را که شامل شش قاضی 
انتصابی بوه به مقصد صدور حکم اعدام فولفقارعلی بوتودایر کرده قدرت اصلی ملکی و نظامی 
را با عده یی از جنرالانکودتاچی اش کل در اختیار خویش گرفت. فعاليتهای سیاسی احزاب 
مخالف را قدغن و یا به کندی مواجه نموه تعدادزیادی از کدر های حزب مردم پاکستان یا 
(پیبلز پارتی) را که قبلا بوتو در رأس آن قرار داشت دستگیرو زندانی نمود» " نظام مصطفی 
"را اعلام و اخذ عشرو ذکات را بعوض مالیه مطرح کرد مجازات ده زدن (شلاق زدن) در 
ملا عام را نافذ نمود تبلیغات دینی و مذهبی از ورای نشرات رادیو تلویزیون را رایج ساخت 
و راب3 ها یا باس گنها فر‌متان ها انب ان قووشی گرفت وا هی 
حراف استفاده جو و غالبا اعضای سازمان جاسوسی آن کشور به حدی زیاد شدند که موجبات 
انزجارمخفی و علنی مردم را با آورد. میان اهل تشیع و اهل تسنن اختلاف ایجاد کرده در ترویج 
زبان اردو بجای زبان انگلیسی و استفاده از " شلوارقمیض " يا پیراهن و تنبان بعوض دریشی 
حتا در دفاتر دولتی کوشید. ریفورم های اجتماعی اقتصادی, تعلیمی و فرهنگی دوران بوتو را 
کاماا لو نمود بانکها و کارخانه هایی که قبلا ملی اعلان شده بودند به مالکان اصلی برگردانده 
شد ه و اصلاحات ارضی از میان برداشته شد. 


بد ترین کاریکه جنرال ضیا الحق در دوران زعامت یازده سالهٌ خویش در پاکستان انجام داده 
این بودکه چون مردم ایالت سند (زادگاه ذولفقارعلی بوتو) از وی نفرت داشتند و ضباً هم آنها را 
دشمن خویش می دانست. لهذا. بخاطر تضعیف سندیها و جلو گیری از شورشها و اعتراضات 
اعضای حزب مردم و هزاران تن از دهقانان و کارگران و فقرا و پیشه وران که عمدتاً برمحور 
حزب مذکورفعال بودند. به مهاجران هندی زبان ایالت مذکور بنام " نهضت قومی مهاجر " 
متوسل شد و نهضت مذکور را تقویت کرد. این تحریکات موجب شد که ناراضیان سندی با " 
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پاکستان درترآژیدی خونین افغانستان 


نیضت قومی مهاجر" در افتند و زد و خورد های مسلحانه آغاز گردد. وقتی ضیاً متوجه قدرت و 
کارایی " نهضت قومی مهاجر " گردید. برای آنکه مبادا روزی به یک نیروی مزاحم علیه رژیمش 
مبدل شود آنرا به دو پارچه تقسیم کرد و اعضای منشعب بازهم میان خود در افتادند. خیانت 
های ضباً در همینجا پایان نیافت . او برای نخستین بار اقدام به کار خطرناک دیگری نیزنمود 
ط ی 
پیوند زد. ی اوه تا مین هرا زا 7 
پاکستان و بخصوص درنواحی شمال غرب ونزدیکی های خاک افغانستان صادر نمود که در 
سالهای بعد. برای افغانستان و منطقه بحیث تومورخبيثة تروریستی عرض اندام نمودند. 

این ماکیاو لیست اسلام پناهه علی رغم همه گونه تلاشهای سیاسی - تبلیغاتی اش بازهم نتوانست 
آنطورکه باید در بین عوام محبوبیت کسب نماید. آنچه وی را نزد عوام و کشور های جهان بی 
اعتبارگردانید» عمدتا کودتای نظامی (غیرقانون ‌) و اعدام بوتو بود که در ماه اپریل سال ۱۹۷۹ 
ی توت آنگاه و 
هکرس ی اد 5 
رییس رژیم کودتای ثور نیز در آن موقع وبا تقلید از دیگران» چنان تقاضایی را از ضیا بعمل ورد 
مقامات ترکیه. علاوه از آنکه تقاضای انصراف از اعدام بوتو را نمودند» وعده سپردند که اگر بوتو 
به ترکیه تبعید گردد. حکومت آن کشور تضمین میکند که وی دست به هیچ نوع فعالیت مخالفانه 
علیه رژیم ضیاالحق نزن ولی ضباً و یاران کودتاچی وی زنده ماندن بوتو را برای بقا و منفعت 
شخصی و گروهی شان خطرناک می پنداشتند. بنابران او را بالاخره به دار آویخته و به زنده گی 
اش پایان دادند. 

خفرال سا در سال اول حکومت خویش با مشکلات عدیده یی دست و گریبان بود و هنوز پایه 
های قدرتش استحکام نیافته بود. مثلًبه تعدادثه حزب مخالف به شمول حزب مردم پاکستان؛ 
اتحادیهة ضد رژیم نظامی ضیا بنام " نهضت احیای دموکراسی( 107 ۷۲0۷۵۳60۲ " ۷۲.۴1 
۵۲0۵۵۵۵ ]0 «منلتماد6؟1) را تشکیل داده بودند. نا راحتی ها و نا رضایتی های گسترده 
ناشی از اعدام بوتو در سراسر کشور موج میزد. کسر پنجصد ملیون دالری بودجه گلوی رژیم را 
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میفشرد رهبران رژیم کودتا ی ور در افغانستان» با بی باکی تمام صدور " انقلاب مودل جدید " 
به کشور های همسایه. بخصوص پاکستان را شعار میدادند و هزاران نسخه نشریهٌ تحریک کننده 
به زبان اردو و انگلیسی را از طریق مرز ها به پاکستان می فرستادند که حکومت جنرال ضیاء 
دربرابرآن هم باید مبارزه مینمود. طرح غشرو زکات بصورت بلا استثنا؛ تشنج میان اهل تشیع 
را دامن زده بود و تصفية اردو از وجود طرفداران بوتو ادامه داشت و سران کشور های جهان با 
شک و تردید به ضیاً و رژیمش مینگریستند. 

سالنامة امریکایی (10۳165 ۷۷0۲10) درسال ۱۹۷۹ م. جنرال ضیا را باساس کشتار های 
بیرحمانه اش در پاکستان, " خمینی ثانی" خواند منتها با این تفاوت که فاقد قدرت پطرول 
میباشد. جنرال مذکو آنگاه که در اخیرسال یازدهم حاکمیتش چشم از دنیا فرو بست هزاران 
مدرسهةٌ مذهبی» لشکرعظیمی ازملا های رجعت گرای دیوبندی» وهابی و ضد ترقی و تمدن؛ 
اردوی مذهب پناه و کینه توز و سه ملیون معتاد هرویین و ملیونها بیکار و بی روزگار و بستر 
بسیار مساعد تروریسم خونریز را از خود به میراث گذاشت. (اختطاف طیاره ی مسافربری "پی. 
ای. ای" ازپاکستان به کابل توسط گروه "الذولفقار" و رهایی حدود یکصد تن از زندانیان حزب 
مردم پاکستان دربرابرتهدید اختطاف کننده هاء درهمین سالها صورت گرفت.) 


جنرال ضیا در نیمه دوم سال ۱۹۷۷م» یعنی اندکی بعد از غصب قدرت» سفری به کابل 

انجام داد ومحمد داوود نیز در اخیر سال ۱۹۷۸ از اسلام اباد دیدن نمود. جنرال ضیاالحق 
از سردار محمد داوود استقبال شایانی بعمل اورد و مذاکرات هردو جانب در فضای بسیار 
صمیمانه صورت گرفت. نکتة جالب اينکه داوود اینبا ضمن ایراد بيانية در شالیمار با غ لاهور 
در برابرهزاران نفر مستمع» برخلاف همیشه. هیچ حرفی از موضوع " پشتونستان" و یا " 
خودمختاری قبایل پشتون و بلوچ" بمیان نیاورد که این خوده چرخش مهمی در سیاست خارجی 
داوود خان بحساب میرفت. زیرا داوود. عاقبت. در سال اخیر ریاست جمهوری اش به نتایج 
منطقی و مهمی رسیده بود که باساس آن. تصمیم گرفت اشتباهات گذشته را با اتخاذ سیاستهای 
تازة داخلی و خارجی جبران نماید. حتا جنرال نصير الله باب طی نگارش خاطرات خویش متذکر 
ميشود که " ما قضیه ی " دیورند" را در سال ۱۹۷۲ با داوود خان حل کردیم که اسناد آن نزد 
از کی ی ی سا باس با 
مورد ادعای این جنرال پاکستانی در اختیارما قرار ندارد بنابران قول او را نمیتوان پذیرفت. 
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عمده ترین نکاتی که محمد داوود خان را در چنگال گرفته بود و او میخواست روی آن تجدید 
نظر نماید» اینها بودند: 


ی اعضای ۷ حزب دموکراتیک خلق ۰.۰ ۲ که پیرو ماسکو بودند» درتمام تار و بود ارتش و 
تشکیلات دولتی رخنه کرده نه تنها مانع اقدامات و اجراآت آزادانة وی میشوند بلکه پیکر 
دستگاه اداری و سیاسی مملکت را نیز با اشکال ماهرانه یی چون موریانه میخورند. 


- روسها و هندیها همچنان در طرح مسأله " پشتونستان" وی را به سود خویش فریفته اند. 
عرازم ستاست: یاه با باکیتان بازنزره اسک 


- رسیدن به انکشاف اقتصادی و تطبیق پروژه های عمرانی» ایجاب داشتن روابط حسنه 


گسترده را با کشورهای ثروتمند عربی و جهان غرب و به ویژه با دو کشور همسایه (ایران 


مسافرتهایی که داوود درسال آخرعمرش» روی همین مقاصد و برداشتهای تازه به تهران و ریاض 
انجام داد نیز موفقیت آمیز بود. هردو کشور برای داوود خان وعد؛ مساعدتهای بزرگ مالی 
را دادند. مشروط بر آنکه بتواند خودش را از جال شیطانی ماسکو بیرون کشد. مثلا به همین 
سلسله, محمد رضا شاه در آن شب و روز یک قرضه دست و دل بازانة (دوملیارد دالری) را با 
میعاد باز پرداخت ده ساله و واگذاری فوری چهارصد ملیون دالرتحت شرایط بسیار سهل برای 
داوود خان پذیرفته بود تا بمقصد تمدید خط آهن یکهزارو هشتصد و ده کیلومتری ازمرز ایران تا 
کابل و سایر پروژه های مورد نظر بمصرف برساند. این خط آهن از اسلام قلعه آغاز میشد تا 
خرانقف اف کارت کفما نم سین باکت کتاهارت قلانه م قشاق سا ال اقا 
می‌یافت و قرار بود چنین پروژه بزرگ تا سال ۱۹۸۶ میلادی به اتمام تن 


۱ 


داوود تصمیم داشت در بخش داخلی» عللوه از اقدامات بیشتر علیه " افکاروارداتی" و " عناصر 
چپ و راست" منسوبین " حزب دموکراتیک خلق ... " در بین اردو و دستگاه دولت را بازهم 
شناسایی و اخراج نماید ولی متاسفانه دیگر دیر جنبیده بود. افراد شبکه استخبارات روسیه (کی 
جی بی) و(جی آریو) و ستون پنجم آن کشور (منسوبین حزب متنکره) تا حساس ترین پست 
های ملکی و نظامی و کلیدی ترین موقعیت های دولتی خزیده بودند. در اینجا میتوان منحیث 


نمونه به این افراد و موقعیت های حساس آنان در دستگاه رژیم داوود خان توجه کرد: 

- محمد حسن (شرق) معاون ریس جمهور 

- محمد خان جلالر وزیر تجارت 

- جنرال اسماعیل خان رییس شبکه استخبارات (مصوونیت ملی) داوود 

- ضیاً مجید قوماندان گارد ریاست جمهوری 

- دگروال عبدالقادر رییس ارکان قوای هوایی (یعداً کلید کودتا و وزیر دفاع رژیم خلقی - پرچمی) 


- محمد اسلم (وطنجار) قوماندان کندک اول قوای چهار زرهدار(بعدا کلید کودتاو وزیردفا ع و 
مخابرات رژیم خلقی - پرچمی) ۱ 

- محمد رفیع رییس ارکان لوای ء زرهدار (بعدا افسرفعال کودتا و وزیر دفاع دررژیم خلقی - 
پرچمی) 

- سرور (نورستانی) قوماندان قوای ۶ زرهدار 

- جگرن خلیل الله رییس ارکان لوای توپچی فرقة قرغه 

- نبی (عظیمی) آمر کشف قرار گاه قول اردو ی مرکز 

- جکرن محمد یعقوب رییس ارکان قطعه کماندو 

- تورن اسدالله (پیام) ۳ مخابر؛ گارد جمهوری 

5 جگرن گل آقا آمر اپراسیون گارد جمهوری 

- جگرن عبدالحق (علومی) افسر گارد جمهوری 

- فیض محمد قوماندان قطعه کماندو 

- عبدالحمید محتاط انجنیر مخابره در میدان هوایی خواجه رواش 

- انجنیر جیلانی استاد دانشگاه هوایی 

- شیرآغا (حرکت) استاد دانشگاه هوایی 

- اسدالله (سروری) پیلوت هلکوپتر (بعد رییس سازمان جاسوسی اکسا) 

- محمد یوسف پیلوت 

- خطاب (میخانیک طیاره) 

- عزیز(حساس) قوماندان تولی تشریفات گارد جمهوری 

- سیدجان خان معاون اپراسیون گارد جمهوری 
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- آغا محمد خان قندهاری آمر مخابر؛ گارد جمهوری 

- جمعه خان هراتی معاون آمریت مخابر؛ گارد جمهوری 

- شیرجان (مزدوریار) تانکیست مربوط قوای ۱۵ زرهدار 

5 فتح محمد افسر کندک قوای ۶ زرهدار 

- داوود (عزیزی) افسرکندک قوای ء زرهدار 

- سید داوود (ترون) میخانیک درقوای هوایی (بعداً پاورقدرتمند حفیظ الله امین و قوماندان 
ولیسکابل) ۱ 

- سید محمد (گلاب زوی) خورد ضابط میخانیک در قوای هوایی (بعدا وزیرداخله) 

- نظر محمد پیلوت 

- مهمند صاحب منصب در قوای ع زرهدار 

- عمر صاحب منصب در قوای ۶ زرهدار 

- محمد امین صاحب منصب در قوای ۶ زرهدار 

- عبدالحق (صمدی) میخانیک هوایی؛ عضو کی جی بی و بعداً رییس استخبارات نظامی. 

فراد منکور عمدتا اعضای " حزب دموکراتیک خلق ... " و پیرو ماسکو بوده و کل در کودتای 

هفتم ثورسال ۱۳۵۷ علیه رژیم جمهوری محمد داوود سهم فعال گرفتند. 

روسها که از تصامیم تازه و ژست های استقلال طلبانة داوودخان به منظورگریز از چنگ " خرس 

قطبی ". اغماض درقبال قضیة پشتونستان» تصفيةٌ نسبی افراد حزبی و تقرب به جهان غرب به 

وحشت افتاده بودند. قبل از انکه دیر شده باشد. هردو جناح منشعب حزب (خلق و پرچم) را 

با عجله آشتی داد و با استفاده از نیرو های نظامی جناح های مذکورواقدامات ماهرانة اعضا و 

منسوبین (کی جی بی) و (جی آریو) در کابل. کودتای هفتم ثور (۲۸ ماه اپریل سال ۱۹۷۸م) 

را علیه وی به راه انداختند. بعضی از مشاوران و نزدیکان محمد داوود خان. مدت ها قبل از 

کودتای ور پیرامون خطرات ناشی از فعالیت های سیاسی کادر های حزب و خزیدن نظامیان 

حزب منکور درنهاد های دولتی و موقعیت های حساس رسمی آنها. برایش گوشزد کرده بودنده 

ولی این نوع گفته ها و مشوره ها را با نا باوری رد کرده یا نا شنیده گرفته بود. برخی از افسران 

سابقه دار اردوی افغانستان تغافل ارتباط داشتن» رشوه گیری» پسرخواندن دشمن (۱۰) ۳ 
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درایت فکری و نظامی غلام حیدر رسولی وزیردفاع جمهوری داوود خان را نیز در زمر عوامل 
سقوط رژیم داوود بحساب می آورند. ماما داکترعاصم اکرم درصفحف"۳۱ کتاب خویش که بنام 
" نگاهی به شخصیت. نظریات و سیاستهای سردار محمد داوود " تألیف کرده است» سخن 
حیدر رسولی را از قول حمیدالله رحیمی رییس گمرکات وزارت مالیةٌ وقت نقل میکند که روزی 
با معتمدان خود گفته بود: " چه کنیم؟ دو سال است که سردار صاحب را می‌گوییم که باید ( 
راجع به دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق) کاری کنیم» ولی او تصمیم نمی گیرد. " 
منابعی که در آن زمان به داوودخان نزدیک بودند. گفته اند که تعلل رییس جمهوردر مورد 
دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق وتصفية کامل اعضای آن ازنهاد های دولتی و بخصوص 
ازچهارچوب وزارت دفاع؛ بخاطر آن بود که میدانست جلو آنها محکم بدست برژنف و سایر 
رهبران کرملین است و بنابران او نمی خواست به آسانی مورد خشم و انتقام کرملین نشینان 
واقع گردد. مگر با آنهم, در یک لحظهٌ حساس دپلوماتیک و رو در رو با لیونید برژنف» 
باساس همان احساسات ناسیونالیستی و تند مزاجی های هميشه گی اش نتوانست فشار آنهمه 
ملاحظات و نگرانی ها را تحمل نماید. این رویداد را اظهارات آقای صمد غوث معیین سیاسی 
وزارت امورخارجه در جمهوری داوود خان روشنتر میسازد. وقتی درصفحات (۱۸۱- ۱۸۰) 
کتاب خویش بنام " سقوط اففانستان"» یادداشت خودش را از میز مذاکره ی دو جانبة سال 
۷ م (میان داوود خان و لیونید برژنف) در ماسکو چنین مینگارد: 

" ... در این هنگام برژنف مستقیماً بطرف محمد داوودخان مینگریست و چیزی گفت 
که ترجمان گاوریلوف بسیار نارام شد. اما پس از مدتی با تردد این عبارت او را ترجمه کرد 
که غیر منتظره بود. برژنف شکایت کرد که در افغانستان فعالیتهای دوجانبه متخصصین 
کشورهای عضو نا تو بسیار زیاد شده است . درگذشته حکومت افغانستان از متخصصین 
کشور های عضو نا تو حد اقل در مناطق شمالی آن کشوردعوت نمیکرد اما اکنون به آن دساتیر 
عمل تسود اتصاوشو ریب این اتخمافات با بر ند گنوی ازخکزیت افقاستام 
تقاضا میکند تا خود را از تسلط آنها رهایی بخشد ... " 

آقای صمد غوث می افزاید که: "... داوود با آواز بلند و احساسات جواب داد: آنچه شما گفتید 
افغانها آنرا توقع نداشتند وآنرا مداخله در امور افغانستان میدانند. چنانکه قبلا گفته شد. 
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افغانستان روابط خویش را با اتحاد شوروی با ارزش میداند ... ما هیچ وقت به شما اجازه 
نخواهیم داد که به ما حکم کنید چگونه کشورخود را اداره کنيم چه کسی را در افغانستان 
استخدام کنیم» چگونه و در کجا متخصصین را توظیف نماییم. این صرف مربوط به ادار 
دولت افغانستان است» اگر ضرورت باشد افغانستان غریب باقی خواهد ماند اما در فیصله 
های خود آزاد خواهد بود. " 

هرچند این اظهارات جرأتمندانه ی داوود خان بحیث رییس جمهور افغانستان در برابر رهبریک 
کشور پرقدرت و بخاطر رعایت منافع ملی مردمش قابل ستایش است. اما باآنهم» از آنجاییکه نا 
وسبانی:هایی دریخفن فن دیلومانی داشت و تقافلی که قبل از آن ازخوه پروز داده بوف تتراتست 
کشور را از ورطه خطر واشغال بیگانه نجات دهد. 

آری! با آغاز و انجام کودتای خونین ور بار دیگر ثابت شد که سردار محمد داوود باخود خواهی 
های افراطی و تعیین عناصر نالایق و بدنام در کابینه اش, بی اطلاعی از عمق جامعه و ضعف 
دستگاه استخباراتی دولت. یکجانبه نگری در محاسبات فکری - سیاسی» قهر و خشم بی جا 
و گوش ندادن به سخن و مشورهةٌ شخصیت های دلسوز بخود و وطن و بالاخره کین ورزی با 
روشنفکران مبارز و عدم اتکا به نیروی مردم» همان سان که در هنگامه سازیهای " پشتونستان" 
در برابر پاکستان بازنده بوده در بازی با روس و پیروان آن نیز بازنده شد. با این تفاوت که در 


بازی اخیر سر خود و اعضای خانواده اش رانیز باخت. 
کودتای نظامی علیه سردارمحمد داوود 


ساعت ٩‏ قبل از ظهر روز پنجشنبه هفتم ماه ثور(۲۸ ماه اپریل سال۱۹۷۸ میلادی) بود که 
تانکهای غول پیکرنظامی ازمقراصلی شان در محل " پُلچرخی" واقع در حومه شمالشرقی شهر 
کابل به حرکت در آمده و مستقیما به صوب ارگ جمهوری و وزارت دفاع در قلب شهر شتافتند. 
عمارت وزارت دفا ع که درصد متری مقابل ارگ حمهوری قراردارد. نخستین شلیک گلولةً تانک 
کودتا چیان را استقبال کرد. به زودی عملیات مسلحانه و خونین میان نیرو های گارد جمهوری و 
افراد کودتاچی آغاز گردید. هنگامیکه کودتاچیان» دفاع و مقاومت شدید نیرو های گارد جمهوری 
را مشاهده کردند. طیارات جنگی را غرض بمباران ارگ از میدان هوایی بگرام واقع در پنجاه 
کیلومتری شمال کابل به کمک طلبیدند. تا آنزمان, تعداد زیادی ازمشاورین روسی به شمول 
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کارمندان (کی جی بی) و (جی آریو) درمیدان هوای بگرام مستقربودند. عملیات هردو جانب 
تقریبا یک شبانه روز دوام داشت که شرح کامل آن از حوصلة این اثر خارج است. درپایان این 
مدت. دیگررژیم جمهوری داوود خان سقوط نموده خودش با تعدادی از وزرا و اعضای خانواده 
اش به قتل رسیده بودند. 

جناب فرهاد (لبیب) سابق استاد در دانشگاه حریی افغانستان که شاهد جریان کودتا بوده است» 
چگونه گی قتل سردار محمد داوود را چنین شرح میدهد: "تورن امام الدین لوگری درحالیکه 
هردو شانه و بازوی او در (پلاستر) است. به بسترلمیده و چند نفر دورش نشسته, چگونگی 
قتل داوود را از او میپرسند. اوچنین تعریف کرد: " زرهپوش من مقابل درواز؛ شرقی ارگ 
بحالت آماده گی آتش ایستاده بو صبح هشتم ثور زمانیکه قطعات گارد یکی بعد دیگری 
با [بلند کردن ) بیرق های سفید تسلیمی خود را اعلان داشتند. برایم امرگردید که داوود را 
دستگیر کنم. قبلا داود با ما در تماس شده و خواسته بود که با رهبران کودتا صحبت نماید 
و کمیته مرکزی حزب نیز پذیرفته و تصمیم داشتند که قادر و اسلم را برای ملاقات داوود 
بفرستند. همزمان برایم امر گردید که داخل ارگ شده و داوود را دستگیرنمايم. دیدم کسی 
از جملهٌ درایوران زرهپوش و صاحب منصبان حاضر نیستند داخل ارگ شوند. خلاصه, 
درایوری را که میشناختم حاضر گردید که زرهپوش مرا بداخل ارگ هدایت نماید و مزید بر 
آن چهار نفر نظامی دیگر نیز با من همراه‌گردید. وقتی داخل ارگ شدیم هنوز صدای تک تک 
آتش مرمی بگوش میرسید. در داخل ارگ اولین کسی که ما را ملاقات کرد (آقا محمد) بود. 
من مطلع بودم که موصوف ار جملهٌ نفرهای ماست. آقا محمد ما را به اتاقی که داوود خان 
در آنجا بود. رهنمایی کرد. من وقتی با افراد معیتی خود به رهنمایی اقا محمد داخل قصر 
گلخانه شدم دیدم داوود با ده تن دیگر از همراهان و اعضای فامیلش (بدون خانم ها) مسلح 
منتظر اند. باخود گفتم که زنده ماندنم محال است. در اين انا آقا محمد به داوود خان رسم 
تعظیم بجا آورده و گفت: " افراد کودتا میخواهند شما را ملاقات کنند." داوود خان از همه 
مقدم تر ایستاده بوده من هم بعد از رسم تعظیم به آواز بلند گفتم: " نظر به امرکمیته مرکزی 
حزب دموکراتیک خلق» شما سلاح را به زمین گذاشته وخود را تسلیم کنید." هنوز آخرین 
کلمه از زبانم خارج نشده بود که یکی از پسران داوود به طرف در عقبی به سرعت در حرکت 
شد. تا من به او اخطا کردم تا از جایش حرکت نکند. داوود خان در حالیکه اين جمله را ادا 
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میکرد " برای روس و مزدوران او تسلیم نمیشوم ", بالایم آتش نمود و درحال» سه مرمی, 
یکی به نزدیکی قلب و دو آن به بازو و شانه ام اصابت کرد من با یک آتش جناحی همه 
را مورد ضربه قرار داده و بعد از آن | ز هوش رفتم وقتی چشم باز کردم درشفاخانه بودم 
سب ۱۲۱۱ 

گزارشات بعدی که از سوی منابع موق بیرون داده شد. تعداد مجموعی اعضای فامیل داوود 
خان به شمول شخص خودش که توسط کودتا چیان بقتل رسیدند» بالغ برهفده نفر ميشدند و 
ازین قرار: سردارمحمد داوود. سردار محمد نعيم شاهدخت زینب همسرمحمد داووده شاهدخت 
بلقیس مسب کنمورشاه اضق محمد عمر» ویس و خالد فرزند ان محمد داوود. شینکی و 
لش دختران محمد داوود. شیما عروس» هیلی» غرال» حارث» وایگل نواسه های محمد 
داوود. زرمینه دخترمحمد نعیم خان (برادرزاده ی داوود)؛ صفورا دخترعبدالعظیم خان» عايشه 
خواهر محمد دواووده نظام الدین فرزند شاه محمود خان» سید عبدالالله معاون رییس جمهور 
ووزیرمالیه» عبدالقدیرنورستانی وزیرداخله و صاحب جانخان قوماندان گارد ریاست جمهوری. 
همچنان» حدود پانزده تن اقارب محمد داوود خان زخمی شدند. 

بدین گونه, کودتای ور سال ۱۳۵۷ ری شمسی روز رسید و فصل خونبار دیگری را در 
سینة پُرخون تاریخ سر زمین مان گشود که بعدا شرحش خواهد آمد. 

رادیو افغاننتان که‌فا آترمان یکاته دستگاه بخش کننده راهنویی در سراسر کشور نوف از قبل از 
ظهر روز پنجشنبه هفتم ماه ثو مطلبی جز پخش نغمة " آتن ملی " نداشت ولی درپایان روز 
با قطع سلسله نغمه هاء صدای دو تن از کودتا چیان بنام های " اسلم وطنجار" و " عبدالقادر! 
را به نشر رسانید که آنها این اعلامیه را به زبانهای دری و پشتو قرائت کردند: "اعلاميه شورای 
نظامی قوای مسلح افغانستان: سردار محمد داوود آخرین فرد خاندان مستبد نادرخان این 
عوامفریب بی نظیر تاریخ وخاین به اراد خلق افغانستان» برای هميشه از میان رفت. 
حاکمیت ملی بعد از این به شما خلق نجیب افغانستان تعلق دارد. دفا ع از دست آورد های 
انقلاب و از بین بردن هوا خواهان اين سردار ستمگر وظیفه فرد فرد مردمان شرافتمند 
افغانستان است . " 


روسها که در مسیر تقریبا سه دهه قبل ا زکودتای ثوررکلیه اعمال و کردار داوود را زیر نظر دشتنده 
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با طرح پلان کودتا و قتل داوود بار دیگر موفق شدند از فرار صید بدام افتید؛ شان (افغانستان) 

جلو گیری نمایند. کودتاچیان و رهبران حزبی آنها همینکه حاکم بر سرنوشت مردم و مملکت 

شدند» پا پاساس خوی وسرشت عقده مندانة خود شان و یا در اثر تحریک و تلقین روسها که با 

آنها آمیذقن خاص و عمیق داشتند کاملا بر خلاف متن اعلامية بل و با بدترین و وحشیانه ترین 

وجهی حکومت کردند. هرچند در اینجا قصد تحلیل و تشریح دا ی 

مسوولین و منسوبین رژیم کودتای ور در افغانستا ن را ندارم, اما به منظور آنکه دریچه یی به 

سوی و زب ی میس و مورد بحث ما وجود داشته باشد 

چند نمونه از اعمال و افکار وحشت بار آنها را ذکر میکنیم: 

- تبخترخالی مغزانة ناشی از " انقلاب " کردن و قدرت گرفتن 

- خویشتن را فراز همه کس و همه چیز انگاشتن و از همه کس اطاعت محض را انتظار داشتن 

- در خصوصی ترین بخشهای زنده گی فردی و خانواده گی مردم دخالت کردن 

- در برابر افکار عقاید و مقدسات عوام بی حرمتی نمودن 

- تعرض به ناموس» جان و مال مردم بصورت بیباکانه 

- دستگیری بی باكانة روشنفکران» علما؛ وطنپرستان و حتا افراد و عناصر بیطرف توأم با 
تعذیب. کشتا زندانی کردن و شکنجه دادن های وحشیانه 

- دشمنی با افراد و اشخاصی که حزبی نبودند و پا از آن ها اطاعت صد در صد نمیکردند 

- دشمنی و امحای فزیکی دگر اندیشان جامعه 

قلدری» زور گویی» سوّ استفاده از قدرت سیاسی حتا در قلمرو شخصی و خصوصی وفخر 
فروشی بر دیگران 

- وابسته گی عمیق و غلیظ سیاسی, ۰ به بیگانه (روسها) 

- دامن زدن به کیش شخصیت و تفتیش عقاید. منازل. دفاتر و سایر اماکن 

- انحصار قدرت سیاسی در دست عشاي حزب حاکم و محروم نگهداشتن دیگران از حق 
آزادی کان تفکر و پست های دولتی 

- ایجاد فضای مختنق سیاسیء عدم مصوونیت فردی» زعب و ترس و بی اطمینانی کامل 
درسراسر کشور 

- فعالیت های شدید و شباروزی استخباراتی و بگیر و ببند بی وقفه و کشتار بدون پرسان و 
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ِ 


پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان 


کودتای ور در افغانستان پی ببرد. باید گفت که تنها از ماه می تا اخیر سال ۱۹۷۸ م» یعنی 
کمتر از یکسال اول پیروزی کودتا؛ رژیم به تعداد دوازده هزار نفر را باساس لیست و اعلان 
رسمی دولت. پنام " ضد انقلاب" به قتل رسانید. (درحالیکه تعداد مقتولین و ناپدید نله کار 


به مراتب بیش ازاین بوده است) 


یکی از روشهای خاص سیاسی - تاکتیکی روسها این بود که احزابی راکه درکشورهای مورد نظر 


به وجود می آوردند» آنرا درعین زمان به دو یاچند جناح ظاهرا مخالف تقسیم نموده در مواقع 
ضرورتء به گونة های متفاوت از آن ها استفاده میکردند. در افغانستان نیز از همین شیوه بهره 
چستند. " حزب دموکراتیک خلق افغانستان " را که در ماه جنوری سال ۱۹۳۵ میلادی به رهبری 
نورمحمد تره کی در کابل تأسیس و تمویل نمودند نیز به دو جناح " خلق " و " پرچم " منقسم 
نمیتوانست داشته باشد زیرا کادر ها و رهبران هر دو جناح در نزدیک شدن بیشتر به مقامات 
حزبی دولتی و استخباراتی ماسکو رقابت عجیبی را به راه انداخته بودند و در وفاداری به آرمان 
های آن تلاش خسته گی ناپذیر بخرج میدادند. چنانکه " واسلی متروخین " افسر بلند پایه ی 
فعالیتهای سازمان مذکور درافغانستان» (کد) های استخباراتی با اسامی مستعار رهبران حزب 
مذکور در آرشیف این سازمان را بیرون داده و ترجمةٌ فارسی دری آن در نشرية انترنتی (گفتمان) 
و (پورتال افغانستان آزاد) سال ۲۰۰۹ میلادی به نشر رسیده است . متیروخین افشا میکند که 
(کد) های استخباراتی سران حزب دموکراتیک خلق از طرف کی جی بی چنین تعیین شده بود: 
تورمحمد بو کین ۳ دیدوف 

داکتر نجیب الله < پوتوموک 

جنرال عبدالقادر < عثمان 


جنرال محمد رفیع < یروز 
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سید محمد گلابزویت مامد (متروخین وی را ازجملةً مهمترین اجنت های کی جی بی میداند) 


محمود بریالی < 
حفیظ له امین کاظم 
شاه محمد دوست < پیرس 


جیلانی باختری < رکاس 

دستگیر پنجشیری < ریچارد 

میتروخین» این کارمند برجستةٌ کی جی بی همچنان می افزاید که " دونفراز رهبران درجه اول 
حزب دموکراتیک خلق (تره کی و ببرک کارمل) پیش از تأسیس حزب (از دههٌ ۵۰ میلادی) 
به عضویت کی جی بی در می آیند وازهمان دوران معاش ماهیانهٌ خود را یکصد و هشتاد روبل 
معادل چهار هزار افغانی بدست می آوردند" 

وی اضافه میکند که " کی جی بی هرچند گاه به تره کی به شکل بسیار مخفی آن که حتی 
دوستان نزدیک تره کی هم نمیتوانسته اندآگاه شوند. پول میپرداخته است . از سال ۱۹۵۱ تا 
وقوع کودتای خلق و پرچم. هرچند بار در یکسال مبلغ پنجاه هزار افغانی در داخل یک موتر 
که معمولاملاقات های تره‌کی با کی جی بی صورت میگرفته. به تره کی پرداخته شده است . " 


ظ 


نورمحمد تره کی (دیدوف) 


میتروخین می افزاید: " تره کی در جریان فعالیت هایش درکی جی بی با آقایان ساگادیفه 
کوزلوف» فبدوسیف» سپییریدونف کوسترومین و پیتروف در ارتباط بوده است . تره کی در 
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۲ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


جریان فعالیتش توانسته است چندین اجنت تاز؛ " افغانی " را به کی جی بی معرفی کند. " 
"ستیوکول" خبرنگار" واشنگتن پُست " مینویسد: "...کی جی بی, امین و تره‌کی هردو را 
استخدام نموده و آنها را جدا جدا در پارک موترها درکابل ملاقات میکرد و برای شان هدایت 
صادر مینمود و پول میپرداخت ۰ ۲ (۱۲) 
وخ نها انشعاب آنها نیز باید در اثر لزوم دید خاص روسها صورت پذیرفته باشد. 
منظور روسها از اینکار این بود که اگر یک جناح, احیانً از طرف دولت وقت ضربه بخورد. 
جناح دیگر مصوون بماند و یا هرگاه یک جناح بنا به دلایلی علیه ماسکو تمرد نمایده جناح 
دیگر را در دست داشته باشند. همچنان. روسها پنداشته بودند که هرگاه یک جناح حزب؛ بعد 
یساس در کفررم یه ودرا و کت مرا سکره ابا اک نام دگر 
آنرا با ترفند های فریبنده به قدرت برسانند. این پندار ها؛ , چنانکه ملاحظه هم شد. در قبل و 
بعد از کودتای ثور عم یاه گردید که شرح مفصل آن در خور کار اختصاصی این اثر نیست . 
میتروخین این موضوع را نیز در رسالة خویش, به حیث شیوه کاری کی جی بی درکشور های 
مختلف نیز افشا نموده است . چنانکه در صفحا (۱۳) شماره (۱۱۸) " افغان رساله" منتشوة 
تورنتو از قول متیروخین میخوانیم: 

کون و ی انش تسایر نازمان ها ی استی راتی کشور های فدرشمند دما از دو شیوةٌ 
فعالیت استخباراتی در افغانستان استفاده کرده است: اول اينکه تقریباً تمامی فعالیت هایش 
را از ٍ مک انب رای و 9عل سارت وروی در ال مر و393 
اقامتگاه " نامیده میشده است. انسجام و تحقق داده است . ثایً از نمایند «های کی جی بی 
چه داخلی و چه هم شهروندان شوروی سابق که زیر نام مشاور تقریبً درهمه ارگان های مهم 
دولتی موجود بوده و در بسا موارد مستقیم با مسکو در ارتباط بوده اند میباشد. بدون شک 
که ات یداع کی خیش ار ی آنن* ساضمان اتضارات نطاب قرروی) 
نقش مهم و اساسی را در افغانستان بازی کرده ند ..." 
" ... کی جی بی ذیرکانه اختلافات بین کارمل و ترهکی و دیگر اجنت های هوا دار شان را 
دامن زده و با تمامی اجنت هایی که به خلق و یا پرچم وابسته بوده اند. ماهرانه و جداگانه 


تماس هایش را خفظ کرده انست: طتما یکی از شگره های سازبان‌های استکباراتی درگ 
دنیا؛ ایجاد تفرقه و معاملهٌ جداگانه با اجنت های بومی شان میباشد که امروز هم از سیا تا 


این نکته نیزقابل تکر است که درعین حال روسها در افغانستان از دوبخش یا ازطریق دو 
تشکیلات مخفی استخباراتی شان داخل فعالیت بودند: (کی. جی, بی) که غالا به امور جمع 
آوری اطلاعات از سراسرجهان و بخشهای سیاسی- تبلیغاتی- دپلوماتیک برای آن کشورتلاش 
تکفا و یگزی شا رف عیام نا اموزضت کر کفررهای ,مزر 
نظر و از جمله. افغانستان فعال بود. بهمین اساس. رهبران " حزب دموکراتیک افغانستان" 
درچهارچوب شبکه (کی.جی.بی) و افسران نظامی (کودتاچی) درحلقة مربوط به (جیآر. یو) 
یا سازمان استخبارات نظامی شوروی دیروزتنظیم شده بودند. حوادث و رویداد های سیاسی - 
نظامی افغانستان ثابت نمود که سازمان (جی .ار. یو) درافغانستان بگونهٌ قوی تر و باصلاحیت 
ترنسبت به (کی.جی,بی) عمل میکرده است . بهمین ملحوظ. روسها یکتعداد افراد و عناصرکاملاً 
مخفی اطلاعاتی و قابل اعتماد شان را در چهارچوب ارتش افغانستان بوجود آوردند تا ازیکطرف 
ناظرحرکات سایر اجنت ها باشند و از سوی دیگی الترنتیفی باشند در نبود کادرها و رهبران 
حزبی پس از رویداد های خطیراحتمالی. 

روسها درافغانستان» عمدتا دوبارزتاکتیک (ایجاد انشعاب واستفاده از دو جناح حزب) کار 
ک فتاه تست فرسال ۱۹۱۷۲ م انگاه که تصمیم گرفتند سردارمحمد داوود را از اریکة قدرت 
به زیر کشند و بار دوم در دسامبر سال ۱۹۷۹م وقتی که خواستند افغانستان را اشغال نظامی 
نمایند. هرچند در مورد اقدام نخست. یکی از اعضای نظامی جناح پرچم در کتاب "اردو 
وسیاست در سه ده اخیر افغانستان " مینویسد: " از شروع سال ۱۹۷ کوششهایی برای 
وحدت بین جناح های خلق و پرچم چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی آغاز یافت. 
در سطح ملیء فعالین هردو حزب. خاصتا جناح پرچم طرفدار وحدت بودند و میخواستند 
وحدت سازمانی بین هر دو جناح به وجود آید. درسطح بین المللی» ء اتحاد شوروی در طول ده 
سال انشعاب بی علافگی خود را ابراز کرد و لی هردو حزب توانستند در احزاب کمونیستی 
بعضی از کشورها حامیان و طرفدارانی را برای خود دست و پاکنند» از اثر کوشش ها 
احزاب کمونیستی هند. عراق و آسترالیا و نشرات حزبی آنها که تقاضا داشتند اختلافات 


۳ 


۲ 


نقش پا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


خویش راکنار زده و باهم وحدت کنند. فعالین هردو حزب زمینه ملاقات دو رهبر حزب را 
فراهم کرده و موجبات آشتی دو بار؛ حزب را به وجود آورده و اتحاد دو بار؛ٌ دو حزب در ماه 
جولای سال ۱۹۷۷ تحقق یافت. "(۱۳) 


در اینجاء دیده میشود که نویسنده» نقش تعیین کنند؛ رهبران کرملین» سفرا و بخش استخباراتی 
سفارت شوروی. بویژه فعالیتهای اطلاعاتی افسرکی جی بی (ابلوف) درسفارت مذکور میمی پر 
یکجا سازی دو بار هردو جناح حزب غرض انجام دادن کودتا علیه داوود خان را عمدا کتمان 
میکند. وی سعی میکند روسها را درقبال انشعاب ده سالةٌ حزب خود " بی علاقه " نشان 
داده طوری وانمود کند که در پروسة وحدت دو بار؛ دو جناح حزب. روسها گویا دخالتی نداشته 
و توطثه یی علیه رژیم محمد داوود نیز درمیان نبوده است . نبی عظیمی که توانسته بود قبل 
از کودتای و خودش را به رییس جمهور (داوود خان) بسیار نزدیک سازد و پس از کودتا هم 
پست های مهم نظامی را در دولت حزبی خویش وحتا تا سقوط آخرین رهبرحزب (دکترنجیب 
الله) به عهده داشته باشد درکتاب خویش سعی بخرچ میدهد تا وحدت دو بار؛ٌ جناح های 
منشعب حزب را حاصل تنها کوشش های " احزاب کمونیستی " آنهم احزاب " هند و عراق 
و آسترالیا " وانمود سازد تا پای رهبران کرملین و منابع استخباراتی آنها در توطئة خونین ضد 
رژیم جمهوری محمد داوود دخیل دانسته نشود. اماء واقعیت چنین نبوده است . رهبران هردو 
جناح حزب که در رابطة تنگاتنگ با سفارت روسیه درکابل قرار داشته و هميشه از آن ها مشوره 
میگرفتند و ازهمان طرف تمویل هم ميشدند» هرگز نمیتوانستند بدون اشاره» صوابدید و همکاری 
آنها هیچ کاری را انجام دهند» چه رسد به انجام عمل بزرگ وخونین نظامی علیه رژیم بر سر 
اقتدار جمهوری داوود خان . 

درکتاب" سقوط افغانستان * چنین میخوانی: 

" ... آن حوادث این گمان را به وجود آورد که چیزبا اهمیتی در دیگ کمونیسم میجوشد. 
راپورهای استخبارات مخفی چنین میرسانید که فعالیت اجیران کمیتة امنیت شوروی 
(کی.جی.بی) درکابل بیشتر شده است. بدون درنظر داشت احتباط وحفظ کردن شدید را 
نووکریشنیکوف یک کارمند مهم کی جی بی ومعاون سفارت اتحاد شوروی در کابل خود 
درخانه های خلقیها وپرچمیها میرفت. دریکی از مواقع دریک جلسه که او در آن حضور 


داشت ت. یکتعداد خلقیها و پرچمیهای بلند رتبه, یکجا شده بودند. بنابر راپورهای استخبارات 
بزرگترین بخش فعالیت او را یکجا ساختن گروه های رقیب حزب دموکراتیک خلق تشکیل 
کرک ۱۶ 


گنای ففا اون آشاسیم.بنه "عز انس رانطه تن آمزه آیک: 


" ... نزد افغانهایی که انکشافات سیاسی را تعقیب میکردند. اين موضوع دیگر در جمله 
اسرار نبود که سفارت مسکو در کابل از حزب دموکراتیک خلق افغانستان به طور فعالی 
حمایت میکرد. ۲ (۱۵) 

وی همچنان از فول " پولاداد " امریکایی مینویسد: " یک وزیر سابق داخله افغانستان بطور 
واضح گفته است که او دوسیه های مفصلی را مطالعه کرده است که در اثر نظارت فعالیتهای 
چپی های افغانستان از طرف پولیس مخفی کشور ترتیب گردیده بود. اين اسناد بدون شک 
اثبات مپرسانید که رهبران کموئیست اففائستان [ رهبران سزب دمرکزاتیک. ... از 
طرف عناصر کی جی بی سفارت شوروی در کابل مستقیماً اداره تمویل و هدایت ميشدند. 
۳0( 


صباح الدین کشککی در جای دیگر این کتا ب مینگارد: " دو جناح حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان ۳ هدایت مسکو و با کوششهای احزاب کمونیستی کشور های همجوار 
افغانستان که غالبا در تحت هدایت مسکو صورت میگرفت» در سال ۱۹۷ باهم یکبار دیگر 
یکجا شدند. نزده ماه بعد از کودتای ۱۹۷۳ م بود که محمد داوود نگرانی خود را در مورد 
ارتباطات پرچم با مسکو علنً ابراز میکر ... )۱۷( 

همین وحدت دو بار؛ جناح های " خلق" و " پرچم " بود که چند ماه بعد از آن کودتای نظامی 
علیه داوود خان صورت گرفت . وقتی رژیم داوود سقوط کرد وحزب مذکوربقدرت سیاسی رسید. 
اختلافات رهبران نْ مجدداً علنی شد و این بان راندن رهبران ن جناح برجم از کابینه به خارج 1 
سفارتخانه ها) و پیگرد و دستگیری کادر های مهم آن از طرف جناح " خلق " را در پی داشت 
همینجاست که روسها از این انشعاب و راندن یک جناح توسط جناح دیگر, بازهم بهره می 
جویند و بخاطر پدست آوردن اهداف اصلی که عبارت از اشفا ل افغانستان باشده جناح پرچم 


در این زمینه بکارگرفته میشود. 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


تصور میرود روسها رهبران جناح " خلق " را به سخت گیری» انقلابیگری کشتار " عناصر ضد 
انقلاب " و مختنق سازی هوا و فضای زنده گی سیاسی - اجتماعی مزدم افغانستان ترغیب 
و تلقین کرده باشند تا زمینه فکری و منطقی اشغال افغانستان, ظاهرا در پناه برگشت جناح " 
بات بشفن ؟ اعات مس شاه با که توضیح فشرد؛ این موضوع برای آن بود تا شام اضا 
مطلب که عبارت از دست داشتن پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان و بالاخره اشغال 
افغانستان از طرف ملیشه های پاکستانی است» رعایت شده باشد. 


حفیظ الله امین (کاظم) 


عکس اول, نورمحمد تره کی و رفقای کودتاجی او را درحال مذاکرات رسمی در کاخ کرملین 


و 


پس از اشغال نظامی افغانستان دیده میشود. 


- ۳۵ 


مه و 


بدی خونین افغان 


۰ 


ن 


یادداشتهای فصل چهارم 


(۱) مادة ۲۶ قانون اساسی سال ۱۹۲۳ میلادی افغانستان چنین بیان میکره: پسرو دختر و 
برادر وخواهرپادشاه وازدواج و زوجات وابنا وبنات شان و عم و ابنای عم پادشاه خانواده 
شاهی را تشکیل میدهند. اعضای خانواد؛ة شاهی دراحزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و 
وظایف آتی را اجرا نمیکنند: صدارت یا وزارت عظویت شورا و عضویت ستره محکمه. 
(۲) (نوشتة غلام حضرت کوشان- شمارع۳۲ هفته نامة امید- چاپ امریکا) 

(۳) سوکارنو در آن زمان رییس جمهوراندونزیا و از زمره بنیان گزاران جنبش عدم انسلاک 
بود 

(ع) خاطرات سید قاسم رشتیا- صفحه 

(۵) تنها سردارمحمد ولی پسرعم خود و داماد شاه مخلوع را مدت مختصری درزندان 
نگهداشت مگربسیارزود. پدر(شاه ولیخان) و پسر(سردارمحمد ولی) را احترامکارانه به 
ایتالیا نزد محمد ظاهر شاه فرستاد. 

() بعد ها افشا شد که عده‌یی از اعضای جناح پرچم که دربخش های امنیتی وزارت داخله 
توظیف شده بودند. بویژه شخصی بنام " صمد ازهر" درگرفتاری. شکنجه و مرگ شاد روان 
محمد هاشم میوند وال نقش داشته است. 

(۷) " مزد بگیران اخوانی " - نوشته درفش امید 

(۸) وبسایت " کابل پرس" 

)٩(‏ کیهان بین المللی- هجدهم سپتامیر سال ۱۹۷۷- تهران 

(۱۰) گفته شده که غلام حیدرخان رسولی وزیر دفاع محمد داوود. محمد رفیع (بعداً جنرال 
محمد رفیع پرچمی) را پسر خوانده بود. 

(۱۱) مقالك تحلیلی " کودتای ور" منتشرة ماهنامة " پگاه " - شمار؛ دهم - سال ۱۹۹۷ 
چاپ کانادا - به قلم فرهاد لبیب 

(۱۲) جنگ اشباح - صفحه (1ع) - به قلم ستیول کول 

(۱۳) اردو وسیاست در سه دهه اخیر- صفحه ۱۲۱- به قلم ن. عظیمی 

(۱۶) سقوط افغانستان - صفحه ۲۹۹ به قلم عبدالصمد غوث 


(۱۵) ده قانون اساسی- به قلم صباح الدین کشککی 


(۱) همان کتاب 
(۱۷) همان کتاب 


مه و 


« 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


تصل‌بنجم 


اشغال نفنامی اففاتستان توسط روسنا 
و سوق استفادة پاکستان از آن 


دقیقاً شب بیست و شش ماه دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی و عید کرسمس جهان غرب بود 
که نیرو های یکصد و بیست هزار نفری شوروی ازطریق زمین و آسمان به کابل و و لایات 
افغانستان پیاده شده و به سرعت میدان های بزرگ هوایی (بگرام) درشمال کابل. شیندند 
(سبزوار) در غرب و قندهاردرجنوبغرب کشور را به تصرف خویش در آوردند. و دستگاه های 
مهم دولتی از قبیل کاخ تپة تاج بیگ کاخ دارالامان که حفیظ الله امین رهبر جناح خلق خر ان 
پسر میبرد» رادیو افغانستان» میدان هوایی خواجه رواش. وزارت دفاع مخابرات. داخله, فرقه 
های عسکری و مناطق ستراتژیک در سراسر افغانستان را در اختیار خويش گرفتند. 


نیرو های ارتش روسی بداخل قلمرو افغانستان می شتابند 


۲ 


نیرو های مسلح روسی با کشتن حفیظ الله امین رییس دولت. درهمان شب بیست و ششم 4 


ماه دسامیرسال ۱۹۷۹ میلادی که دیگر به وی نیازی نداشتند» " ببرک کارمل " رهبر جناح 
پرچم را با خود از تاشکند بکابل آورده و به اريکة قدرت نشانیدند. مردم افغانستان به ویژه 
هلی شهرکابل که در یک فضای شدیدًاختناق آوناشی از اسبدد لجام گسيختة " خلقی " 
ها بسر میبردند» در مدت چهل و هشت ساعت. صدای هولناک طیارات غول پیکر روسی را 
می شنیدند که بلاوقفه بین تاشکند و افغانستان پل ارتباط هوایی را تشکیل داده و پیوسته در 
نشست و برخاست بودند» ولی کسی را یارای استجواب نبود. صبح روز بعد. وقتی مردم از خا 
نه های شان بیرون آمدند با تانکها و نیرو های مسلح روسی در خیابانها و چهار راه های شهر 
مواجه شده و دانستند که میهن شان اشغال نظامی شده است . 


" واسلی متروخین " یکی از کارمندان بلند برتبةٌ سازمان جاسوسی شوروی (کی . چی . بی)؛ 
پس از حصول پناهنده گی به انگلستانخ طی یادداشتهای خویش درمورد قتل حفبظ الله امین 
چنین مینکارد: 


"ک . ج. ب در بیست و هفتم دسمبر به عملیات (عقیق) آغاز نمود که مشتمل بود بر یورش 
بر اقامتگاه حفیظ الله امین رییس جمهور جمهوری دموکراتیک افغانستان و منشی عمومی 
کميتة مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ از بین بردن نامبرده و افراد نزدیک به او و 
بالاخره دستگیری همراهان و اعضای بلند پایه دولت او. برای سهم گرفتن در عملیات (عقیق) 
بیشتر از هفتصد تن از اعضای ک. جی . بی از مرکز و حومه آن به شهر کابل گرد آورده شده 
بودند. اینها همه پونیفورم نظامی افغانی به تن داشتند. رم زآغاز عملیات. انفجاری بود که باید 
در زیر یک درخت در یک چهار راهی در مرکز کابل صورت میگرفت . برای انجام اینکار 
از قبل مواد منفجره در آنجا جا سازی شده بود. تعداد اعضای کی. جی . بی که در جریان 
این عملیات به قتل رسیدند ازمرز صد تن گذشته بود. تصاویر افرادی که در جریان اجرای 
وظیفة انترناسیونالیستی شان [ نابودی حفیظ الله امین ) به فتل رسیده بودند در دهلیز ها و 
اتاقهای کی . جی . بی نصب گردید. اندروپف وادار گردید تا نصب این همه تصاویر را مورد 
غور و بررسی قرار دهد. زیرا نصب اینها تیا )۱( 


۲۹ 


پاکستان درترآژیدی خونین افغانستان 


محل کارش را از " خانةً خلق" ۳ ارگ جمهوری که در نفس شهرکابل موقعیت دارده به کاخ تپة 
تاج بي بیگ واقع دارالامان درحومةً جنوب غرب شهر انتقال داد. تحلیل گران آگاه میگویند که 
مشاورین روسی» بخصوص قرار گاه متنفذ کی جی بی درکابل» اين تصمیم را ظاهرًبهبهانه تا 
مین بیشتر امنیت جانی» بالای "امین" ۲ تحمیل نموده بودند؛ زیرا برنامةٌ محرمانة قتل او را در 
بیش داشتند و به نظر آنهاء تطبیق این برنامه درداخل شهر؛ خطرات زیادی را در قبال داشت. 


بخت به یاری "جوانان مسلمان " می شتابد 


گفتیم که عده یی از رهبران (اخوان) وعده یی از پیروان آنها قبلا در دوران جمهوری سردار محمد 
داوود رهسپار پاکستان شده از طرف ذولفقارعلی بوتو صدراعظم و سازمان جاسوسی ملکی و 
نظامی ان کشور علیه رژیم محمد داوود مورد استعمال قرار گرفتند. بعد ها که روابط دو کشور 
جیوه ماهنانة انا ازطرف دستگاه اطلاعاتی آن کشور قطع گردیده بود. آنها تا اوایل قدرت 
گیری جنرال ضیا الحق همچنان به اين بلا تکلیفی ادامه میدادند. لهذا؛ حامیان پاکستانی شان 
در صدد وساطت و زمینه سازی غرض برگرداندنخ (اخوانی) ها به افغانستان گردیده بودند تأ 
این باراضافی را ازشانه های خویش دور افگنند. اما وقوع کودتای هفتم تور و دهشت ناشی 
ارام تعداد زیادی از مردم خساره مند و هراسیدهة کابل و ولایات را که شامل مامورین دولتی» 
عساکر روشنفکران» شاگردان» استادان و سایرافراد کشوربودند. مجبور به ترک سرزمین آبایی و 
پناه بردن به خاک های ایران و پاکستان نمود. متعاقب آن, تجاوز مسلحانة قوای روس در ماه 
جناح " خلق" و حاکمیت جناح "پرچم" گردید و سوی دیگ جریان خونریزی و بمباران و 
دستگیری و شکنجه و جنایت را گسترش داد. نه تنها شور مقاومت سراسری را بار آورده بلکه 
باعث شد هزاران نفر دیگر اعم از مرد و زن و کودک در هر شب و روز مرز های شرقی و غربی 
مملکت را عبور نموده خود را به ایران با پاکستان برسانند. 

روسها و رژیم دست تشاندة آنبا تلاش زیادی بخرچ دادند تا با تبلیغات دامنه داردپلوماتیک و 
مطبوعاتی چنین وانمود کنندکه "قطعات محدود" ارتش شوروی " به دعوت دولت قانونی 


۳ 


افغانستان " وارد این کشور شده و هر زمانیکه دولت افغانستان بخواهد. کشور را ترک خواهند 
کت به سلسلة همین تلاشها و تبلیغات بود که رژیم ببرک کارمل برخی از زندانیان دور حاکمیت 
خونبار(تره کی - امین) را رها کرد بخاطرشهادت هزاران انسان بیگناه وطن که توسط رژیم قبلی 
صورت گرفته بوده عزای ملی اعلان نموده ببرک درمراسم فاتحه خوانی شهدا اشتراک نمود تنی 
" جبههٌ پدروطن 
" را ایجاد نمود تا تعدادی از " روشنفکران" مامورین سابقه دار دولتی (تکنوکراتها) و افراد 
سرشناس را به دور آن جمع نموده بدین وسیله از شدت مخالفتها در برابر رژیم بکاهد. علاوتاً 


چند ازوزرای کابینه خلقی ها را به نام " امینست ها" به جوقة اعدام سپرد, 


وی بعضی از بیروکراتها ر در پست های غیر کلیدی و غیرمهم حکومت مانند مشاوریت 
وزارتخانه ها گماشت. ولی از آنجا که مردم افغانستان دیگر به اصل و ماهیت رژیم پی برده و 
ارتش بیگانه را عملا در سر زمین مادری و پدری شان می دیدنده بنابران» به هیچ صورت فریب 
چنین تبلیغات و اقدامات را نخورده به اشکال و شیوه های مختلف به مخالفت و مقاومت علیه 
روسها و رژیم دست نشانده آنها پرداختند. شدت مقاومت مردم و سرکوب خونین و پیرحمانة آن 
از طرف ارتش روسی و رژیم جناح پرچم طیفا گراف یبای وان هرووسانب رز نله 
برده موجب مهاجرت سیل آسای مردم افغانستان بخارج و بخصوص به خاک پاکستان گردید. 
فا زا ۰ میلادی بود که کشور های غربی و ممالک مسلمان عرب. متوجه سنگینی 
تجاوز نظامی روسها به افغانستان و مقاومت جانبازانة مردم آن شدند. پاکستان نخستین کشوری 
بودکه از پورش عساکر روسی به سوی جنوب ورسیدن انها درین گوشش به وحشت افتاد. 
تاکبتاتی ها با یبن فرازان میگتفند که بعد از افعاستان ریت اشعال تاکیتان عراهه ود 
تا در کام امپراتوری شوروی فرو رود. بنابران. رهبران (اخوان) پا " جوانان مسلمان" و نیز 
مقام های عسکری و استخباراتی پاکستان» باساس یک برنامة دقیق» شروع کردند به " تنظیم 
" سازی و سر باز گیری از میان انوه افغانهای مهاجر وغلیان احساسات آزادیخواهانة آنها به 
نفع سیاسی- ایدئولوژیک خود شان. ستراتژیست های سیاسی - نظامی پاکستان در یک تمهید 
وتباتی خاض با ایالات متحد؛ امریگاهپریتنياءاسرأئیل؛ عربستان سعودی و سایرین» خوادتند 
از یکطرف سد عبور نا پذیری ازگوشت و خون و استخوان انسان افغانی دربرابر هجوم قشون 
دیگر, خاک افغانستان را بمثابة میدان جنگ گرم و تاکتیک های غدارانه ونیز. آزمونگاه زور 
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آزمایی نظامی در برابر حریف جهانی شان مبدل سازند. قبل ازهمه جنرال ضیا الحق رییس 
جمهوری پاکستان با در نظر داشت دلگرمی امریکا و وعده های بلیون دالری به رژیمش برای 
خفرال آخعر عیذالوخمن ونیس سازمان عاسیسی آن کشورز ای »یسرداد فا تقمه 
مطالعات و نظریاتش پیرامون اوضا ع جدید افغانستان, موقعیت های سیاسی- نظامی و چگونه 
گی استفاده ازچنین فرصت را هرچه زود تر به او تقدیم نماید. آنچه در سالهای بعدی ازسوی 
حکومت پاکستان علیه هستی ملی ما انجام داده شد عمدتاً بازتاب همان مطالعات» نظریات 
و پیشنهادات جنرال اختر و همکاران نزدیک داخلی و خارجی او بود. جمی کارتر رییس جمهور 
وقت ایالات متحده به تاریخ ۲۸ ماه دسامبر۱۹۷۹ م (سه_روزپس از تجاوز نظامی روسها به 
افغانستان). طی یک سخنرانیء خطاب به مردم ایالات متحده گفت: ۲" اين, یک اشتباه بزرگی 
است که در جهت صلح و امنیت جهانی صورت گرفته است " و باز بتاریخ هشتم ماه جنوری 
سال ۱۹۸۰م گفت: " این حادثهه بعد از جنگ جهانی دوم» بزرگترین خطربرای صلح جهانی 
است. " سپس دار جمی‌کارتر تعزیراتی علیه شوروی وضع نمود. تصویب معاهد؛ سلاح های 
ستراتژیک (سالت ۲) را که در آستانة توافق بودنده ملتوی نگهداشت؛ صدور تقریبا هفتاد ملیون 
تن گندم و تکنالوژی پیشرفته به آن کشور را معطل قرارداده شرکت در مسابقات جهانی اولمپیک 
سال ۱۹۸۰ را که قرار بود در ماسکو دایر شود. تحریم نمود» علیه جریان بازرگانی شوروی با 
امریکا قیود وضع کرد از ورود کشتی های ماهیگیری شوروی در آبهای متعلق به امریکا جلو 
گیری بعمل آورد و مبادلات اقتصادی و فرهنگی فی مابین دو کشور را به تعلیق در آورد. 

جمی کارتربه روز بیست وسوم ماه جنوری همین سال؛ آسیای جنوب غربی را سومین منطقه 
ناهیک ترش آمشیت غرب وال و اشفا اعاشتان یط مرن قریوی زا ۷ خی 
ترین تهدید برای صلح از زمان جنگ جهانی دوم" معرفی نمود. وی اضافه نمود که " هرگونه 
کوشش توسط نیرو های خارجی برای به دست آوردن کنترول منطقهٌ خلیج فارس» تجاوز 
به منافع حیاتی ایالات متحده است و با تمام وسایل لازم از جمله نیرو های نظامی به چنین 
تجاوزی پاسخ داده خواهد شد. " وی همچنان به مجلس سنای امریکا پيشنهاد نمود تا روند 
قرار داد " سالت ۲۳ با شوروی معطل قرار داده شود. 

انگلستان, جلسه ی فوری شورای امنیت سازمان ملل را مطالبه نمود که بالاخره به روز چهاردهم 
ماه جنوری سال ۱۹۸۰ میلادی» مجمع عمومی سازمان ملل جلسه عمومی تشکیل داده پس از 
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بحث روی تجاوزنظامی شوروی بالای افغانستان با یکصد و چهار رای موافق در مقابل هجده 
رای مخالف و هجده رای ممتنع» اين تجاوز را محکوم نموده خواهان عقب نشینی فوری سربازان 
شوروی از خاک افغانستان شد و طی حلسات متعدد. در جریان سالهای بعد نیز ی ۸ 
کردن با ( مای شوروی خاک آنکشورر 
عمل تجاوزی 2 شوروی [ تقبیح نمودند. 

وزیر امورخارجه ی انگلستان به سفر های عاجل و اضطراری به کشور های مختلف و از آن 
جمله به ترکیه» اردن» عربستان سعودی» هند و پاکستان پرداخت و از کمپ های مهاجرین افغان 
در لندی کوتل دیدن نمود . 

همچنان سازمان کنفرانس اسلامی» کمسیون حقوق بشر سازمان ملل, جامعة اقتصادی اروپا, 
اتحادیه های مختلف منطقه و جهان مانند کشورهای غیر متعهد» اتحادیه های کشورهای جنوب 
شرق آسیا؛ کشور‌های عضه پیمان اتلانتیک شمالی(ناتوا» چین توده بی؛ سازمان های ازادییشتن 
جهان سوم و سایر نهاد ها و موسسات بین المللی با یکصدا تجاوزنظامی وعریان شوروی را 
بعد از این بود که سازمان جاسوسی امریکا (سی.آی . ای) تحریکات عجیبی را در منطقه و 
جهان علیه شوروی آن وقت اغاز نمود. زیرا کاخ سفید متعاقب پیشروی شوروی به سوی جنوب 
و اشغال افغانستان» تازه متوجه نکات آتی شده بود: 

- حریف جهانی ایالات متحده بدون آنکه موضوع را با کاخ سفید در میان بگذارد و در 
اطراف تقسی منافع مشوره و مذاکره نماید. گام بزرگی به سوی جنوب یا بصوب خلیچ فارس 
و بحر هند برداشته بود. 

- منافع جهانی ایالات متحده با این پیشروی شورویها در بحر هند» شرق میانه و جنوب شرق 
آسیا ضربه پذیرشده بود. 

‌ هژمونی ایالات متحده در جهان و بخصوص در میان کشور های تابع و از حمله پاکستان 
لطمه برداشته بود. 


- ۲۱۳۰ 


ت 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


- افغانستان با موقعیت خاص جغرافیایی با جیوپولیتک و مردم دلیر و از خود گذرش میتوانست 
به گورستان یا ویتنام ثانی برای حریف جهان اش (روسها) مبدل شود بدون آنکه حتا یک نفر 
امریکایی جان خود را از دست بدهد. 

- موقع آن فراهم شده بو تا با استفاده از ترس زعمای پاکستان در ره ایجاد استحکام پایگاه 
های نظامی در آن کشور و حضور گسترده در منطقه سود برده شود. 

- زمینه برای آزمایش سلاح های کشنده در خاک افغانستان مساعد شده بو و ... 


پس» تماسگیری هاء برنامه ریزی ها نقل و انتقالات» مسافرت های مخفی. مشوره گیری ها 
و مشوره دهی های خاص. تعهدات مالی و سیاأسی و هه میان امریکا؛ پاکستان و سایر شرکا 
به جریان افتید. 

درکتاب "افغانستان و مداخلات خارجی" چنین میخوانیم: " ... در نهم ژانویه ۱۹۸۰ در 
واشنگتن در اتاق اس- چهارصد وهفت» درقسمت سنای ساختیان کنگر: (که بیش از اندازه 
دستگاههای الکترونیکی حفاظتی در داخل و نیرو های مسلح در خارج آن جهت جلوگیری از 
درزاحتمالی اطلاعات وجود دارد) طی تعطیلات کریسمس کنگره گروهی از سناتورها حاضر 
شدند. سناتورها عبارت بودند از بیرج بایه از ایالت ایندیانا رییس کمبته منتخب اطلاعات. 
باری گلدواتر از آریزونا معاون ریاست سناء جوزف آربیدن از دلاویر و مدیران ادارات مانند 
ویلیام جی میلر و ارل دی. آیزنهاور نماینده گان سیا. در این جلسه معاون رییس سیا فرانک 
سی کارلوسی معاونت عملیات جان مک ماهون بعضی مردان شماره یک عملیات مخفی 
بودند. فقط یک موضوع در دستور کار این جلسه وجود داشت که عبارت بود ازمطرح 
سناتورها هیچگونه مخالفت اساسی صورت نگرفت. روز بعد کارلوچی طی گزارشی نتیجه 
اجلاس را به کاخ سفید تسلیم نمود و رییس جمهورکارتر دستوری مبنی بر شروع عملیات 
براندازی در افغانستان را صادرنمود." 

و بعد از کودتای مارکسیست ها درافغانستان, ربیس جمهورکارتر همزمان» عملیات ضد 
افغانستان را صادر میکند که زیبگنیو برژنسکی معاون امنیت ملی رییس جمهور به عنوان 
طراح قضیه و استسقبلد ترثر ربیس وقث سا به علوان مجری عملیات تعیین شدند: * 
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" درحقیقت اولین کار در دسته های تروربستی توسط امریکا در پایگاه پاکستانی اش با دلالی 
(آی.اس.آی) در منطقه شکل می گیردکه از نمونه های عینی آن میتوان گروه سپاه صحابه, 
انصار المجاهدین» گروه طالبان» تیم های تحت رهبری اسامه بن لادن ۳ را نام برد . 
بعنوان نمونه در ژوئن ۱۹۸۶ " تایم" با افتخارگزارش داد که صد ها تن از نیرو های بومی 
در پایگاه های سازمان سیا دررگوشه و کنار امریکا دوره های آموزش خود را با موفقیت به 
اتمام رسانید. اکنون جهت کسب تجارب بیشتر نظامی مشغول درگیری با روسها می باشند 
... مجلهُ خاورمیانه نیز در تاریخ ۱۹۸۶/۹/۱ به نقل از منابع سیا اعلام کرد: مزدوران بومی 
تعلیم دیده توسط کارشناس سیا در پاکستان و افغانستان به عنوان جوخه های ضربتی مخفی 
ایالات متحد؛ امریکا علیه آنهایی که با سیاست های ما در خاور میانه مخالفند» استفاده خواهد 
شد با این حربه خنثی خواهد گردید. " (۲) 

"برژنسکی " مشاورامنیت ملی " کارتر" در سالهای بعدی» طی انجام مصاحبه ها اظهار داشت 
که وقتی روسها داخل افغانستان شدند. وی توسط نامه یی عنوانی رییس حمهور گفت که اینک. 
بهترین فرصت میسرشده تا روسها را در افغانستان مصروف نگهداريم و ... 

رژیم جنرال ضياً در این هنگام چه وضعی داشت ؟ 

ضیاً که ازیکطرف درمیان مردم پاکستان مایه وريشه مستحکم نداشت و از طرف دیگر ازطریق 
کودتای نظامی (طریق غیر قانونی) قدرت ر غصب نموده بود و نیز نظ بر سایر عوامل» دچار 
اشکالات آتی بود: 

از ناحیةٌ کسر بودجة (پنجصد ملیون دالری) رنج می برد 

- نا رضایتی مردم پاکستان از رژیم کودتا و شرایط " مارشالا" کاملاً مشهود بود 

- مخالفتهای جدی سیاسی احزاب مختلف و به ویژه حزب مردم پاکستان علیه رژیم ضباً 
پرطنین بود. 

- رابطة سرد امریکا با پاکستان مبنی بر آتش زدن سفارت و مرکز فرهنگی ایالات متحده در 
اسلا آباد و راولپندی که یکماه قبل از تجاوز روسها به افغانستان» ظاهرا از سوی احزاب مذهبی 
(ولی به اشارةٌ رژیم) صورت گرفته بود» ادامه داشت. 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


- موجودیت مرکز سازمان " الذولفقار" به رهبری مرتضی بوتو پسر ارشد ذولفقار علی بوتو در 
کابل که مبارز؛ مرگ و زنده گی را با استفاده از تروریسم علیه رژیم ضیا الحق آغاز کرده بوده 
تهدیدی برای ضیا بود. 


- وحشتی که رژیم ضیا الحق از ناحية تعقیب هاء گرفتاریها و کشتار های گسترد مخالفین 
سیاسی در میان مردم پاکستان ایجاد نموده بود. مورد انتقاد کشور های غربی و به ویژه واشنگتن 
قرارگرفته بود. 

قبل از تجاوز روسها به افغانستان» رژیم ضیا الحق چند بار دست بدامان ایالات متحده برده و 
تقاضای کمکهای مالی را بعمل آورده بود و ایالات متحده آنهمه تقاضا های رسمی و مکرر را رد 
مودهبو. با آنیمه نا گواریها که ژیم ضیاالحق بدان ها دست و گریبان بد اشغال افغانستان 
توسط عساکر روسی برخلاف پندار های ترسناکی که پاکستانی ها در اول از آن داشتند دفعتاً 
روزنة سود جویی های فراوانی را پیش روی آنها گشود یعنی تجاوز نیرو های بیگانه اگرچه برای 
مردم دردمند افغانستان امر بدی بود» برای پاکستانی ها به امر مفیدی تمام شد. همچنان برای 
(اخوانی) هایی که بار اضافی بر دوش سازمان جاسوسی پاکستان شده و قرار بود به افغانستان 
برگردانده شوند این تجاوزنظامی و این مصیبت عظیم ملی درافغانستان غنیمتی بود. 
دپلوماسی جنرال اختر و ساير جنرالان پاکستانی در این شب و روز چنان قرین پیروزی گردید 
که جانب امریکا تقریباً کله شرایط جانب پاکستان درقبال افغانستان را بخاطرشکست دادن 
حریف جهانی اش پذیرفت. مثلا امریکا پذیرفت که تسلیمی. » نگهداری و توزیع سیل سلاح و 
وسایط نظامی که بخاک پاکستان و بنام مجاهدین افغان سرازیرخواهد شده کاملا در اختیار 
نبازمان آمراین ان باه کی یات طانی متاضو گنها رسط افسران آم‌ اس ای پاکسفان 
و درنواحی مرز میان دوکشورافغانستان - پاکستان انجام داده شود کارمندان و کارشناسان سی 
آی ای امریکا حتا حق نخواهند داشت در بخش تعلیم و تمرین مجاهدین مداخله نماینده (بعنی 
این امتیاز نیز باید کاملا متعلق به افسران پاکستانی باشد)» هرس جدید و پیشرفته که قرار 
باشد در اختیار مجاهدین افغان گذاشته شود. سی آی ای حق ندارد: افش مربوط به استعمال 
آثرا سسففیدا به مجاهدین بیاً موزانند بلکه این آموزشها بایستی صرفاً به افسران و منسویین آی 
اس آی پاکستان صورت بگیرد. 
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و مواد و مساعدتهای مربوط به جهاد مریم افغانستان که از سراسر جهان ارسال خواهد 
قهباید یبا به ان ام ای انس شود تا وتا هسن دار صلاعت زا خراهد 
داشت که به کی» چه مقداربدهد (يا ندهد) . حتا حکومت مداران پاکستانی با استفاده از التهاب 
سیاسی امریکایی هاء اين شرط را نیز بلایآنها تحمیل کردند که امریکایی ها حق نخواهند 
داشت مستقیماً با قوماندان های جهادی داخل افغانستان درتماس شوند» بلکه این تماسها باید 
ازکانال استخبارات نظامی پاکستان عبور داده شود. شرطی که در سالهای بعد. تا حدودی از 
فبا رن پرها شمه شیک : 

پس از آن بودکه اردوگاه های مخصوص نظامی در نقاط مختلف خاک پاکستان مانند چترال 
کوهات. چیرات. کویته, نوشهره میرامشاه و غیره غرض تمرین و آموزش جنگی و تخریبی علیه 
افغانستان ایجاد گردیدند. ساخت و ساز تونلهای مارپیچی در سینه کوه های " توره بوره"؛ واقع 
در شرق جلال ابا با درنظر داشت کلیه امکانات فنی و نظامی تحت نظر" اسامه بن لادن" 
وسرمایه گزاری شبکه ی سی.آی .ای روی دست گرفته شد. ساختمان های مستحکم دیگرنیز 
درجاجی و کوه های اطراف خوست به منظور جابجایی سلاح و مواد جنگی و سنگر های 
ضد عساکر روسی با مخارج ملیون ها دالر اعمارگردید. درکتاب " جنگ اشباح " که بقلم ۱ 
ستیوکول" یکی از مدیران " واشنگتن پُست " نگاشته شده و توسط هموطنی بنام " مهندس 
محمد اسحاق" از زبان انگلیسی به زبان فارسی دری ترجمه شده است» میخوانیم: " ... افسران 
و افراد آی.اس.آی از ارتش پاکستان گرفته شده بودند. بخش افغانستان آی.اس.آی که توسط 
چندین دگروال اداره میشد» مسوول کار های روزمره ی کمک رسانی به مجاهدین بود. تاسال 
۳ این بخش, 7۰ افسر برحال و ۳۰۰ افسر متقاعد را استخدام نموده بود. افراد استخدام 
شده غالبا جگرن و تورن از میان پشتونها بودند. این افراد با لباس غیر نظامی با آزادی در 
مناطق قبایل در مرز دو کشور و د ر داخل خاک افغانستان گشت و گذار مینمودند..." (۳) 


2 ۳۷۷ 2 


پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان 


گوشه یی از سو استفاده های پاکستان از جهاد مردم افعانستان 


الف) دربخش نظامی 

"پرژنسکی" مشاور آمور امنیت ملی دوران ریاست جمهوری جمی کارتر در اوایل سال ۱۹۸۰ 
میلادی» یعنی پس از تجاوز نظامی روسها به افغانستان» به صورت عاجل رهسپاراسلام اباد 
پایتخت پاکستان گردیده همراه با مسوول (سی .آی. ای) در آن کشور, مذاکراتی را با جنرال 
اختر عبدالرحمن رییس سازمان استخبارات نظامی پاکستان (آی. اس. آی) انجام داده و ضمنا 
به وی اطمینان داد که: مساعدعتهای مالی - نظامی ایالات متحده به پاکستان از سر گرفته 
خواهد شد. مشروط بر آنکه حکومت ضیا الحق سلاح هایی را که جهان برای مجاهدین افغان 
میدهد. به آنها برساند. " 

طوریکه موضوع در آن سالها به بیرون درز کرده بود. ایالات متحده آماده گی خود را رن 
اعطای وجه پنجصد ملیون دالر مساعدت مالی به جانب پاکستان (که مقامات پاکستانی قبلا 
اعطای آنرا تقاضا داشتند» ولی برایشان میسر نمیشد) نشان داد ولی جنرال اختر که زرنگی 
های دپلوماتیک را نیز ازاربابان انگلیسی خویش آموخته بود درک کرد که گنجی که حتا در 
تصور شان هم نمی گنجید. بخاطرمصایب افغانستان و از برکت خون ملت آن کشور با پای 
خودش نزد آنها آمده است لهذاه با ژست خاص دپلوماتیک به هیأت امریکایی میگوید که: 
"این مقدار مساعدت, ارزش یکدانه بادام را هم برای پاکستان ندارد" همان بود که درمراحل 
بعدی» ضمن ادامةٌ مذاکرات و چانه زدنهای زرنگانه جنرال اختر» اغاشاهی وزیر امورخارجةٌ وقت 
وشخص جنرال ضیا و غیر» جانب امریکا حاضر شد سه اعشاریه دو بلیون دالر کمکهای نقد و 
جنس به پاکستان سرازیرنماید. 

علاوه ازان» اخترعبدالرحمن ضمن تماسها و ملاقاتهای بعدی با مقامات امریکایی» شرایط آتی 
را نیز بالای جانب امریکا تحمیل نمود: 

- هیچ امریکایی, افراد سی آی ای و یا ارگانهای دیگر» حق نخواهند داشت از خاک پاکستان 
وارد افغائستان شوند. 


- توزیع و انتقال سلاح تنها توسط افسران آی اس آی صورت گیرد. 
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- تعلیمات نظامی برای مجاهدین در کمپ های آی اس آی و توسط افسران آن سازمان در 3 


امتداد مرز با افغانستان صورت خواهد گرفت. 

- مامورین سی آی ای اجاز؛ تعلیم به مجاهدین را ( بصورت مستقیم) ندارند. 

-درصورت معرفی سیستم سلاح های جدید. مامورین سازمان مذکور معلمین آی اس آی را 
تعلیم خواهند داد. 

احزاب مخالف پاکستان در آن زمان. رژیم ضیا الحق را متهم نمودند که در مقابل این کمکها؛ 
حاضر شده برای امریکایی ها در شهر های کویته, کراچی و پشاور پایگاه ها و امتیازات نظامی 
بدهد و ضیاً برای آنکه از زیر چنین فشار های سنگین رهایی یابد. " آغاشاهی " وزیرامورخارجه 
اش را مجبور ساخت ازطریق رادیو تلویزیون پاکستان» مسوولیت آنهمه معاملا بزرگ را بر دوش 
خود گیرد. 

" ادمیرال ستنافورد" رییس (سی .آی. آی) در دوران " جمی کارتر" اظهار کرده بود که: "ما 
دراوایل یک ناراحتی وجدانی احساس میکردیم مبنی بر اینکه آیا ایالات متحده به مردمی 
سلاح بدهد که کشته شوند تا روسها توازن را از دست بدهند؟ ولی با آنهم چون یک عمل 
" تم وینر " درکتاب خود بنام " چک سفید " مینویسد که: " ... با اين معاملهء ضباً حاضر 
شد که این شبکه ( ورود سلاح به پاکستان و انتقال آن به افغانستان) را تأمین نماید. ولی 
به یک شرط که بعد ازحصول محموله کمکی به خاک پاکستان, تمام امور دیگر را حکومت 
پاکستان انجام دهد که البته عملیات تحت نظر (آی. اس. آی) انجام خواهد یافت و بدین 
صورت (سی .آی. ای) به این شرط ضیا هم موافقه نمود تا اسلحه را به مخبرین ضیا بدهند 
۶ 

"سناتورهمفری" یکی ازحامیان جهادضد روس گفته است که: " در طول سالهای اکمالات ما؛ 
اول جنرال اختر عبدالرحمن و بعدا جنرال حمید گل بلا وقفه با مسوول سی آی ای در مورد 
اکمالات و فعالیتهای تاکتیکی مشوره مینمودند. مگرکنترول نهایی مسایل نزد آی اس آی 
پاکستان بود. آنها بودند که اسلحه بدست آمده را به لیدران سیاسی توزیع مینمودند وآنها تصمیم 


- ۲۱۹۰ 


۴ 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


میگرفتند که به کی چقدر اسلحه بدهند. برای اين کار در میان گوریلا ها هفت لیدر سیاسی 
ساخته شد که آنها هر کدام بصورت علیحده با استخبارات پاکستان ارتباط داشتند ... * 
سناتورمنکور باز هم میگوید: " گفته میتوانم که آی اس آی به احزاب افراطی توجه بیشتر 
داشت . از آنجمله مرد ریشداری بنام گلبدین حکمتیار است . حکمتیار به ارزش در حدود 
نیم بلیون دالر اسلحه سی آی ای را بدست آورده است . سناتور " جورج براون جونیر" که در 
سالهای ۱۹۸۷-۱۹۸۵ میلادی در کمیتة استخبارات سنای امریکا انجام وظیفه میکرد در 
یکی از صحبت هایش گفته بود که: پاکستانی ها یک مقدار قابل ملاحظه از کمکها را به منافع 
خود جدا میکنند» پاکستان دزدی این مواد را در حقیقت کمیشن همکاری خود در فضیه 
میداند." 

"ویلهیم دتیل " که مدتهای طولانی در منطقه (افغانستان - ایران و پاکستان) سفر ها نموده 
و گزارشاتی برای روزنامه های معتبرآلمانی تهیه کرده است» در کتاب خویش بنام " گذرگاه 
افغانستان" چنین مینگارد: 

"من از منابع موثق دیگری مطلع شدم که کراچی مهم ترین مرکز دریافت اسلحه مبارزان 
افغانی میباشد. از طرف دیگر ارتش پاکستان وظیفهٌ حمل و نقل سلاح های مذکور را به کویته 
و پشاور بر عهده دارد. دراین بین حدود چهل فیصد از محمولات مزبور در زاغه (ذخیره خانه) 
های ارتش پاکستان جای می‌گیرد. البته زاغه های مورد نظر فقط برای بهترین انواع اسلحه 
جا دارده اسلحه مورد نظر بیشتر در جا های شری و دور افتاده انبار میشود. (۵) 


" ستیو کول " نويسند؛ کتاب " جنگ اشباح" از قول "هارت " رییس بخش سی آی ای 
تسقا نت آمریکا در اسلام آباد مینویسد که "هارت میدانست که پاکستان از سلاح و مهمات 
فرستاده شده قسمتی را می دزدد. اما فکر میکرد دزدی در یک سطح قابل قبول قرار داشت 
... هارت فکر میکرد به خاطر بر آورده شدن هدف بزرگ بعضی چیز ها را باید نادیده 
گرفت. / 

دوهزارتن سلاح و تجهیزات نظامی را از امریکا به بندر کراچی انتقال داد. یک کشتی بزرگ دیگر 
پاکستانی در عین زمان» مقدار هشت هزار تن سلاح و مهمات جنگی را از چین به پاکستان 


۳۲ 


ژمبا که اين تنها نبود. 7 هارولد براون " وزیر دفا ع ایالات متحده سفر خصوصی به چین 
و جنرال"پیاو" وزیردفا ع چین درسال ۱۹/۸۰ میلادی به واشنگتن مسافرت نموده موافقت نامه 
بی را به امضا رسانید 


که بهتأسی | ازان» ارسال محموله های وسایط جنگی از " سین کیانگ * رو مد رطرق 
شاهراه " قرا قَ قرم " مستقیماً به ذخیره خانه های نظا می پاکستان در اسلام آباد و پشاور ختم 


مسشد. 


این درحالی بود که درماه اپریل سال ۱۹۷۹ م فرمانده ی نیروی هوایی چین وارد پاکستان شد تا 
ضمن دیدار های خصوصی با مقام های پاکستانی؛ راهها و زمینه های کمک رسانی برای تنظیم 
ها ات ابلام عا که که شرا اعد بیان 

همچنان عربستان سعودی» در نتیجة تماسهای (سی آی ای) موافقت کرد که کمکهای مالی و 
تسلیحاتی آن کشور را مستقیمً برای مقام های نظامی پاکستان بفرستد. مقام های سعودی تعهد 
سپردند تا در برابرهردالری که امریکا برای مبارزه علیه شوروی درافغانستان بمصرف میرساند. 
آنها (سعودیها) عین مقدارپول را در این جهت بپردازند. 

چنانکه بعدً افشا گردید» جریان سرازیر شدن سلاح های مدرن از امریکا تا ایران و اسراییل و 
اقضا تفا زان ترش پخ ای اویش اک ار اعاسال ۹۸۵ سان ۴ حرط 
آخرین مهر؛ٌ روسی (دکترنجیب الله) درسال ۱۹۹۲ م پیوسته و بی وقفه ادامه داشت. 

رژیم عربستان سعودی, علاوه ازآنکه ملیونها دالر و دینار از ذخایرمالی دولتی روانة پاکستان نموه 
برای مساجد. موسسات اسلامی, نهاد های خیریه. تاجران و سایر منابع داخلی... اجازه داد تا 
مساعدتهای مالی را جمع آوری نموده ظاهرا برای مجاهدین افغان به خاک پاکستان بفرستند. 
چنانکه امیرسلمان بن عبدالعزیز امیرشهر ریاض کمیتة مخصوص را بهمین منظور تأسیس نمود.! 
شیخ عبدالعزیزبازکه " مفتی اعظم ان کشورنیزفتوا صادرکردکه پرداخت ذکات برای مجاهدین 
افغانی شرعاً رواست. بنابران, جمع آوری پول از طریق شعبات بانکی» مساجد. " مکتب 
الخدمه"» " لجنه الاغائه ". " مکتب التتسیق" " هیأت الاغاثه لعالمیه ". " رابطه العالم 
الاسلامیه " و صدها منبع دیگراغاز شد که همه آن پولها به کيسهة مقام های نظامی و حکومتی 
پاکستان سرازیرگردید. 


- ۲۲۱۰ 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


قرار اظهار دگروال بوسف پاکستانی در کتاب ۷ تلک خرس" یا (فاحعةٌ قرن)؛ مقدارسلاح های 
وارده به پاکستان» تنها درسال ۱۹۸۷ بالغ بر شصت و پنجهزار تن میگردید.(۱") 

خترال کمال المیخ آمی مرکز اس افتی باکستان: با بی یاک گفقه بوه:.۲ جنه. انم اشتیاه 
امریکاست اگر فکر کند آنچه آنها ارسال میدارند به مرسول آن برسد. زیرا این یک حقیقت 
است که در بین این دو مرجع (امریکا و پاکستان) اجنت های زیادی است که میتوانند از آن 
استفاده مادی کنند و در میان اسلحه که به جانیان فروخته ميشود و اسلحه که برای روز های 
مشکل ذخیره میگرده کسانبکه آترا از یک دست بدست دیگر میدهند» حتما از آن استفادة 
سومینمایند.(۷) 

فکرنه میکنم رساتر وگویا تر از این اعتراف مبنی بر سود جویی و سوّ استفاده های لجام گسیختة 
مقام های پاکستانی از حال زار یک ملت خونین تن و همسایة مسلما نش سراغ شده بتواند. 
در دنیای امروز و در تحت حاکمیت قهار سیاست و سرمایه, هیچ گروه حزب يا ملتی نباید از 
متحد؛ امریکا ظرف بیشتر از ده سال مبلغ سه بلیون دالر بنام جهاد ضد روسی مردم افغانستان 
به مصرف رسا نید» منظور آن غمشریکی با مردم افغانستان رهایی آنها از چنگ اسارت و آباد 
سازی این کشور نبود» بلکه به قول " چارلی ویلسن" یکی از سناتوران امریکایی که گفته بود "ما 
در حدود پنجاه و هشت هزار عسکر در وبتنام از دست دادیم و روسها بیست و پنجهزار نفر 
در افغانستان از دست دادند. بدین صورت» سی و سه هزار دیگر هنوز قرضدار هستند. ۲ 
هدفی جز گرفتن انتقام خونین از حریف خود شان و بدست آوردن منافع جهانی امریکا نداشت 
. همین " چارلی ویلسن" از حزب دموکرات امریکا بود که بقول " جورج کرایل" روزنامه نگار 
امزیکای + جترال ضبا الحق را طی یک ضیافت به گرشه‌یی سکشاند و اهسه بگوشکن میگوید: 
" آیا حاضر است با اسراییل معامله نماید؟ اگر او(ویلسن)» سی آی ای را وادارد تا سلاح 
افغانان خواهد داشت؟... اسراییل میتواند تانکهای چینی (تی- ۵۵) را به پاکستان, پیشرفته 
پسازد و ... " همچنان, "چارلی ویلسن" بود که زن بسیار زیبایی بنام " جوئن هرینگ" ال 
تکراس را برای ضیا الحق معرفی میکند تا عضو رابط " باشد. 


- ۲۲۲ ۰- 


تأکید من بالای سود جویی های ننگین و سو استفاده های نا جوانمردانة پاکستان از اوضاع 
و احوال سرزمین خونبارم افغانستان است . آنچه را اینها نمی‌گویند و يا نمی خواهند بگویند 
اینست که دولتمداران پاکستانی درپوشش همین " حمایت" ها و " پشتیبانی " های مالی؛ 
نظامی اطلاعاتی» دپلوماتیک و فریبنده بود که با شلیک یک تیر چند فاخته را شکارنمودند. 
یعنی هم کمبود های عمیق مالی و نظامی جانب خود شان را از سهم ملت مظلوم افغانستان 
پرکردند و هم با ویران سازی جانب افغانی بهم اندازی احزاب و تنظیم های جهادی, کشتار 
جوانان, روشنفکران و وطنپرستان و نابودی شرایین اقتصادی و نظامی افغانستان, انتقام 
هولناک سیاسی و تاریخی ازاین همسایهةٌ ضربت خورده» فقیر و اشغال شد؛ خویش کشیدند. 

من معتقدم که اين اثر هرگز نمیتواند مجموع سواستفاده ها ی خاینانه» جنایات ضد بشری» 
تخریبات تکان دهنده و دشمنی های ویرانگرانه حکومت مداران پاکستانی علیه ملت و مملکت 
ما را بیان نماید. این موضوع ایجاب شرح و تحقیق بیشتر و گسترده تر و همچنان, تقاضای 
نگارش کتب متعدد را مینماید که امید واریم فرزندان دقیق سنج و فداکار کشور عزیز ماء امروز 
پا فردا چنین کار مهم را انجام دهند. 

حکومت پاکستان که تا قبل از سال ۱۹۸۰ میلادی درآتش آرزو های مدرنیزه کردن اردو و 
تجهیز آن با سلاح های پیشرفتهٌ جنگی می سوخت تا در برابرحریف زورمند وپیروزمند خویش 
(هندوستان) آماده گی های لازم داشته باشد. بعد از سال ۱۹۸۰ با ورود صد ها نوع سلاح 
عصری و هزاران تن محمولة قیمتدار جنگی از سرتاسر جهان بنام مجاهدین افغان به ذخیره خانه 
های اردوی آن کشور این آرزوی دیرینه اش برآورده شد. 

سازمان استخبارات نظامی پاکستان (آی. اس. آی) علاوه از تجهیز اردوی آن کشور از استحقاق 
سلاح های جهاد ملت اففانستان, یکنوع سژاستفد؛ دیگر نیز از آن همه وسایط نظامی بعمل 
آورد و آن اینکه از همان آوان؛ مقدارمعتنابهی از سلاح های موثر و مدرن و از جمله. موشکهای 
مین به زمین و واکت اتداز هاخ پیض قته را ظامرا یر " ذخایر سلاح حزب اسلامی گلبدین 
" درکوهستانهای نوار مرزی مانند " زوار"؛ " پشین " درمناطق ولایت پکتیا و نیز در نواحی 
چمن (درجوارولایت قندهار) وجا های دیگر مخفی نمود. نقاطی که به این منظور انتخاب شده 
بودند ازنظر مصوونیت در برابر بمباران هوایی» ستر و اخفای لازم» شرایط خاص نگهداری مانند 
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حرارت معین» جلوگیری از رطوبت» لغزش زمین و نیز دسترسی فوری و انتقالات سریع سلاح 
های مذکور به نقاط مورد نظر از قبیل ولایات کش غزنی» لوگ جلال آباد و کابل و امثال آن 
قرا وود فرح وله متتتصین ارت و سازمان فام خانوسی ۱ اس. آی) و (سی 

آی . ای) قرار گرفته بودند. (هدف و چگونه گی استفاد؛ عملی از سلاح های ذخیره شد؛ٌ مزبور 
بعدا در جایش توضیح داده خواهد شد .) 

گفته ميشود که مقام های پاکستانی» از جملهٌ نهصد عدد موشک پیشرفتةٌ ضد طیاره بنام 
"سشنگ ۲ که ابالات متتعد؛ آمریکا در سال ۱۹۸ م برای مجاهدین و غرض سرنگون کردن هوا 
پیما های روسی درخاک افغانستان اختصاص داده بود» تعداد زیاد آثوا برای اردوی پاکستان 
ذخیره کرده اند. 

نصری حقشناس درپاورقی صفحه ۶ جلد دوم "تحولات سیاسی حهاد...چنین مینویسد: 
"کرنیل یوسف مامور آی ایس آی در کتاب(تلک خرس) ص ۱۸۹ می نویسد: درجریان 
دو ماه از فیر اول سنینگر تا آگست ۱۹۸۷ (سنبله) تعداد ۱۸۷ ستنگراستعمال گردیده بود 
که تقریباً ۷۵فیصد اصابت داشت و تا اين وقت تمام ولایات به استثنای سه ولایت» ستنگر 
داقتتن بعدا نضری قومخمی افذاند:* آين اعغا و احضائیه کاملا تاذرست وبی اساش 
است. زیرا در آغاز امر جز تعداد کمی و آنهم تنها به حزب اسلامی حکمتیا مولوی خالص 
و سیاف داده شد و به دیگران نی. بعدا به اثر افشا گری نامه نگاران غربی و تحت فشار قرار 
گرفتن آی. ایس. آی» هشت میل ستنگر به شورای نظار اختصاص دادند و به سایر جبهات 
موثر مثل هرات یکی هم توزیع نگردید... از طرف دیگر اگر این حرف کرنیل یوسف را 
بپذيريم که در ظرف دو ماه ۷۵ فیصد موشک های ستنگر اصابت داشته است. لابد باید ۷۵ 
طیار؛ روسی به اثر آن سقوط کرده باشد ... از اینجا بخوبی معلوم میگردد که سایر حرفها و 
آمار:های انشان تیز آغوا کننده و غیر وافعی میباشذ و موشک های ستتکر را نیز مانئد سایر 
سلاح های پیشرفته و متعلق به مجاهدین حیف و میل کرده بودند. " 

خلاصه. آقای " تم وینر" گزارشگر معروف میگوید که " ستانسفیلد ترنر" مسوول (سیآی ای) که 
از آغاز کار در عملیات اسلحه رسانی به پاکستان سهیم بوده است در برابر سوالی اظهار داشت: 
"خما انلعه پذست اتخاض تادرستامیرنسه و بضورت نقیم باکستان ازان حق رد را 


- ۲۲۵۰ 


میگرفت و بقیه» حقوق تنظیم های افغانی بود که از اصل اگر بیست فیصد را بدست جنگنده 
های داخل میدان میرسا نیدیم» من خوشحال می بودم . " 

"تم وینر" همچنان می افزاید: ۲ ... سی آی آی مجبورگردید که به مبلغ پنجاه ملیون دالر از 
حساب بانکی سویس کشیدند تا چهل ضرب توپ ضد هوایی (اورلیکان) از سویدن بخرند. 
ولی این اسلحه خیلی سنگین و بی فایده در جریان جنگهای افغانستان بود. جای تعجب 
اینست که از جمله تمام این سلاح ها صرف یازده ضرب آن به میدان جنگ رسید و بیست 
و نه ضرب دیگر که سی وشش اعشاریه بیست و پنج ملیون دالر ارزش داشت در جریان 
جنگ مفقود گردید. " 

این اظهارات میرساند که مامورین نظامی (آی . اس. آی) پاکستان به تعداد بیست و نه ضرب 
توپ " اورلیکان " سویدنی استحقاق جهاد مردم افغانستان را برای اردوی خویش پنهان کرده 
اند. در غیر آن وقتی چنین سلاحی برای مجاهد افغان بسیار سنگین و " بی فایده " باشد. 
طبعاً به درد هیچ گروه یا دستة تروریستی دیگر هم نمیخورد. پس جز نظامیان پاکستان چه کسی 
میتواند چنین سلاح های سنگین را پنهان و نگهداری کند ؟ ! 


ب) دربخش مالی 
پاکستان نه تنها در نتیجه تجاوز قشون روس در افغانستان. جنگ مقاومت و سیل مهاجرت 
افغانها به شهر پشاور و کویته تا توانست نست از رمگذر سلاح و وسایط مدرن جنگی مجاهدین 
افغان سوّ استفاده نمود» بلکه از ناحية مالی واقتصادی نیز سودبزرگی برداشت . شعیات مختلف 
سازمان ملل مسسات خيرية جهان؛ تقریا کلیه کشور های ثروتمند غربی» سرمایه داران عرب 
و مردمان خیر اندیش دنیا حاضر شدند 9 پناهنده گان افغان در خاک پاکستان بشتابند. 
ان کمکها شامل هزاران باب خیمه,هزارن تختهکمل. هزارن تن مود غنیی.البسه. اد 
ماشین آلات» صدها عراده موتر پول نقد و غیره ميشد. ها کرکهای نفد وی انالات تزا 
از سال یا ی انحصان ذخیره و توزیع اينهمه مواد کمکی 
جهان نیز بدست پاکستان قرارگرفت. آنها ظاهراً در یی را بنام" افغان کمشنری " در شهر 
پشاور گشودند تا به توزیع این کمکها بپردازده ولی دیری نگذشت که مامورین و مظفین ادارة 
مذکور که همه پاکستانی وال متسویین شاقمان استکاراتی آن کشور بوذنی به ملیزتر ها 
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متکبری میدل کندت. انن رشوانی فا پداتما رسید که صلاسیته داران حکومت غلاوه از آنکهة 
وقتا فوقت غرض اخذ رشوه و " کفیشخ ۲ معین» ست به تغییر و تبتیل موظفیم ان اذاره 
میزدند. به منظور ظاهر داری و فریب اذهان» گهگاهی میأت های تفتیش و نظارت را نیز به 
آنجا میفرستادند تا به اصطلاح از جریان حیف و میل مواد کمکی جلوگیری نمایند. البته این 
دستبردها؛ به هیجوجه استفاده جویی های عمده شبکة (آی اس آی) را که قبل از رسیدن مواد به 
کفتع ۲ عق" عکوست با کسام را دا میکرهه در برخم گیر خر تفا ۳ تامسرا ی ۷ 
ازآن واقف نميشدند» بلکه احدی را یارای اعتراض هم بدان نبود حریان سود جویی های مالی 
پاکستان از اوایل سال ۱۹۷۹ میلادی آغاز شد و تا سال ۱۹۹۲ میلادی ات سیژده سا 


بی وقفه ادامه یافت. 


کمکهای کشورثروتمندعربستان سعودی در رابطه با جهاد افعاتستان به تنهایی کافی خواهد بود 
تا شون ِِ برای نت ر حدس ۳ ِ آوری کمکهای ت از طریق ۳ 
۳ 0[ بسک وی یشان 
های مقام های مذکور و بخصوص د روجه آی.اس. آی پاکستانی ارسال میگردید. 

این نکته نیز قابل توجه است که هزاران تن خارجی یی که از سرتاسر جهان در رابطه به امور 
مهاجرین و حریان جنگ بزرگ افغان - شوروی همه روزه وارد خاک پاکستان شده و مدتها 
قر انضا اقافتت میتب خن ظرت ساده سال به ارتش می‌قها در اسعار غارخ را وازد غاک 
تاکان کوا نف فا کاتسا شاف ریس کت قان تارمن 
کمکها و یا سهمگیری های گونه گون در روند جهاد مردم افغانستان ازطریق خاک پاکستان می 
دیدند» دست به اعمار و ایجاد اماکن. دفات دیپو ها سرکها؛ انستگاه هد مدارس. شفاخانه ها 
وکلینک های صحی ونیز حفر چاه های آب آشامیدنی وسایر عمرانات بخصوص درشهر های 
کویته» کراچی و پشاورمی زدند که به همین اساس. شهرهای پاکستان درطول سالهای حهاد 
مردم افغانستان و اقامت مهاجرین افغان در آن کشور آبادی های زیادی را نصیب گردیدند. 


یکی از سودجویی های بزرگ دیگری که مقامات پاکستانی در بخش مالی بعمل آوردند اين 
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بود که از آغاز تجاوز نظامی قشون روس و جریان مهاجرتهای دسته جمعی افغانها به پاکستان؛ 
تال قالخ حاکم نظامی آن کشور صندوق جمع آوری اعانه بنام /وانتهط) )معلنو۳:۵ 
1۵/65 مهطع/۸ ۳0۲ ۳000 را تاسیس نمود که روزانه هزاران روپیةٌ پاکستانی در ان 
واریز میشد چنانکهاسم اعانهدهنده و مقدارپول اعانه داده شده هميشه روی صفحات جراید 
پاکندان به فقو هیوست انخ اقاکة ها خیوما اوطرف کیت هاق برگه سرفانهدران داعای 
ثروتمندان و موسسات مختلف صورت میگرفت. اما تا امروز: هیچ کس نفهمید که ملیونها روپیة 
جمع آوری شده در این صندوق که در واقع» استحقاق مهاجران افغان بود. به کی تعلق گرفت ؟ 
تنکر یک نکتة دیگر که در واقع بیانگر استعداد خاص دولتمردان پاکستانی مبنی بر سود جویی 
فا اپاسه فاتاق اه تیب افو ان اک مان ای ۱۵ 
ام مان انشا آس کرت بای تراسا شرف نها روت ستافات باشتای 
او را در یکی از هوتلهای مدرن تابستانی " مری " واقع در بلندی های کشمیر در جنوب اسلام 
ال داحف ییاز اسر در اه نارق مات رام وج اف 
فلم ویدیویی ساخت پاکستان را که " بابُره شریف " رقاصه حسین و مشهورآن کشور در آن کار 
کرده بوده برایش به نمایش میگذارد و همینکه متوجه ميشود امیر به رقاصهٌ فلم علاقمند است؛ 
فورا با صلاحیتداران تماس گرفته و در نتیجه, " بابره شریف " را به سرعت و توسط هلیکوپتر 
به اقامتگاه امیرموصوف حاضر میکنند. فردای آن وقتی امیر کویت با هیأت پاکستانی بالای 
موی تیه را خرفیوی ززانی ب صاضا یمان حاتیاکنتان یک و گررد: 
درجایی ازکتاب " اشتباهات آگاهانة اثتلاف" چنین میخوانیم: "کارترکمک های اقتصادی و 
نظامی به رژیم ضیا الحق را از سرگرفت و پاکستان بعد از اسراییل و مصر به سومین کشور 
دریافت کننده ی کمک های امریکا مبدل شد. با شروع رباست جمهوری رونالد ریگن» 
هیخارس بش شازمان اطلاعای انریکا وسازتان اطلاعاقی باکشتان یه هو پی سانته‌ای 
کرهش تافو انم فیس زبان اطلاعای من هوق سا نان ورستانی قراخ رشان 
با افغانسان تعیین کردند: حد اکثر افزایش درتوان نظامی مجاهدین و جلب اکثر اسلام گرایان 
بای ایلیا وهای یی تام گر اعراق ان سانسته سا وروه ند 
نوع تسلیحات نظامی و افراطی ترین اسلا گرایان به منطقه سرازیر شد." 
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"درآن سالهاء شیخ اعظم (شیخ عبدالله عزام) یکی از دارایی های سیا و نماد و تبلور 
جهادگران» مورد علاقه ی امریکا بود. پیام عزام روشن بود: شرکت در جهاد. نه فقط یک 
وظیفه سیاسی بلکه یک وظیفه مذهبی است. هدف از جهاد تنها کشتن دشمن (در آن زمان 
روسها) نبوده, بلکه دعوت به " شهادت" نیز هست. فرمول شیخ اعظم برای جهاد ساده بود: 
فقط جهاد و تفنگ نه مذاکره نه کنفرانس و نه گفت و گو. واين همان هدفی بود که دولت 
ریگن و سازمان های اطلاعاتی امریکا و پاکستان در ارتباط با حضورنیرو های شوروی در 
افغانستان درنظرداشتند." 
درچنین موقع» سیاست های سیاء آی اس آی وبنیادگرا های اسلامی (منطقه و جهان) در یک 
"ستیوکول" درصفحه ی ۸۶ " جنگ اشباح " چنین مینویسد: " کیسی توانسته بود وفاداری 
استخبارات سعودی را نسبت به خود جلب کند و آن اداره به اجاز؛ُ ملک فهد حاضر گردیده 
بود در عملیات تحریک آمیز علیه شوروی در آسیای میانه شریک شود. بیش تر از هر 
امریکایی دیگر» کیسی درایحاد اتحاد مبان سی.آی.ای» استخبارات سعودی واردوی پاکستان 
مبارزه میان کمونیست های ملحد و آنهایی میدانست که به دیانت ایمان داشتند..." 


۳ 7 ولا م کیسی" که در سالهای ریاست جمهوری رونالد ریگان بحیث رییس سازمان سیا 
کاره که نی رتیت مای خوهی مهو مات اه هاش کت بر وتان 
های کار تخریبی درجنگ افغانستان را چنین تدوین کرد: 
* قایم کردن ارتباط تنگاتنگ مر و " برادران*" میان سازمان سیا و سازمان آی اس آی 
پاکستان 
تاو رن 7" ق آنها پس از امفزش :ها 
* نفوذ تا درون خاک شوروی به وسیله ی تنظیم های جهادی افغانستان و تند روان اسلامی 


- ۲۲۸۰ 


عرب و عجم و تخریبکاری علیه رژیم شوروی 

* منحرف ساختن اندیشه و عمل آزادیخواهانه» مترقی و ضد تجاوزی مردم افغانستان به سوی 
" جنگ دینی و مذهبی" تحت شعار " جنگ صلیبی " 

* جلب همکاری و همیاری سازمان های جاسوسی چند ملیتی مانند (مصر عربستان سعودی» 
فلسطین, اسراییل چین» بریتانیا؛ پاکستان و ... ) در راه برآورده شدن اهداف ذکر شده ی فوق. 
چنانکه مجله ی "خاورمیانه «درماه سپتمبرسال ۱۹۸۶ میلادی به نقل از منابع شبکه ی 
اطلاعاتی سی .ای. ای چنین نوشته: "مزدوران بومی تعلیم دیده توسط کارشناسان سیا در 
پاکستان و افغانستان بعنوان جوخه های ضربتی مخفی ایالات متحده ی امریکا علیه انهایی 
که باسیاست های ما در خاورمیانه مخالف اند» استفاده خواهد شد.» 

آنچه در بالاگفته آمده تنها در حد حرف و سخن باقی نماند. بلکه عملاً و با تمام قوت از سوی 
سی.آی.ای» شبكة جاسوسی عربستان سعودی» آی. اس. آی و تنظیم های جهادی افغانی 
ساخت پاکستان ومزدوران تفنگ بدست عربی وغیرعربی درخاک افغانستان به راه انداخته شد 
و خون هزار ها شخصیت ملی. مترقیء روشنفکر آزادیخواه میهندوست دانا و آگاه کشور را 
به زمین ریختند. " میکویلیم " تنظیم کنند؛ امور در سفارت امریکا واقع در اسلام آباده هرچند 
مجری جدی سیاست ها وبرنامه های واشنگتن درافغانستان بود با آنهم, " ستیوکول" دربارة 
او مینویسد که " برای او درد آور بود که ببیند در آخر جنگ ملیونها دالر پول مردم امریکا 
توسط (آی. اس. آی) و حزب اسلامی طوری به کار برده ميشد تا حکومت مورد نظر خویش 
را بر مردم افغانستان تحمیل نمایند . " 

همین " ویلیام کیسی" بود که با همسویی با عربستان سعودی و پاکستان درسال ۱۹۸۶ 
میلادی برنامة ستراتژیک خرابکارانه در درون قلمروهای اتحاد شوروی آنروز را ترتیب داد. 
پاش آبه بان خرا کارا لزان خریکی ور ات هرشکی فر آتتاو هایس و 
جمهوری های مسلمان نشین آن کشورآغاز گردید و موجب نگرانی عمیق مقامات کرملین را 
فراهم آورد. دگروال بوسف» آمر بخش افغانستان در شبکه ی آی. اس. آی پاکستان درکتاب " 
تلک خرس" خویش مینگارد: " مردم دوسوی مرن ازبک تاجیک و ترکمن بودنده آنها هویت 
قومی مشترک داشتند و با وجود سرکوب فعالیتهای مذهبی به وسیله ی کمونیست هاء اسلام 


- ۲۲۹۰ 
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یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


مذهب مشترک این مردمان بود...کیسی گفته است ؛ این نقطه ی ضعف اتحاد شوروی است 
... کیسی نخستین فردی بود که بطور جدی مدافع عملیات ضد شوروی در داخل مرز های 
این کشور بود...او براین باور بود که تحریکات و مشکل آفرینی در این منطقه؛ بیگمان خرس 
روس را به دل درد می اندازد..." 

همین دگروال پاکستانی مینگارد: " گسترش دامنه ی جنگ در برنامه ی ایالات متحده بود 
جنگی که در سه سال آینده بصورت تجاوزات و ماموربت های خرابکارانه ی بیشمار در 
نقاط مرزی و شمال آمو دریا رخ نمود. در این دوره ماموریت ما آموزش و تربیت صد ها 
تن از مجاهدان و فرستادن آنها تا بیست و پنج کیلو متری عمق خاک اتحاد شوروی بود» اين 
اقداما لته شیور تخ وا رین بای فزگ اتعاتیهان بان 

" ستیوکول" درکتاب " جنگ اشباح" مینویسد: " ... افغانها که با هاوان هاء کشتی ها و 
نقشه های نظامی و قرآن های مجید با ترجمه ازبیکی مجهز بودند» با گذشتن از دریای آمو 
به عملیات تخریبی و تبلیغی در داخل قلمرو اتحاد شوروی دست زدند. ... جنرال یوسف 
که تک از تتطا نگ آن کی وه بای را دراک شروش تایه نف فرباد آنستل 
۷ سه گروه از مجاهدین که با وسایل تهیه شده از سوی آی.اس.آی مجهز بودند, از دریای 
آموگذشتند. گروه اول یک فرودگاه را در نزدیکی ترمز هدف راکت قرار داد. یک گروه بیست 
نفری از سوی آی.اس.آی هدایت یافته بود تا بالای یک جاده در طول مرز کمین اجرا کنند. 
چندین وسیله ی نقلیه ی شوروی در اثر حمله ی آنها از میان رفت. گروه سومی سی فیرراکت 
۷ ملی متری را بر یک فابریکه در شانزده کیلو متری در داخل شوروی شلیک نمود. "(۸) 
پاکستان با انظاده اوسباعدتهای مالی » تغشکره ساسی و اطلاغای سر شاری که بدینگو رز 
آن کشور سرازیرشد. پروژة اتومی اش را که در جنوب شرق اسلام آباد موقعیت داشته و درزمان 
ذولفقار علی بوتو پایه گزاری شده بود. نیز تقویت نمود. چنانکه نخستین آزمایش بمب اتومی 
اش را بجواب آزمایشات حریف دیرینه اش (هندوستان) بتاریخ ۲۸ ماه می ۱۹۹۸ میلادی 
بصورت علنی در بیست کیلومتری ولایت هلمند افغانستان انجام داد. هرچند این پروژه در 
سالهای زعامت ذولفقار علی بوتو و در رقابت با توانایی ذروی هند روی دست گرفته شد. مگر 


۰ ۰ ۱ » ۱ 


تا تقراتیست ار تیه سخیودیت های مالی و مشکلات سیاسی به سر برساند. باساس 


۳ب 


اظهارات علمی جیالوژستهای هندی, آلمانی. فرانسوی و ایتالوی» وقوع زلزلة شدید و تباهکن 4 


تاریخی ۳۰ماه می ۱۹۹۸م در شهر " ستاق " واقع درشمال افغانستان که بیشتر از پنجهزار نفر 
تلفات جانی و چندین ملیارد افغانی تلفات مالی داشت. بالاثر همین آزمایشات زیرزمینی اتومی 
پاکستان بوده است. منابع امریکایی» مصارف این آزمایش اتومی پاکستان را چهل ملیون دالر 
تخمین نمودند. فقط بعد از وقوع زلزله دوم در " شهر بزرگ " ولایت بدخشان افغانستان بود که 
روزنامة پرتبراژ ایتالوی زبان بنام ۳ مبلان کوربردیلاسیرال[2:612 ۱ 126 عنم معاز۱۷۲ 
کلمتتطه/۱۷ 126 صعتهاو مدیر دفتر ملل متحد در روم تحت عنوان ازمایشات هسته بی و بعد 
زلزله در افغانستان" نوشت: " آیا این صرف یک تصادف بود؟ ... گذشته ها بر ارتباط دقیق 
بین انفجار های هسته ای زیر زمینی و حرکات زمین اشاره میکند. بویژه درمناطق زلزله خیز 
چون آن ساحه (مرتعش)که بین پاکستان و افغانستان واقع است. عین حادثه در وسط دهة 
هفتاد در چین رخ داد. چین یک بمب اتمی را آزمایش کرد و به دنبال آن زلزله رخ داد . 1 
درعین زمان, پاکستان شبکه جهنمی آی. اس . آی یا سازمان استخبارات نظامی اش را باز هم 
از پول جهاد مردم افغانستان و با همکاری های علمی و تخنیکی (سی.آی. ای)» (انتجلنت 
سرویس بریتانیا) و (موساد) اسراییل بصورت بی سابقه یی تکمیل وتجهیز نمود که همین اکنون» 
بعد از " ساواک" زمان شاه ایران؛ خون آشام ترین و فتنه انگیز ترین شبکه جاسوسی در منطقه 
میباشد. چنانکه "ستیوکول " درصفحه ی ۷" کتاب " جنگ اشباح" مینویسد: " ترکی [ترکی 
الفضتل رین ساوبان انتتضارآف سفرن ورتالهای شیاه اد انتارات باکماخ بل 
زیاد می پرداخت و این کمکها سبب شد تا آی.اس.آی بعنوان یک سازمان بسیار نیرومند 
عرض وجود نماید.." 

درسال ۱۹۸۰ م سازمان ملل متحد به تعداد سه صد عراده ترک (انترنشنل) ساخت ایالات متحده 
را به منظور نقل و انتقال مواد امدادی جهان در کمپ ها و مناطق مهاجرنشین در شهر پشاورو 
اطراف آن به مقامات پاکستانی تحویل داد. این تحویلدهی موترها باعث آن شد که مقامات 
پاکستانی» معاش يا حقوق سه صد نفر راننده و سه صد نفر کلینر یا کمک کنند؛ راننده را نيزکه 
مضبوها اون مق کرهی ما اه ان موی قرنافک قبانتد: ول فر طرن هبانسال 
و سالهای آینده بیشتر از ده عراده تتک مذکور دراه اصل مقصود بکارگرفته نشد. مسافرینی 
که از شاهراه میان (تک . پشاور) عبور میکردند» عراده های مذکور را می دیدند که در سمت 


- ۲۳۱۰ 


پاکستان درترآژیدی خونین افغانستان 


راست جاده در میدان وسیعی پارک شده بودند. اینکه سرنوشت اینهمه ترکهای کمکی چه شد 
کس نمیداند؟ 
همچنان» درطول سالهای* ۱۹۸۱-۱۹۸ میلادی به تعداد صد ها عراده موترنوع تیوتای لند کروزر 
و موترسایکل های نوع هندا از طرف حکومت جاپان به مقصد استفاده در امور مهاجرین افغان 
در پاکستان به مقامات آن کشورتحویل داد شد لیکن به وضاحت مشاهده ميشد که جز چند 
عرا د؛ آن که آنهم در اختیارسران " تنظیم " های اسلامی طرفدار پاکستان گذاشته شده بود. بقیه 
۱ 
قرارگرفتند. 

بخشی ازگدام (ذخیره خانه) های غلهٌ پاکستان در مسیر جادة راولپندی - کراچی واقع گردیده 
و نسبت عدم امکانات لازم و بیروکراسی منحط اداری» مثلاگندم ذخیره شده به مرور زمان 
پوسیده شده و طعم تلخ یافته بود. وقتی کشورهای جهان مانند امریکاء کاناد؛ آسترالیا و امثالهم, 
مقنارزناد گتنم را غرض کمک بة مها جرین اففان به پاکستان فزستاحنم مقامات پاکنشانی 
از فرصت سو استفاده نموده گندم تلخ و پوسیده را از ذخیره خانه های ارتش بیرون کشیده 
برای توزیع به اختیار " افغان کمشنری " گذاشته و گندم جدید امدادی را که بالغ بر هزاران تن 
میگردید. بجای گندم کهنه شده در گدام های مربوط جابجا نمودند. برعلاوة آنکه حتا ذخیره 
خاقه های متکو را ار برل علخ انشفای مهاترین افقاق سغه با وتیل فافش و ارکافارف 


مواد خوراکه از قبیل روغن» پنیر قوطی های کنسرو شد؛ٌ حبوبات گوشت ماهی و نیز مواد و 
ومجاهدین افغان بو متاسفانه بازار های داخلی پاکستان را مشبوع نموده و عملً از طرف 
دکانداران پاکستانی بفروش رسا نبده میشد. همچنان» صدها قلم ادوية مورد نیاز مجاهدین و 
مهاجرین افغان که بایستی برای بیماران نیازمند درکمپ ها برای مجاهدین در سنگر هاو برای 
مردم مستمند ی که در داخل افغانستان و در تحت حاکمیت ۲ تنظیم" های جهادی می زیستند. 
توزیع میگردید. همه ی آنها ازسوی مقامات مسوول در مغازه ها و دوا فروشی های پاکستان در 
معرض فروش قرار میگرفت. این» در حالی بودکه روزانه ده ها کودک مهاجر درکمپ ها و صدها 


- ۲۳۲ - 


مجاهد در داخل خاک افغانستان از بی دوایی جان میدادند. جنرالان و منسوبین آی.اس. آی؛ 
علاوه از فروش مواد غذایی مور نیاز مهاجرین و مجاهدین افغان در بازار های آن کشور, حتا 
مقدارزیادی از سلاح های وارد شده به خاک پاکستان را نیز بفروش رسا نیده و پول انرا به جیب 
موه جنک ستیرگول۱ در صفحه ی ۷۱۴ نگ اقبایم ۷ میتویسهة 7 قربال 2۱9/۲ 
ماموران آی اس آی با یکعده مجاهدین سازش نمودند و تعدادی (از) این سلاح ها را در کویته 
فروختند... همچنین آی اس آی سلاح کهنه و مهمات را به سی آی ای فروخته بود..." 

یکی از هموطنان ما که در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۰ در کنار یکتعداد داکتران داوطلب افغان در 
" اسستانت کمیته " واقع در شهر پشاورکار میکرد» برای نگارنده چنین حکایت کرد: " اطلاع 
یافتیم که مقدار زیادی واکسن برای اطفال مهاجرین افغان از خارج وارد پشاور گردیده و در 
ذخیره خانه های " افغان کمشنری" جابجا شده است . داکتران کمیتة مزبور فیصله نمودند که 
حاضر اند بصورت افتخاری به کمپ ها رفته و اطفال مهاجرین را واکسن نمایند تا در برابر 
انواع بیماری ها معافیت یابند. ولی برای حصول واکسن باید درخواستی به " افغان کمشنری" 
سپرده ميشد که هرگاه پاکستانی یی که در رأس امور " کمشنری" مذکور قرار داشت و غالبا یکی 
از افسران آی. اس. آی بود. امر حصول آنرا صادر میکرد که نکرد؛ بلکه افسر مذکور بر خورد 
نادرست و دور از اخلاق را نیز در برابرمتقاضیان انجام داد. " 

حکایت دیگری که این هموطن داشت چنین بود: " تعداد زیادی از مجاهدین به منظور گرفتن 
سلاح وارد پشاور شده و در زیر خیمه هایی که فاقد هرگونه وسایل رهایش بود. درحال انتظار 
بسر می بردند. چون در سینةٌ دشتی که خیمه ها بر پا شده بودند. از طرف روز شدت گرما بیداد 
میکرد و از طرف شب هوا به سردی می گرایید و گروپ های مجاهد حتا لحاف و کمپل برای 
استراحت شبانهةٌ خویش نداشتند» ی ات 1 مجددی امیر تنظیم " 
جبههٌ نجات ملی " بالاخره وی وعده داد که شخصا به این قسمت ازکمپها رفته وضع مجاهدین 
را از نزدیک مشاهده میکند. وی عصر یکروز به سواری موتر به خیمه ها امده و حدود سه صد 
تن مجاهد و مهاجر از او استقبال کرده نیازها و شکایات خود را ابراز نمودند.به امید اينکه از آن 
همه مساعدتهایی که از سراسر جهان بنام آنها واردخاک پاکستان میشود لااقل ضرورت اولیة 
زنده گی شان در زیر خیمه ها فراهم خواهد گردید. جالب این بود که آقای مجددی بعد از استماع 
آنهمه سخن ها و شکایات و متعاقب اهای نماز شام خطاب به نیازمندان گفت: 


- ۲۳۳ - 
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که به تمسخرو نا باوری حاضرین بدرقه شد. 


بلی ! آنچه در مورد آقای مجددی» سوگند و سخنانش قابل درک و فهم است اینست که وی چون 
قدرت اظهار حقایق و افشای اصل و منشاً حیف و میل و بی توجهی و سواستفاده هارا که در 
وجود مقامات پاکستانی» بویژه شبکه استخبارات آن کشور نهفته بوده نداشت بنابران خودش 
را گویا مجبور دانسته تا بحضور هموطنان مستمندش دروغ بگوید و خویشتن را مسخره کند. 
درحالیکه دگروال پوسف مسوول بخش افغانستان در سازمان استخبارات نظامی پاکستان 
میگوید: " مجموعه این پولها به چندصد ملیون دالر در سال میرسید که سی آی ای بحساب 
مخصوص حکومت پاکستان تحت ادار؛ آی. اس . آی انتقال میداد. " 

هموطنی بنام " نصری حقشناس" که خود یکی از اعضای جمعیت اسلامی ربانی وخوشبین به 
"برادران" تنظیمی بوده و در عین حال, از رهبران حکومت پاکستان با قدردانی خاصی یاد کرده 
است؛ در صفحة ۳۸۶ کتاپ خویق فحت عنران * تحولات سیاسی جهاد افغاستان" جتین 
مک 


" ... دیگری که فرصت و بخت یاری اش کرده بود و میتوانست از منابع پولی استفاده کنده 
به هیچکار و هیچ چیزی فکر نمیکرد. دنیای خودش بود و انديشة سود جویی اش. در اینجا 
و درچشم و نگاه همچو افراد. جهاد طرف متاعی بود» در خور سوداگری وسرمایه اندوزی 
خی الامکان می گرشیدن از ف ضط انسقاده کنیل جاه رمالی برآق خر یه تما نتوو: 
بدین ترتیب یکی از مرمی و سلاح می زد و دیگری از غذا و دوا و هرکدام به نوبهٌ خود سری 
بودند و صلاحیتی داشتند و هرنوع تحول و تجدید نظر را در اندرون تنظیمها منافی با منافع 
خود می انگاشتند و به آن مخالفت میکردند. اما جز مقام رهبری که حتی بر شکوه های مردم 
در این زمینه نیز اعتنایی نمی نمودند. مرجع دیگری وجود نداشت که از آن همه دستبرد ها و 
خود سری ها جلو گیری میکرد. " 

و در مورد احساس و سرنوشت محاهد درخاک پاکستان چنین می نویسد: " ... او که دیگر 
فکر میکرد که ملیونها دالر از اینجا و آنجابنام او و برادران همسنگرش جمع آوری میشود و 
در جیب این و آن فرو می ریزد ولی مستحقین واقعی اش از آن نصیبه ای ندارند. او بخوبی 


- ۲۳۵ ۰- 


درک میکرد که حتی بعضی از دزدان و قاچاق بران رسوا و معلوم الحال که هیچ پیوند و رابطه 
ای با جهاد افغانستان نداشتند تحت این نام و بعنوان کمک به مجاهدین» دستبرد ها داشتند 
و آنچه از این کشور و این در و آن در بدست می آوردند همه را صرف تجارت و عیاشی و 
قاچاق بری مینمودند ولی ا زآنهمه اندوخته ها و سرمایه ها مرهمی تهیه نميشد تا بر جراحات 
سنگرداران اسلام. التیام بخشد. ۲ (۸) 

حقشناس. با آنکه در اندرون جریانهای فساد برانگیز تنظیم های اسلامی- جهادی قرار داشت؛ 
ولی متأسفانه بسا حقایق تلخی را که باید حقشناسانه روی کاغذ می ریخت تا مفسدان و خاینان 
نزد ملت افغانستان بیشتر افشأً ميشدند نريخته و گوشه های مختلفی از حقایق را پنهان 
نگهداشته است. با آنهم جور و جنایت مقام های آی اس آی پاکستان اما ن تنظیم های 
ای مت بوک مدش یرسکی که مان از وربا کی ۱ .۰ بعضی کمک 
های دارویی و خوراکی و مالی صورت گرفت که همه از طریق اسر رات ترایان راما 
های این کشور سرازیر گردید و مجاهد و مهاجر افغانستان با اصلاً از آن بهره یی نداشتند و یا 
از خرمن به دانه یی اکتفا میشد و نام از ایشان بود و کام از دیگران ی ۱ 

" ... پاکستان ظرف ده سال پیکار و جهاد مردم افغانستان و از برکت همت و ایثارو 
استحقاق ایشان, آنقدر پول وسلاح بدست آورده بود که ظرفش گنجایش آنرا نداشت و باید 
لبریز می شد و فرو می ریخت. کشورنو خاسته و نوپایی که پیش از شروع جهاد افغانستان 
مثل و نمونة اعلای فقر و بد بختی ونکبت بود و به یک گردش چرخ نیلوفری از ثروت و 
شهرت ورم کرد و پر آوازه گردید. خود اک 
شر. خیر و فضیلتی نقش نه بست. " )٩(‏ 

طوریکه بعداً افشا گردید. منسوبین و موظفین (آی. اس. آی) قبلً لیستی مرتب نموده و در آن 
مثلا به تعداد سه صد قلم سلاح مدرن و متنوع را درج مینمودند و انگاه مثلا چهل یا پنجاه قلم 
سلاح کهنه و از رده خارج شد؛ دیپو های ارتش پاکستان را به ذخیره خانه های " تنظیم " های 
اسلامی - جهادی تحویل میدادند و در پای لیست. امضای امیر " تنظیم " مربوطه را حاصل 
کر تشگ سا فضیرکت تکوهت اشتهها آبرا ات نظر وین اس ام اقا وشای مساعایت 
کننده گان بین المللی بگذرانند. 
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یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


صبغت الله مجددی امیر تنظیم " جبهة نجات ملی " و رییس دولت موقت مجاهدین در پاکستان 
با در ایام ۱۹۸ ۳۹۲ لام مضه ی با عرتا معاقه ابر ماو سای 
۰ ,م چنین گفت: " مشکلات اینست که اکثر امورمجاهدین بدست پاکستانیهاست و همه 
سارت ها از ری با گنها رورت کر 

او طی همین مصاحبه افزود: ۲ وی بحیث رییس دولت موّقت مجاهدین» صلاحیت ندارد یک 
میل کلاشنکوف و پنجاه روپیه را به یک قوماندان مساعدت نماید ... تازمانیکه پاکستانی ها 
فیصله نه کنند. وزارت دفاع حکومت موقت کاری را انجام داده نمیتواند ... " 

او اضافه نمود: " ... تا آنجا که اطلاع در دست است» دیپو ها از اموال امدادی مملو میباشد. 
اما به مجاهدین داده نمیشود ... " 


یکی دیگر از فریبکاریهای مقام های پاکستان در پراتر کشه‌هانم کمک کننته: یویژه ایالات 
متحد؛ امریکا که منبع عمده تهیه کنند؛ کمک ها به مجاهدین افغانستان بود. اینست که سلاح 
های قدیمی و از مود افتاد؛ٌ ارتش پاکستان را بصورت غیر مستقیم و با دلالی " اجنت " های 
شبکة آی .اس. آی ظاهرا بنام تاجر اسلحه به ارزش ملیونها دالر بالای (سی . آی . ای) بفروش 
میرسانیدند. یعنی با سوّاستفاده از فرصت مساعدی که جهاد مردم افغانستان برایشان مهیا کرده 
بود؛ کلاهبرداری های جالبی میکردند. بهتر آنست تا جریان را از قلم مسوول بخش افغانستان 
در (ای. اس . آی) پاکستان بخوانیم: 

"در اواسط سال ۶ در حدود یکصد هزار قبضه تفنگ ۳۰۳ بور برای ما در کراچی 
رسید و زمانیکه ما شکایت نمودیم که ما این عدد را مطالبه نکرده ایم 1 آنها ( اجنت های 
مظف سی آی ای) اشاره نمودند که استحقاق سال ۸۵ شما را بطور پیشکی تهیه و ارسال 
نمودیم ... در جریان مهمات این سلاح یک تاجر اسلحه پاکستانی یک معامله مهم را با طرف 
خریدار سی آی ای انجام داده بود. او پیشنهاد نموده بود که سی آی ای در حدود سی ملیون 
دانه مرمی ۳۰۳ بور از او بوسیلهٌ دفترش در خارج از کشور بخرد به شرطی که آنها فروشنده 
را افشا نکنند و این مرمیات به قیمت پنجاه سنت فی مرمی خریداری ميشد. بدین محاسبه. 
فروشنده مرد سعادتمندی می بود» ولی اين برای سی آی ای معلوم نبود که مهمات از دیپوی 
قوای پاکستان که از این اسلحه دیگر استفاده نمیکند تهیه ميشد و به آنها بفروش میرسید. 


- ۲۳۱ ۰ 


تحت قرار داد یک محموله از این مهمات سوار کشتی از بند رکراچی خارج و چند روز بعد 
همان محموله دو باره بر گشت و سی آی ای بما اطلاع داد که مواد فرمایشی مواصلت نموده 
۱ 

درصفحه ی ۱۲" کتاب " جنگ اشباح " نیز در همین ارتباط میخوانیم: ... یک کشتی که در 
سنگاپورثبت شده بود» صد هزار تفنگ را از بندرکراچی بار زده پس ازگذشت چند روز باز 
به بندر آورده بود تا نشان دهد که سلاح را از بیرون آورده است ؛ اما مرمی ها مارک پاکستان 
را در خود داشت . این چیزی بود که پاکستان آنرا نمیخواست . آی اس آی مجبور شد تا مارک 
مرمی ها را به پول خود پاک کند..." 

پاکستانی ها. درفریبکاری و دغلبازی حتا در برابر رقسای سی. آی. ای نیزمهارت داشتند. 
چنانکه درکتاب " جنگ اشباح" میخوانیم: " کیسی ([رییس سی آی ای ) در اوایل ۱۹۸۶ 
خواهان دیدار از یک کمپ آموزش نظامی مجاهدین در مرز با افغانستان شد. پاکستانی ها 
از ان تقاضا ناراحت شدند؛ زیرا آنها این کار را خطر بجان کیسی میدانستند ؛ ولی در اثر 
اصرار کیسی پاکستانی ها در مشوره با مسوولان سی آی ای در اسلام آباده او را در یک 
جیپ سوار نمودند و برای چندین ساعت حرکت داده و در یک محل در نزدیکی اسلام اباد او 
را به یک کمپ بردند که به همین منظور بر پا شده بود. مجاهدین موجود در کمپ. ده شکه و 
زیو شلیک میکردند و سر و صدای زیادی بالا کرده بودند. با دیدن آن منظره اشک خوشی 
از چشمان کیسی جاری گردید. " (۱۱) 

حال. خواننده ی عزیز میتواند به اوج شیطنت ها و فریبکاریهای مقامات پاکستانی بیشتر از 
پیش آشنایی حاصل نماید. هم " کمپ مجاهدین " را بگونه ی مصنوعی, آنهم نه در مرزمیان 
دو کشور بلکه درشهر اسلام اباد پایتخت پاکستان ارایش میدهند» هم رییس هشیارو فعال 
بزرگترین سازمان جاسوسی جهان را بگونه ی فریبکارانه. ساعت ها به راه و بیراهه می چرخانند 
و هم با براه اندازی شلیکها ی " ده شکه " ... و سر وصدا های ساخته‌گی و نمایشی» " اشک 
شادی" ازچشمه سار چشم سردسته ی جاسوسان جهان بیرون می آورند. 

درعین زمان, واشنگتن پست بتاریخ هشتم ماه می سال ۱۹۸۷ م چنین نوشت: " بما معلوم 
گردیده که خطوط اکمالاتی سلاح های سی آی ای به مجاهدین معمایی با امکانات وسیع 


- ۲۳۷ - 


4 


3 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


اختلاس و سوّاستفاده بوده است . بازندة اصلی مجاهدین افغان اند که در مقابله با روسها 
اکمالات ناقص میشدند. همچنان ملت امریکا و سنای آن توسط سی آی ای فریب داده شده 


1 


بود ۰.۰ 
این نکته نیز گفتنی است که جنرالان نظامی پاکستان» بخصوص جنرالان مربوط به شبکة 
جاسوسی و مامورین ارشد پاکستان در پرتو اجازه توافق و آگاهی مقام های امریکایی» سهولت 
ها و امکانات لازم غرض پراسس هیرویین و تهية مواد مخدر را در نواحی مرزی میان دو کشو 
یعنی آن مناطقی که نیرو های روسی و دولتی افغانستان در آن جا ها دسترسی نداشتندموازی با 
تأسیس پایگاه های تروریستی, فراهم نموده و در عملية انتقال آن بخارج نیز فعال مایشأًبودند. 


ج) در بخش سیاسی 

سودجویی های حکومت پاکستان از قضیهٌ خونبار افغانستان در همین جا به پایا ن نمی رسد. 
با سرازیرشدن هزاران هزار پناهند؛ افغان به شهر های پشاور و کویته. اگراز یکطرف (سی ای 
ای) امریکاء انتلجنت سرویس انگلستان المخابرات العامهٌ سعودی و دیگران بالای آنها سرمایه 
گذاری سیاسی - نظامی و ایدئولوژیک نمودند. (آی اس آی) پاکستان نیز با استفاده از فرصت 
مساقده ذبیت چه سرمایه گذاری های خطرناکتری بالای افغان و افغانستان یازید. 


وقتی قشون روس که پای شان در لجنزار جنگهای خونین افغانستان سخت گیرمانده و قضیه 
برای شان به " زخم خونچکان " (۱۲) مبدل شده بو پس از ده سال وحشیگری و قتال درماه 
فبروری سال ۱۹۸۹م از افغانستان خارج شدند. روسها با خروج شان از افغانستان. رژیم 
دست نشاند؛ شان را تقریبا تنها رها نمودنده ولی قبل از آن " گرباچف " آخرین زعیم حزبی 
اتحاد شوروی که سنگینی کمرشکن جنگ وتجاوز در افغانستان را درک کرده بود. برای خروج 
" آبرومندانه " از اين کشور و آنهم دریک پوشش مذاکره و دپلوماسی چند جانبه تلاش بخرچ 
ده آنی تفای مارما هک منیا از ون طر وت گرته قا باقت ماکان خصرصی 
میان کرملین و کاخ سفید از یکطرف و میان رژیم کابل به رهبر ی دکترنجیب الله و حکومت 
پاکستان به قیادت جنرال ضیا الحق از سوی دیگر. 


۲ گرباچف " پا " رونالد ریگان ۲ رییس جمهور ایالات متحده در مورد خروج قشون روسی از 


- ۲۳۸۰ 


افغانستان و امتیاز دهی و امتیازگیری مربوط بدان به توافق سرّ ی رسیده صرفا این گوشه توافق 
حاصله را افشا کردند که بعد از خروج روسها از افغانستان» هردو جانب (روس و امریکا) به 
کمکها و تسلحیات سایق به احزاب دست پرورد؛ خویش در کابل و پشاور ادامه مبدهند ولی 
نتیجة مذاکرات رژیم کابل با حکومت پاکستان در ژنو عقد قرار داد نسبتا مفصلی بود که پس 
ازچند دوره نشست و برخاست رسمی» بالاخره بتاریخ ۶ ماه اپریل ۱5۹۸۸ میلادی صورت 
پذیرفت. اینک نقل آن غرض آگاهی بیشتر خوانند؛ گرامی در اینجا درج میگردد: 

" پس از مقدمه . 

ماد اول) روابط میان هردو جانب قرار داد به رعایت جدی و مستحکم اصل عدم مداخله و 
دست نزدن در آمورکشور ها استوار میباشد. 

ماد دوم) به منظور تحقق بخشیدن اصل عدم مداخله و دست نزدن در امور داخلی یکدیگر» 
هر دو جانب امضا کنند؛ قرار داد مسوولیت ها و مکلفیت های ذیل را به عهده میگیرند: 
الف- به موجب این فرارداد به حاکمیت» استقلال سیاأسی یکپارچگی ملی» امنیتی» 
غیرمنسلک بودن جوانب عالیهٌ قرار داد احترام گذاشته ميشود. همچنان هردو جانب عالیه 
ب - به تأسی از احترام به حاکمیت و حق مسلم کشورهاء هردو جانب عالية قرار داد بخاطر 
تعیین آزاد نظام سیاسی اجتماعی» فرهنگی و انکشاف روابط بین المللی هردو کشور احترام 
می‌گذارند. هکذا با تأیید و توافق اراد مردم خود بدون مداخلهٌ خارجی و دست زدن از 
خارج. خرابکاری. اعمال جبر و فشار و تهدید هر شکل و نوعی را که داشته باشد. پیوسته 
برمناقع ملی شان اعمال حاکمیت مینمایند. 

پ - خود داری از هرنوع تهدید. توسل به قهر و زور به هر نوع و شکلی که باشد. 
بطور مثال» جربحه دار ساختن سرحدات یکدیگی اخلال کردن نقلم سیاأسی. اجتماعی و 
یا اقتصادی جانب دیگر قرار داده سر نگونی و یا تغییر نظام سیاسی یکدیگر جوانب امضا 
کنند؛ٌ قرار داد و یا حکومت هایشان و یا بر انگیختن شبهه میان هردو جانب عالیه قرار داد. 


ج - طرفین فرار داد تضمین میکنند که به هیچوجه سر زمین شان» حاکمیت. استقلال 
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سیاسی تمامیت ارضی. وحدت ملی» ثبات سیاأسی. اقتصادی و اجتماعی یکدیگر را اخلال 
دکنند. 

ج - هر دو جانب متعهد فرار داد وعده میدهند که از مداخلة نظامی» اعمال خرابکارانه. 
اشغال نظامی و با هرنوع مداخلهٌ دیگر و دست زدن در امور یکدیگر چه علنی باشد یا 
نهانی که بر ضد هر دو جانب دیگر قرارداد باشد خود داری نمایند. علاوتا هردو جانب تعهد 
مینمایند که از دست زدن به هرنوع اقدام نظامی. سیاأسی اقتصادی در امور جانب دیگر 
عالیه فرار داد به شمول اقدامات انتقامجویانه و مجازاتی با توسل به قهر خود داری بورزند. 
ح - امضا کننده گان قرار داد از هر عمل و یا هر نوع کوشش و تلاشی به هر نحو و شکلی 
که باشد و تحت هر بهانهُ که صورت گیرد. خود داری مینمایند تا به ثبات و استحکام جانب 
دیگرعالية قرار داد و یا به بقا و ثبات یکی از نهاد ها و تشکل های جانب دیگر زیان نرسد. 
ِ- امضا کننده گان قرار داد وعده میدهند که در قلمرو خود آموزش و تعلیم؛ تسلیح. , تأمین 
مالی و سر باز گیری عساکر مزدور را که اصولا بطور قطع به منظور عملیات خصمانه برضد 
جانب دیگر عالبهٌ قرار داد باشد جلوگیری نمایند و از گسیل داشتن این نوع عساکر مزدور 
در قلمرو جانب دیگر عاليةٌ قرار داد و از اعطای امکانات به شمول امکانات مالی» آموزش 
تعلیمی و یا تسلیحاتی و عبور و مرور عساکر مزدور خود داری مینمایند. 

د- امضا کننده گان قرار داد از هرگونه قرارداده توافق و قرار با دولت های دیگر که هدف از 
آن مداخله و دست زدن در آمور داخلی و خارجی جانب عاليهٌ قرار داد باشد دوری میجویند. 
ذ- طرفین تعهد مینمایند که به تبلیغات خصمانه, تحقیر و توهین آمیز و یا ابهام آور که به 
منظور دست زدن و یا مداخله در مور دیگری صورت گیرد دست نزنند. 

ر- هردو طرف امضا کنند؛ قرار داد متعهد میشوند که از هرگونه پشتیبانی استفاده و با 
تحمیل گروه های دهشت انگن. خرابکاران» عوامل و جاسوسانیکه برای خرابکاری در 
قلمروجانب دیگر عالی قرار داد گماشته میشوند. ممانعت بعمل آورند. 

ز- به هیچ عمل دیگری که بمثابهٌ دست زدن و یا مداخله کردن باشد نبایستی دست زده شود. 


ماد سوم: این فرار داد بتاریخ ۱۵ ماه می سال ۱۹۸۸ نافذ میگردد. 


0 


ماد چهارم: در صورتیکه ضرورتهایی جهت تأمین ماد؛ دوم این قرار داد ایجاد شود هردو 
جانب عالی قرار داد تعهد مینمایند که این ضرورت ها را تا تاریخ انفاذ این قرار داد رفع 
نمایند. 

مادهٌ پنجم: این فرار داد به زبانهای انگلیسی, پشتو و اردو نگاشته و تنظیم شده در ضمن 
متون همه آن بطور مساوی معتبر میباشد. اگر چنانکه در تفسیر و تأویل متن قرار داد اشتباه 
پیش آید متن انگلیسی از اعتبار بر خوردار است . اين قرار داد در ژنو در پنج نسخه تدوین 
گردیده بتاریخ ۱۶ اپریل ۱۹۸۸ امضا شد. امضا کننده‌گان افغانستان و پاکستان میباشند . " 
تضمین بین المللی ضمیمه"ً این قرار داد: 

"حکومت سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی و حکومت ایالات متحده امریکا پشتیبانی 
خود را از بابت انعقاد فرار داد سیاسی بین جمهوریت افغانستان و جمهوریت اسلامی پاکستان 
اعلام میدارند. به موجب این قرار داد میبایستی نیل بدین هدف میسر گردد که روابط میان هر 
دو کشور عادی گردیده. حسن همجواری بین هر دو کشور بمیان آید. هکذا صلح بین المللی 
تأمین و امنیت منطقه تقویت گردد. بتأً سی از خواست هردو جانب و سهمگیری در نیل به 
اهدافی که جمهوریت افغانستان و جمهوریت اسلامی پاکستان خود در برابر خود قرار داده 
فد وبا تمه بداحترام به حاکبیت: انتقلال» تنامیت ازضی وغذم اسلاک» طردرا نمی 
و مکلف میدانند که از هر نوع مداخله و دست زدن در امور داخلی جمهوریت افغانستان و 
عیهر ریت اسلاتی باکشتان خروداری شاف نف ساب بشیدانت و کشت های کر 
در قرار داد دو جانبه میان جمهوریت افغانستان و جمهوریت اسلامی پاکستان در بار؛ اصول 
و موازین روابط هر دو جانب بخصوص در بارٌ عدم مداخله و دست نزدن در آمور داخلی 
یکدیگر به عهده گرفته اند احترام میگذارند. از کلیه کشور ها تقاضا میشود که به همین سان 
رفتار نمایند. قرار داد موجود میبایستی به تاریخ ۱۵ ماه می سال ۱۹۸۸ نافذ گردد. این سند 
در ین روز چهاردهم اپریل سال ۱۹۸۸ در پنج نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و روسی 
که متن هر دو زبان بطور مساوی معتبر میباشد در ژنو تهیه و به اتمام رسیده است . امضا 
کننده گان: 


ضا متا شروش هرس ال و ایالات متحد؛ امریکا " 
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چنانکه ملاحظه میشود این قرار داد که حاصل تماسها و مناکرات " غیر مستقیم" چندین ساله 
دو رژیم افغانستان و پاکستان میباشده به هیچصورت ارادة واقعی مردم افغانستان را که یک 
جانب اصلی قضیه را تشکیل داده و عملا دربرابر قشون روس و رژیم دست نشاندة آن میرزمیدند 
و قربانی میدادند» تمثیل نمیکند. زیرا هیچ نمایند ه یی از جانب مردم افغانستان و حتا از طرف 
" تنظیم " های جهاه رسمی در مذاکرات مذکورسهم نداشت عقد این قرار داد نهتتها عمق توطتة 
قدرتهای استعماری علیه سر نوشت مردم خونین تن افغانستان را به نمایش میگذارد. بلکه مفاد 
قرار داد هیچگاه از سوی مقام های پاکستانی رعایت نیز نگردید. مزید بران عقد قرارداد متذکره؛ 
دست حکومت پاکستان را در امور افغانستان بعد از اخراج تجاوزگران روسی از این کشو 
آزاد تر و دراز ترنیز ساخت. 
علی رغم آنکه قرار داد ژنو نقش و قیمومیت پاکستان را بعد از خروج روسها در مسایل 
افغانستان به نحوی می پذیرفت و در واقع» بخش بزرگی از مقاصد سیاسی حکومت پاکستان 
را بر اورده میساخت. اما با انهم جنرال ضیا الحق و شبکة استخباراتی (اطلاعاتی) ان کشور 
که جنرال حمید گل در رس آن قرار داشت؛ آثرا کافی ندانسته میگفت: ۲ قرار داد ژثو را تباید 
امضا کنيی زیرا روسها حتماً افغانستان را ترک میگویند آنگا ما حکومت کابل را به زور بیرون 
میکنیم و بعتاً یک حکومت خالص اسلامی و پیرو اسلام آباد را در آن کشور رویکار می آوریم 
" ولی "جانجوا " صدراعظم انتخابی و یعقوب خان وزیر امورخارجه» طرفدار امضای قرار داد 
مذکور بوده میدانستند که پاکستان در این معامله» بحد کافی به "حق" رسیده است و ان اينکه 
ماسکو حاضر شده بجای ملت اففانستان» با حکومت پاکستان مذاکره کند. ازجائبی» مقام های 
وزارت امورخارجه پاکستان مطمئن بودند که آن کشور تا آنجا درامورسرنوشت جهاد وهستی 
مردم افغانستان از طریق " تنظیم " های جهادی و سازمان اطلاعاتی ونظامی اش پیش رفته که 
عقد چنین قرار داد هاء دیگر هرگز نمیتواند از آن جلو گیری بعمل آورد. 
عاقبت. بعد از کشمکش های طولانی میان رییس جمهور و صدراعظم به اثر فشار های چند 
جانبهةٌ خارجی و داخلی و هراس از اینکه مبادا روسها مجبور شوند بیشتر در افغانستان بمانند. 
قرار داد را امضا نمودند. اين» در حالی بود که مقام های پاکستانی هرگز تصمیم نداشتند مفاد این 
قرار داد را در اینده رعایت نمایند که نکردند. ایالات متحده امریکا نیز که در واقع تضمین کنندة 
این قراربوده هیچگونه توجهی درجهت رعایت مفاد و محتوای آن مبذول نداشت . 
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احزاب اسلامی- جهادی مقیم بشاون طی یک اعلامیة شش ماده بی» امضاً قرار داد ژئو را ود 
کرده طی ماد؛ دوم آن چنین گفته شد: " برای ملت ما جز حکومت اسلامی مجاهدین»حکومت 
دیگری قابل قبول نبوده و امکان اينکه ملت ما حکومتی را بپذیرد که در آن نیرو های غیر 
اسلامی سهیم باشند. بطور همیش از بین رفته و ... " 

حکومت پاکستان بعد از عقد همین قرار داد و متعاقب اخراج آخرین من باز وس فر نز 
چهاردهم ماه فبروری سال ۱۹۸۹ میلادی از افغانستان, تجاوزات مکرر نظامی و تخریبات 
همه جانبةٌ روحی. اجتماعی» فرهنگی و اقتصادی علیه افغا ن و افغانستان را بصورت عریان 
قرو نی باکانه تر از فیش به‌راه اتداخت که حملات سگین فظامی به شهر حلال ابا اشغال 
نظامی و رسوا آمیز خوست و کشتار هزاران تن افراد مُلکی و نظامی کشور ما از همان جمله 
بود. (تفصیل این حملات و تخریبات و سایر ویرانگری های حکومت پاکستان علیه افغانستان 
فزصتخاات ابتگه خواهد آمد) 

قبلاً گفتیم که عده پی از (اخوانی) های افغانستان در اختیار شبکة استخبارات (اطلاعات) 
نظامی پاکستان قرار داشته و از زمانیکه ذولفقا ر علی بوتو صدراعظم و نصیر الله بابر گورنر 
صويةً سرحد بود؛ نظامیان پاکستانی آنها را آموزش جنگی داده و برضد داوود اس علیه 
رژیم کودتای ثور بکار گرفته بودند. اکنون نی که گل اقبال شان شگفته بوده کلیه رتق و فتق 
امور جهاد را تحت تحت ادارة مستقیم خویش در آورده و با انوا ع اقدامات ظالمانه و تطبیق پلان های 
غدارانه به تغریب افغاتستان اغاز کردند: 

دگروال بوسف پاکستانی که مدت چهار تضا 0 بخش افغانستان در چهارچوب سازمان 
استخبارات نظامی کت ور و را زهای سر به مهر بیشماری در رابطه با کشورمان 
نزد خویش دارد بعد از تقاعدش کتابی بصورت مشترک با جگرن " مارک ادکن " لیس 
بنام " تلک خرس " ( این اثره درچاپ های آینده اش. فاجعهُ قرن نام گرفت) نوشته و طی 
آن» برخی از راز های سازمان اطلاعاتی آی. اس. آي در مورد افغانستان را افشا نموده است . 
کی مت ۲ در دسامیر۱۹۷۹ که روسها افغانستان را اشفال نمودنده جنرال ضبا 
قورا خقرال اش سول عفر آم . اس . آی را جهت بدست آوردن یک معلومات درمورد 
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تأثیرات آن بالای پاکستان اعزام نمود ( غالبا بداخل افغانستان ) و موصوف جواب کلیدی از 
این مسافرت میخواست ... جنرال اختر یک تحلیل وضعیت نمود که آن بعدا ستراتژی ملی 
پاکستان در آن مرحله شد ... " و باز ادامه میدهد: " جنرال اختر پیشنهادخود را به ضیا 
تقدیم و درآن پشتیبانی حکومت پاکستان از افغانها پیشهاد شده بود و در آن اشاره بعمل آمده 
بود که اين مساعدت نه تنها اسلام را کمک میکند. بلکه پاکستان را نیز دفاع میکند و بدین 
صورت. حمایت آنها. مقاومت سنگر های دفاعی پاکستان در برابر حملات احتمالی شوروی 
میگردد. واگرگذاشته شوند که افغانستان را به سادگی اشغال کنند بدین صورت قدم کوتاهی 
به پاکستان باقی می ماند و با احتمال قوی این حرکت از بلوچستان آغاز خواهد شد .. 

بلی» جنرال اختر عبدالرحمن که ازگروپ کودتاچیان مربوط به حلقهٌ خاص جنرال ضیا الحق و 
در واقع» مرد شماره دوم پاکستان و3 راپور خود پیرامون مصیبت افغانستان را همانند اسلاف 
خود به مشورهٌ اجنت های کار کشتة (سی .آی. ای)» انتلجنت سرویس انگلستان, موساد 
اسراییل و شاید سایرین ترتیب نموده بالای میز کار رییس جمهور گذاشت که بعداً ستراتژی ملی 
پاکستان را تشکیل داد . آنچه دراین تحلیل و نظر جنرال اخترعنوانی رییس جمهور بکلی متبارز 
است. ترس از حملات احتمالی قشون روس علیه پاکستان (بعد از یکطرفه کردن کار افغانستان) 
آنیم از طریق بلوچستان خواهد بود. پس پيشنهادش به ریس جمهور " دفاع از پاکستان و 
حمایت آوستگر های خفاعی پاکسفان ۷ است که باند فر بت مساهنین افان و طامر بنا " 
حمایت از جهاد فردم افغانستان " عملی میشد. 

گوشة مهم و خطرناک این تحلیل و پيشنهاد جنرال اختر را که دگروال یوسف یا از آن اطلاع 
نداشته و یا نخواستهآنرا در این جا افشا نماید. عبارت از ویران سازی عمدی افغانستان» این 


کشور کهنسال وظاهراً تهدید کنند؛ پاکستان بعد از نجات آن کشور از خطر حملهةٌ روسهابود. 
ما پعداًخواهیم دید که مافی الضمیر جنرال اختر و مشوره دهنده گان خارجی وی چطور بر مل 
میگردد و چسان عملا و دقیقاً درهمین خط منحط حرکت مینمایند؟ 

نخستین کاری را که جنرالان (آی. اس. آی) پاکستان علیه افغانستان بعد از کودتای ور انجام 
دادنده عبارت از این بود که با تعجیلی هرچه تمامتر و با بکارگیری مجدد (اخوانی) های مقیم 
پاکستان. درصدد ساختن احزاب و تشکیلات متعدد اسلامی و افراطی وهمچنان تجهیز و 
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تسلیح آنها برآمدند تا از یکطرف جلو خیزشهای مستقل توده یی خودجوش و ترقی خواهانه را 
که قبلا در نقاط مختلف کشور مانند نورستان در صوف» اطراف شهر هرات. تاکستانهای پروان 
و غیره علي علیه زورگویی های رژیم کودتای ور و متعاقبً برضد تجاوزگران روسی آغاز شده بود» 
بگیرند و از سوی دیگر دست به نابودی و راندن آنعده از عناصر روشنفکر وطنپرست وضد 
استعماری داخل خاک افغانستان یازند که بصورت دلیرانه و آگاهانه در کنار مردم خویش بپا 
خاسته و میرفتند تا خیزشهای خود جوش آزادی خواهی را بسوی یک جنبش انقلابی مستقل 
و واقعاً رهایی جویانه سوق دهند. این همان چیزی بود که هرگاه متحقق میشد. منافع استعمار 
شرق و غرب را یکسان ضربه میزد. 

جنرال اختر عبدالرحمن که درس بهم اندازی اقوام و تخریب همسایه گان را از اربابان انگلیسی 
خویش خوب آموخته و در دو جنگ خونین سالهای ۱۹۵ و ۱۹۷۱ میلادی علیه هند سهم 
گرفته بود و علاوتا درعمل کودتای ضد " بوتو" اشتراک فعال داشت. میدانست که با در دست 
داشتن احزاب اسلامی و رهبران انهاء چه اقداماتی به منفعت پاکستان و به زیان افغانستان 
انجام دهد؟ همان نوع اقداماتیکه سلف وی بخش کوچک آنرا علیه سر دارمحمد داوود از 
سالهای ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ میلادی انجام داده بو پس از همان قدم نخست نبض روحی» مالی؛ 
نظامی و سیاسی احزاب اسلامی را چون شعبده باز ماهری بکف گرفته خشت و پیچ ماشین 
جهاد ضد روسی مردم افغانستان را در تبانی با سایرمنابع جاسوسی و استعماری جهان در 
دست گرفت و حتا کار گذاران و سیاست مداران امپراتوری امریکا را با سر انگشت خودش 
خر خانین »هه 

دگروال پوسف در جای دیگراین کتاب مینویسد: " بعد از آنکه با عده پی از آنها (با مجاهدین 
مربوط به تنظیم های اسلامی ) در جریان تمرینات آشنا شدم و یا در جریان فعالیت های 
محاربوی با آنها تماس حاصل نمودم و با مشکلات داخلی شان آشنا شدم و حتی بمراکز شان 
بداخل افغانستان سفر کردم» اطمینان دو جانبه بین ما پیدا شد و عده یی ا زآنها قانع شدند که 
مشوره هایی که ما برای شان میدهیم با نظر و اصول جنگی شان مطابق است ... " 

بلی. هم میهن عزیز ! یکی از " مشوره " های مهم و خطرناک جنرالان آی. اس . آی برای 
" امیران و قوماندانان " مربوطه انها عبارت از نا بود سازی هر انکسی بود که بعوض اسلام 
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(وطن). بجای امت (ملت)» در از بنده گی (آزادهگی) و بعوض پاکستان (افغانستان) 
میگفت: آین هیا بسانت وی ان اه تیار نود کرت سار تفه مات فد 
دورنگرانه یی توسط رهبران تنظیم های جهادی درخاک افغانستان بکارگرفته شد. همچنان, از 
دیگر "مشوره! های این جترالان» عبارت از دشمنی کردن با اهالی شهر کابل بعنوان * ساکتان 
دارالکفر" ( با زنان مظلوم افغان بنام "زنان فساد پذیر" با آبادی و تمدن و پیشرفت وطن 
شان تحت اصطلاح "مراکز و اماکن کافران " و یا " شیوٌ زنده گی غربی "بود و حتا تزریق 
این مفکوره درذهن و ضمیر تفنگداران تنظیم ها که " هرکسی که با نظافت بوده و لباس پاک و 
منزه به تن داشته باشد. کافر و کمونیست است " ۰ بهمین اساس بود که صد ها جوان و نو جوان 
کشورما که بخاطر رهایی از دام و دانة رژیم کودتا و اشغالگران روسی؛ از آغوش گرم خانواده می 
بژید ند و راه فرار در پیش میگرفتند. 5 در طول راه مهاجرت. با بلا های جاهل پرور و 
ماکان راب قفوی ضر دا بقاط اتکی یف ماک پاش فاتای سانض 
وبا آبت وخسقی را او باد‌غرانه تمیترانده جان های شیرین شان را مظلرنانه از کت ذاذنن, 
(درصفحات آینده» تفصیل بییشتری دراین زمینه ها خواهیم داشت شت.) 

"ستیوکول" در صفحه ی ۱۸۱ " جنگ اشباح" مینویسد که " حمید گل (سابق رییس آی.اس. 
آی) میگفت؛ آتش بس درجهاد علیه پیروان مارکسیست وجود ندارد... جنگ تا آن وقت باید 
ادامه یابد که دارالحرب (شهرباستانی کابل] به داراسلام تبدیل شود..". چنانکه عبدالرب 
رسول سیاف رهبر تنظیم " اتحاد اسلامی" عین افکارو نیات جنرال حمید گل را انگاه که 
حکومت اسلامی شان را در کابل ایجاد کردند. طی یک سخنرانی تلویزیونی» بصورت عریان 
چنین بیان داشت: " چون شهر کابل ناپاک شده پس باید زمین آن از دو تا سه مترکنده شده 
خاکش به بیرون ريخته شود..." 

کیال سم تفای که عنران اش با مصروفیت هی که تاش ضرت ها قیضه 
وقت خود را در این راه مصرف کرده میتوانست ... زیرا امور سیاسی را خود جنرال اختر 
با ایشان [ با رهبران تنظیم های جهادی واسلامی ) طرح میکرد. " 


(نصری حقشناس) که درسالهای جهاد و درشهرپشاور پاکستان» قرب و منزلتی نزد امیرتنظیم 
جمعیت اسلامی داشته است. درصفحهة ۳۷۵ کتابش( تحولات سیاسی جهاد...)» در اثرتعصبات 
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" درماههای اول جهاد که امکان شناخت افراد و تصفیه جبهات کار دشواری بود» گروه دیگری 
از کمونیست ها همانند ستمی ها و شیفتگان "مائو" نیز که تا آنروز فعالیت های زیر زمینی 
داشتند. واردعمل شدند و با فریفتن بعضی از جوانان خوش باور و خوش قلب روستایی آنان 
را وسیله تبارز و هنگامه جویی قرار دادند ... ولی دیری نگذشت که پرده ازکارشان بر افتاد 
و مردمان ده و روستا([بخوان اخوانی های مسلح و استخدام شده از طرف آی اس آی پاکستان 
1 آنان را تشخیص کردند و کار پاک سازی شان آغا زگردید. " 

بلی! ان دقیقً همان "پاک سازی" های خونین " تنظیمی"» ضد ملی و ضد عناصر مترقی بود 
که درمناطق مختلف افغانستان» از دوطرف (روسها و رژیم دست نشانده آن از یکسی جهان 
غرب و نوکران تنظیمی آنها ازسوی دیگر) در مناطق مختلف افغانستان به راه انداختند و بهترین 
شخصیت های آگاه انقلابی وطنپرست. مبارز و مردمی را سر به نیست نمودند. 

در صفحه (۱۷۰) کتاب " جنگ اشباح " میخوانیم: " حکمتیار و آی اس آی با بکار گیری 
یک برنامهٌ مخفی درپی آن بودند تا مخالفان او را از صحنه کنار بزنند و حزب اسلامی را به 
عنوان یک نیروی ملی سرتاسری در افغانستان تبارز دهند " و باز در صفحه (۱۱۳) همان 
اثر چنین میخوانیم: " حمیدگل (جنرال حمیدگل رییس وقت آی اس آی) به احزابی سلاح 
میداد که می جنگیدند و تصمیم او تا حدود زیاد بر منطق نظامی استوار بود. اما او به افغانهای 
روشنفکر که در [داخل افغانستان ) و پایتخت کشور های دیگر زند «گی میکردند چندان 
خوشبین نبود. این موضعگیری حمید گل را سی آی ای نیز تأبید میکرد..." 

این تنها اشاره یی است بقول "حقشناس" دربار؛ " تصفيهٌ جبهات از کمونیستها مانند ستمی 
ها و شیفتگان "مائو" و غیره توسط " تنظیم " های جهادی ساخت ایران و پاکستان. 

فرکان عواتتد وید تاتلوی کار تظامی سناش ادخ فتاه چیکتی زاین ان دای) که دگروان 
یوسف در کتابش ترسیم کرده است؛ توجه فرماید. نقش عمده مستقیم و خرابکارانة این دستگاه 
در میان " تنظیم " های اسلامی و مجاهدین افغان و از آن طریق در میان کشور عزیز ما 
افغانستان را کاملا درک میکند. پس. ملاحظه میشود که نظامیان پاکستان در تفاهم کامل با 
سازمان اطلاعات امریکا (سی. آی .ای)» جنبش والای مقاومت ملی مردم افغانستان را چطور 
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خرپنجه کرده و آنرا بر وفق خواست و منافع استعماری خویش سمت و سو دادند. 

نخستین پلان خصمانه و حساب شددء نظامیان پاکستان اين بود که نخواستند رزمنده گان افغان 
بر محور یک یا دو حزب سیاسی - نظامی و مرکزیت واحد به اشتراک افراد و گروه های ملی 
و وطنپرست جمع شوند. بنابران هفت " تنظیم / اسلامی افراطی و میانه رو با رهبران مطیع 
و فرمانبردار " قابل اعتماد" را ایجاد کرده و صرفا همان ها را به رسمیت شناختند و به سایر 
افغانها از قبیل تکنوکراتهای سابق» سیاستمداران ورزیده» نظامیان با تجربه» افراد و گروه های 
سیاسی مبارزکه سخت آرزومند کار و تلاش در جهت رهایی کشور شان از چنگ استعارگران و 
خواهان آبادانی و ترقی کشورخویش پس از حصول آزادی بودند نه تنها اجازه و مجال فعالیت 
تاش اک نک تک نپا را فتانی مرووزا از عاک پاکستان راندقیبا تام های مخت 
زندانها افگندند و یا هم به ترور فزیکی آنان پرداختند که اين» ننگین ترین بخش پلان و پروژة 
جنرالا ن پاکستان, رهبران " تنظیم " ها ی جهادی و منابع استعمار جهانی را تشکیل میداد. 
روی همین مقاصد شوم سیاسی بود که مثلاً به حزب اسلامی گلبدین» سیاف و دیگران اجازه 
دادند تا زندان های خوفناک و خونینی درشهر پشاور و حومه بنا نمایند و شخصیت های ملی 
و وطنپرست افغانستان را که پای شان درخاک پاکستان میرسید. علاوه از ترور های علنی که 
همه روزه به راه می انداختند» در زندان های خصوصی بیفگنند. شکنجه کنند و به قتل برسانند 
. مانند» زندان های شمشتی ورسک. میچینی (درشمال پشاور). باگزی؛ کورام» شمشتوی 
نمبر۲ (ازمولوی خالص) وچندین زندان مخفی دیگر از حزب اسلامی» اتحاد اسلامی و غیره 
درخاک پاکستان. 

علاوت؛ تنظیم های جهادی زندان های دیگری هم در هم درقلمرو افغانستان داشتند که برخی 
زآتها شناسایی شده اند مانند ۲ محمد گارد" (درکنر), خوند بکلون کورام» لجده (درتخار)» "چاه 
آهو " (درینجشیر)» " دره ی فرخار" و سایر زندان هایی که تا کنون افشأً نشده اند. 

نمونه یی از سیست ادر؛ نظامی وسیاسی مجاهدین از سالهای۱۹۸ ۱۹۸۷/5 میلادی که بدست 
حکومت پاکستان ساخته شده بود . 

۱- کمیته ارتباط سیاسی و ستراتژیک 
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چنانکه خواننده ی گرامی در بالا ملاحظه میفرماینده مقامات آی . اس. آی پاکستان در آن 
کشور ازمیان هزاران شخصیت جهادی جانب افغانی» تنها هفت نفر و از زمر؛ٌ ده ها حزب و 
سازمان جهادی و مبارزاتی» تنها هفت حزب افراطی و " میانه " را برگزید و به رسمیت شناخت 
و چنین: 

۱)حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین (حکمتیار) 

۲)جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری برهان الدین (ربانی) 

۳)حزب اسلامی ... .. . به رهبری مولوی محمد یونس (خالص) 

ع)حزب اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرسول (سیاف) 

5)جبهة نجات ملی به رهبری صبغت الله (مجددی) 

1)محاذ ملی به رهبری پیر سید احمد (گیلانی) 

۷)حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی (محمدی) 

از جملة هفت " تنظیم " اسلامی- جهادی فوق الاک چهارتای اول آن بنام احزاب راست افراطی و 
سه تای آخرآن بنام احزاب مذهبی میانه رو شناخته شدند. باساس مقاصد خاص و خصمانة سیاسی 
بودکه جنرالان شبکة استخباراتی و مقام های حکومتی پاکستان سعی بسیا رکردند تا موازی با سو 
استفاده‌های عظیم مالی و نظامی و سیاسی از اوضا ع واحوال متشنج فکری و اجتماعی افغانستان 
نیز طوری استفاده نمایندکه رهبران تنظیم ها و قوماندان های آنها جز به اشارة سرانگشت منسوبین 
دستگاه جاسوسی شان (آی. اس . آی) حرکتی نکنند و هدفی جز برآورده ساختن خواستهای جانب 
پاکستان نداشته باشند که بالاخره چنین هم شد و چنان هم کردند. 

گلبدین "حکمتیار" نخستین کسی بود که بقول " درفش امید "» توسط شخصی بنام (مولوی 
خطیب هدا) به دستگاه جاسوسی پاکستان معرفی شد و تلقینات این دستگاه از همان اوایل 
بالایش موّثر افتاد و خط و برنامةٌ حرکی اش را مطابق به آرزو های این شبکه جاسوسی عیار 
نمود. وی با بر خورداری کامل از قدرت نا محدود شبکه مذکور حزب اسلامی اش را در خاک 
پاکستان ساخت و نیزبا برخورداری از همکاریها و خوشبینی های (سی. آی . ای) امریکا؛ 
احزاب ارتجاعی پاکستان. شیوخ عرب واخوانیسم بین المللی و همچنان با استفاده از فصت 
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تا هفتاد فیصد مجموع نقد و جنس کمکی جهان» (۱۵) چنان وحشت در داخل و خارج 
افغانستان به راه انداخت که نظیرش درگذشته های تاریخ معاصرکشور مان کمتر دیده شده است. 
دگروال پوسف نویسند؛ کتاب " تلک خرس "۰ علی رغم آنکه سعی کرده است تعریف بسیار 
محتاطانه وترمیم کننده یی از شخصیت گلبدین بیرون دهد با آنهم میگوید: " کرکتر دعوا کننده 
و بی پروا و غیر قابل انعطاف دارد" و در جای دیگر مینویسد: " مشهور ترین لیدر افراطیون 
گلبدین حکمتیار بود که موصوف در سال ۱۹۶۲ میلادی متولد و جوان ترین لیدر جهادی 
درمیان هفت لیدر دیگر بود . " 


(تم وینر) نویسند؛ کتاب " چک سفید " میگوید: " او مرد هولناک» ظالم. بی روی و خیلی 
دیکتاتوراست." 

"باروسلاف تروفیموف" مطلبی دارد درمورد گلبدین که درماه حمل سال ۱۳۸۹ خورشیدی در " 
وال استریت ژورنال" به نشر رسید و روزنامه " ۸صبح" کابل آنرا به فارسی دری برگردانیده است 
۰ تروفیموف" چنین مینویسد: " گلبدین یک جنگسالار شریر؛ بی رحم و نیرنگ بازاست .. 
. کمپ پهناور شمشتو در حومهٌ شهر پشاور هميشه یکی از منظم ترین و سازمان يافته ترین 
کمپ های پناهنده گان افغان در پاکستان بوده است. تنهاقانون حاکم در محدود؛ مرز های این 
کمپ. قانون حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جنگسالار پی رحم است و در دههٌ 
۰ زمانیکه این کمپ پایگاه حکمتیار در جنگ علیه ارتش اتحاد جماهیر شوروی بود. 
مردم در پشاور و بعضی مواقع شاهد شناور بودن اجساد در کانالی بودند که از کنار این کمپ 
می‌گذشت. آنها می دانستند که معنای آن» چه بود؟ یکی دیگر از دشمنان داخلی حکمتیار از 
سر راه بر داشته شده است ... طی سه دههٌ گذشته حکمتیار پیام های خشن را به هرکسی 
کت اسر راعش زار تگیه ترمتان انست به تظای وه راخ عم ۱3/۸ 
جنگجویان او بیشتر تمایل به حمله بر دیگر گروه های مجاهدین داشتند تا جنگیدن با نیرو 
های روسی . بعد از سقوط رژیم مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی» حکمتیارتلاش های نا 
موفق را برای بیرون کشیدن قدرت از چنگ دیگر رهبران مجاهدین رقیب خود به کار بست. 
با سلاح ها و راکت هاء بخش عمد؛ٌ شهرکابل را ویران کرد و تعداه بیشماری از غیر نظامیان 
را به خاک و خون کشاند. او. . " 


- ۲۵۰ 


درهمینجا باید گفت که همه " تنظیم " های اسلامی - جهادی» بخصوص " حزب اسلامی" به 
رهبری گلبدین و " جمعیت اسلامی " به رهبر ی برهان الدین ربانی» علاوه از سایر حرکات 
و اقداماتی که همه به زیان منافع ملی مان انجامیده است. تعداد زیادی از فرزندان علمی. 
سیاسی»هنری» نظامی و مبارزان راه آزادی و سر بلندی کشور مان را چه در داخل جبهات ضد 
روسی و چه در خارج از کشور مانند (ایران و پاکستان) بصورت بیرحمانه یی نا بود کرده اندکه با 
تسف فهرینتضه قهدً درداعل وخارح اففالببان پدسترس ما تسده ات آما قپرست 
عده یی از این شهدا که تنها در شهر پشاور توسط منسوبین حزب اسلامی و به همکاری نزدیک 
شعبة ترور (آی. اسء آی) پاکستان صورت گرفته در اختیار ما قرار دارد که ایتک آنرا در اینجا 
درج ميکنیم. اين ذ نکته را نیز باید متذ کر شد که شهدایی که اسمای شان در ذیل درج ميشود 
از جملةً شخصیت های شناخته شد؛ ملی» رهبران و اعضای سازمان های سیاسی- مبارزاتی 
ضد استعمار روس بودند. در غیرآن, با اطمینان میتوان گفت که صد ها و هزار ها نفر دیگرنیز 
درشهر های مختلف پاکستان, در مسیررفت و آمد مجاهدین و مهاجرین میان افغانستان و 
پاکستان و بیناقفانستان و ایران شهرها و مقاطق مختلف کشور اخیر الاکر و همچتان در قراء 
قصبات. مکانها وکوچهباغهای داخل کشور توسط احزاب جهادی افراطی به نام ها و هانه های 
مثلا ۰ بودن, " کمونیست" بودن» " شعله یی" بودن و به اتهام " کافر و ملحد" بودن و 
و وت کز ل 4 الب ی یو بت یا نیده شده آند. بت سین 
راء آزادی» بغیر از صدها هزار شهیدی میباشند که توسط منسوبین " حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان" و قشون متجاوز روس در شهر ها و دهات و کوه ها و کوهپایه های میهن مان 
ویا درکشتارگاه های مختلف ی و صورت گرفته است» چنانکه و ما همه روزه به کشف 
گور های دسته جمعی در شهر ها و ولایات کشور نایل میگردند که جهان نیز از آن اطلاع دارد: 


پروفیسور عبدالقیوم (رهبر) رهبرسازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) در۲۷ماه 
جنوری ۶۱۹۹۰ 

دکتر سعادت (شکیوال) عضو حزب ملت در ۲۷ ماه مارچ سال ۱۹۹۰ 

ملانسیم (آخند زاده) فرمانده حرکت انقلاب اسلامی با پنج تن محافظا نش در ماه . 
سال ۱,+ 

نسیم (لودین) عضو حزب ملت در روز هفتم ماه جنوری سال ۱۹۹۱ 
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عزیز احمد (عثمانی) یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان درماه ... سال ۱٩۱۹م‏ 
حاجی حسین فرمانده جبههٌ نجات ملی در روز سیزدهم ماه سپتامبر سال ۱۹۸۹م 
پروفیسور بهاالدین (مجروح) نویسنده و ژورنالیست افغان در روز یازدهم ماه فبروری 
۹م 

انجنیر فتاح (ودود) یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان در روز سوم ماه سپتامبرسال۱۹۸۹م 
ناصر (زمانی) عضو حزب افغان ملت در ماه مارج سال ۱۹۹۰ م 

عصمت (قندهاری) یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان در ماه ... سال ۱۹۸۹ م 
عبدالعزیز عضو حزب افغان ملت در ماه مارچ سال ۱۹۹۰م 

دکتر زکریا (بدخشانی) یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان در ماه آگست سال۱۹۸۹م 
صفی الله (افضلی) فرماندهان جبهة هرات در روز پنجم ماه جولای سال ۱۹۸۷ م 
سلطان احمد یکی از اعضای رهبری سازمان پیکار در ماه جنوری سال ۱۹۸۹ م 
عبدالرحمن عضو سازمان رهایی افغانستان در روز ۲۵ ماه می سال ۱۹۸۲م 

دکتر صمد (درانی) عضو جبههٌ مبارزین مجاهد در روزه۲ ماه می سال ۱۹۸۲ 

پسرلی عضو سازمان رهایی افغانستان در ماه می سال ۱۹۸۳ م 

دکتر اسد عضو سازمان رهایی افغانستان در ماه می سال ۱۹۸۳م 

عزیزالرحمن (الفت) نویسنده و ژورنالیست افغان در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۳ م 

دکتر فیض احمد رهبر سازمان رهایی افغانستان در روز ۱۲ نوامبر سال ۱۹۸۲ م 

مولوی محمد اشرف عضو سازمان رهایی افغانستان در ماه نوامبر سال ۱۹۸۲م 

گل محمد (خورشیدی) عضو جنبش دفاع از آازادی در ماه ... سال لاله 

فاروق (عزیزی) عضو اداری کلنیک دندان برای مهاجرین در روز ۲ماه جون سالء ۱۹۹ م 
میرویس جاوید یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان در روز پنجم ماه نوامبر سال ۱۹۸۲ م 
محمود یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان در روز پنجم ماه نوامبر سال ۱۹۸۲ م 

زمری یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان در روز پنجم ماه نوامبر سال ۱۹۸۲ م 
عبدالشکور یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان در روز پنجم ماه نوامبر سال ۱۹۸ نم 
محمد سرور یکی ازمبارزین راه آزادی افغانستان در روزپنجم ماه نوابر سال ۱۹۸۲ م 
انجنیرحمید فرمانده حرکت انقلاب اسلامی به روز هفتم ماه فبروری سال ۱۹۸۳ م 
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تبلطان ت قرما نکش کت انقلات آنلاسی ق رولب ماو عوهال. + 

ی کار سک اوماهیی انطاق بو مسا معیسنال.: 

مامور برات یکی از مجاهد ین افغانی به روز ... ماه ... سال ... 

روح الله معلم به روز چهارم ماه مارچ سال ۱۹۸۲ 

عزت بخش یکی از فرماندها ن مجاهدین به روز ... ماه ... سال ۱۹۸۲ م 
سلیمان شاه یکی از فرماندهان مجاهدین به روز ... ماه ... سال ۱۹۸۳ م 

ولیخان (کروخیل) عضو شورای تفاهم ووحدت ملی به روز ... ماه ...سال۱۹۹۲ م 
عبدالحی (شبگیر) شاعر افغان و مخالف حزب اسلامی‌گلبدین درماه دسامبرسال ۱۹۹۶م 
انجنیر دلاور عضو سازمان رهایی افغانستان به روز ... ماه جون سال ۱۹۹۱ م 
بریالی عضو سازمان رهایی افغانستان به روز ... ماه می سال ۱۹۹۰ م 

گلبدین یکی از مبارزین راه آزادی افغانستان به روز ... ماه جون سال ۱۹۸۹ 
عبدالرحیم (چنزایی) ژورنالیست افغان به روز ... ماه ... سال ... 

عبدالحکيم (کتوازی) ریس شورای تفاهم و وحدت ملی به روز ... ماه . .. سال ... 
محمد همایون عضو شورای تفاهم و وحدت ملی به روز پنجم ماه نوامبر سال۱۹۸م 
شکرالله عضو شورای تفاهم و وحدت ملی به روز پنجم ماه نوامبر سال ۱۹۸۲ م 
شیر آغا عضو شورای تفاهم و وحدت ملی به روز پنجم ماه نوامبر سال ۱۹۸۲ م 
دکترصادق هوشمند 

عبداللطیف 

مولوی داوود رهبر " جبهه مبارزین مجاهد افغانستان " به اریخ دوازدهم ماه نوامبر "۱۹۸ م 
جنت خان غروال 

زمری 

سراج احمد فرزند عبدالعزیز ارولایت فراه 

داوود بصیر 

عبدالواحد پسرلی 

پوپل 


اشرف 
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عبدالکریم فراهی 

سلطان احمد سهراب 

شکور 

ماما حکیم 

استاد حبیب الله 

لعل محمد 

عبدالجبار 

انجنیراقبال فهیم 

محمد همایون مبارز راه آزادی 

ملالی نرس 

رضا پسر شانزده ساله 

فریده آموزگار زبان انگلیسی 

نورالسراج صافی 

هدایت الله احمدی کارمند سازمان ملل 

لیاقت علی کارمند موسسه (آی. آر. سی) 

عبدالحکیم برادر لیاقت علی 

محمد آصف برادر لیاقت علی 

انجنیرعطاالله سابق کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان 

محمد ذاک رکارمند کمیتَة بین المللی صلیب سرخ 

ثوت: چنانکه قبلاً تدکر داده شد» همة این شخصیت های افقانی تتها در شهر پشاور و كويتة 
پاکستان. آنهم در عالم غربت. پناهنده گی و بیوطنی» ترور و اختطاف شده اند. مقام های 
اطلاعاتی و امنیتی پاکستان حتا در یک مورد این ترور های سیاسی هم بازخواست نکرده است» 


- ۷۵۶ - 


این زمینه صدا و اعتراض در نیاورد. منابع افغانی و اطلاعات درون جهاد میگویند که سازمان 
جاسوسی ارتش پاکستان بنام آی. اس. آی شعبهٌ مخصوص عملیات تروریستی بنام (1.5.1.13) 
داد کف هبکاری گانگ باب اسلایی شین و درقت حیایت مشاه سابان 
(سیا). بمنظور نا بودی شخصیت های ملی و وطنپرست افغانستان در هجرت و بخاطر ایجاد 
زعب وترس میان روشنفکران و ملی گرایانی که در خاک پاکستان پناهنده شده بودند. بگونة 
دقیق و حساب شده یی دست به این ترور ها میزده است. 


ادارٌ حقوق بشر سازمان ملل طی نشر راپور مفصل مبنی بر قتلها. خشونتها» شکنجه و بد 
رفتاربهای جناح های مختلف نشیم های جهادی درخارج و داخل افغانستان» اسناد و مدارک 
موثقی را به اختیارمردم افغانستان و جهان قرار داده است ۰ درجایی از اين راپور مینویسد: 
" یکتعداد گروپهای مجاهدین هم مرتکب جنایات شدند. اکثریت آنها که در پاکستان مستقر 
بودند و حمایت نظامی و استخباراتی پاکستان را با خود داشتند. با آرامی و معافیت عمل 
میکردند و کنترول قابل ملاحظه بالای مهاجرین افغانی داشتند. یکی از باقدرت ترین اینها 
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیاربود. حزب اسلامی مورد توجه سازمان استخباراتی 
پاکستان (آی اس آی)» استخباراتی که مسوول بعضی کار ها از جمله. هدایت سی‌آی ای که 
برای گروه های مجاهدین اسلحه فراهم میکرد. بود. این مجاهدین» توقیفگاه های مخفی در 
پاکستان داشتند. اشخاصی که در توقیف به سر می بردند شامل مهاجرین بودند که مخالف 
رهبران مجاهدین بوده و یا آنهایی که با مسسات غیر دولتی خارجی کار میکردند. بودند..." 
بان درهمین راپورمیخوانیم: " قوتهای مجاهدین درداخل افغانستان نیز زندان ها و توقیفگاه 
هایی داشتند که در آنجا از شکنجه به طور سیستماتیک استفاده ميشد. .. از توقیف گاه 
های مجاهدین در شمالشرق افغانستان که تحت کنترول شورای نظار بود. استناد کرده ایم... 
اکثریت قوماندان های مجاهدین زندان داشتند... مهاجرین افغان مظنون که مخالف سیاست 
گروه های مستقر در پاکستان بودند» نگهداری» شکنجه و در بعضی حالات اعدام میشدند... 
حزب اسلامی حکمتیار و حزب اسلامی خالص هردو دارای زندان هایی در نزدیک پشاور 
بودند. یکی از این زندان های شناخته شیه و مشهرن مشت. بود که در ان حکمتیار زن و 
مرد را توقیف میکرد و طبق سازمان دیده بان حقوق بش شکنجه به شمول لت و کوب شدید 
و استفاده از شوک برقی طور منظم صورت میگرفت ... سازمان استخبارای پاکستان (آی 
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اس آی) مهاجرین افغان که در بعضی موارد تهدید برای امنیت ملاحظه ميشدند به خاطری که 
یکی ازگروه های مجاهدین به رسمیت شناخته شده پاکستان را حمایت نمیکردند» تحقیق و 
مورد شکنجه قرار میداد. در بعضی موارد» توقیف شده‌گان از سازمان استخباراتی پاکستان به 
حکمتیار تسلیم داده ميشد. دیگر مراکز توقیف حزب اسلامی حکمتیار به شمول ورسک می 
سنی در شمال پشاور, محمد گارد در ولایت کنرافغانستان که همچنان توسط سیاف استفاده 
ميشد و باگزی و خوند بکلور در نماینده گی‌کرم پاکستان و شمشتو شماره دو در پاکستان که 
ترسط خزرب اسلانی ال آتبتفاه میفد:,: 


همچنان در بخشی از راپور ادار؛ حقوق بشرمیخوانیم: " طبق گفته شاهدانی که با پروژ؛ عدالت 
افغانستان مصاحبه کرده اند بعد از اينکه نتايج سروی [مربوط به محبوبیت ظاهرخان؛ 
پادشاه سابق در میان مهاجرین) به نشر رسید. گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی با یک 
تعداد از قوماندان هابش به شمول بچه کاکایش(دوست محمد خان)» رحمت الله ظاهر اهل 
پکتیاء میجر (میجریک مقام جناح استخباراتی حزب بود که مشخصاً قتل ها را به عهده 
داشت) و غلام نبی خان از پکتیا؛ جلسه ای را تشکیل داد. یکی از قوماندانها مظف شد که 
مجروح و کارش را مطالعه کند وحکمتیار کار قتل مجروح را به میجر واگذارنمود. میجر یک 
تویو تای لند کروزر داشت و از مقامات پاکستانی برای حمل سلاح ها به شمول کلاشینکوف 
اجازه داشت. نمبر پلیت این لند کروزربرای پولیس پشاور معلوم بود و به آنها امر داده شده 
بود که آن را متوقف نسازند..." 

" ایشیا واچ " مربوط کمسیون مستقل حقوق بشر سازمان ملل نیز به این نتیجه رسیده است که 
درهمةٌ جنایتهای انجام شدهء دست منسوبین استخبارات نظامی پاکستان (آی. اس . آی) دخیل 
بوده اس چنانکه در بخشی ازگزارش رسمی خویش چنین می گوید: " هه اکثریت تخطی 
ها و تجاوزاتی که در بالا از آن نام بردیم» درخاک پاکستان, جایی که قانون آن کشور حکم 
میرانده صورت پذیرفته اند. درحالیکه اسناد و شواهدی در دست است که گروپ ها با عوامل 
تجاوز ها را نشان میدهد. ولی هیچ تلاشی از طرف مقامات پاکستانی غرض تحقبقات در این 
موارد صورت نمیگیرد و نیز هیچ پشتیبان خارجی گروپهای متجاوز برای جلو گیری از اين 
رویداد ها اقدام نمی نمایند. صد ها مهاجر افغان قربانی تخطی های سباسی در پاکستان اند. 
یک افسرپولیس پاکستان بصورت خصوصی به ایشیا واج گفت که لیست کسانی را که از 


- ۲۵۲۰ 


طرف حزب اسلامی کشته شده اند» با خود دارد و از زندان شمشتو نیز دیدن کرده است . " 
" ایشیا واج " در همین گزارش خویش علاوه میکندکه: " در بسا موارد. بویژه, قبل از سال 
۸ م پرسونل ادار؛ امنیت پاکستان, در تحویلدهی مهاجرین مورد نظر به تنظیم ها غرض 
توقیف کردن, صلاحیت موثر داشتند. افغانها در پشاور نمیتوانستند علیه اعضای تنظیم هایی 
که مرتکب اعمال تجاوز کارانه میشوند. شکایت نماینده حتا آگر اسناد موق هم دردست 
میداشتند. مقامات پاکستانی برای تنظیم ها (احزاب جهادی) اجازه داده اند تا خلاف قانون 
عمل نمایند . " 

"چریل بنارد" کارشناس اسلام سیاسی درموْسسهٌ " رند" امریکا که گفته شده همسر " زلمی 
خلیلزاد" میباشد. با " ایشیا تایمز درهجدهم سال ۲۰۱۰م گفت: " آنچه باید میکردیم این بود 
که دیوانه ترین ادمها را بجان آنها (روسها) بيندازيم. ما دقیقا میدانستیم که آنها (مجاهدین) 
چگونه آدمهایی هستند و سازمانهایشان به چه می ماند. اما برای مان مهم نبود. پس ازان به 
آنها اجازه دادیم که با کشتن میانه روهام افراد وعناصرملی و روشنفکر افغانستان!. از شر 
آنها رهایی یابند. بهمین دلیل است که امروز در افغانستان رهبران میانه رو وجود ندارند؛ زیرا 
به آن دیوانه گان اجازه دادیم همه ی آنها را نا بودکنند. آنها چپ ها را کشتند» میانه روها را 
نیز. اینان ( عناصر ملی» روشنفکر و میانه روها ) در میانه ی دهه ی ۱۹۸۰ و پس از آن از 
میان برداشته شدند." 

سازمان عفو بین الملل نیز در ماه نوامبر ۱۹۹۹ نوشت: " پشاور پایگاه قدرت گروه های مسلح 
مجاهدین بود. این گروه هاء پول اسلحه و تمرینات را از کشور های غربی و منطقوی توسط 
ارتش پاکستان به دست می اوردند. در این زمان» روشنفکران درپاکستان تحت فشار شدید قرار 
داشتند تا فعالیتهای شان را در چوکات سیاست های گرو ه های مسلح سیاسی (تحت امرآی. 
اس. ای ] عیارسازند. روشنفکرانی که به این خواستها جواب رد میدادند. احساس امن نمیکردند 
و در خطر حملات احزاب افغانی قرار میگرفتند. کسانیکه علیه سیاستهای احزاب مجاهدین 
صدای شان را بلند میکردند. مورد هدف قرار میگرفتند. " 

"روشنفکران افغان که در ایران زنده گی میکردند» تحت فشار شدید قرار داشتند تا از حزب 
وحدت (که توسط دولت ایران حمایت میشد. پشتیبانی کنند. کسانیکه به این خواست نه 


- ۲۵۷ - 


مه و 


۴ 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


میگفتند» تحت محدودیت سخت قرار میگرفتند و نمیتوانستند در فعالیتهای سیاسی و فرهنگی 
دیگر سهیم گردند. ۲ 

بازیهاء جفاکاریها و غبن و خیانت قدرتهای خارجی درحق مردم افغانستان, هم گونه گون بود 
و هم بسیار پیچیده و شرم آور. برخی منابع آگاه گفته اند که درهمان شب و روز جنگ و جهاد 
ضد اشغالگران روسی, نه تنها پاکستان با حمایت تنگاتنگ جهان غرب. تنظیم های اسلامی 
- جهادی افغان را تسلیح و تقویت میکردند. بلکه حتا گاهگاهی» جنرالان روسی و رژیم دست 
ایو با کراقت ان عمصی افسا هه رنه فان بای سای مرو 
حزب اسلامی یا جمعیت اسلامی را از راه زمین یا هوا تسلیح و تقویت مینمودند. چنانکه یکی 
از جنرالان رژیم کودتا بنام " جنرال سید عبدالقدوس سید " در صفحه ۱۰۶ کتاب خویش تحت 
عنوان ات ". از قول جنرال ولی شاه خان قوماندان قطعه دافع هوای کابل چنین 


فتتگانت: ۲ ... او شخصاً شاهد بوده است که در برابر چشمان او, شوروی ها ذریعة چرخ بال 
هاء طی پرواز شبانه به فرماندهان چریکی مجاهدین در گوشه و کنار لوگر اسلحه و مهمات 
میفرستادند..." 


نویسند؛ اثرمذکور علاوه میکند که: " مستند به گزارش یک شاهد عینی به نگارنده در یکی 
ا ز جلسات قرارگاه وزرای دفاع؛ داخله و امنیت دولتی مشترکاً گزارش میدهند ( گزارش 
تا یا بتانی رانتر ضای ارکانهای کی و یقفا را کلب النه سک شا اس سیف 
اتلانی ‏ شم ل تتانه کان ارقز ماس ای سر گروههای که وش ره ناه 
عزام و اسامه به ولایت لوگر داخل گردیده فعلا در قرارگاهی در منطقه از لوگر پسر میبرند. 
ما تصمیم داریم قرارگاه مذکو را با راکت های " سکاد" مورد حمله قرار دهیم. دو فیر راکت 
سکاد بر کوردینات دقیقا سنجش شده ای هدف در سکوی های پرتاب و فیر آماده گردیده. 
اجاز؛انداخت میخواهیم» اعضای قرارگاه که قناعت شان از دقت و صحت راپور ها ی کشفی 
و استخباراتی فراهم آمده بوده حرفی نزدنده اما مشاور شوروی» جنرال محمود قاری یف به 
دلایل و بهانه های مختلف به انداخت راکت ها جداً مخالفت کرد. پا فشاری وزرا نتیجه ندا. 
بالاخره دوکتور نجیب الله با نگاه های کش دار و تند به سوی مشاور[ نگریسته) میگوید 
" فکر میکنم روزی نشان لینن را روی سینهحکمتیار نیز آویزان خواهید کرد". مشاور در 
پاسخ به آرامی میگوید " چنین چیزی از امکان به دور نیست. " با مطالعه این شرح» چنین 


- ۲۵۸ - 


استنباط میشود که هردو ابرقدرت زمان (شوروی و امریکا) با عین هدف. ولی با دو شیوه 
و برنامة مختلف» بصورت موازی» دست به پرورش عناصر و نهاد های مسلح ادمکش زده 
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نمونه کوچکی از قافلهٌ شهدای دست تنظیم های اسلامی - جهادی, بخصوص حزب اسلامی گلبدین 


درهمینجا» بمورد خواهد بود بریده یی از یک مقالهٌ تحلیلی منتشر شده در وبسایت انترنتی 
۷ شورش" ماه اپریل تس ای ر برگزينیم که بقلم هم میهنی بنام ِ الینگار" تکا 8 
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شده و مطالعه آن» ما را به عمق اهداف پنهانی دشمن متوجه میسازد: " ... امپریالیستها از 
تجارب خود در ویتنام میدانستند که اتحاد شوروی برای مدت طولانی ای قادربه ادامه 
جنگ درافغانستان نیست و اين کشور سر انجام به اسارت آنها در خواهد آمد به این لحاظ 
بهتراست که از شرایط مساعد جنگی و در اختیار داشتن دسته های آدمکشی که گلبدین در 
اختیار آنها قرار میداد استفاده و نیرو های چپ انقلابی افغانستان را تار و مار کنند. زیرا 
فقط با نا بودی این عناصر انقلابی ميشد امیدوار بود که میتوان بر افغانستان مسلط شد . 
وقتی این عناصر وجود نداشته باشند و یا ضعیف و ناتوان باشند به راحتی افغانستانی مطیع» 
برده خو و چاپلوس را تربیه و مانند بیمقدار ترین وسیله بازی مورد استفاده قرار داد. حزب 
اسلامی حکمتیارکه نسبت به دیگر احزاب جهادی از درجه بالاتر سازمان دهی برخوردار بود؛ 
نقش " جوخه آتش ام.آی- 7 و سی. آی . ای " را بر عهده داشت. این حزب بودجه خاصی 
را برای تمرینات قاتلها " اساسینها " و تهیه سلاح و مهمات. وسایط جعل تذکره پاسپورت 
و کارت هویت دریافت میکرد. اطلاعات سری بواسطه خبر چین های متعدد امپریالیست 
ها و ارتجاع منطقه مستقیماً به این حزب انتقال می یافت ... شبکه وسیع تعقیب؛ 
شناسایی به دام انداختن» استنطاق» اخذ معلومات لازمه را در داخل و خارج افغانستان 
سازمان داده و آنرا در سکتور های مختلف تولیدی» فرهنگی» و داخل احزاب سیاسی ایجاد 
کرده بودند. این بخش از فعالیت ام. آی-1 و سی. آی . ای درمورد نیرو های چپ انقلابی 
افغانستان بر مبنای گزارشات دستگاه های اطلاعاتی شوروی سابق و اروپای شرقی پروژه 
و0تاعع(1 200 >[۹60(جست و جو و نابودسازی) نام داشت که در سالهای نیمه اول دهه 
۰ حزب اسلامی حکمتیار مسئول آن بود. مصارف این پروژه را (برطبق مصاحبه جنرال 
وروتسین مسئول ضد اطلاعات دستگاه اطلاعات شوروی سابق کا. جی . بی در افغانستان) 
عربستان سعودی و امارات متحده عرب بر عهده داشتند. " 

درمقاله, همچنین آمد ه است که: " یک بخش از شبکه اطلاعاتی پروژه (جُست و جو و نابود 
سازی) پروژه تکسی های ریکشا در شهرهای عمده پاکستان و به ویژه شهر پشاوربود. ده ها 
عراده تکسی ریکشا در ایستگا ه های عمده قطار که در ملکیت این پروژه قرار داشت. بواسطه 
اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتبار اداره ميشد. این افراد وظیفه داشتند که مسافرین 
افغانستانی را در پاکستان تعقیب کنند. وقتی یکنفر افغانستانی و بخصوص اگر هزاره یا 


۳۹ 


ازبک ویا ترکمن میبود که ميشد از چهره اش فهمید که پشتون یا تاجک نیست. در ایستگاه 
" صدر" پشاور یا ایستگاه " کابلی بازار" از ترین (قطار) پیاده میشد. چندین تن از آنها با 
محبت و پیشانی گشاده ی فریب دهنده یی به او نزدیک ميشدند و آغوش شان را باز میکردند 
و میگفتند " خوش آمدی برادرعزیز! بفرما هرکجا میروی ما در خدمت هستیم ! " مسافر 
بیچاره اگر سیاسی نمی بود به آسانی فریب میخورد و سوار ریکشای آنها ميشد. آنها او را 
نگ انم یف یکی ان مها امه ای که عارو کرانه کرجم ون سیگ ماگ بکوود 
بعد به " اعظم ورسک " انتقال می بافت و در آنجا تحت استنطاق و شکنجه عوامل این 
حزب زير نظارت پولیس مخفی پاکستان و عوامل " سیا " قرار میگرفت. فردی که یکبار 
به " اعظم ورسک " برده میشد(چه چپ انقلاب و چه راست) به قتل میرسید..." (۱۸) 
پوشیده نیست که سیاست افغانی کاخ سفید و متحدان جهانی آن درسالهای جهاد عبارت از 
ایجاد. پرورش. تقویت» تمویل» تجهیزو بکارگیری افراطی ترین افراد و تشکلات دینی - مذهبی 
نه تنها علیه " شوروی کافر". بلکه علیه هستی و موجودیت افراد و تشکلات ملی» مترقی و 
واقع آزدیخاهافغان نیز بود. چنانکهقلاً هم گفتم» ویلیام کیسی که رییس سازمان (سیا) و 
بقان4 خقس اضرا مذهبی (کاتولیک) و ماکیا ولیست تمام عبارشناخته شده بود» در ردیف اول 
اعضای ضد سکولاریسم و ملیگرایی درتیم کاری کاخ سفید» در امورافغانستان بحساب میرفت. 
یا بعبارة دیگ ویلیام کیسی وهمکاران نزدیکش» طرفدارجدی احیا و گسترش اسلام سیاسی و 
افراطیت ناشی از ان در افغانستان و منطقه بودند. 


اين» تنها نبود. در شب و روزیکه قشون خونخوار روس و نیرو های حکومت دست نشاند؛ آن؛ 
جبهات مقاومت ملی مردم افغانستان را بیرحمانه و بلا وقفه از زمین و هوا میکوبیدند» گلبدین 
امیر حزب اسلامی. پا الهام از سیاست های ادارة کاخ سفید و به دستور دستگاه استخبارات 
نظامی پاکستان (ای. اس. آی) دستورکتبی آتی را عنوانی فرماندهان جیهات مربوط فرستاد: 
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جوب اسااميی افتاستان 
9 23 )ده 


بسم ال الرسلن الر - ۲ 
انذانتان ۰ گر 


و تاسبات 0 
دسترر نامه در مپرد مناسبات پا چریکهای احز! اب یا کی در سرزمن رتاو ۱ 


مجا هدین حر اسلاس انغانسعای در جریان جهاد اسلاس که در تماس‌باگروهای وه 

س‌حزب اسلاس را در نظرد اهته سمی وکوشش‌ننایتد که تمام امتبازات رابد نفمموب شود بدست اورند ۰ 

برای اینکه تلفات برادران مجاهد حزب اسلای هره کتر باشد برای هرگررهای احزاب دیگر باید فرصتبیشند ی 

.اد تاتبل از با هدین حزب اللا س به تیم رن گردد ۰ ۱ 

مجاهدین حزب اسلا ی انغاستان باید سحی دکپشش نمایند ثه سلاحپا معمات جنشل کی نایم جنکی را هرچه 

تر بد. نفح مکیته های حزبی خود بدست آپرند ۱ ۱ 
ادران نجلعد حزب اسلا انشافستای باید پی در پی در جستبوی انبارهای لا - لباسو خولر بار گروهای 

مس افنیگو پاشنند. و وآنوا در موتمو فرصت مناگب به یی توا رت وازان بنفع‌جباد اسلای استناده کنشد.۰. 
انند علاوه پرانبار ها از طریق راه حای‌عبور ومریر تلاحبا و مود غذ ای عملیات تنظم و انا تصرف نمایند ۰ 
که برای حزب ما درتمام جببات جباد ضروری استکه رلید اسبت 


. خوار بار از جمله سهترین هیینه * جنگ بوده 
در صیرتیکه به مقاوست ویا عس‌العمل احزاب دینگو. 


احزاب دیکر درخمه قوماند امهای -حزب ما جم آوری شود و 
4 کردیدید -کووهلیتانو| مزور اسلاحه از بین برده وا ببرون نمائید و عزینه * شانوا به تفم خود پکار برد * 
در صیرتیکه چر‌گبای ِ دیکر به مداطق تحت کنترول تصرف حزب اعلا ی انانستان ولرد شوند. بلید سب 
نوت ن حزب اتلاص بانمار ا بزیر اسلحه بیرون نملیند ,شم جنگی درین منطقه مان اقد امات فوق شرد سب 
ان متوند محل اتاتگاه چریکهای بیگانه و به اطلاع اشخالگران رش‌ها به وابستگان آن برس‌اند ۰ 


نناطتیگه در اثر جهاد شجاعانه ودلیرانه رادران مجاهد اسلاس ما از اشضالگران روسو وابستگان آن آزاد 


بلد برایران مجاهده حزب اسلا با تاایچرات احزاب دیگر رابا تمام امکانات خشتی سازد ستابرتری وحبثهت عالی 


دابت درد و ,رای صلی کردن لین هدف بایگت فمالت عملی وتبلیفی همه جانبه س 


دما نبت بد گروشای دیگر ات 1 ز نز 

ت‌ک ود ۰ 

پخشبسیم نشانها با رضراق خب رس انغاشتان مان برادران سلمان کثیر ما از مهمتی.ن وظاف 
مجاهد مباشد ۰ نشانبا- کتپا ومد ارك تبلیتقاشی که به فع‌بالا بردان حیثهت و تااتیر ات احزاب دیگر یباشد 


ید لسغسوو از بین رده شنرد ۰ ه 7 


 ِِ‏ لب سخة مات مببانهترین عب اکلا هن انفانتان و ظف هستند خبرهای‌فملن که ساکن: از سنْسب 

ی مفالف تران مظبانشان که از یت و احزاب دیگر انجام مگیرد بدست ایرد » مه 

دم کیت ژزن عتین -بز لاش ویس تسیل قلد ۱ ۵ ۲ 
وم مک ایآ رد که از فمالیت خرلین وو حتیانه * شبدلان 


- ۲۲۲ - 


0 3 + در کشیر ما ناگی با هن ۰ ۱ ۷ 
گرخ یحی ارتشر ول در ۳ ۱ ی " 
خ بمنی ار 5 ۳ دمی اقضا حان اسلا محصرت ز 

* مبا‌هدین حز _ مت 
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(یتیا اسرد پیروزیپای میتی سان ) 


ا ات‌همه ررز» 
ین دستور نامه پرای مبارزا 1 
ای عاد کرکه 

۱ ز نمایندگان حزب دیار و اعضای ً ی حر- 


۱ م0 ال 1۳ 
رش ۲ را بعد از مطالعه پساره نید 
۱ یر 
۱ مس تب متیعار) 
0 سل( تنم 
اک ۱۷2۱ ۱2:۱ ن‌ 


چون کاپی نامه که در بالا درج گردید؛ تصورت کافی خوانا تمیباشد: پس بخاطر آنکه مخ انتده 
بتواند متن نامه مذکور را پا سهولت مرور نماید» اینک» مطالب آنرا در اینجا. بگونة روشنتر دو 


باره نویسی میکنیم: 


" بسم الله الرحمن الرحیم 

دستورنامه در مورد مناسبات با چریکهای احزاب سیاسی در سرزمین افغانستان 
این وب نلاس افعان ان مان اسلا که در شمان با ی _ِِ 
دیگرصورت میگیرد باید مقصد مقدس حزب اسلامی را در نظر داشته سعی و کوشش نمایند 
که تمام امتیازات را به نفع حزب خود بدست آورند. 
۲- برای اينکه تلفات برادران مجاهد حزب اسلامی هرچه کمتر باشد برای هرگروه های 
آفرگزوه 6 ان انب فیگز اند فرفت یشتسی را او فاقل اتافدین عب انتلاس جه 
دشمن موجه [مواجه )گردد. 
۳ - مجاهدین حزب اسلامی فغانستان بای سعی وکوشش ش نمایند که سلاحها- مهمات جنگی 
و غنایم جنگی را هرچه بیث بیشتر به نفع کمیته های حزبی خود بدست آورند. 


- ۲۲۲ - 


« 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


لباس و خوار بارگرو (گروه ) های سیاسی دیگرباشند و آنرا در موقع و فرصت مناسب به 
تصرف خویش در آورند و از آن به نفع جهاد اسلامی استفاده کنند. میتوانند علاوه بر انبارها 
از طریق راه های عبور و مرور سلاحها و مواد غذایی عملیات تنظیم و آنرا تصرف نمایند. 
۵- خوار بار از جمله مهمترین هزینهٌ جنگی بوده که برای حزب ما در تمام جبهات جهاد 
ضروری است که باید نسبت به احزاب دیگردر همه قوماندانیهای حزب ما جمع آوری شود 
و درصورتیکه به مقاومت و یا عکس العمل احزاب دیگر موجه [مواجه) گردیدید - گرو( 
گروه ) های شانرا به زور اسلاحه [ اسلحه ) از بین برده ویا بیرون نمائید و هزین شان را به 
نفع خود بکار برید. 

7- درصورتیکه چریکهای احزاب دیگر به مناطق تحت کنترول و تصرف حزب اسلامیم 
افغانستان وارد شوند باید مجاهدین حزب اسلامی - آنها را به زور اسلحه بیرون نمایند 
- اگرضعف جنگی درین منطقه مانع اقدامات فوق شد- قوماندان میتواند محل اقامتگاه 
چریکهای بیگانه را به اطلاع اشغالگران روس و یا به وابستگان آن برساند. 

ووابستگان آن آزادشده باید برادران مجاهد حزب اسلامی با تأثیرات احزاب دیگر را با تمام 
امکانات خنی سازد تا برتری و حیثیت عالی حزب ما نسبت به‌گرو [ گروه ) های دیگرثابت 
شود و برای عملی کردن این هدف بایست فعالیت عملی و تبلیغی همه جانبه صورت گیرد. 
۸- پخش وسیع نشانها و عکسهای رهبران حزب اسلامی افغانستان میان برادران مسلمان 
کشور ما از مهمترین وظایف هرمجاهد میباشد. نشانها - عکسها و مدارک تبلیغاتی که به نفع 
بالابردن حیثیت و تأثیرات احزاب دیگر میباشد بایدلغو و از بين برده شود. 

-٩‏ قوماندانان دسته جات مجاهدین حزب اسلامی افغانستان موظف هستند خبر های مفصلی 
که حاکی از فعالیتهای نا شایسته و مخالف قرآن عظیم الشان که از طرف گرو ( گروه ) ها 
واحزاب دیگرانجام میگیرد بدست آورده و به اطلاع قوماندان عمومی حزب اسلامی برساند. 
۰- باید هرچه بیشتر اين نوع اسناد و عکسها جمع آوری شود که از فعالیت خونین و 
وحشیانهٌ شیطان سرخ یعنی ارتش روس در کشور ما حاکی )٩(‏ باشید. 


- ۲۹۵۰ 


این دستورنامه برای مبارزات همه روز؛ٌ مجاهدین حزب اسلامی افغانستان سند اساسی 
مخفی باشد. 
به امید پیروزیهای همیشگی تان 
این سند را بعد از مطالعه پاره کنید . سال ۱۳۱۰ 
حکمتیار 


هدف اساسی این " دستور نامه " یا فرمان چیزی نبود مگر تطبیق همان مشوره و نظر ضیا 
الحق ها؛ اختر عبدالرحمن ها. دگروال یوسف ها. جنرال حمید گل ها بایرها. قاضی حسین 
احمدها. پرویزمشرف ها و امثالهم که به منظور شکستاندن وحدت ملی افغانهاء از میان بردن 
اعتماد متقابله میان رزمنده گان آزادیخواه» تهی سازی افغانستان از مغزها و شخصیت های 
مستقل» وطنپرست و به درد بخور و همچنان» محتاج سازی مادی و معنوی مردم ما و بالاخره؛ 
اشغال افغانستان از طرف پاکستان و یا الحاق آن به اسلا آباد که اینک بعد ازگذشت چندین 
سال, نتایج مصیبت بار آنرا به چشم سر دیدیم و هنوز هم می بینیم . 
تقاضای ما اینست که آنعده از هموطنان گرامی که معلومات موثق از حوادث و رویداد های 
سیاسی - نظامی ناشی از این " دستورنامه " یا فرمان امیرحزب اسلامی در داخل جبهات نبرد 
را در سالهای اشغال بخاطر داشته باشند» آنرا به پاس احترام به مام میهن وخونهای ريخته شده 
مفصلتربنویسند و به سینة تاریخ میهن مان بسپارند. 
شمه یی از اعمال و حرکات نیرو های طرفدار گلبدین یا فرماندهان و اعضای حزب وی» علیه 
مجاهدین مربوط به احزاب و تنظیم های دیگی از اینقرار بوده است: 
- به فرمان گلبدین؛ نیرو های مسلح حزب مذکور در سال ۱۹۸۰ میلادی منطقة (میدان شهر) 
را طوری محاصره کردند که راه کمک رسانی به مجاهدین مناطق شمال مسدود گردید و این 


- ۲۲۵ - 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


محاصره مدتها به نفع اشغالگران روس دوام کرد. 

- افراد مسلح حزب منکور در سال ۱۹۸۶ میلادی جبهات مجاهدین پنجشیررا به محاصره 
کشیدند و متعاقب آن, قوای روسی حملات شدیدی را بالای پنجشیر انجام داده و صد ها 
نفر را کشتند. 

- " نیازی " یکی از قوماندان های حزب اسلامی در پایان حملات روسهاء جنگهای شدید 
دیگری را در برابرجبهة پنجشیر به راه انداخت و مدتها راه اکمالاتی خوار و بار به جبهه مذکور 
قطع شده بود. میگویند در این موقع» کمبود خوار و بار در پتسگیز تا اخ حد رسید که در جیره 
بندیهاء یکدانه کچالو به یکنفر میرسید و بس. 

- در سال ۱۹۸۹ م به تعداد پنج لاری (ترک) سلاح از محل " گرم چشمه " به سوی قرار گاه 
جمعیت اسلامی روان بود که بدست افراد حزب اسلامی منفج رگردیده ده کشته و صدها زخمی 

حاجی عبداللطیف قوماندان محاذ ملی در قندهار در سال ۱۹۸۹ م توسط دو تن از افراد حزب 
اسلامی مسموم شد. 

- قرار بود ولایت قندهار دراثر مذاکرات مخفی در سال ۱۹۸۹م به جبهة مربوط به محاذ ملی 
(به رهبری پیرسیداحمد گیلانی) تسلیم و آزاد شود ولی سازمان جاسوسی ارتش پاکستان 
(ای ای ای) با فرستادن یکهزار و پنجصد نفرنیروی مختلط (مجاهدان حزب اسلامی مليشه 
ها و عساکرپاکستانی)» نه تنها از آزادی قندهار جلوگیری بعمل آورد» بلکه " عصمت مسلم" 
و افراد او را که تا آنزمان علیه قشون روسی می جنگیدند. چنان تحت فشار و خطر نابودی 
قرار دادند که وی بالاخره مجبور شد به روسها تسلیم شود. 

- درسال ۱۹۸۹ میلادی به تعداد سی نفر قوماندان های " شورای نظار" به رهبری احمد شاه 
مسعود؛ از طرف افراد حزب اسلامی و به فرماندهی شخصی بنام سید جمال در" تنگی 
فرخار" دستگیر و اعدام شدند. گفته میشود که بعضی از دستگیر شده گان را با فجیع ترین 
شکلی مانند کشیدن چشم و پُریدن گوش و بینی و غیره به قتل رسا نیده بودند. 

- گلبدین رهبرحزب اسلامی در سال ۱۹۷۹ میلادی با جناح " خلق" به رهبری حفیظ الله امین 
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در تماس بوده قرار بر آن شده بود تا گلبدین در قدرت سیاسی با " خلقی " ها شریک شود. 
این موضوع را منابع رژیم کودتا افشاً نموده اظهار داشتند که رویداد ششم جدی سال ۱۳۵۸ 
هجری شمسی و قتل حفیظ الله امین این معاملهٌ سیاسی را برهم زد. 

- گلبدین همچنان پس از سالهای ۱۹۹۰ از طریق مذاکرات مخفی میان نماینده گان حزب 
اسلامی و رژیم دکتر نجیب الله در بغداده تماس سیاسی بر قرار شده بود که یاسرعرفات 
رهبرفلسطین میان هردو جانب. نقش میانجی داشته است . این موضوع را دکتر نجیب الله 
وقتی افشأ نمود که گلبدین گفت "هرگاه رهبران تنظیم های اسلامی با رژیم کودتا تماس برقرار 
نمایند. در حکم خیانت خواهد بود . " 

- همچنان گلبدین درسال ۱۹۹۰ م باساس برنامة آی. اس. آی و پس از یک توافق سرّ ی با 
جناح " خلق " به رهبری شهنواز(تنی) وزیر دفا ع رژیم دست نشانده» کودتای نا کامی را علیه 
دکترنجیب الله به راه انداخت . (تنی) با تعداد بیست تن از جنرالان خلقی کودتاچی اش پس 
اتتاکامی گزوت توسط ملیکویة های تطانی به بشاوز با کستان قرا رد قنوده وان طرف‌ساخیان 
خاموشن ازتش پا کتتان ز ام ان ای متیر انس شتتن جر نان سرار یشان در آلان خلقی 
به پشاور نام های شان» برگزاری ضیافت برای آنها از طرف آی. اس . آی و مقداری پولی 
که برای آنان پرداخته شد. درج جلد دوم اين اثر گردیده است) 

- گلبدین» قبل از سال ۱۹۹۲ میلادی و پیش از سقوط رژیم نجیب الله با جنرال عبدالرشید 
(دوستم) نه تنها در تماس بو بلکه پسانها. در یک اتحاد سیاسی - نظامی خونین نیز بنام 
" شنورای همآهنگی" علیه حکومت اسلامی برهان الدین ربانی سهیم گردید 

- ترور میرویس جلیل خبرنگاربیست و پنجساله ی افغان درمنطقه ی چهلستون کابل توسط 
افراد نقاب پوش مربوط به حزب اسلامی که فقط متعاقب انجام مصاحبه اش با گلبدین 
صورت گرفت. 

آرزومندیم سایر هم میهنان عزیز ماء کارنامه های " جمعیت اسلامی" و رقیب " حزب اسلامی" 


را نیز فهرست نموده به اختبارخواننده ها قرار دهند. 


علاوتد صدها نفرروشنفکر معلم کارمند دولتی» اعضای سازمانهای مبارن مهاجران بی کس و 


- ۲۲۷ - 


مه و 


ت 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


بی پناهه اکشر ان ورس بازاق فراری و امثالهي در زندانهای حزب اسلامی مورد شکنجهه» تعذیب» 
لت و کوب و بالاخره قتل بیرحمانه قرارگرفتند. یکی از هم میهنان بنام عبدالحمید فرزند غلام 
فاروق که اتفاقا از زندان حزب گلبدین نجات يافته به عفوبین الملل چنین حکایت میکند: " 
من که در جبهة قومی در نور[ولایت کنر) بر ضد نوکران روس می جنگیدم و جبهة ما به هیچ 
کو زگ وابسته نبود و امکانات محدود مالی و تسلیحاتی داشتيی درمنطقه خار چشم احزاب 
بنیاد گرابوديم. همین بود که آنان, بودن ما را در منطقه تحمل نمی توانستند. چون سلاح و مهمات 
نداشتیم و درتلاش بودیم تا کسی برای ما مقدار کمک کند. چندی بعد احوال آمد که در پاکستان 
افرادی پیدا شده که به مجاهدین کمک میکنند وقبل از کمک به مجاهدین آموزش هم میدهند. 
ماهم پنجاه نفر جهت آموزش راهی پاکستان شدیم. در انجا به دو گروپ بیست و پنج نفری 
تقسیم و درموتر های نظامی سوارشدیم. بعد ازچند دقیقه سفر به یک قلعه رسیدیم که قبل از ورود 
به آنجا ما را تلاشی ( تفتیش بدنی ) کردند و زمانیکه داخل شدیم ما را به زنجیر ها بستند و 
داخل اتاق ها انداختند. پس ازتفتیش, فهمیدیم که افراد گلبدین...اند. به شکل بسیار بیرحمانه 
لت و کوب شدیم. افرادی با لباس های ملیشه ای داخل ميشدند و ما را با بوتهای عسکری می 
زدند. پس از چهل و دو روز شکنجه که فهمیدند ما افراد بیسواد و مزدور کار و دهقان هستیم» 
تعدادی از افراد ما را رها کردند و یک تعداد دوستان برجسته ما که در رهبری جبهه قرار داشتند 
۳ امروز نا یدید شدند که از مرده و زندهً شان خبر نداریم..." 

"حزب همبستگی افغانستان " از قول " مدافعان حقوق بشر" نوشت که: " ...از ۱۹۹۸ الی 
۹ بیش از دوصد تن توسط حزب گلبدین و دیگراحزاب بنبادگرا درداخل افغانستان ربوده 
۱ 


درصفحهٌ ۳۷۷ کتاب " تحولات سیاسی جهاد" چنین میخوانیم: "عده یی ازمجاهدین 
پنجشیر(حدود چهل نفر) هنگام عزیمت بسوی پشاون درقسمتی از غوربند به دست افرادی 
منسوب به حزب اسلامی گرفتارمیشوند و از آن میانه چند نفر قوماندان ها بشمول " حیات 
الله خان معلم" را به دستور شخصی بنام سارنوال " رووف" زنده زنده پوست میکنند و جز 
یک نفر قاضی از برادران قندهاری ما که همراه با مجاهدین " آزاد بیگ " به پشاور رسید» 


از بقیه نیز خبری نبود." 


- ۲۹۸ ۰- 


رهبران سایر تنظیم های جهادی اگر ظاهرا آنچنان هولناک نبودنده مگر در برابر سازمان های 
یشیرق ای اسان خانرسی سای بایان اش 
العامه) به رهبری ترکی الفیصل وسازمان اطلاعات ایران» بلی گوی محض بوده و هیچگاهی سر 
از فرمان آنها بر نمی تافتند. 

دگروال پوسف» مسوول آی. اس. آی در بخش افغانستان مینگارد: " در اواخر سال ۱۹۸۶ 
خقزال انققر زر الست یک افماد رم رایخ اخات مخرد ردب کهبونه سای با 
کوشش نمودیم تا فعالیتهای داخل افغانستان را از اين طریق اداره کنیم ... از شهزاده ترکی 
یی استطارات: مان سکن که خر تیوه اکتا متا ماگ اف 
اشتراک نماید. " 

این همان اتحادی بود که در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی بنام " اتحاد هفتگانه " مسما گردید و به 
اثر فشارهای رژیم ها و سازمان های استخباراتی امریکاء پاکستان؛ عربستان سعودیء کویت و 
سایر شیخ نشین های خلیح فارس صورت گرفت و شامل این " تنظیم "ها میشد: 

جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی 

حزب اسلامی به رهبری گلبدین 

حزب اسلامی افغانستان به رهبری مولوی یونس خالص 

حزب اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرسول سیاف 

حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی 

محاذ ملی به رهبری پیرسید احمد گیلانی 

جبههٌ نجات ملی به رهبری صبغت الله مجددی . 

این اتحاد هفتگانه, آگرچه شکل ظاهری و ماهیت غیر ملی ور سب در فرود و 
فراز نا هنجار و شک بر انگیز آن عملا بکار و جذال خود مصروف موف وه آنهي همین چهار 
چوب ظاهری به ریاست صبغت الله مجددی حفظ شد تا بعد از سقوط رژیم دست نشانده در 
سال ۳۹۱ سلادی (رسال ۱۲۲۱ هجری قنستی)رتشن ان بخیت اولیم نیس مهو کر رت 
اسلامی مجاهدین وارد کابل شد و قدرت دولتی را از منسوبین رژیم کودتا تسلیم گردید. 

این حقایق با وضاحت میرساند که شبکة استخبارات نظامی پاکستان بمثابهٌ عنصر اصلی و 
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مرکزی درمیان سازمان استخبارات ایالات متحده (سی. آی . ای) و هفت تنظیم اسلامی چه 
ین اک راهن تیم مس اتتکخوا دای تین د اهداف شوم استعماری واستخباراتی کشور 
های فوق الذ » بخصوص در راستای منافع استعماری پاکستان بازی میکرده است؟ 

برای حکومت پاکستان که دیگرسیل خروشانی از سلاح و دالر بدون وقفه به سوی شان سرازیر 
شده و از اختیارات گسترد؛ اجرایی» حمایت بیدریغ ابر قدرت امریکا؛ انگلیس؛ حهان عرب و 
چین توده یی و نیزازاعتبارسیاسی بین المللی برخوردارشده بود وهمچنان, نیروی انسانی بالقوه 
(افراد تنظیم های اسلامی - جهادی افغانستان) ر نیز دردست داشت» پلان های خرابکارانه 
علیه افغانستان را رویدست گرفته و آنرا حتا با فرستادن افراد و افسران اردو وعناصراطلاعاتی 
این کشور قدم به قدم تطبیق نمود. افراداستخباراتی و متخصصین نظامی پاکستان تحت پوشش 
نفوذ فکری - سیأسی» جمع آوری اطلاعات نظامی و نقشه برداری وتجسس رفتند. جوانان 
بیدار و با استعداد مارا بنام هاغ ۲ ملعدا ق ۲ کمو‌تنست: و ۲ خقری ۵ سب تا خوانستته 
۱ فسا گر اشتر شرا تبر ناران کردنده لها شاهراه هاء مراکز صحی. تعلیمی و عمرانی 
کشور ما را ویران یا منفجر نمودند. درداخل جبهات نبرد ضد تجاوز اتش نفاق و خصومت بر 
افروختند. تعصب کور قومی و زبانی و نژادی و ی را دامن زدند و افغان کشی را مروج ساختند 
وبه آوجش رسانیدند. 

آسته گرا " قوفشند: نان ۲ خی اشباح " مینویسد: " کیسی (رپیس ساژمان سبا در آن 
سالها) به کمک این افراد (افراد افراطی ضد کمونیسم دربخش اجرایی دولت امریکا, یک 
برنامة جدید را برای کمک به مجاهدین تدوین نمود. اين برنامه بنام (ان. اس . دی . دی - 
۲ نامیده شد که اساس حقوقی را برای کار های سی آی ای در افغانستان که از آغاز سال 
۵ م به بعد بسیار وسیع شده بود. فراهم مینمود. ۳ این برنامهٌ سی آی ای» علاوه بر پیامد 
های دیگر, مجاهدین و استخبارات پاکستان را به ساحهٌ جنجال برانگیز تروریسم و قتل های 
سیاسی نزدیک میکرد." 

"کول " در جای دنگراز کتایشن مینویسد: " وقتی یک عضو کنگره از فضای افغانستان 


- ۲۷۰ 


کشک و بلی رای کین قرناه مکش که هرا ره هدقن ده تتی شوه تعیا تشه آن شرب 
و برای عملیات ارسال ميشد. .. سی آی ای چندین تن مواد انفجاری نوع (سی-ع) را به 
پاکستان ارسال کرد. ام. آی -1 انگلیس نیز بمب های مخصوص مقناطیسی را برای تخریب 
پل حیرتان که بر سر رود آمو قرار دار فرستاد. بعد از سال ۱۹۸۵ سی آی ای بمب هایی را 
در اختیار مجاهدین قرار داد که از راه دور منفجر میشد و یا در آن سوچی قرار داده میشد که 
پس از یک مدت آنرا منفجر میکرد. این سوج تایم پنسل خوانده ميشد .. . یک مامور سی آی 
ای گفت: سی آی ای آنقدر (سی- ۶) به پاکستان ارسال نموده است که برای تخریب نیمی 
از نیویارک کافی است ... " 


دگروال یوسف در جایی از کتابش چنین مینویسد: " ... من بحیث رییس شعبه ی افغانی در 
آی اس آی نه تنها مسئولیت آموزش و تسلیح مجاهدین را بعهده داشتم. بلکه عملیات ایشان 
را در داخل افغانستان نیز پی ریزی مینمودم. هدف من این بود تا افغانستان را بحیث ویتنام 
شورویها در آورم. افغانستان را باید آهسته آهسته به آتش کشانید..." 
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" یقینا میدانم که ما از آی اس آی پرسونل نظامی پاکستانی را از ۱۹۸۲-۱۹۸۱ همواره داخل 
افغانستان اعزام کرده ایم. آری! کاملا میدانم» چون این یکی از وظایف من بود که اشخاص 
زبده را برگزیده و آنها را در مورد امور محولة شان متوجه میساختیم. .. (آنها) با شعبه افغانی 
در آی اس آی همکاری نزدیک داشتند. هدف از توظیف آنهاء پیوستن به مجاهدین ضمن 
برخی عملیات ویژه بود. همچنان آنها بحیث مشاورین عمل نموده و قوماندان را حین اجرای 
وظایف شان همکاری مینمودند... تمام این پاکستانیها از پرسونل من در آی اس آی بودند. 
افسران و کارمندانی از بخشهای گوناگون اردوی پاکستان در آی اس آی گماشته شده اند. " 
شازمان جاسوسی (آغانن, آی) پاکستان و بعدا سازمان جاسوسی امریکا (سی: ای : آغ) 
علاوه از امیران تنظیم های اسلامی- حهادی» در بدام اندازی و استخدام تعداد زیادی از " 
قوماندان" های " تنظیم " های مذکوردر داخل افغانستان و برقراری ارتباط مستقیم با انا 
تلاش و مغز شویی تا سرحد خرید و فروش ننگین آنها بعمل آورد. استخبارات نظامی پاکستان 
و ارباب امریکایی آن, با انجام دادن این اقدامات ناروا؛ نه تنها ارتباط ارگانیک سیاسی- 
فکری- مالی و نظامی با جبهات داخل افغانستان حاصل نمودند بلکه با اعطای امتیازات به 
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" قوماندان" های مورد نظر و بر قراری تماس های بی سیم میان اسلام آباد و مراکزفرماندهی 
آنها. اختیارات امر ونهی عملیاتی علیه نیروهای دولتی» ارزشهای علمی و مدنی و تاریخی در شهر 
ها و مناطق مختلف افغانستان را نیز بدست گرفت. البته موازی به این اقدامات استخباراتی 
مقامات پاکستانی» دستگاه های جاسوسی امریکا انگلیس. عربستان سعودی ایران, فرانسه, 
آلمان و دیگران نیز با سوّاستفاده از اوضاع و شرایط سالهای جهاد. جالهای اطلاعاتی شان را 
در میان احزاب و تنظیم های اسلامی و " قوماندان " های جهادی در بخشها و مناطق مختلف 
افغانستان گسترانیده تا عمق قلمروکشور و تار و پود هستی ملی ما رخنه کردند. 

" ستیوکول " مینگارد: " مقدارکمکهای داده شده به هر قوماندان بین ده هزار تا یکصد هزار 
فلز فز ماه مورستد: بعش از قوماکان ها زاین پزل بخاطر انتفاته شخصی کار برگرفتتد..: 
قوماندان عبدالحق در فهرست کسانی بود که از طرف سی آی ای مستقیماًبه او کمک ميشد. 
به احمد شاه مسعود نیز از سال ۱۹۸۶ به بعد. کمک نقدی و تسلیحاتی میشد..." 


وی در جای دیگر می افزاید: " بیردن رییس ستیشن سی آی آی در اسلام آباد موافقت کرد که 
گروه سی آی ای کابل تحت سر پرستی شرون کار ارتباط با قوماندانان مجاهدین را به پیش 
ببرد. تعداد قوماندانانی که با سی ای ای در اوایل ۱۹۸۹ به تماس بودند به چهل نفر میرسید. 
قوماندانان خورد پنجهزار دالر درماه کمک ميشدند و یک تعداد. ماهانه پنجاه هزار دالر کمک 
دریافت مینمودند. چندین تن از این قوماندانان, مربوط به حزب اسلامی حکمتیار بودند... 
قوماندانان وسایل مخابراتی یی به دست آورده بودند. آنها پیام های خود را به صورت مصئون 
مستقیماً به سفارت امریکا ارسال میکردند. ملاقات های مستقیم بین قوماندانان و ماموران 
سی آی ای در پشاور و کویته صورت میگرفت..." (۱۹) 

سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۰ میلادی بود که اين داستان غم انگیز میان افغانها در پاکستان افشا 
گردید: " یک گروپ ازمجاهدین مسلح مربوط به یکی ازتنظیم های اسلامی - جهادی از 
پاکستان رهسپارجبهات جنگ درداخل افغانستان می شوند. یکی از افسران شبکه ای. اس. 
آی نیز با ریش و البسة افغانی در میان اين گروپ جا بجا میشود که در حقیقت آمر گروپ بوده 
است . حوالی شام در محلی واقع درخاک افغانستان میرسند و چون وقت ادای نماز است 
میخواهت شناز را ادا تسایند وقتی ادان کفقه میگون حدره قتقن با هقت تن از خسباک افقاتی 


- ۲۷۲ - 


نیز با شنیدن اذان» سلاح های شان را گذاشته از محل وظیفه که در بلندیهای آن جا واقع شده 
فرود می آیند تا با " بردران مسلمان" خویش یکجا ادای نمازکنند. گروپ عساکر میخواهند 
درخق تمازودغان مچدها رهبپاز تغل وطیقة شای قرته ول در همین اف ارپا کفانی که 
به زبان پشتو صحبت میکند. به سرتیم افغانی مجاهدین اشاره میکند تا آنها را نگذاشته و همه 
را تیر باران نمایند. پس چند لحظهء صدای شلیک گلوله های تشین در آن شامگهان فضا 
پرمیکند و جوانان افغان بخاک و خون می غلتند. " 
از این نوع حوادث و اقدامات سنگدلانه و خاینانه در طول سالهای جهاد و در هر گوشه و کنار 
عای افتانیکان وخارج از آن به هبت مضویین اسقخا زا پاکستان با وس شتوییم 
" تنظیم " های جهادی و اشار؛ٌ اين کانون مرگ و توطئه آنقدر فراوان صورت گرفته است که 
شرح و بست همه آنها ایجاب نگارش کتاب جداگانه یی را مینماید که امید است چنین کتاب 
یا کتابها در آینده نگاشته آیند. 


دگروال یوسف در فصل هفتم کتاب خویش بنام " تلک خرس " یا (فاجعه ی قرن) زیر عنوان 
" تاکتیک و تمرینات " چنین مینگارد: " ... لازم میدانم واضح سازم که اشخاصی را که ما 
به افغانستان اعزام مينموديم جاسوس نه, بلکه عساکرپاکستانی بودند که در شعبات مربوط 
آی. انن. آی موظف بودند ووظایف آنهاً مشوره به مجاهدین فر فعالیتهای خصوصی که وارد 
تبودتد توف سثلا تغریب لین :های: اکمالاتی» حملات راکتی بر سنان های غرایی ور با بلان 
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گذاری حملا ت باصقین بود . . 
همو بازهم مینویسد: " تیم ها اکثرً مرکب از یک صاحب منصب(اکثرا به رتیه چگرن)» یک 
صاحب منصب پایین رتبه (0).) و یک خورد ضابط (۵.) بود. در این تیم یکی 
از آنها باید لسان پشتو را تکلم کرده میتوانست ." وی به همین سلسله. اقرار میکند که: ۲ 
..._تیم هایی که به فعالیت استخدام ميشدند فرصت کافی برای شناخت با مجاهدین هم تیم 
خود داشتند. بدین صورت که زمانی یک وظیفه تعبین میگردید و قوماندانان برای اجرای آن 
انتخاب ميشدند. مجاهدین الی روز حرکت نمیدانستند که کدام معلم با یشان در وظیفهآیند 
خواهد بود تا ختم تمرینات» معلم ریش بلندی میداشت و مانند مجاهدین لباس می پوشید تا 
وی از دیگر مجاهدین هیچ فرقی نداشته باشد. "(۲۰) 


- ۲۷۳ ۰- 
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پس سند و صراحتی بیشتراز این سراغ شده نمیتواند که حکومت پاکستان از طریق شبکة 
استخبارات نظامی, رهبران احزاب و تنظیم دست پرورده اش با آگاهی و حمایت بیدریغ 
قدرت های بزرگ و سواستفاد؛ خاینانه از شور جهاد و امکانات مربوط بدان,تا کدام درجه در 
عمق مسایل سیاسی - نظامی- روحی و روانی جهاد وسرنوشت مردم پاک طینت ما رخنه کرده 
بوده است ؟ 

آ.5.] با این رخنه کردن های موذیانة هدفمند به عمق مسایل حیاتی کشورماء روابط دایمی اش 
را با "قوماندان " های احزاب اسلامی در داخل جبهات جنگ تامین نمود تا مستقیما از مرکز 
پاکستان (راولپندی و اسلام آباد) در هر نقطه پی که بخواهد دستور صادر نماید. چنانکه دگروال 
پوسف موصوف در این باره چنین مینویسد: " ... از آن جمله, گروپ گلبدین در پروان بود 
گنه وب داکتوی رد رانبا شک با ناهبهب سال با تا انا با فر 
تماس بود ... با آنکه برای آنها مبلغ یکهزار و پنجصد روپیه ماهانه جهت اشتراک و فعال 
ساختن واسطه میدادیم. ولی ما موفق به تعقیب نشدیم. تنها حزب اسلامی این رابطه را حفظ 
گزق:: ۲ (۲۱) 

درصفحه ی ۱۳۳ کتاب " جنگ اشباح " آمده استکه: " ضیاً (رییس جمهوروقت پاکستان) 
گفت که ازدر و استخبازات پاکستان لاش میکنند فا یک حکرست: " توست؟" پاکستان را 
در کابل به قدرت برسانند. این حکومت باید از منافع پاکستان در رقابت با هند پاسداری 
نماید و جلو نا آرامی های پشتونهای نشنلست در مرز های آن کشور را بگیرد... ضیاً فکر 
میکرد چنین چیزی حق پاکستان است ." 

ضیاً میگفت " ما این حق را داریم تا حکومتی را در افغانستان بر سر قدرت برسانیم که با 
پاکستان روابط بسیار دوستانه داشته باشد و اجازه نخواهد داد که اوضاع قبل از جنگ که 
شوروی ها و هندی ها در افغانستان نفوذ زیادی داشتند. بار دیگر در آن کشور حاکم شود ..." 
از راه همین ارتباطات غدارانة استخباراتی» رادیویی» مشورتی و تلقینی بود که هزاران مجاهد دلیر 
وطن که امر ونهی بیگانه گان را نپذیرفته و دستور گرفتن ا زآی .اس . آی پاکستان را ننگ بزرگ 
ملیء افغانی و انسانی می انگاشتند» یا در داخل جبهات نبرد و یا در شهر و بازار پشاور و کویته 
و کراچی و ... از طرف شعبة تروریسم شبکهة مذکور و با همکاری نزدیک رهبران و قوماندانان 
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۲ قابل اعتماد ۲ احزاب و تنظیم های اسلامی - جهادی ۳ رت اما کی و زین نی 4 


وصدا و یا بگونهٌ علنی به شهادت رسا نیده شدند. مثلا در اوایل ماه جوزای سال ۱۳۲۱۲ هجری 
شمسی. به تعداد بیست و شش تن از مجاهدین " سامایی " در حبهة کوه هصافی واقع در چند 
ده کیلو متری جنوب شرق میدان هوایی بگرا م که عملا علیه قشون متجاوز روسی می جنگیدند. 
درنتیجة توطته آی . اس . آی» توسط قوماندان های حزب جمعیت اسلامی ربانی و حزب 
یات کمن بتم‌های (مرایی ارف اتشفیت ابا )رو رین قضی انتب اینلای 
گلبدین) به قتل رسانیده شدند. این کشتار بیرحمانه و بیباکانه زمانی صورت گرفت که مولوی 
شفیع اللهقوماندان حرکت انقلاب اسلامی و دو قوماندان دیگر که در با از آن ها نام برده شده 
با اخذ دستورات جدید از ای . اس . ای از سفر پاکستان به منطقه بر گشته بودند. قوماندانهای 
مذگور غرض تطبیق پلان استخبارات پاکستان» دریکی از روز های ماه جوزابهمسوولین جبهه 
"ساما " اطلاع میدهند که چون عملیات بزرگتر ضد روسی را در نظر دارند. بنابران» به مشوره 
و همکاری آنها نیز ضرورت است و مسوولین آن جبهه هم این دعوت را بخوشی می پذیرند و 
با تفنگهای دست داشتة شان» بدون تعلل به سوی پیام دهنده گان می شتابند. مگر وقتی انجا 
میرسند برخلاف تصور و 4و عهد و پیمان قبلی» از طرف مسلمانان " میزبان " دستگیر 
و خلع سلاح میشوند. علاوتأء قوماندان های احزاب اسلامی متنکره به حملات غافلگیرانه 
بالای مواضع " سامایی " ها اقدام نموده به تعداد بیست و شش نفرمجاهدین سازمان مذکور را 
دستگیر تیرباران و با دستهای بسته بکام امولج متلاطم دریای پنجشیرمی سپارند. 


اسمای یکعده از این شهدای " سامایی" را که بدست آمده از اینقرار اند: 


فتاح (موج) معلم 
انجنیر فرید 
قوماندان زلمی 
انجنیر محمود 
عبدالرسول 
عطامحمد (لالاکو) 
جگرن نظر محمد 
خیرمحمد 
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پاکستان درترآژیدی خونین افغانستان 


شاه محمود 

روستایی 

جان محمد مشهور به (جانی) 

هادی از میربچه کوت شمالی 

جان محمد (جانی) 

سید محمد از کلکان شمالی 

خان آقا ولد ملا نور احمد از کلکان 

قوماندان " ازی" ولد حمید خان از کلکان 

توریالی ولد میرزا محمد 

روحانی ولد باشی امین از قره باغ 

عبدالحمید ( خیرمحمد) از میر بچه کوت 

حال که خوانند؛ عزیز چگونه گی این جریان را مطالعه نمود می پردازيم به نقل از نوشتة دگروال 
یوسف آمربخش افغانستان درسازمان جاسوسی پاکستان که ثابت کنند؛ علت این قتل عام 
شده میتواند: 

۹ کنفرانس عملیاتی فیصله نمود که بگرام باید تحت فشار قرار بگیرد. پس برای این عملیات 
باید قوماندانی انتخاب میگردید. درمیان چندین حزب» من به مولوی محمد نبی که قوایش 
درجنوب شرق مبدان هوایی بگرام در منطقهٌ کوه صافی موقعیت داشت. وظیفه دادم که 
قوماندان خود را برای انجام وظیفه مطالبه کند ... من صاحب منصبی را برای اخذ معلومات 


- ۲۷۲۰ 


ابتدایی نزد شان ارسال نمودم ... بعد از آن قوماندان عکاسی شد و بدین صورت ارتباط او 
با حزب تأسیس گردید و هم در جریان معلومات قرارگاه دقیق او معلوم شد ... و تدقیق 
بعمل آمد که قوماندانانی که به مسافه پنجاه کیلومتری او واقع اند کی ها هستند؟ ... باید 
خاطر نشان سازم که در مدت یکسال دوسیه های بزرگی از معلومات در مورد قوماندانان 
و افراد تهیه گردیده و بعدا درمورد حزب شان معلومات بعمل آمد ... به قوماندان موصوف 
هدایت داده شده بود که سی نفر از افراد خود را با خود بیاورد. ولی وی برای خشنود ساختن 
ما دوچند این عدد را با خود آورده بود ..۰. (۲۲) 


وقتی افغان وطنپرست. آزاده و با غرور کتاب این افسر عالی رتبهٌ پاکستان و یکی از مهره 
های اصلی ماشین تباهکن (ای. اس. ای) را مرور میکند. عرق شرم بر جبینش می نشیند و 
در عین حال خون انتقامجویی در رگهای جانش بجوش می اید. زیرا ملاحظه مینماید که عنصر 
دشمن. چسان با سوّاستفاده از شور جهاد مردم افغانستان»غلیان احساسات محاهدین وکم 
فهمی و بیسوادی آنها؛ سرزمینش را موذیانه و کین توزانه تخریب کرده» افغان را توسط افغان 
به قت میراد و فس از امال و افکارتربیخویش با افتخا ات 
اه 
این اصول ساده آنها موفق شدند که هفت پایه را در یک عملیات شبانه از بین ببرند و انتقال 
برق کابل را قطع نمایند تا کابل در تاریکی قرارگیرد. این جریان توسط خبرنگاران امریکایی 
عکاسی شد و تحت عنوان عملیات 1312016006 به نمایش گذاشته شد ... " (۲۳) 

آری! در نتیجهةٌ همین عملیات " بلک اوت" و آموختاندن های تخریبی پاکستانی ها بود که پایه 
های انتقال برق از بند سروبی تا شهر کابل منفجرگردیدند و مردم مستمند. بی وسیله و فقر زد 
شهر کابل تا پیشتر از که سال تمام از این ناحیه سختی ها کشیدند. رنجها دیدند» سردی های 
طاقت سوزی را با کودکان معصوم خویش زانو در بغل گرفته خفتند و ... ولی روسهای اشغالگر 
و رژیم دست نشاند؛ آنها با نصب ماشین های " جنریتور" و استفاده از آن هاء خود شان را از آن 
همه درد و رنج تحمیلی بر مردم فارغ می یافتند. بهمین دلیل بود که هیچ اقدامی غرض نصب 
محدد پایه ها ِ وت 9 رین س ۳ 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


یک حکومت بیگانه ونهایتاء " فلم پری" منابع اطلاعاتی و تبلیغاتی امریکا به قیمت دنیایی از 
درد و رنج و مشقت بی وسیله گان و محاصره شده‌گان شهر ماتمزد؛ کابل تا افکار عامه رامتوحه 


۱ ی 0 


" پیروزی های درخشان" شان علیه حریف جهانی (شوروی) بسازند و ... 

یا بعبارهٌ دیگر آی. اس. آی از یکطرف با تخریب برخی از یک پروژ؛ عام المنفعةٌ مردم 
افغانستان از جانب افغانی انتقام دشمنانه کشید و از طرف دیگر, از ارباب امریکایی اش که ارزو 
داشت همچو عملیات را از نزدیک تماشاه نموده عکس و فلم و سند علیه رقیب جهانی اش تهیه 
کند کریدت بیشتر و جیر؛ٌ اضافه ترکمایی کرد. در این میان بازنده اصلی متاسفانه مردم دردمند 
افغانستان بود که از هردو طرف ضربت خورده و تا همین حالا نیزضربت پذیر باقی مانده است . 
یکی از داستانهای غم انگیز دیگرکه مربوط به تخریبات بیرحمانة (آی. اس. آی) پاکستان در 
دوران سالهای جهاد مردم افغانستان بوده و آن را دریکی ازگزارش های مربوط به جهاد خوانده 
وم اینست که اجنت های سازمان جاسوسی پاکستان که درمیان گروپهای مجاهدین مربوط 
به حزب اسلامی پونس خالص اند به " قوماندان " یکی از گروپها " هدایت " میدهند که بند 
برق نغلو را تخریب نمایند. قوماندان که اسمش را نمیدانم» میپرسد که این تصمیم از کی است 
؟ اجنت یا اجنت ها میگویند این تضمیم در بلا ها اتخاذ شده و ۳ امیر صاحب* به انجام 
دادن آن موافق است. " قوماندان" که مرد زرنگ است. در اطراف خطرات بزرگ و مصیبت 
عظیمی که بعد ازانفجار دادن بند مذکور رخ خواهد داد می اندیشد. بالاخره» به این نتیجه میرسد 
که موضوع را توسط مخابره از " امیرصاحب " بپرسد و سرانجام " امیر " از این تصمیم اظهار 
بی اطلاعی میکند. وقتی هم که توطثه افشا شده و اجنت استخبارات پاکستان روی اين عمل نا 
روا پا میفشارد. موجب زد و خورد مسلحانه نیز میشود که بدین گونه. تخریب بند صورت نمی 
که ی شید هط بت تراسا رون صراعت میمی یه که 
" ... الی اواسط سال ۱۹۸۵ من تجریه کافی در انتخاب قوماندان خوب حاصل نموده بودم 
و حتی در ملاقاتهای اول معلوم ميشد که اشخاص هشیار و پر گپ کمتر قابل اعتماد بودند 
۲) 
حکومت پاکستان علاوه از مسایل و مقاصد خضمانة سیاسی- تاریخی درقبال افغانستان که 
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قبلا از ز آن ها تذکردادیم» اهداف و طرح های خطرناکتر دیگری را نیز با مساعد شدن شرایط 
عینی برایش علیه افغانستان تعیین نمود. برای آنکه خواننده بتواند به چگونه گی طرح های 
ابا کشفان وعیق افداف ساب > نظامی آن کشور در برابر افغانستان پیت از 
کی شنک سمل برش وا مخ ماه یا کال سید کی اس اش ای اکتا 
بعد از جنرال اختر» عنوانی رییس جمهور آن کشور فرستاده است. در اینجا نقل میکنیم: 

" دورنمای توقعات ما در افغانستان: درنتیجهٌ خارج شدن عساکر اتحاد شوروی از کابل در 
منطقه خالیگاهی به وجود میآید که ما باید آنرا رکنم ما نباید بگذاریم که اين امکان تاریخی 
از دست برود؛ ما به چنان ابتکارات شجیعانه احتیاج داریم که هیچگاه قبلا چنین موقعیتی 
فراهم نگردیده است ... ما باید فتح مکمل مجاهدین را کمک و تشویق نماییم پاکستان 
باید هرنوع معاونت های ممکنة نظامی وسیاسی به اتحادیهُ هفتگانه و بالاتر از همه به گروپ 
حکمتیار بدهد که مخصوصا قابل اعتماده قوی و متحد ما مییباشد ... هدف اساسی درحال 
حاضر تأمین تضمین محکمیست جهت حکومت اسلام ی آینده برای افغانستان آزاد که طرفدار 
پاکستان باید باشد و به صورت داوطلبانه و خوش به رضا از تشکیل چنان یک اتحادیه هم 
پیمان ( کنفدریشن) پاکستان و افغانستان حمایت کند که در آن پاکستان نقش اول را به عهده 
خواهد داشت_... در داخل چوکات این کنفدریشن سرحدات باید ازبین برود و یک تشکل 
مشترک اقتصادی به وجود بياید. این دستیابی به میدانهای بورانیم افغانستان را مجاز خواهد 
ساخت و پروگرام ذروی ما از تهیه کننده گان خارجی معنا و عملاً بی نیاز خواهد گردید. 
ملاخظات ساشی واان می سازد که ایتکان شکیل عتین کتفدریتتن باید توسط حکویت 
اسلامی افغانستان ارائه گردد. این کنفدریشن پاکستان- افغانستان» مطمئناً تأیید ایران و 
ترکیه را حاصل میکند مشروط بر اینکه ما فشار لازم را در این مورد بکارببريم ... پاکستان 
هرنوع حق دارد که تشکیل یک کندفریشن را با افغانستان جست و جونماید. در طول این 
سالها پاکستان خود را معروض خطرات جدی گردانیده و به افغانستان اجازه داده نمیتواند 
که در موقف قبل از سال ۱۹۷۸ و بعد از کودتای ماه اپریل باقی بماند. در چنین اوقات بود 
که افغانستان پیروی خود را از راهنمایی های اتحاد شوروی و هند آغاز نمود ... " (۲۵) 


تن شبکه ای امن اف: در بخشی از نامه محرمانه اش پیرامون ادغام افغانستان به پاکستان 
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نقش پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان 


"... تمام پیشرفت ها برای ادامهُ اين نظریه در رأس است و رهبران اتحاد احزاب هفتگانه 
کاملا به ما بستگی دارنده برخی از آنها با ما کار نموده و می نماید و پشتیبانی راسخ خویش را 
وعده داده اند. ما باید تا پیروزی کامل, مجاهدین را تقویه نماییم, پاکستان باید تمام کمک های 
ممکن نظامی وسیاسی را به اتحاد احزاب هفتگانه و مخصوصا به گروه اساسی " حکمتیار ! 
که خیلی پُرنفوذ و قدرتمند و مطمئن است. مبذول بدارد ... هدف عمده در حال حاضر این 
است که تنظیم های پایدار برای حکومت آیند؛ُ اسلامی در یک افغانستان آزاد بوجود آید که 
طرفدارپاکستان باشد و بطور داوطلبانه به ایجاد یک کنفدراسیون "پاکستان - افغانستان 
"که پاکستان در آن نقش عمده را ایفا خواهد کرد موافقه نماید ... پاکستان کاملاً حق دارد 
درجهت ایجاد کنفدراسیون با افغانستان تلاش نماید و پاکستان در طول تمام این سالها شاهد 
خطرات جدی بوده و به افغانستان اجازه نمیدهد تا در حالتی بافی بماند که قبل از سال 
۸ م و بعد از کودتای ماه اپریل» زمانی که دنباله رو شوروی و هند بو باشد. " (۲۳) 
این نامة محرمانة رییس استخبارات پاکستان که در واقع» همان تحلیل سیاسی - نظامی 
وستراتژی ملی پاکستان در بار؛ٌ افغانستان است که دراوایل توسط جنرال اخترعبدالرحمن تدوین 
گردید و بلا وقفه مورد تأیید و تطبیق مقامات حاکمه آن کشور قرارگرفته تا کنون ازمجرای (آی. 
اس. آی) یا بقول " اوکلی " سفیر وقت امریکا در اسلام آباده توسط " پیل سرکش " به پیش برده 
شده و مشود این نکته نیزدر اینجا گفتنی است که د ر طرح و تدوین " ستراتفی" جنرال اختره 
سوختن با سوختاندن شهریاستانی کایل بعنوان مغوکشور و گرهگاه وحدت. ملی افغانستان ثیز 
گنجانیده شده بود که آن نیز پس از " پیروزی انقلاب اسلامی مجاهدین" با بیرحمانه ترین وجهی 
بالای شهر مصیبت دید کابل و مردم مظلوم آن تطبیق گردید. 
این تنها نبود. شبکة استخبارات نظامی پاکستان» در رس آن جنرال حمید گل» درتبانی و 
همکاری تنگاتنگ با "سی آی ای" (امریکا)» " موساد" (اسراییل) "انتجلنت سرویس" 
(بریتانیا)» "المخابرات العامه " (عربستان سعودی). "اخوان المسلمین " (مصر) و تشکلات 
مذهبی " وهابی" و " دیوبندی" پاکستان و سايرنهاد های جاسوسی غرب. روی طرحی 
کارکردند که نه تنها در آن سالها موّثریت ابزاری علیه روسها داشت. بلکه درسالهای بعد. مایه 
جنگها و جنایتهای دامنه داری در افغانستان» منطقه و جهان گردید. طرح مذکور از اینقرار بود که 
بمنظور به تله انداختن و کوبیدن بیشتر و موثر تر نیرو های روسی در افغانستان ده ها هزارعرب 


۳ 


مسلمان و اما؛ تندرو.عقب گرا و بی رحم را از سراسرکشورهای عربی و دها هزارعنصرعقده 
مند ماجراجوی غیرعربی را از سایر کشورهای جهان با صدورویزه و با دادن امتیازهای مادی 
و بیرحمی و ادمکشی داده پس از تجهیزو تسلیح پیوسته به سوی افغانستان فرستادند تا پاساس 
دستور مقام های امریکایی و پاکستانی و ... دست به خونریزی و سبوتاژ و تخریب و تهدید 
دایمی یازند. تعداد عمد؛ٌ این جنونزده های خارجی درتحت چترحزب اسلامی گلبدین حا داده 
شدند که اغمال و کارنامه های آثان درافغانستان» مو در بدن راست میسازد. مقام های وزارت 
امور خارجة پاکستان به تمام سفارتخانه ها آن کشور قررس اسر فان دشی صان یدیا رای 
هرفردی که متقاضی سفر به پاکستان بوده و بخواهد در کنار مجاهدین افغان علیه روسها بجنگد» 
بی هیچ پرس و جویی ویزه صادرنمایند. 

گفته شده که مزدوران اسلامی که از کشورهای مختلف جهان در خاک پاکستان تجمع کرده و 
گروه گروه بسوی افغانستان گسیل ميشدند. هرکدام آنها, مزد ماهانه مبلغ یکهزار و پنجصد 
دالر داشتند. همچنان گفته شده که این مزدوران» از طرف دستگاه های جاسوسی به دوبخش 
(آموزش جهادگران) و (آموزش مربیان جهادگران) تقسیم شده بودند که مدارس مذهبی پاکستان» 
مراکزاصلی آموزش جهادگران را تشکیل میدادند و جنرال ضیا الحق رییس جمهورپاکستان؛ 
حمایتگرقوی آنان بحساب میرفت. و مراکز (آموزش مربیان) بصورت عمده. در خاک ایالات 
متحده موقعیت داشت. ق) کف آ موز تس 1 فورت زگ در کارولینای شمالی. " کمپ پری" 
در ویلیامزبرگ واقع در ویرجینا. کمپ " هاروی پوینت" در کارولینای شمالی» " فورت هیل" 
و " پیکت " درایالت ویرجینیا ی امریکا. 


پروفسیور مایکل چوسودوفسکی» طی یک مقالة تحقیقی که ازطریق "گلوبال ریسرج " درسالهای 
پس از ۲۰۰۱ م به نشر رسید. چنین نوشت: " منظور از فعالیتهای تشجیع کنند؛ سی . آی 
. ای و آی . اس . آی این بود که جهاد افغانستان علیه قشون روسی را جهانشمول سازند ... 
از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۲م به تعداد سی و پنجهزار مسلمان تند رو را از چهل کشور جهان گرد 
آوردند و ده ها هزار تن (حدود یکصد هزار) تند رو مذهبی دیگر از مدارس مذهبی پاکستان 
دراین جهاد سهم گرفتند. جهاد اسلامی نه تنها توسط امریکا و عربستان سعودی حمایت مالی 
میشد. بلکه از طریق مثلث طلایی مواد مخدر نیزتمویل میگردید. " (۲۷) 


- ۲۸۱۰ 


ك 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


درهمین مقاله همچنان آمده است که " کارشناسان سی. آی .ای و پنتاگون پیوسته بصورت 
مخفی به پاکستان سفر نموده و دردفتر مرکزی آی . اس . آی در راولپندی با افسران آن 
تعداد یکصد و پنجاه هزار کارمند نظامی و اطلاعاتی را بصورت مخفی در این زمینه یکار 
گرفته بود " (۲۸) 

حکومت پاکستان, آنچه تا امروز از نظر سیاسی- نظامی- اقتصادی - فرهنگی و نیز تبلیغاتی 
علیه افغانستان انجام داده و آنرا به غمخانة بی نظیر عصرحاضر مبدل کرده است؛ اکتفا نمیکند. 
از اوضا ع چنین بر می اید که این رشته هنوز سر دراز دارد. از متن نام شری و محرمانة ای. 
آقن + ات مل میشود که پاکستان در نظر داشته و دارد که علاوه از محو ادعای ارضی مردم 
افغانستان وتحلیل خط مصنوعی " دیورند". افغانستان را بمثابةً کشور تابع با داشتن یکت 
حکومت دست نشاند؛ ضعیف و محتاح درچهار چوب یک " کنفدریشن" به رهبری اسلام 
آباد در بیاورد و هرگاه شرایط و اوضاع طوری سیر نماید که این هدف بر آورده نه شود؛ میخواهد 
بخشهای شرقی و جنوبی افغانستا ن را زیر شعار فریبندة " ایالت پختونخواه " (سرزمین پشتونها) 
بخاک پاکستان مدغم نموده به زعم خودش» پشتونهای هردو طرف خط " 
ایالت جداگانه تحت فرمان مستقیم حکومت مرکزی پاکستان گرد آورد تا از یکطرف معضله خط 
تحمیلی " دیورند" را برای هميشه مرفوع سازد و از جانب دیگر» طرح استراتژیک نظامی اش 
مبنی برحصول " عمق استراتژی" در برابرحریف زورمند (هندوستان) و برخوردارشدن ازخط 
مواصلاتی مستقیم با کشور های آسیای میانه را به کرسی نشاند. بهمین دلیل است که عده یی از 
جنرالان ای. اس. ای» بعضی از وزرای کابینة حکومت پاکستان و صوبه داران بصورت تعمدی 


دیورند ۲ ر در یک 


پشتونها که به پاکستانی بودن شان افتخار میکنند. روی ستراتژی مشخص و تعیین شده به " 
پشتون دوستی" و " پشتون پروری " تظاهر میکنند» از " اکثریت" بودن پشتونها سخن بمیان 
می آورند و حتا بیشرمانه بخود حق میدهند بگویند که " دولت آيند؛ افغانستان را باید" فلان یا 
بهمان قوم و قبیله تشکیل دهد و فلان یا بهمان قوم و قبیله باید افغانستان را ترک بگوید که نمونه 
های گفتار و کردار ننگین» خصمانه و افتراق برانگیزآنها در جایش خواهد آمد. 

دریک بخش از "تحولات سیاسی جهاد...۰" تحت عنوان " پیشنهاد ادغام افغانستان به پاکستان" 


- ۲۸۲ - 


پیرامون سخنرانی گلبدین دریک جلسة مطبوعاتی در اسلام آباد چنین آمده است: 

" عصار؛ آن صحبت ها و پیشنهادات عبارت بودند از: 

۱) اگر موافقت نام ژنیو با سه شرط مطرح شده ازطرف پاکستان امضا شود کدام اختلاف 
عمده برای مجاهدین باقی نخواهد ماند. 

۲ 

۳) حکرمت اسلامی در افغانستان تمام قیودات ویزه و پاسپورت را برای پاکستانی ها 
رفع خواهد کرد. سرحدی بین پاکستان و افغانستان وجود نخواهد داشت . ما میخواهیم 
پاکستان و افغانستان را یک مملکت واحد بسازیم و اگر در اين راه موانع موجود باشد می 
خواهیم کنفدریشن بین دو مملکت بوجود آید. " و بازه بخشی از مصاحبه گلبدین با خبرنگار 
زوزنامه "دان" باکستان زا ذر ضفحه ۱۱۸ آفرمذگورحتین نقل میکنده ۳ آگرم رکه حکوعت 
مجاهدین بداخل افغانستان منتقل گردد. اولین کاری را که اين حکومت انجام دهد کوششی 
خواهد بود برای ادغام افغانستان و پاکستان تا کشور واحدی‌گردند. اگر اینکار صورت نگیرد 
سعی بعمل خواهد آمد تا خواه مخواه کنفدریشنی بین این دو کشور به میان آید . "(۲۹) 
روی همین استراتژی تعیین شد؛ حکومت پاکستان در قبال افغانستان بوده است که آی .اس. 
آی نگذاشت هیچ سازمان يا حزب مستقل و ازادیخواه افغانی درخاک پاکستان عرض وجود 
نماید. اگر گهگاهی فرد یا جمعی از افغانها خواستند مستقلانه و بدون امر و نهی استخبارات 
آن کشوردست بکار شوند یا بناحق به زندانهای پاکستان افگنده شدند و یا مجبور به ترک آن 
کشورگردیدند و آنانیکه از نظر استخبارات پاکستان " نا مطلوب " " خطرناک" و رام نشدنی 
تشخیص داده ميشدند. به همکاری تنگاتنگ " تنظیم " های اسلامی- جهادی» بخصوص حزب 
انتلایی گنس درضاضا تکفا است اس ار یت ها تون افتای زا 
قبلاً اائه نمودیم. بخش دیگرتلاشهای سازمان استخبارات پاکستان در طول سالهای جهاد این 
بود که هرگز نمی خواست شخصیت های ملی؛ دموکرات آگاه به رموز دپلوماسی وسیاست و 
برخورد دار از تجارب اداری و حکومت داری افغانستان دربستر جهاد ضد اشغالگران روسی؛ 
بویژه در خاک پاکستان تبارزکنند . بنابران پیگیرانه سعی بعمل آوردند تا آنها را چه از مجرای 
" تنظیم " های دست پرورد؛ خود ش و چه بوسیلهٌ تهدید و تحقیر و ایجاد اختناق و نا امنی و 


- ۲۸۳ ۰- 
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... دلسرد» گوشه گیر یا فراری بسازد. روی همین دلیل عمده بود که تعداد زیادی از تکنوکراتها؛ 
دپلوماتها؛ نظریه پردازان» متخصصین اموراداری و اقتصادی, دانشمندان شایسته و موثر کشور 
به گوشه های دوردست جهان پناهنده شده از متن مسایل مربوط به جهاد و مبارزه و روشنگری 
و سمت دهی مبارزات مردم و تعیین سرنوشت ملی جدا افتادند. البته اين پروسة خطرناک از 
دو سوی بالای افراد و احزاب ملی و مستقل با بیرحمانه ترین شکل آن تطبیق گردید: استعمار 
روس با دستیاری سر سپرده گان داخلی اش از یکسو و استعمار غرب با همیاری نوکرمنشانة 
رژیم پاکستان و دستگاه جهنمی آی. اس .آی از سوی دیگر. به این حساب» نیرو های مستقل 
وطنیرست. آزادیخواه و سر بلند افغانستان که نمیخواستند به قدرتهای بیگانه و استعمارگر 
متکی باشند و آرزو نداشتند شرف حیثیت و استقلال ملی مردم افغانستان را در گروغولان 
استعمارشرق وغرب قرار دهند. از هردو طرف چه در داخل و چه در خارج از افغانستان تحت 
فشا پیگرده شکنجه, حبس, کشتار و ترور شخصیتی قرار گرفتند. چنانکه این ترور های 
شخصیتی تا هنوز نیز علیه افراد زنده ماندهٌ روشندل و روشنفکر در اینجا و انجا ادامه دارد. عمده 
ترین " تایه" و نشانی که بسیار بی خردانه و اما هدفمندانه برجبین این شخصیت های ملی و 
وطنپرست افغانستان میزدنده عبارت از" کافر" و " ملحد" و " کمونیست " بود. با آنهم یکتعداد 
سازمانها و تشکلات سیاسی - نظامی یا (سیاسی - فرهنگی- مبارزاتی) بگونةٌ مخفی یا نیمه 
مخفی در داخل و خارج افغانستان ایجاد گردیده و بدون وابسته گی به کشورهای همسایه و یا 
کشور های بزرگ دنیاعلیه قشون متجاوز روس و رژیم دست نشاند؛ آن مبارزه و جهاد میکردند. 
گرچه پرداختن مفصل پیرامون همچو تشکلات ملی و مبارزاتی دوران جهاد. کار دامنه دار تری 
بوده و در محدود؛ این اثر نمی گنجد با آنهم در اینجا از یکتعداد آنان که اسامی شان در دسترس 
ما قرارگرفته» عجالتا نام می بریم: 


*سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) 
*سازمان رهایی افغانستان 


*جبهة جهاد اسلامی نورستان 
* دافغانستان د آزادی مسامان سر تیرو سازمان 
* سازمان پیکاربرای نجات افغانستان 


- ۲۸۵ - 


*#سازمان زحمتکشان افغانستان (سزا) 

#سازمان رهایی بخش خلقهای افغانستان(سرخا) 
یمان اقلا وطی سای واقع سای 
*فرقة عیاران 

*#دسته پیشرو 

#فازا با نشرية (سوم عقرب) 

*جبهه نمیروز به رهبری گل محمد(رحیمی) 

*جبهة متحد ملی افغانستان 

* حزب جفاکشان 

*گروه اخگر 

*نهضت وطنیرستان افغانستان (نوا) 

#چریکهای شهری حق پرست 

*هواداران جنبش انقلابی مردم افغانستان(هجاما) 

* سازمان فداییان 

* جمعیت انقلابی زنان افغانستان 

*جبهه مصلح چریکهای جانباز 

#شورای اتفاق اسلامی افغانستان 

*گروه جوانان مبارز افغانستان (جاما) 

*محاذمشترک ملی 

#دستة پیشرو کارگران افغانستان (دیکا) 

* اتحاد م- ل افغانستان (املا) 

* گروه آرمان کارگر یا گروه جا وید 

* گروه شاهین خراسان 

گفتنی است که تشکلات متذکره‌غالبًدارای ارگان های نشراتی خویش هم بودند. همانسان که 
به شیوه های مختلف در راه حصول ازادی افغانستان از چنگال اسارتگران روسی مبارزه مسلحانه 
انجام میدادنده درجبهٌ فرهنگی و تبلیغاتی نیز به کارو پیکار می پرداختند. باساس رویدادها و 
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گزارشهایی که در موقعش صورت میگرفت. تعداد زیادی از رهبران و افراد صفوف تشکلات 
ملکور در دخل افغانستان, توسط (خامه کی جی بی و تنظیم های جهادی شناسایی» دستگیره 
زندانی و شهید شدند. بنابران, بخش اعظم اين ن تشکلات از هم پاشیدند و برخی دیگر هنوز هم در 
امریکا و اروپا ۳ درداخل افغانستان تس میکشند و به نحوی به مبارزه ادامه میدهند. 


قبل از زآنکه قشون روسی افغانستان را ترک گویند» گورباچف رییس جمهور شوروی» داکترنجیب 
الله را رتخا از کاین سای کر اعشا موق یک تکام مخرما باق قیاز 
نمود که قوای شوروی ازخاک افغانستان عقب می نشینند و آنها (روسها) دیگر نمیتوانند از او و 
رژیمش حمایت همه جانبه بعمل آورند. پس باید در مورد آيند؛ خود و حزبش چاره یی بسنجد. 
همان بود که " داکترئجیپ الله" آخو ین رییس دولت دست نشانده درکابل قدم به قدم درصدد 
دلجویی ازمردم و نرم سازی روشها و سیاست های حاکم در افغانستان برآمد. آنگاه که قشون 
روس افغانستان را ترک گفتند. وی " مصالحه ملی " را اعلام نموده و تبلیغات دامنه داری 
را در این باره به راه انداخت. نام " حزب دموکراتیک خلق افغانستان" را به " حزب وطن" 
میا موه اک کققیب ها و فیرش ها و فان ها عا خاش کاسفه میت اهر شا 
که در ایتالیا میزیست دعوت بعمل آورد تا به افغانستان بر گردد و نقش خودش را در راستای 
تأمین صلح وسلم ایفا نماید» تعدادی از زندانیان سیاسی را باساس یکنوع تفاهم خاص سیاسی 
از زندان پلچرخی رها نمود» کنفرانسهای مطبوعاتی و تبلیغاتی را در داخل و خارج کشور به 
راه انداخت» غرض ادای نماز به مساجد رفت و در صورت سقوط رژیم کودتا و بقدرت رسیدن 
مامیین مار ها و اخطارفا داد و هیسافه قانون آحاب سیاس زا ناقل باه وتا 
حزب فرمایشی را اجازه ی فعالیت دادبرای آنکه احزاب و تشکلات مستقل ملی از احزاب و 
تشکلات فرمایشی رژیم "دکترنجیب الله " تفکیک شده بتواند. اینک اسامی تشکلاتی را که از 
سال۱۳۹۹ تا ماه ورسال ۱۳۷۱ هجری شمسی در کابل و تحت نظر رژیم کودتا فعالیت داشتند. 
درج میکنیم: 

* سازمان انقلابی زخمتکشان افغانستان (سازا) به رهبری محبوب الله (کوشانی) 

* سازمان کارگران جوان افغانستان (کجا) به رهبری عبدالعزیز (تره خیل) 

* نهضت همبستگی مردم افغانستان (مذابیان) به رهبری سرور (نورستانی) 


- ۲۸۲۰ 


* حزب عدالت دهقان افغانستان به رهبری عبدالحکیم (توانا) 

* حزب اسلامی افغانستان به رهبری عبدالستار (سیرت) 

* سازمان زحمتکشان افغان (سزا) به رهبری حمیدالله (گران) 

* اتحادیةانصاراللهبه رهبری صفرمحمد (خادم) 

* جمعیت رستگار ملی افغانستان به رهبری پوهاند محمد اصفر 

جفا های پاکستان در همینجا پایان نیافت. بلکه دربخش دیگری نیزدست به تخریب و جلوگیری 
زد و آن اينکه به افراد و افسران مجرب و وطنپرست اردوی افغانستان که خود شان را از زیر 
یوغ استعمار روس و رژیم دست نشاند؛ آن رهانیده و با تحمل هزاران مشقت بخاک پاکستان 
پناهنده ميشدند تا در پروسه جهاد و مبارز؛ مسلحانه علیه اشغالگران سهم بگیرند نه تنها اجاز 
فالرت ماس فا لاله نلک ها رایین او فابانی ینیع ی 
فشا تعذیب و شکنجه قرار میداد . انعده از افسران اردوی افغانستان را که به هیچصورت 
حاضر نميشدند به سوالهای استخباراتی مقامات پاکستانی پاسخ " مطلوب " دهند و یا مطمئن 
میشدند که آنها حاضر نیستند راز های نظامی کشورشان را افشا نمایند. بداخل زندان 
میفرستادند. لهذاء تعداد زیادی از این افسران وطنپرست افغانستان به زندان های راولپندی» 
پشاور اتک. دیرهٌ اسماعیل خان و ساير محابس پاکستان افگنده شدند . اين زندانیان افغان, 
امید شان از هر طرف منقطع میگردید؛ زیراهیچ منبع و مرجع را سراغ نداشتند تا در اطراف 
زنده گی و سرنوشت شان بینديشد. 

یکی از افسران ورزید؛ اردوی افغانستان که باساس خواهش خودش. از تذکر اسم وی در اینجا 
منصرف میشوم به نگارنده حکایت کردکه: " دریکی از قطعات اطراف شهر کابل خدمت 
میکرد و از اشغال وطن توسط قشون روس سخت غمگین بود و آماده گی داشت همه نیرو و 
استعدادش را در راه طرد اشغالگران بکار گیرد مشروط برانکه زمینهةٌ مساعد فراهم شود. بعد 
از تفکر و انديشة زیاد چنین فیصله کردم که نخست باید کار رسمی و امتیازات متعلق بدان را 
منیحث اعتراض علیه موجودیت قشون روس در مملکت خود ترک داده رهسپار کشور مسلمان 
و همسایة خویش(پاکستان) شوم و از آنجا به اثر تماس و همکاری با احزاب اسلامی مستقر 
در خاک پاکستان. دست به مبارزه و جهاد بزنم . یکی از روز های سردخزانی بود که سفرم را به 
سوی پاکستان آغاز کردم. راه هرچند پرخطر و پر مشقت بود لیک من امید بزرگی به دل داشتم 
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و با خود می گفتم وقتی به منزل برسم» آنچه در ید اختیاردارم. با همکاری در راه وطن عزیرمع 
دریغ نخواهم کرد. اما افسوس که آنهمه شور و امید مرا در پاکستان کشتند و هرگز به منزل 
مقصود نرسیدم. هنوز دو سه روز بیشتر را در یکی از مهمانخانه های اجاره یی شهر پشاور سپری 
نکرده بودم که دو نفر از پشتونهای پاکستانی با لباس های افغانی به داخل مهمانخانه امده به 
لهجه پشتوی پاکستانی گفتند شما را کار داریم. در همین اثناء دو نفر از کارکنان مهمانخانه با 
قیافه های ناشی از ترس و استفهام درعقب این دو ولی دورتر ایستاده و بمن نگاه میکردند. 
همین منظره موجب شد تا درگ کم که این دو نفره اعضای استخبارات پاکستان هستند. به 
آنها گفتم با من چه کار دارید؟ یکی از آنان بازهم به پشتو و لهجة خاص خودش گفت: "برادر ! 
چند دقیقه همرایت گپ می زنیم» برخیز که بریم", در قیافه های شان یکنوع جدیت ودر درون 
شان یک خشونت فرو خفته را خواندم و فهمیدم که اگر بیشتر تعلل کنم آنها مرا به زور با خود 
خواهند برد. بنابران از جا برخاسته و با ایشان حرکت کردم همینکه پا به خارج از محوطة 
مهانخانه گذاشتم» دیدم دو نفر دیگرنیز با یکعراده موتر شخصی منتظر هستند و تا چیزی بگویم 
به سرعت مرا به داخل موتر انداخته چشمانم را بستند. رنجها و مصیبت های اساسی من از 
قمیی زور کهمادهای اکویر یماسا ۱۹۸بزی آطافشده آیم‌هتان ام اب ای که 
مدتهای طولانی مرا مورد استنطاق و تعذیب و تهدید قرار داد. کسی از سرنوشت من اطلاعی 
نداشت. همسر و فرزندانم به این دل خوش بودند که اگر ترک وظیفه و خانواده نموده ام باز 
با انرژی تازه برای خدمت مادر وطن بر خواهم گشت. آنها نمی هانستند که شبکهة استخبارات 
پاکستان بلایی است که انرژی» امید و اراد؛ افغان های آزاده و وطنپرست را زایل میکند. مدت 
دو ماه تحت مراقبت شدید و سوال و جواب صاحب منصیان آی اس آی قرار داشتم .آدمهایی 
لباس های تلکی با رنگ های نسبتًتره و بروت های کوتا | 
پا فان هت کین کاییی ی ترس و وین وقتی مرا مورد سوال قرار 
میدادن. چنان انتظار داشتند که گویا من داستانهای بی سر انجامی از اور نظامی افغانستان 
دارم که بید برایشان تعریف کنم. مثلءآتها می پرسیدند " ت که صاحب منصب اففان هستی و 
بدون پاسپورت و ویزه داخل خاک پاکستان شدی. باید مجازات شویی اما آگرثابت بسازی که 
خیر خواه پاکستان هستی, ازمجازات تو صرف نظر خواهد شد" شد!. وقتی از آنه می پرسیدم که 
مقصد تان از این سوالها چیست؟ میگفتند " باید برای ما بگویی که دقیقاً در کدام قطعة اردوی 
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افغانستان کار میکردی؟ چند سال در آن قطعه کار کردی؟رتبه ی اصلی ات چیست ؟ چه نوع 
سلاح و مهمات جنگی در اختیار داشتید؟ چه تعداد صاحب منصب در ان قطعه کار میکردند؟ 
اسامی و رتبه های آنها چه بود ؟ چه تدریس میکردید و چه پلان داشتید و ... و .. آنگاه که 
عصبانی شده می گفتم این سوالها چه ربطی به شما دارد؟ و بان من قبلاً سوگند یاد کرده ام که 
اسرار عسکری وطنم را به هیچ کس نگویم. من اینجا آمده ام تا دوش به دوش هموطنان دیگر 
خویش جهادکنم و ... میگفتند " پس معلوم میشود که خیر خواه پاکستان نیستی. یا ترا دو باره 
به موّظفین سرحدی افغانستان تسلیم میدهیم و یا باید در زندان بمانی. چونکه جاسوس میباشی 
... " مختصر اینکه مدت سه سال را بدون کوچکترین تقصیر و گناه بابد ترین وضعیتی در 
زندان ديرة اسماعیل خان ماندم و درختم سه سال (اواخرسال ۱۹۸۶ میلادی) بصورت بسیار تا 
جوانمردانه مرا به دست مسوولین سرحدی حکومت کابل سپردند که بعد از ان داستان درد انگیز 
دیگری دارم . بلی ! گناه من نزد آی. آس. آی پاکستان آن بود که اسرار نظامی وطنم را فاش نکرده 
و تطمیع نشدم . باید این نکته را نیز یاد اوری کنم که در طول مدت سه سال حبس» صدها افغان 
بیگناه مانند خودم را دیدم که رنج تحقیر و زندان پاکستانی ها را می کشیدند. " 

آری ! حکومت پاکستان, باساس همان ستراتژی تعیین شد؛ قبلی اش چهارچوب خاص و 
سنجیده شده یی برای جهاد و نتایج آن درست کرده بود. حکومت پاکستان آرزومند بود از هنگامة 
جهاد ضد روسی مردم افغانستان؛ بزرگترین سود مالی و سیاسی را بر دارد و نیز آرزو داشت 
قشون روس در افغانستان, آنهم در پناه زر و زور جهان غرب بشکند و حکومت دست نشاند؛ آن 
سقوط نماید. اما به هیچ صورت ارزو نداشت پیروزی جهاد منجر به ازادی و ابادی افغانستان 
گردد و یک دولت مستقل ملی درکابل روی‌کار اید. بهمین دلیل» صاحب منصبان و افراد نظامی 
افغانستان را که دارای نظم نسبی روحیه ملی و استعداد سوق و ادارهٌ نیرو های جنگی بودند» هم 
زير فشار روحی وسیاسی قرار میداد و هم مانع اشتراک شان در جهاد میگردید. همانطوریکه سایر 
افراد و عناصر فهیم. ملی و وطندوست را به اشکال ظالمانه یی تهدید و ترور مینمود. 
یداعم پاک دک او ی ای ی ای و سای تاه قرف تاه 
دپلوماتیک جهان بود که حاضر نشد با رژیم دست نشاند؛ روسها در افغانستان همکاری نماید. 
وی ترجیح داد به پاکستان مهاجرت نموده صدای مردم دردمند افغانستان را از طریق فعالیتهای 
سیاسی- تبلیغاتی بگوش مردم دنیا پرسانده ولی همین که در سال ۱۹۸۲ م وارد پشاور شده 
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وین و اس. سی او را بمثابة " شخص نا مطلوب" اعلام نموده و زیر نظارت وفشارقرار 
دادند. (پژواک) مدت چهل روز فشار های روحی ناشی از اقدامات پولیسی و استخباراتی آن 
کشور را تحمل کرد؛ ولی تسلیم غواست ان دستگاهدشمن کیش نفد تا آنکه ,رو مصیوریت؛ 
رهسپار ایالات متحدة آمریکاگردید. 


درسال ۱۹۹۵ میلادی» (آی. اس. آی) طرح قتل قوماندانان مربوط به (شورای نظار) را میریزد 
و از طریق حزب اسلامی انرا عملی میکند. انگیز؛ طرح و اقدام چنین بود که وقتی تصمیم روسها 
سمت شمال کشور را زیر نام " شورای نظار" به وجود آورد تا الترنتیفی شود بعد از خروج قشون 
روس و سقوط رژیم دست نشاند؛ آن درکابل . اين همان چیزی بود که حکومت پاکستان را 
تفت فا راحت فسات سین با طرح و پلان اصلی و اساسی آی. اس . آی مطابقت نداشت 
و با لااقل دستور مستقیم از دستگاه مذکور حاصل نشده بود» بنابران» بعد از اخذ راپور مبنی بر 
تدویر کنفرانس قوماندان های " شورای نظار" در فرخار مربوط ولایت تخار گروپهای مسلح 
حزب اسلامی گلبدین به قوماندانی شخصی بنام " سید جمال" در اطراف " تنگی فرخار" کمین 
میکنند. زمانیکه کنفرانس پایان می‌یابد و قوماندانها رهسپار مناطق مربوطة خویش میشوند به 
تعداد سی تن آنان در همان " تنگی " بدام افتاده قتل عام ميشوند. این اقدام, علنی ترین اقدام 
قاتلانة " جوانان مسلمان " علیه یکدیگر و کین توزانه ترین عمل شبکه استخبارات پاکستان 
علیه هرنوع اتحاد در داخل افغانستان بوده است . 


درسالهای بعد ازسقوط رژیم دست نشاند؛ُ روسها که زد و خورد خونین میان احزاب جهادی» 
بخصوص میان دو رقیب تا به دندان مسلح (حزب اسلامی و جمعیت اسلامی) در داخل شهر 
کابل و راکت باران حزب اسلامی گلبدین ازچهاراسیاب بالای ساکنان این شهرباستانی به 
فشک اوابه دزقت گرا ای شا بافت مس بر ایتک تاکستان یه اندا فا سفن کیلو هر 
شرا بتاخل خاک قفا فان کشانیده اسست, و مصعاقپ آن تق با" باکسان بت یت 
عنوان " چهار منطقة سرحدی به پاکستان ملحق گردید"» چنین نوشت: " چهارمنطقهٌ سرحدی 
بنام های لعل پوره کامه براوره و منزری چینه در نواحی مهمند اجنسی بخاک پاکستان 
ملحق شد که مردم میتوانند از آنجا و از شاهراه عمومی به جلال آبد بروند. حاجی عبدالرحمن 
در تشویق مردم برای الحاق به پاکستان نقش اساسی داشته است . وی با استفاده از پول 
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حکومتی در آن مناطق به احداف سرک و تأمین آب آشامیدنی اقدام نمود و به اثر همین 
کارهاء مردم آن مناطق ترجیح دادند بعوض افغانستان, متعلق به پاکستان باشند. درانجا پول 
افغانی رایج بود. ولی اکنون پول پاکستان در چلند است ... بعد از اعلام وفاداری مردم به 
پاکستان. موقعیت دفاعی پاکستان در آنجا بسیار مستحکم گردیده است . " (۳۰) 


حملة پا کستان به جلال آباد 

همچنان. حکومت پاکستان درماه مارج سال ۱۹۸۹ م (ماه حوت ۱۳۳۷ هجری شمسی) 
از کانال (آی. اس. آی) همکاری و موافقت سی آی ای طرح اشغال جلال آباد را ریخت. 
جنرال حمید گل رییس استخبارات عسکری پاکستان که درعملیات تخریبی افغانستان در دهة 
۱۹۹۰-۰م نقش عمده داشته است . برای مسوولین سی آی اي در پشاور و اسلام آباد ‌ 
همچنان برای مقامات ذیصلاح دولتی پاکستان طرح خود را چنین ارائه نموده بود که: در این 
موقعیکه حکومت کابل بعد از خروج قشون روس, ضعیف و بی روحیه شده است. هرگاه جلال 
آبان اشتال تام ییا کطرف کایل مییه میت فرارمی کون آتسای ای 
افراطی اسلامی زیرنام حکومت مجاهدین دارای یک پایگاه داخلی‌گردیده و کشورهای جهان آنرا 
به رسمیت می شناسند و بعد ازان» سای کارها بر وفق مراد پیش خواهد رفت. 

همان بود که در ماه مارچ سال ۱۹۸۹ میلادی. یعنی یک ماه پس از خروج روسها از افغانستان؛ 
حملات شدید " مجاهدین " بالای شهر جلال آباد آغاز شد و کل مدت دوماه دوام کرد و عاقبت؛ 
حمله آوران با تحمل حدود هشت هزار نفر کشته و زخمی» هزیمت کرده به پشاور بر گشتند و 
بهمان پیمانه خرابی و مصیبت به جانب افغانستان نیز بار آورد. باساس برخی اسناد افشا شده 
در طرح حمله بالای شهر جلال آباده علاوه ازجنرال حمید گل رییس آی اس آی» بی نظیر بوتو 
صدراعظم وقت پاکستان» کرنیل امام افسر برجستة (آی. اس . آی) و رابرت اوکلی 1100611 
1.02110 سفیرایالات متحد؛ امریکا در اسلام آباد (و شاید سفرا و مقامات دیگری از سایر 
کشور ها ی ذیدخل از قضیه) نیز نقش داشتند. 

باساس گزارشهای مثق پس ازجنگ جلال آباده جنرال حمید گل رییس آی.اس.آی پاکستان و 
طراح اصلی این جنگ خونین, هنگامی که در یک ضیافت سفارت ایالات متحده در اسلام آباد 
اشتراک نموده بود» دربرابر پرسش یکی از خبرنگاران امریکایی» چنین اظهاربعمل آورد: ۱ موضوع 


- ۲۹۱۰ 


ك 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


حمله برجلال آباد در حضور رییس جمهور اسحق خان, بینظیربوتو صدراعظم اسلم بیگ فرمانده 
کل قوای پاکستان و سفیر امریکا طرح و تصویب شد و به اساس آن اقدام بعمل آمد. ۱ چنانکه 
رادیو بی بی سی نیز عین گزارش را در موقعش (ماه ثور سال ۱۳۸ خورشید) به نشر سپرد: 


«حمید گل چنان پرشور و با اعتماد صحبت میکرد که او فکر میکرد ممکن جلال آباد 
درظرف ۲۶ ساعت سقوط کند ..._سی آی ای در عملی کردن این برنامه وارد عمل شد. 
ماموران سی آی ای و آی . اس . آی برای عملی کردن برنامه» ملاقاتهای زیادی ترتیب دادند. 
سی آی ای برنامهُ مخفی یی را افشا کرد که هدف آن قطع راه میان کابل و جلال آبادبود. تنها 
یک جاده میان این دو شهر وجود داشت که از منطقهٌ سروبی میگذ شت . جاده از در تنگ 
عبورمیکرد و در مسیر خود. پل های متعددی داشت . سی آی ای ماين های مخصوص را وارد 
نموده بود که شکل مخروطی داشت و انفجار آن در جاده حفره های عمیق به وجود می آورد.» 
اما درصفحه (۱۸۱) " جنگ اشباح " چنین میخوانیم: " ... آی. اس. آی پنج تا هفتهزار تن را 
در اطراف جلال آباد آماده کرده و خواهان راه اندازی حملات وسیع برای تصرف آن شهربود. 
آنها برای یک جنگ رو در رو آماده گی گرفته بودند که با جنگهای سابق مجاهدین که غالبا 
در آنها از تکتیک بزن و بگریز استفاده میشد. به کلی متفاوت بود. حمید گل به بوتو وعده 
داد که جلال آباد در ظرف یک هفته سقوط خواهد کرد. آی . اس . آی تعدادی از قوماندانان 
منطقهٌ سروبی را جهت ملاقات در پشاور جمع نمود. افسران سی آی ای نقشه های ماهواره 
یی را بر روی اتاق هموار نمودند و یکجا با افسران ای. اس. آی نشان میدادند که بم ها در 
کجا منفجر ساخته شوند و ماشیندار ها برای حمله بررکاروان های نجیب در کجا نصب شوند 
... سی آی ای چندین صد از این نوع موتر های جاپانی (دوسیته تویوتا را خریداری نمود 
تا به عملیات جلال آباد کمک نماید.... افسران آی. اس. آی در حمله شرکت داشتند. اما 
در حفظ وحدت مجاهدین ناکام گردیدند. یک هفته گذشت؛ اما جلال آباد سقوط نکرد. ۱ 
نیروهای مسلح ) جلال آباد برای دوهفته و سه هفته ایستاد گی نمود. اما حمید گل از سقوط 
جلال آباد به حکومت بوتو اطمینان میداد. تلفات مجاهدین زیاد گردید» تعداد زخمی ها و 
کشته های مجاهدین به هزاران نفر رسید. اما جلال آباد و فرودگاه آن در دست نیرو های 
نجیب باقی ماند... " 


گزارش مسوول نظامی رژیم کابل در جلال آباد عنوانی مرکز که در بر گيرند؛ حقایق تلخ است» 


- ۲۹۲ - 


خواندنی میباشد. البته این گزارش توسط افسران رژیم دست نشانده که از شهر جلال آباد دفا ع 
شکرونته ت کیب گرهف۱۵ اشت؟ 

" محل قومانده: میدان هوایی جلال آباد - خریطه ۱۵۰۰۰۰ جلال آباد. 

ساعت: ۸صبح ۱۷ حوت ۱۳۷ 

گزارش دهنده: تورن حتزال آمنت دلاور 

دیروز بیشتر از ده هزار نفر مخالفین همراه با ملیشه های پاکستانی و داوطلبان کشورهای عربی» 
درحالیکه ریسمانها؛ راکت اندازها.ماشیندارها را بدست‌گرفته بودند» بعد از انداخت های‌مکرر 
و تکانف توپچی به نحو برق آسایی از سه استقامت بالای خطوط اول دفاعی شهر جلال آباد حمله 
ور شده هرگونه مقاومت را درهم کوبیده قرارگاه فرقه یازده را متصرف و افراد اسیر آن را سر 
ریده الله اکبرگویان به طرف میدان هوایی بحال دویدن هجوم و پیشروی کردند ... (۳۱) 
تردیدی نیست که خروج قشون روسی از افغانستان درماه فبروری سال ۱۹۸۹ میلادی» روحية 
شکسته رژیم دست نشانده درکابل را بیشتر شکستانده بود و عساکر دولتی هم هیچنوع دلگرمی به 
رژیم و ارا ده به جنگ نداشتند, ولی دو عامل آتی موجب شد که عساکر در دفا ع از شهر جلال آباد 
مجدانه بجنگند و پلان جنگی و تجاوزی سازمان آی. اس .آي را به شکست و رسوایی مواجه سازند: 
الف) عساکر و مردم جلال آباد درک کردند که ناف حمله آوران به ناف استخبارات امریکا و 
سعودی و پاکستان و نت گره خورده طرح و پلان جنگ بدست اجنبی است . 

ب) به تعداد چند صد تن از عساکری که در پوسته های خط اول جبهه تسلیم حمله آوران شده 
بودند. همهه آنها به دستور مولوی "خالص" و منسوبین استخباراتی پاکستان قتل عام و قطعه 
قطعه شدند که رژیم کابل از این جنایت هولناک. استفاد؛ تبلیغاتی وسیع بخاطر بلند بردن روحیة 
سربازان در جبهة مقاومت نمود. این شکست بزرگ نه تنها شبکه استخبارات پاکستان و " تنظیم 
" های دست پرورد؛ انرا در سطح داخلی و بین المللی شرمسار نمود. بلکه روحية ازدست رفته 
رژیم کابل را احیا و اعتبارسقوط کرد؛ سیاسی آنرا نزد جهانیان تا حدودی اعاده نمود. 

پس از شکست حمله پاکستان به جلال آباد. افشا گردید که طراح عمد؛ این جنگ شدید و 
کوفیقه رالد کل ریس وت اعد :ام باکسان برد شکضی نا کو رس انب هلت 


- ۲۹۲ - 
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ذیدخل در امور افغانستان» بخصوص امریکا؛ سعودی و انگلستان ر متقاعد ساخته بود که نه 
تنها نقشه و پلان جنگی وی غرض اشغال شهر جلال آباد مهم وضروریست. بلکه این شهر, 
پس از اشغال میتواند هم پایگاه داخلی " مجاهدین " نزد کشور های جهان باشد و هم تخته خیز 
مساعد به منظور اشغال پایتخت افغانستان خواهد بود. 

راپور هایی که در آن زمان از طرف مسوولین نظامی رژیم کابل در جلال آباد عنوانی مرکز مخابره 
شده قسما چنین است: 

همراه شده و این حمله را سازمان بخشیده اند ... " 

" ... توپچی پاکستان مستقیماً مجاهدین را کمک میکند و شهر جلال آباد را میکوبد. 
همچنان تعداد زیاد افراد عربی طور داوطلیانه درصفوف مجاهدین پیوسته و نیز اردوی 
پاکستان مسایل لوژستیکی آنها را بتوش گرفته ابست ند * 

دگروال پوسف نیز درکتاب خویش بنام " تلک خرس" مینویسد: " من معتقدم که جنرال حمید 
گل بدین باور شده بودکه این اقدام از نگاه عسکری پيشنهاد خوبی خصوصا از طرف پرسونل 
عملیاتی جوان او از طرف رهبران تنظیمها و همچنان در اثر فشار دولت پاکستان بود که 
میکوشید کلیه سیاسیون و پیروان بیشما ر آنها بدینگونه از پشاور به افغانستان منتقل شوند " 
راپور ساليانة اجنسی انترنشنل یا عفو بین المللی درسال۰ ۱۹۹ چنین راپور میدهد: " تنظیم 
سیاف تعداد زیاد عساکر رژیم و بیست نفر افراد غیر مسلح و همچنان زن و اطفال دهاتی را 
در ولسوالی " شیوه " ولایت ننگرهار قتل عام کرده است ۳ 

۳ ژورنالیستان راپور دادند که در ماه مارج و اپریل سال جاری ۱۹۹۰ مجاهدین حین حمله 
برشهر جلال آباده عساکرتسلیم شده رژیم و هم ملکی ها را اعدام نموده اند. " 

" یکدسته هفتا د و چهار نفری سر بازان و افسران رژیم در هفتة اول نوامبر ۱۹۹۰ هنگام 
سقوط شاهراه سمرخیل- تورخم به مقامات سرحدی پاکستان تسلیم شدند. مقامات پاکستانی 
آنها را به قوماندان " محمود" مربوط حزب اسلامی یونس خالص سپرد سربازان و افسران 
همه اعدام شده اجساد شان در خریطه های پلاستیکی جا بجا شده در نزدیکی های مرز زیر 


- ۲۹۶6 ۰ 


هه ۱ ۲ص ی ۱۳9۳ » اجساد را کشیده 4 
و از طریق تلویزیون به نمایش گذاشت ..۰ "(۳۲) 
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نمایی از هلیکوه: پترهای دولتی افغانستان در میدان هوایی جلال آباد 


مرد دردمندی از ولایت ۹ برای نگارنده حکایت کرد که: " ماه های سرطان یا 
اسدسالهای۰ ۱۳۷ هجری شمسی بود؛ من با استفاده از یکعراده بایسکل, درمسیری غرض 
انجام کار ضروری روان بودم» درعین وقت و در عین مسیر یک عراده موتر تیوتای جاپانی هم 
در حرکت بود. ما در یک وقت به سه راهی یی رسیدیم که انطرف تر آن ساختمان کهنه یی 
با بیرق حزب " سیاف " به نظر میخورد. از لابلای گرد و خاک سرک خامه متوجه شدم که 
دو» سه نفر مجاهد کلاشنکوف بدست درحال انتقال دادن یک گروپ هشت تا ده نفری سر 
بازان دولتی بسوی همان ساختمان کهنه هستند. درهمین انا دیدم که موتر تیوتا متوقف شده 
از میان آن سه نفر با پیراهن های سفید درا ز به تن و چلتار و دستمال به سر بیرون آمده به 
زبان عربی و صدای بلند چیزی گفتند. من معنی گپ آنها را نفهمیدم؛ اما متوجه شدم که یکی 
از تفنگ بدستان بحال دویدن بسوی موتر داران می آید. من هم متوقف شده خواستم ببینم 
چه میگذرد؟ سفید پوشان به زبان عربی از آن مجاهد چیزی پرسیدند و بعد از چند لحظه. دو 
مجاهد دیگر با سر بازان اسیر بطرف موتر آمدند. با تعجب فراوان دیدم که هرسه مرد عرب به 
کلاشنکوف های سه مجاهد دست اتداخته در حالیکه با تعره های بلند (الله اکبر) میگفتندء 


- ۲۹۵ - 


بصورت دسته جمعی بالای سربازان اسیر که همه جوان بردند» بی وقفه شلیک کردند و 
قیامتی برپاشد. وقتی اسیران جوان همه بخاک افتیدند» آن سه مرد عرب شادمانی کرده در 
حالیکه کلاشنکوف های شان را بلند کرده در هوا تکان مبدادند. طوری وانمود میکردند که 
گویا " غازی "شده اند. من که از این رویداد تلخ و خونین مات و مبهوت مانده و سخت می 
لرزیدم» توان حرکت از من سلب شده بوده وقتی عربها سوار موتر شده حرکت کردند. خودم 
را بالای اجساد بخون آغشته سربازان جوان رسا نیده از دیدن آنها غمم مضاعف شد زیرا همه 
آنها نوجوانان هجده تا بیست ساله بودند. وقتی از آن مجاهدین کلاشنکوف بدست پرسیدم 
آنها کی بودند و چرا این جوانان را کشتند؟ یکی از آنها در حالیکه مصروف جابجا کردن 
مرمی بداخل سلاح خود بود. گفت: " آنها عربهایی هستندکه با امیرصاحب شناخت دارند" 


درسالهای جهاد افش گردید که بعضی از شیخ های خلیج فارس و عربهای وهابی متعصبء 
بمنظور " غازی " شدن وارد شهر پشاور شده از طریق یم " های جهاد ی رهسپارمناطو 
بت ۳ غا رد شهر پشاور شده از طریق * تنظیم " های جهاد ی رهسپارمناطق 


راد شده در خاک افغانستان ميشوند فا با کشتن اسرای جوان افغان در" جهاد اسلامی * سهم 
گرفته و بدین وسیله به درجه " غازی" نایل آیند. 


گزارشها حاکی از ان بود که وقتی " پوسته" دولتی در محلی بنام " شگی" در ولایت ننگرهار به 
تصرف مجاهدین در آمد. یکتعداد عربهای مسلح که با آنها بودند. دو نفر افسر را در محضر عام 
ذیح کردند و نا روایی های دیگری نیز بالای بعضی از خانواده ها انجام دادند. 


حول آباد ۱۰ 
هد 


- ۲۹۲۰ 


درماه مارچ سال۱۹۹۱ میلادی» موقعی که هنوز " داکترنجیب الله "» آخرین مُهر؛ طرفدار 
روس ها در ارگ کابل بود (آی . اس. آی) پاکستان پلان اشغال خوست را که هم مرز پاکستان 
بوده از نظر نظامی و سوق الجیشی دارای اهمیت عظیمی است. طرح کرد. پایگاه بزرگ نظامی 
پاکستان بنام " میرامشاه " درآنسوی مرز و در چند ده کیلو متری خوست موقعیت دارد. دولتهای 
افغانستان قبل ا زکودتای ور نیز از نظر نظامی و حساسیت این شهر در برابر حکومت پاکستان» 
توجه خاصی بدان مبذول میداشتند. روسها ظرف ده سال دوران اشغال افغانستان. بهر قیمتی 
که برای شان تمام ميشد. درحفظ و نگهداشت این شهر سعی میکردند. 


و ۰ ‌ ,الصا 
نم ر دتفا ی مسا یا می‌یی ارس الما پری شست 
سس سس سییر 


2۸۵۲۱5 ۲۸۷ 
۸۲6۳۸۷۱۱۸۷۷ 


مرت رات موانران یزان ونان میانران کیان می‌انلان 


۸ ۸۸ ۸ ۰۸ ۸ ۸ 


کاصین چاصرین مهن چاصین گاهرس.. حاصلیا ی صر) 


ء ۳ ام تین 
سم بسیاسی و سرا بر بی 0 


شرا مش هی مور ی 
مه _ نها کر نمی ۰حریمی » ماسر راما ری 002۰ 
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مولوی"خالص" و ومحاذ ملی " پیرگیلانی" را وادار نمود تا به سوی خوست پیشروی نمایند 
و قوای منظم پاکستان بنام «منلمانظ 0هزم۳۵ 960000با پیشرفته ترین سلاح های جنگی 
در عقب آنها حرکت نماید. وقتی این قوای مختلط به روز بیست و هفتم ماه مارچ سال ۱۹۹۱ 
م (مطابق ماه حوت سال ۱۳۱۹ هجری شمسی) داخل شهر خوست گردیدند» شرم آور ترین و 
کین توزانه ترین اعمال و کردار را علیه شهریان, دارایی عامه. وسایل و اسباب دولتی و سایر 
پدیده های مدنی و فرهنگی مرتکب گردیدند. تعداد زیادی از سر بازان و افسران اسیر افغانی را 
که مطابق مفکوره؛ُ پوج مهاجمین. متعلق به ملیت های " غیر" (غیرپشتون) بودند. به دستور 
وسایل ثقیل جنگی را تا توانستند بعنوان " غنیمت جنگی " به پاکستان انتقال دادند و بقیه را 
پارچه پارچه کردند اوراق و اسناد دوایر ملکی و عسکری بدست (آی . اس .آی) قرار داده شدء 
پاکستانی ها این حادثه را پیروزی بزرگ پاکستان دربرابر افغانستان خواندند. چنانکه قاضی 
آن کشورنوده و با حزب اسلامی کلیدین رابطة تنگاشنگ دارده ازشادمان در پیراهن نمی گتعید : 
وی طی بيانية پر طمطراق در شهر ویرانه و اشغال شد؛ٌ خوست گفت: " این فتح و پیروزی در 
حقیقت فتح و پیروزی پاکستان در راه اسلام است» سرحدات تعیین شده قبلی از بین رفت 
و ما باید سرحد جدید را تا دریای آمو عقب ببریم و ... "(۳۳) 

این بیانات قاضی حسین را روزنامه های پاکستانی با خط درشت چاپ کردند: 


" ... ما لاشهای استعماری را از بین برده و یکی شدیم. سرحدات قبول شده از طرف 
انگلیس ختم شده و این سرحدات را تا دریای آمو نیز نمیگذاريم. در جنگ افغان نماینده 
گان اقوام مسلمان تمام دنیا اشتراک دارند و این جنگ جنگ عالم اسلام است ... " (ع۳) 

"ستیوکول" دراثر خویش بنام " جنگ اشباح" در مورد اشغال خوست چنین شتکا ۳:۵ : 

در زمستان همان سال. سی .آی. ای و آی. اس. آی استراتژی یی را انتخاب کردند که در 
گذشته ناکام شده بود. این استراتژی عبارت بو د از حملهٌ همه جانبه بر یکی از شهر های 
مرزی با شرکت مخفی نیرو های مسلح پاکستان» ماموران بخش افغانستان در سی.آی. ای 
خواستند تا با استفاده از تانکها, زره پوشها و توپ های به دست آمده از نیرو های صدام در 


- ۲۹۸۰ 


بهار سال ۱۹۹۰ در جنگ خلیج. استراتژی جدید را عملی سازند ... ماموران سی آی ای در 
ریاض یکجا با ماموران استخبارات سعودی به جمع آوری تانکهای (تی-۲) و (تی-۷۰) 
و توپهای عراق که در میدان جنگ باقی مانده بوده پرداخته و آنها را به بندر کویت رسانیدند 
تا به کراچی ارسال کنند. وسایل یاد شده از آنجا توسط آی.اس.آی به مرز افغانستان برده 
ميشد و به مجاهدین تحویل داده ميشد. ماموران آی اس آی در نظر داشتند تا از وسایل یاد 
شده در حمله بر گردیز استفاده کنند .... استخبارات سعودی از برنامة ارسال تانکهای عراقی 
به مجاهدین حمایت میکرد و خواهان آن بود تا آی. اس . آی تانکها را در اختیار جلال الدین 
حقانی قرار دهد. . در آخر مارج ۱۹۹۱م خوست به دست مجاهدین افتاد ... " 

برخی از گزارشاتی که از میدان جنگ به کابل مخابره میشد. ازینقراربود: 

" قوتهای مجاهدین بدون تردید از طرف اردوی پاکستان نه تنها تقویه ميشدند بلکه مسایل 
لوژستیکی و ارتباطی آن از طرف قوتهای منظم پاکستان تحت ادار؛ مستقیم آی. اس. آی 
انجام می یافت . نظر به شواهد و اسناد که بعد ها دولت افغانستان اعلان نمود. مليشه های 
پاکستانی در ترتیب و تنظیم و اجرای محاربه و همچنان تحت تأثیر آتش گرفتن مدافعین 
خوست توسط توپجی و راکتهای دور منزل مستقیما سهم گرفته بودند. تعداد قوتهای تعروض 


کننده در حدود پنجهزار نفر تخمین زده ميشد. "(۳۵) 

" مجاهدین سقوط خوست را جشن گرفتند. چنان جشنی که نظیر آنرا تاریخ بشریت کمتر 
بخاطی داقته عفق که نگ و کی وا انیبان ابوش میگرهرکتشی که با فبر خاش 
شادیانه. هزاران تفنگ بدست آغاز یافت و با غارت کردن و چور و چپاول نمودن آخرین 
دستکها و لخکهای درواز؛ خوستیان خاتمه یافت. آنها همه چیز را بردند» تانکها را اره‌کردند. 
ها یا تیه هرا فقس تیوونی فرب ها رام رها ناسمه را 
خول های خالی برنجی و مسی مرمیات توپچی» تانکها راء قراوانه هاء کاسه هاء دیگهاء لوازم 
دفترهاء سیف هاء کوچ و چوکی هاء قالین هاء پرده هاء دریشی هاء بوتهاء مواد اعاشه. کلکین 
هاء دروازه هاء دستکهاء خلاصه هرجسمی که جامد بود و نامی برآن گذاشته شده بود غارت 
گردید. بطوریکه هرکس که ریسمان داشت و خورجینی از اين بازار مکاره نامراد و ناشاد 
نرفت. میخ به دیوار خوست باقی نماند و "حقانی" [ یکی ازقوماندان های مجاهدین سمت 


۹۹ 


۴ 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


جنوبی افغانستان) در پاکستان به" کباری" (آهنپاره فروش) شهرت بافت.(۳) 

مولوی جلال الدین " حقانی" که یکی از قومندان های حزب اسلامی مولوی " خالص" و همکار 
تودیک سازمان جاسوست ارفش پاکستان (ای» امن آی) منباشنه.در اشغال غارت و خوست 
و نیز در کشتار عسکر و افسردولتی در پیشاپیش ملیشه های پاکستان نقش عمده یی داشت. 
چنانکه بعداً در سالهای ۱۹۹- ۱۹۹۷ میلادی بحیث قوماندان " طالبان" در قتل و غارت 
اهالی شمالی نیز سهم اساسی را بعهده گرفت. در اینجاء تذکر این نکته نیز جالب خواهد بود که 
بعد از زآنکه اشغال خوست دراواسط ماه حمل ۱۳۷/۰ هجزی شمسی تکمیل کرفیده ده ی از 
افسران و سربازان دولتی فرار کردند که تعدادی از آنها در طول راه دشتکی ه کر تاران شدند» 
اما مثل یکی از جنرالان نزدیک به ۲ دکترنجیب الله " بنام ۷ سوله مل! " که وظیفه مهم جنگی 
و و ۱1 
نمیکند» پاک بدا تایه تاو اس سارت 1 " حقانیا " درجنگهای " گردیزا " هم تبارز مینماید. 
مه ابا فاتیانا شا ابان‌های ارت مس سا ۱۹4۱ لاش یی ی فان 
" فتم خوست و مسایل مربوط به آن " : نوشت: "ما به مدعیات رژیم کابل که از سوقیات 
۵ 
بیطرف شکایات سر داده احصاییه ها ارایه نمود» وقعی نمی گذاريم, ولی اخبار ومشاهدات 
مهاجرین خود ما را نا دیده گرفته نمیتوانیم که گفتند شاغلی حکمتیار حدود دو هزار عسکر 
پاکستانی را در رن ای رده وارییس جباعت اسمی سر کر بای هه 
دعوت کرده بود. مردم میگویند و میپرسند موجودیت آنهمه پاکنتانها: خض ضا در مواضع 
حزب اسلامی حکمتیار جهاد و فتح خوست را لکه دار ساخته ی ۱۲ 

مجلة مذکور همچنان نوشت: " نفاق و جنجال بای قبض غنیمت درست بکهفته بعد از فتح 
خوست بتاریخ1 اپریل توسط رسانه های خبری جهانی پخش شد. نیویارک تایمز از قول " 
ریوتر" خبر داد که مناقاشاتی که بین حکمتیار و حقانی بالای قبض یا تقسیم غنایم جنگ 
پدید آمده مقامات استخبارات پاکستانی را به تفویش انداخته و یک هیأت عالی رثبه را 
برای دفع نزاع اعزام داشته اند. نیورک تایمز علاوه کرد که حقانی به روز ء و ۵ اپریل .. 
در یک برودکاست رادیویی به پیروان خود گفت: " دربار؛ تانکها تشویش نکنید. در باره 


هلیگویعر ها تقویش تکیت فر باره نگاو اسلحه شوش نگنه. مم با حکمتار فر زسنه 
پیمانی امضا کرده ام و همه چیز به فرار شریعت اسلامی تقسیم خواهد شد. "(۳۷) 
نیویورک تایمز همچنان نوشت که: " اجساد سربازان و ملیشه های رژیم بهر جایی که افتاده 
اند. تعفن ایجاد کرده کسی آنها را نمی بردارد. " 

" پیترتامسن " در اثر خویش بنام " جنگ افغانستان" پیرامون اشغال خوست چنین مینویسد: 
"حمله بالای خوست بتاریخ ۳۱ ماه مارچ سال ۱۹۹۱ م درحالی صورت گرفت که نه در 
آن فرماندهان شورای مجاهدین اشق اک داشتند و نه این حمله را سازمان داده بودنن بلکه 
حمله بالای خوست از ابتدا تا نهایت» کارآی. اس . آی بود. اگرچه آی. اس. آی افرادحاجی 
نعیم رهبرقبیلهٌ احمد زایی را مسلح ساخت. مگراختیارعملیات آنها را بدست جلال الدین 
حقانی و گلبدین حکمتیار داده بود. به تعداد سه هزارعسکرمسلح از خوست دفاع مینمودند 
و به همین اندازه مجاهد هم حمله کننده بودند. من قبل از حمله, نامه یی عنوانی شش حزب 
اسلامی نوشته و تذکر دادم که اگررعایت اسیران جنگی را نکرده و آنها را مانند حمله برجلال 
آباد قتل عام کنند. مردم افغانستان از آنها رو گردان خواهند شد. .. کماندو های متعلق به 
قوای مخصوص ارتش پاکستان بنام (اس. اس. جی) و متخصصین مربوط به نیرو ی توپخانه 
یی آن کشور. ضمیمه گروپهای مجاهدین بوده رهبری» کنترول» فعالیت توپخانه یی و نظم 
مخابره و اطلاعات را در این حمله. همین نیرو ها بعهده داشتند " 

" تامسن " علاوه میکند که " افراد مسلح قبیلهةٌ احمد زایی جنگیده بسوی شهر می شتافتند و 
به زودی بیشتر از دوهزار و پنجصد سرباز رژیم در محاصره افتادنده صد ها تن دیگر بسوی 
گردیز واقع در چهل مایلی خوست فرار کردند به تعداد پنجصد نفر از سربازان رژیم به قتل 
رسیدند و چهارصد نفرآنها زخمی شدند. این درحالی بود که از سوی دیگر به تعداد ۱۳۰ 
نفرمجاهد کشته شد که یکصد و بیست ویک نفر آنها از قبیلهٌ احمدزایی بودند. معاون وزارت 
دفاع رژیم و دو تن از جنرالان دستگاه خاد در جملهٌ اسیر شده ها بودند... " (۳۸) 

وال شسفه حریققی اه کتاب:۱ فک عس ٩‏ عفن شوت ۷ درسال ۱۹۸۶ سین 
آی ای توسط اجنت های خود تلاش داشت تا کدام پیلوت افغانی را پیدا کند که یکدانه از 
هلیکوپترهای ۲۶-۷۲۱ ضد مرمی را برایشان به پاکستان بیاورد ... تا بالاخره ما به اینکار 


اقدام نمودیم و بجای یک. دو دانه از آن هلیکوپتر ها را فرار داده توانستیم . جریان به ترتیبی 
بودکه من به لیدران( رهبران تنظیم های جهادی ) گفتم که به داشتن این هلیکوپترها ضرورت 
است و آنها بکابل اطلاع دادند که به فراررکننده خوش آمدید خواهند گفت ... در یک بعد از 
ظهر اواسط سال ۱۹۸۵ بمن تلفون شد که دو هلیکوپتر۱]۱-ع۲ در میرامشاه به زمین نشست 
... بعد از چند ساعت ما پیام های تبریکی از حصول وسایط از سفارتخانه ها بدست آوردیم 
... ما به متخصصین از انگلستان, آلمان, فرانسه و چین اين اجازه را دادیم تا تفتیش و از 
وسایط عکاسی نمایند و بعد از چند هفته آنها را به امریکا انتقال دادند که از جمله» چهار 
بیلوت آن با وسایط قمییه بزدند. ب. ۲ 

آنچه را که جنرال یوسف نمیخواهد درج کتاب خویش نماید مقدار و نوعیت مکافاتی بود که 
دربرابر چنین خوشخدمتی های خویش از سی آی ای بدست آوردند. روندی که با دغلبازی 
عجیبی در پیش گرفته بودند. ویا در بدل تحویلدهی یکتن از پیلوتان اسيرشدٌ شوروی بنام " 
اتکی گرع ۱ که به دام مجاهدین افغان افتاده بو آی. اس . آی چندین عراده موتر 
یک ان اف ابا ما (زسی اي کبایی مود ها شوگ که تیم ارو نف 


آری! 2 کشت با کستان وا خج طیار های نظامی افغانستان ! مها 1 ف 


پاستان ال ددهشد که مقام های پاکستانی دقبا نا ازایالات متحده و سایر کشورهای 
قدرتمند امتیازات مادی زیادی دریافت نمودند. آنچه جالب است اینست که مقام های پاکستانی 
کنون فررومیت اعام این اماتت های سل خانب اققانی عرفی یه لب باوزده لاو با 
تأسف که حکومت های افغانستان پس ازسقوط رژیم کودتای ثورنیز در این مورد سکوت برده 
واراختیار نموده اند.همانسان که بخاطرپرداخت غرامت جنگ دربرابر روسیه. تاکنون خاموشی 
سوأل برانگیزی را برگزیده اند 

سو استفاده های مالی» نظامی و سیاسی مقام های پاکستانی از فرصت های ناشی ازجنگ 
وجهاد در افغانستان هم مس و و هم عمیق و گسترده که لزوم باید از سوی فرزندان 
میهندوست افغان فهرست کتبی شده و به اختیارنسل های امروز و فردای ما قرار دهند. من 


البته» آنچه را درید توان و امکان دارم در اینجا درج میکنم. 

بهمین سلسله باید افزود که " ستیوکول" درصفحه ی ۱۳۳ " جنگ اشباح" گزارشی را درج نموده 
است که ازان» شیوة بکارگیری تکتیک ها و سوّاستفاده های رنگارنگ نظامیان پاکستانی از آب 
و خاک افغانستان درسالهای حهاد کاملا مشهود است . او مینگارد: " درماه آگست یک افسر 
آی اس آی به بیردن [رییس مرکزسی آی ای دراسلام آباد ) تلفون زد تا از سقوط یک طیاره 
ی سو-۲۵ روسی به او خبر دهد. او گفت: هواپیما در نزدیک تری منگل مورد اصابت دافع 
هوا قرارگرفته و سقوط نموده است . پیلوت توسط چتردرخاک افغانستان فرود آمده و هوا 
پیما درخاک پاکستان افتاده است؛ اما چندان خراب نشده است . به او اطمینان داده شد که 
قسمت بینی هوا پیما که اکثر وسایل راهنمای هوا پیما درآن قرار دارد و هم چنین سیستم 
سلاح آن خراب نشده است. آی اس آی در بدل چند موتر تویوتای دوسیته و راکت انداز بی 
ام-۰۱۲ طیاره ی یاد شده را به سی آی ای فروخت..." 

یعنی هواپیمای افغانی يا روسی توسط مجاهد افغان سقوط داده میشود تلفات جانی و مالی 
ناشی از آن را بازهم افغانها متقبل میقو ند مگرملاحطه ششود که‌با کستانی ها ازتیروی اتسالی 
و لاشة هواپیمای سقوط داده شده چگونه با مهارت کامل استفاد؛ٌ مالی و سیاأسی بعمل می 
و۳ 

نوع دیگری از سو استفاده ی ماهرانة پاکستانی ها از آب و خاک افغانستان را بخوانید: 

" افغانستان محل خوبی برای شکار پرنده گان بود. مقامات پاکستانی از اواسط دهه ی ٩۰‏ 
به بعد سفرهای شکاری به افغانستان را برای عربها ترتیب میدادند. .۰" (۳۹) 

اینک» تعداد نوعبت» تاریخ و محل ورود این طیاره ها به خاک پاکستان و نیز اسامی پیلوتهای 
فراری که در شمارةٌ شانزدهم تا[ ۳ ماهنامةً ۲ پگاه" چاپ کانادا به نشر رسیده است» در 


اینجا درح میکنیم: 


تاریخ فراردادن طیاره نوع طیاره اسم پیلوت فرار دهنده محل فرود آمدن طیاره 
اف 1۷1-8 تون مان سرمنگلی 


۳۳ 


ف 


یا کستا 


مه و 
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1۱۸۳۵ 


باید متذکر شد که این لیست. شامل تانکها و وسایط زرهی یی نمیشود که در جریان سالهای جهاد 
از افغانستان به پاکستان انتقال داده شده اند.امید که هموطنان مطلع ماء با درک مسوولیت 
ملی شان هم لیست بالا را تکمیل نمایند و هم لیست کامل سایر وسایل نظامی افغانستان را که 
ملکیت مردم ما بوده و طی سالهای جهاد په خاک پاکستان انتقال داده شده اند ترقیب دادهب 
نشر بسپارند تا روزی در نتيجهٌ اقدامات یک دولت ملی و مردمی به وطن بر گردانده شوند و یا 


٩17-7 
۸۵-6 
۷1-4 
[۷1-4 
1۷]10-1 
[۷10-1 
1۷] 10-4 
٩07-2 
[۷10-1 
۸۲-2 
1۷]][-5 


1۷۲] -7 


تورن محمد نبی 
دگرمن محمد فقیر 

تورن حسین 
تورن داوود 
عبدالمنیر 
تورن وأسع 
تورن سخی 
تورن جأن محمد 
حلال الدین 
دگروال گلبدین 
شهنواز (تنی) 


تورن حا مد 


قیمت آنها از حکومت پاکستان حاصل گردد. 


بکزن دیگر از سواستفاده های خطرناک (آی. ای آی) در همنوایی و همکاری نزدیک پا (سی 
.آی. ای) علیه سیستم اقتصادی افغانستان اين بود که این دو شبکة استخباراتی» به مقدار 
معتنابهی از بانکنوتهای جعلی افغانی چاپ و از طریق " تنظیم " های اسلامی- جهادی گروپ 


۹ 


پشاور 
پشا ور 


های مجاهد و اجنت های خود شان به داخل افغانستان پمپ میکردند. عین عمل نا روایی 
را که (کی. جی. بی) در ماسکوانجام داده و به وسیلة رژیم کابل و اجنت های خویش به داخل 
کشور مان می گسترانیدند. این اقدام غیر قانونی وخلاف نظم و قانون اقتصادی» موجب شد که 
ارزش پول افغانی تا جندین صد فیصد فترل تموهه و (دقلانیون) اقتصادی را دزجامعه باز آورد 
که فشار سنگین و کمر شکن چندین سالة آنرا مردم بی بضاعت و نا توان افغانستان متحمل 
شده و هنوز هم ميشوند. 


د. سود جویی پاکستان دربخش بین المللی 

چنانکه گفته آمد اشغال نظامی افغانستان توسط قشون روسی و پیامد های آن درکشورهای 
منطقه و جهان موجب گردید تا ستار؛ اقبال حکومت پاکستان بصورت غیر مترقبه و دور از 
تصور سر دمداران آن کشور طلوع نماید. جنرالانی که به وسیله کودتای نظامی, رژیم قانونی و 
انتخابی قبلی را سقوط داده و خود بدون رای و رضای مردم بر اریکةٌ قدرت نشسته بودند. با 
بکار گرفتن درایت های سیاسی انگلیسی مآبانة خویشنه تتها از اوضاع به خاطرمحکم کردن 
پایه های لرزان قدرت سیاسی شان سود جستند. بلکه منفعت های بزرگ اقتصادی نظامی؛ 
اجتماعی و سیاسی درسطح داخلی و بین المللی را نیز فرا چنگ آوردند. 
یکی از این منفعت برداریهای بین المللی پاکستان این بودکه توجه کلیه کشورهای غربی و بویژه 
ایالات متحد؛ امریکا را به پاکستان بمثابهٌ " پایگاه ضد کمونیسم " و " ضد شوروی" جلب 
نمودند. چنانکه در بخشهای قبلی اين اثر توضیح گردید به اثر همین سیاست ها و دپلوماسی 
های مزورانه بو که پول گزاف ملیارد ها دالری» مواد و سلاح فراوان از سرتاسر جهان, وارد خاک 
پاکستان گردیده و در اختیا رجنرالان مقتدرآن کشور قرارگرفت و دنیا بکام شان چرخید. جنرالان؛ 
موی کش کی با تاقافتا سم رت ما شش کر افریها کاتا: 
پاکستانی از خواب دیرین بیدار شده هر کدام آنها خواستند از این نمد کلاهی برای خود ببافند. 
همین ماسله کیت داران اسان در خیم حال خصته آن یقن یا با ناه اعطبی از 
اوضاع "مساعد" که تن خونچکان افغانستان و سینه های بریان مردم آن برای شان فراهم آورده 
بود دست به تجارت پر درآمد مواد مخدر نیز بزنند. به منظورانجام موفقانهة اینکان چهار عنصر 


مورد رورت کابلا برایشان مها شده بود؛ تنظیم های مسلح افغانی که جلو آنها محکم در 


۴ 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


دست آی. اس.آی بود مناطق و اراضی آزاد شد؛ ظاهراٌ بی صاحب که درحيطة " تنظیم " های 
اسلامی- جهادی در افغانستا ن درآمده بوده محافظ و دفاع کنندهٌ مسلح و بالاخره خوشبینی» 
ممانت سای بخ ای سوام فان 


روی همین منظور به رهبران " تنظیم" های تحت فرمان شان وظیفه دادند تا در اراضی " آزاد 
شده! بجای حبوبات. خشخاش بکارند و رهبران تنظیم ها هم تراغ دهقانان دستور دادند که 
قرش ی( مالبات اقلات ایام یاف یاک بکارنق. ضما رای وین سفق 
انسداد مواد مخدر در سازمان ملل و واشنگتن چنین وانمود کردند که مجاهدین پراش پیشبرد 
جنگ علیه روسها. چاره یی جز توسل به این عمل ندارند. موضوع تهیهٌ هیرویین در نواحی 
سرحدات و انتقال آن توسط وسایط نظامی پاکستان به قاره های اروپا و امریکا وغالبا با 
همکاری منابع معتبرخارجی وقتا افشا گردیده است که خواننده میتواند این حقیقت تلخ را در 
بخش های اخیر این کتاب و در مبحث طالبان مطالعه خواهید فرمود. باساس همین فعالیتهای 
1 تجارتی" است که جنرالان عسکری و مامورین عالی رتبه مُلکی. متنفذین محلی و بخصوص 
منسوبین استخبارات کر پاکستان در واقع» ملیونر های عصر و زمان خویش شده آند. 
شبکه های جاسوسی کشورهای ذیدخل درامور افغانستان» حتا کارتجارت مواد مخدر را تا آنجا 
یا نیدند که دستگاه های پراسس و پالایش هیرویین را در دو سوی خط ۱ دیورند! و 
نمودند که مواد آماده شده توسط ادارة لوژستیک اردوی پاکستان به نقاط مختلف پاکستان و 
حهان انتقال داده میشد. گفته شده که جنرال فضل الحق صوبه دار. یکی از عناصر مهم نظارت 
کننده بر تولید مواد مخدر در زمان جنرال ضاالحق بود. البته ترویج کشت تریاک در خاک 
افغانستان و بهره برداری ازان» چنانکه درسالهای پس از حهاد افشا گردید» بخشی ازشناست 
های امریکا و انگلیس در منطقه نیزبود. 

خوانند؛ عزیز میتواند رید نشريةٌ " واشنگتن پوست " تاریخی ۱۳ ماه می سال ۱۹۹۰ را که 
دقیقا در همین زمینه گزارشی دارد. در اینجا مطالعه فرماید: 

نی نها 7 اکسپرس انترناسیونال " پاریس» مورج سم ماه دسامیر۳ ۱۹۹ میلادی» گزارشی را از 
به قلم خبر نگار خویش تحت عنوان " زمانیکه سازمان استخبارات مرکزی امریکا اسلامیست ها 
را مسلح می ساخت " به نشر رسا تب کهاصی مخقتی از ک ارش الکو وکین اقا انیت ۲سازمان 


۳ 


انتشارات قرانشه ان سیک کر ام خلاف ایا آباه کی ره کسام 
دومارنیش ۷۲۵۲۵065 06 ۸۱62006۲ که در آن زمان ریس اداره دولتی امنیت خارجی 
و استخبارات فرانسه بود به رونالد ریگان طرح عملیات نهانی دیگری را ارائه کرد و به 
رییس جمهور امریکا مشوره داد که سازمانهای استخباراتی غرب باید اثغانستان را در مواد 
مخدر غرق سازند تا بدینوسیله صحت و روحیه عساکر اردوی سرخ ضایع و زایل گردد." 
درگزارش کنجانیده شده است که رونالد ریگان» پس رشن اظهارات ۲ دومارنیش "۰ توسط 


تون سیم آع ام ون دا انم تسیل کنن 


0 فعصتآمع(۱ ,۲.5 
۱۳۵ صمداع/۸ موم۳ 


۲۱:۱۱ 


از مصنقدت‌ها ,حعطو تا حوتاوعه1 اه عل‌ها عولا عااج۷۲۲ الهم 
.۱ و ها ,عطاصی . فعتننا عطا-4عامت۳ع۳ عمط عمها 4 نامز 02۳ 
ها که ماه ۵سعناویة عنف .7 صولاهه 2۸۱ مدیم هو معاهاگ 

8 ۱ 22/۹9 3 
لسع < ,وله مقفصستت . 40 فعا ععط ممناجاععنصد : 
ما نا سمل طازه معا ۰ ۰ ۷۵99 جماان ها عفجتا عطا ممضممه 3 


ت 


یا کستا 


0۶ (ا13) معمو‌ضظعس عمجم صعاصهممدون۸ مذعهناماه . 1 صتط۷ طانه حعگه 
عطا ها عمرحناندر مد جی میب دود ججو مطا صذ معماجمومم 
,م۱۵۵۲ علا ما عقصععد ,ومفنع . عطا 10۶ فنه امصجملعبعه آه 2506 ,ههنمموکا ها ععابلله 
ها دمم عبت مج اي ۷۵۵ ۲ع0دهصی ۲۱۶ 2۳۳ لحد علععتقه .کل ما ولمم 
ید۱ شود وله کنموهم سوه اه موتدالیه 
ماممنععععده و۳2 ,طامم‌کنر 
۱ 
ونوا ده «عدظ عط) ,تناابط 
مه اعطا جلجه معلعویه که ممنا 
صدور نروریسم 


وقتی برای حکومت پاکستان افراده سلاح, مکان و شرایط مساعد بعد ا زکودتای ور و تجاوز 
نظامی روسها در افغانستان میسر گردید» علاوه از سو استفاده هایی که از آن ها نام گرفته شد» 


۳۰۷ 


۰ 
ُ 
ِ 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


مقامات این کشور دست به تروریست پروری و صدور تروریسم درکشورهای منطقه و جهان 
سکاب قفارت سوه آیرسیاسی لظامی قه رون سکف این شحروع فه ی خط ناک وا 
بایستی نخست در تلاشهای بی تأمل و فاقد دور اندیشی های(سی .ای. ای) علیه قشون روسی 
در افغانستان جُست و جونمود. این مشکل هنگامی آغازیافت که قشون روسی در سال ۱۹۷۹م 
افغانستان را اشغال نموده مقاومت ملی مسلحانة مردم کشور در برابر آن عملا به راه افتید. 
ایالات متحده که دریافت افغانها حاضر اند در راه نجات کشور شان از یوغ اسارت قشون روسیء 
جانهای شان را بیدریغانهفدا کننده سر زخم کهنة ناشی ازشکست بزرگ نظامی اش در ویتنامباز 
شد و بیاد انتقام کشی خونین از رقیب جهانی خویش افتید. (روس و چین دو کشوری بودند که 
ویتکانک های ویتنام را که در دهةٌ شصت بر ضد عساکر امریکایی می جنگیدند» وسیعا حمایت 
و مساعدت میکردند). چنانکه شخصیت های سیاسی امریکا واز جمله. زبیگنیو برژنسکی؛ 
چالی ولسن و سایرین» درجریان سالهای جهاد به مراتب اظهار داشتند که " امریکا در ویتنام 
شصت هزارنفر از دست داد درحالیکه شوروی تا کنون در افغانستان پانزده هزارکشته داده 
است و به این حساب. شورویها هنوز چند هزار کشته قرضدارما میباشد" . بنابران ایالات 
متخهنا تمام امکانات و از کانال (سی.آی. ای) علیه رقیب دیرینه اش در افغانستان دست بکار 
له یکی از اين اقدامات و تلاشها. تبلیغ وسیع ضد تجاوز روس درکشورهای مسلمان» تشویق 
و جمع آوری جنگجویان داوطلب و فرستادن آنها بصورت مسلحانه به داخل خاک افغانستان با 
سرازیرکردن ملیونها دالر و دینار علیه روسها بود. سی.آی. ای غرض برآورده شدن این مأمول با 
کلیهارگانها و تشکلات اسلامی افراطی از طرق و چینل های مختلف از آسیا تا افريقا و از شرق 
تا غرب در تماس بود. هر فرد یا جمعی که حاضر میشد رهسپار افغانستان شده و علیه روسها 
بچنگده از آتها با در و دینار استقبال میکرد و هرگز به فکرعواقب آن نميشد. همینجا بود که * 
عمر عبدالرحمن" هاء " کلیدیه" هاء رشبد غنوشی هاء حسن ترایی ها " میر ایمل کانسی" هاء 
1 یوسف رمزی ۲ هك ز ایامه هاء " ظواهری " هاء " ملا عمر" ها و هزاران تن عرب و عجم 
دیگر و صد ها تشکل افراطی و تروریستی درپاکستان» افغانستان» مصره الجزایر ترکبه» بنگله 
دیش کشمیره سودان» مراکش. اندونزیا؛ تاجکستان و غیره به وجود امد و اثرات منفی آن خود 
ایالات متحده را نیز زیانمند گردانید. 


" پیترتامسن " درصفحهة (۶۱۳۱) ۲ :| فها تا ۷۵ مینویسد: " مجاهدین افغان ازخوشبینی 


ات 


ها و حمایتهای عربستان سعودی. پاکستان» تند روان مربوط به 1 برادری بین المللی 
مسلمانان" که مقر آن درخاک سعودی قراردارد. ملیشه های عرب و سایر تند روان اسلامی 
مستفید بودند. آنها در کمپ های آی. اس . آی» گلبدین» سیاف و سايرتند روان عرب که در 
طول نوار مرزی میان افغانستان و پاکستان استقرار يافته بودند. آموزش نظامی می دیدند. 
خیابانهای شهر پشاور مملو از تندر روان مذهبی بی بود که از برماء ازبکستان وفلیپین آمده 
بودند. جنگجویان مصری که در ارتباط ایمن الظواهری و عبدالرحمن قرار داشتند. در کمپ 
های حکمتیار در پکتیا و ننگرهار و کمپ های سیاف در تورخم و جاجی, توسط ابو ایوب و 
یک کر دی عراقی تمرین می دیدند که تعداد شان به سه صد نفر بالغ ميشد. این جنگجویان 
خارجی توسط آی. اس. آی در یک تشکیل (سیاسی - نظامی ) بنام " لشکرطیبه " 
درنزدیکی های شرق ولایت کنس مظفرآباد و شمال کشمیرگرد آورده شدند... " 

چون " زبیگنیو برژنسکی" مشاور امنیت ملی دوران ریاست جمهوری جمی کارت بمثابة طراح 
و تئوریسن سر سخت ضد شوروی, درتبلیغ» ترویج و پیاده سازی برنامه های ضد شوروی؛ 
بخصوص در افغانستان 2 فش نفهش برجسته داشته است» بنابران» بی مورد نخواهد بود اگز اندکی 


پیرامون زنده گينامة وی بپردازيم: 


برزنسکی کی بود؟ 

زبیگنیوبرژنسکی فرزند " تادوسزبرژنیسکی" اهل لهستان و متولد ماه مارچ سال ۱۹۲۸ 
میلادی است . وی با " امیلی بنیس" یکی از مجسمه سازان کشور چک ازدواج نمود و از او 
سه فرزند بنام ها " مارک برژشسکی ۲ ۲ میکا پرزنسکی و "بان برژتسکی! دنبا آوزد: 
زبیگنیو برژنسکی تحصیلات ابتدایی اش را در شهر مونتریال کانادا به اتمام رسانید و در سال 
۵ میلادی شامل دانشگاه " مک گیل" گردید و سند لیسانس خویش را از همان دانشگاه 
بسک ابر مسالها بعته شامل دانشگاه " هارواود قنه و مه دکتا را فررقعه ع سای 
مربوط به اتعاه شوروی حاصل تموف و عر سال ۱۹۵۸ میلادق تایعیت امریکا را پتست آورد 
و در دانشگاه " کولمبیا " مشغول تدریس گردید. درهمین سالها بود که کتابی تحت عنوان " 
بلوک شوروی: اتحاد و منازعه " را نوشت . پس از آن بود که برژنسکی نردبان ارتقای موقعیت 
رسمی در ایالات متحده ی امریکا را پیمود و برای نخستین بار به عضویت موّسسه ی معتبر " 


۳۰۹ 
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شورای روابط خارجی " آن کشور در نیویارک در آمد. وی در سالهای ۱۹۲۸-۱۹۲ م در حالیکه 
عضو ۷ شورای سیاست گاری؟ امریکا بوده از جنگ درویتام عدایت بعمل آورد تا آنجا کد ‏ 
لیندن جانسن " رییس جمهور وقت امریکا در آن سالها تحت تأثیر اندیشه های وی قرار گرفت. 
برژنسکی در سال ۱۹۷۰ م کتاب دیگری بنام " مابین دو دوره .۰" را نوشت و در آن توصیه 
هایی مبنی بر بکارگیری "سیاست همآهنگ" غرض جلوگیر ی از بی ثبات سازی جهانی برای 
رهبران امریکا ارائه داشت. 


وی در سال ۱۹۷۵ میلادی سمت مشاوریت سیاست خارجی جمی کارتر را احراز نمود و 
گفته شده که در بخش ترتیب و تدوین نخستین سخنرانی " کارتر" بمناسبت آغازیکار ریاست 
جمهوری امریکا نقش داشت. این تئوریسن سیاسیء در برقرار سازی روابط سیاسی میان 
امریکا و چین و متقاعد ساختن رهبران هردو کشور غرض نزدیکی های دپلوماتیک اقتصادی 
و فرهنگی موّثر بود و در همین راستاء در سال ۱۹۷۸م به جمهوری خلق چین مسافرت نمود. 


ماموریت های علمی - دولتی وی بصورت اختصاراز اینقرار بوده است: 


عضو مهم مرکز مطالعات ستراتژیک و بین الملل 
عضو افتخاری مسسه ی تحصیلات بین الملل 
عضو هیأت بین الملل در پروژه ی امریکا و خاور میانه 
عضو هیأت مشاوران بین الملل 

همکار با نشریه ی ژورنال دموکراسی 

عضو افتخاری اکادمی علوم سیاسی امریکا 
رادمان کرام 

عضو مهم شورای اتلانتیک 

عضو مهم هیأت رئیسه ی عفو بین الملل 

عضو افتخاری شورای مشاورتی امریکا - ترکیه 
مدیر کمیته ی مشاورتی امریکا - اوکراین 

مدیر بنیاد لهستان - امریکا 

مشاور امنیت ملی کاخ سفید 


۳ 


عضو کمسیون جنگ کمیاوی 

مشاور لیندن جانسن رییس جمهور وقت امریکا 

معاون جورج دبلیو بوش در گروه ویژه امنیت ملی 

عضو ستاد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری " هربرت همفری" 

مدیر کمیسیون سه جانبه 

عضو کمسیون طراحی ستراتژیک دراز مدت در وزارت دفاع وشورای امئیت ملی امریکا 
عضو هیات مشورتی اطلاعات خارجی در دولت ریگان (۶۰ ) 


زبیگنیو برژنسکی 


این مرد لهستانی امریکایی شده هرچند با طرح ها و اندیشه های سیاسی اش.خدمات زیادی را 
به سود سیاست خارجی ایالات متحد؛ امریکا انجام داد و اما نظرات» مشوره ها و طرح های 
سیاسی - تبلیغاتی اش درچهارچوب کاری دولتمردان این کشوردرقبال افغانستان. فوق العاده 
زیانبارتمام شد. از مجموع این زیانها. همین بس که وی اسلام سیاسی قهار و یا بنیاد گرایی 
متعصبانه مذهبی را در خاک افقافستان» پاکستان و منطقه زنده ساخت و با اینگاره سراسر 
جهان را به خطرات خونینی مواجه گردانید. یا بعبار؛ دیگر» خونین ترین حوادثی که در سالهای 
پسین توسط اسلام سیاسی در کشور های مختلف جهان رخ میدهد. عمد تأً حاصل کارنامه های 
تئوریک همین مرد بحساب میرود. 

ماک اف ۱ مسلایی از قرل تماق یرک بای ما 
تروریسم و جنگهای پارتیزانی در کانگرس امریکا مشغول تحقیق بوده است» مینگارد که: "در 
اوایل» حدود سه هزار تا سه هزار و پنجصد نفر بنیادگرای جنگجوی عرب در افغانستان بود. 
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مه و 


۴ 
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اما در نیمه های سالهای هشتاد» شانزده هزار عرب تنها با حکمتبار بود" تو نسندة کتاب ۷ 
جنگ اشباح تعداد آنها را تنها در ولایت پکتیا؛ چهار هزار نفر میخواند. 


مرکز و پایگاه اصلی و اولی موج این تروریسم بین المللی همان شهرهای پشاور و كويتة 
پاکستان بود و هست. همین لانهٌ مساعد و پر از فساد و چتر حمایتی پاکستان بود و هست که 
قرار توضیحات قبلی» هزاران هزار عنصر عقده مند عربی وعجمی از سرتاسر جهان در آن جا 
فرود آمدند» پرورش یافتند» به انواع سلاح و شیوه های کشتار آشنا ساخته شدند و تخم کین و 
نفرت علیه انسان در سینه هایشان افشانده شد افکار و انديشه از خود بیگانه گی» خود ستیزی» 
تمدن زدایی و خشم و بربریت درمغزهای شان گنجانیده شد. آنان با بیرحمی و بیباکی تمام آماد؛ 
اه تاش مس حفایق. باق و میت و و ار اففاای سا 
گردیدند تا دست به قتال به اصطلاح کمونیستان بزنند و چون آن کشور " دارالکفر" گشته است» 
آنرابه آتش کشند وخاکش بدست باد بسپارند. 

شبکه های استخبارات امریکا؛ فرانسه. انگلستان. پاکستان» عربستان سعودی ایران و 
اسراییل برای آنکه شبکه جهانی رقیب شان (کی. جی. بی) را زار و زبون سازند و از اوضاع 
دلخواهی که ایجاد شده بو درعین حال بهره بر داری ایدئولوژیک نیز بعمل ارند» موازی با 
تاشیسش صد ها و هزار ها مدرسة مذهبی نوع وهابی و دیوبندی با مخارج سرسام آور و آموزش 
های ایدئولوژیک» رجعت گرایانه. خشونت و افراطیت برای شاگردان مدارس منکور ازهمان 
اوایل. بعوض جنگ آزادیخواهی شعار " جنگ کمونیسم با اسلام " را بلند کردند و جنگ 
مقاومت ملی - میهنی مردم افغانستان را به " جنگ کفرواسلام" مبدل نمودند تا راه را برای 
مداخله و اشغالگری خویش در آینده هموار سازند. لشکری که بنام ضد کفر و کمونیسم (نه ضد 
علامی ود ابارت )در لاله پاکسفان آمادساعهه مق فرماتش فر مسبت انتخیارات تقانی 
آن کشور قرار داشت تا بعد از افغانستان, از وجود آنها علیه " هندوی کافر" در کشمیربه نفع 
پاکستان. در عراق و چچن و جا های دیگر به سود امریکا و انگلیس استفاده نمایند. همانسان 
که دو ابرقدرت مذکور به سهم خویش در نظر داشتند از این نیروی متعصب مذهبی» در آینده 
ها نیز درجهت پیاده سازی برنامه های بزرگترستراتژیک شان بعنوان ابزاراستفاده بعمل آورند. 


مقام های امریکایی بمنظور جذب. پرورش و ارسال مسلمانان افراطی به افغانستان حتا 
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درد الا ی انش فا گام مسر انلای را احات هس مان 
بروکلین شهر نیویارک یک مرکز جلب و جذب افراطیون مسلمان بنام " الکفا" به وجود آمد 
که درسال ۱۹۸۲ توسط شخصی بنام مصطفی شالابی مصری, از دوستان نزدیک عبدالله عزام 
گشایش یافت. گفته میشود که به تعداد بیشتر از بیست مرکزاسلامی به عین منظور درسراسر 
امریکا تأسیس گردید که حتا میدان های نشان زنی و تمرینات نظامی بنام " های راک" در 
حومهٌ کنتیکت دراختیار داشتند و همه انها را مقامات امریکایی تمویل میکرد. چنانکه نشریه 
ی " تایم" در ماه جون سال ۱۹۸۶م نوشت که: " صدها تن از نیرو های بومی در پایگاه های 
سازمان "سیا" درگوشه و کنار امریکا دوره های آموزش خود را با موفقیت به اتمام رسا نیده 
و اکنون جهت کسب تجارب بیشتر نظامی» مشغول درگیری با روسها می باشند. " 


حکومت پاکستان با اینکان در واقم با یک تیر دو فاخته را شکار میکرد: از یکطرف از یک 
نیروی جنون زد دست به ماشه علیه هندوستان سود می برد و از سوی دیگر با کشته شدن 
آنها که حتما بدست قوای محارب هندی نیز می افتادند. نه تنها فاسشقیی نمیداشته باشند» بلکه 
کین و نفرت جانب هند را به سوی افغانها؛ بنگله دیش, الجزایر و امثالهم کانال داده در برابر 
اعتراض حکومت هند میگوید که انها همان مسلمانان متعهد اند که میخواهند برای آزادی 
کشمیر علیه " هندوستان کافر" دوش بدوش برادران مسلمان کشمیری شان بجنگند و بنابران؛ 
خکرمت اسان در ام سورد لختار با همتی قاره: خانکه ین ۷ اسلا ۴ ها را هد 
قسمت افغانستان نیز کرده و میکنند. وقتی منابع بین المللی» پاکستان را در کار قاچاق مواد 
مخدر, حمایت از تروریسم و تداوم جنگهای خونین متهم میکننده » پاکستانی ها میگویند که " 
مواد مخدر اصلا درخاک افغانستان تولید و آماده میشود "» " تروریست های فراری و مورد 
تعقیب به افغانستان پناه برده اند " و " جنگها را خود احزاب افغانی دامن میزنند و پاکستان 
در آن دخالتی ندارد" و ... مادامکه مثلاً کاخ سفید به سویش چشم میکشّد و اعلام مینماید 
که " ایالات متحده پاکستان را نیز شامل لیست سیاه بخاطرحمایت از تروریسم خواهد نمود 
دولتمردان آن کشور دست و پاچه شید فورا خذاضر ریت ما لته ۳ پوس رفه ها ۲ 
کانسی " هاء " محمد صدیق ادی " ها. " محمد مدنی " ها "خالد شیخ" ها و امثال انها را از 
قلمرو تحت فرمان خودشان گرفتار نموده تحت الحفظ روانهةٌ واشنگتن میسازند. چونکه دیگر 
استدلال چوبین شان کارگر نمی افتد. 
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روی همین مقصود است که (آی. اس. آی)» پایگاه های مستحکم تربیه تروریست ها را در قزب 
و جوار سرحد تأسیس نموده و ازآنجا؛ افراد تربیه شده را غرض انجام مقاصد سیاسی - نظامی 
به نقاط مختلف جهان گسیل میدارد که مهم ترین اين پایگاه ها قرار آتی اند: پایگاه عمده در " 
زو کی واقع در حومهٌ خوست بوده و کمپ ها یگ رف مانند ۲ کم خالد بن ولید ال ۲ 
کمپ البلد 2 ۲ کت مواوی" " کمپ القاعدها " کمنت الفاروق" منت سیاه صحابه! ۳ ۱ 


کم خرکت الاتصار و غیزه‌ن حور آن فعال میباشتت, 


دراین کمپ ها وپایگاه هاء گروپهای عربی» افغانی. بنکله دیشیه پاکستانی» چینایی» الجزایری» 
چچنی, ازبکی, اندنیزیابی و غیره تحت آموزش تروریستی قرار میگیرند. قابل تذکر است که این 
کمپ ها و پایگاه مدتها از انظار و افکار عامه پنهان نگهداشته شده بودند و زمانی افشا شدند و به 
سر زبانها افتبدند که نام " اسامه بن لادن " عنصر سعودی الاصل از طرف ایالات متحدة امریکا 
به تعقیب انفجارات عظیم چند سفارت و پایگاه نظامی آن کشور در ممالک عربی و افریقایی 
علم شد و در پی آن» ایالات متحده پایگاه "ژورکلی" را بحیث عمده ترین پایگاه تروریستی 
مربوط به " بن لادن " در اواسط ماه آگست ۱۹۹۸ م با راکت های دور برد " کروز" بنام 
(تاماهاک) مورد شلیک قرار داد که به اثر آن سی تن از تروریست های پاکستانی و عناصر آی 
ایشا کف و مهار دیگر شان فعی فان 

موضوع از اینقرار بود که ایالات متحدهء امریکا در نتیجهٌ جنگ خلیج در سال ۱۹۹۱ مبلادی نه 
های نظامی درکویت و عربستان سعودی نیز بر خوردارگردید و اين همان خواست ديرينة امریکا 
بود که بدون براه اندازی چنین یک جنگی؛ میسر شده نمیتوانست . دولت عربستان سعودی؛ در 
عین حالیکه متحد پر و پا قرص ایالات متحده است. درجایحا شدن نیرو های امریکایی درخاک 
امریکایی اتخاذ کردند. بهمین سلسله بود که انفجار عظیمی در یکی از پایگاه های نظامی امریکا 
در شهر سرحدی عربستان بنام " ظهران" به وقوع پیوست که تلفات بزرگ جانی و مالی به بار 
آورد و به تعقیب آن, سفارتخانه های آن در ماه اگست سال ۱۹۹۸ م در کشور های کینیا و 
تانزانبا مورد حمله قرارگرفت که تلفات سنگینی در قبال داشت. همینجا بود که نام " اسامه بن 
ادن " سرمایه دار سعودی و همکار سابقه دار (سی .آی: ای) از طرف آمریکا بر سر ژياتهاافتید 
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و عامل این انفجارات معرفی گردید. " اسامه " سالها قبل از زادگاهش (عربستان سعودی) 
به عنوان نمايندة سازمان استخبارات آن کشور برای خدمتگزاری به (سی .آی . ای) در قبال 
جهاد ضد " کمونیسم" شوروی به شهر پشاور پاکستان رفت و در ارتباط مستقیم (آی. اس. 

آی) پاکستان در " خدمت جهاد " قرارگرفت. درسال ۱۹۹۰م با برنامه هایی که درسر داشت» 

به عربستان باز گشت . درکشور سعودی؛ سازمانی را بنام *عرب - افغان "» ظاهراً بمنظور 
کارهای خیرخواهان ایجادنمود که یکی از وظایف آن, مساعدت مالی برای بازماندههای آنعده از 
عربها یی بود که قبلا در افغانستان و به ضد نیرو های شوروی رزمیده و کشته شده بودند. گفته 
شده که تنها درشهرهای مکه و مدینه به تعداد چهار هزارتن از " عرب - افغان " موجود بودند. 
وقتی صدام حسین بالای کویت حمله ی نظأمی نمود بن لادن از مقامات سعودی خواست تا از 
نیروی آماده ی " عرب - افغان " علیه عراق استفاده شود. ولی مقامات مذکور چنین پیشنهاد 
ی را نپذیرفتند و اسامه هم به سودان رفت و مدت چهارسال در آن کشور باقی ماند و از آنجا به 
پاکستان رفته و بعداه به جلال آباد افغانستان نزد " شورای جهادی " آن ولایت شتافت . وقتی 
گروه طالبان جلال آباد را تسخیرکردند» اسامه درکنار این گروه قرار گرفت و بر وفق مسموع؛ 
دخترش را برای ملاعمر رهبر طالبان به زنی داد. 


شلیک موشک تاماهاک امریکایی از پحر هند بسوی افغانستان 


"جک بلوم" رییس یکی از کمیته های کانگرس امریکا برای کشف شبکه های تمویل تروریسم 
ومواد مخدر وقتی نتایج زیانبارآنهمه تلاشها و مخارج هنگفت در جهت افراط گرایی اسلامی را 
مشاهده میکند. خودش را بحیث یک امریکایی مسوول» مجبور می داند بگو ید که: " بعد از 


بب0 ۳۷ 


جم بو 


« 


یاکستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


دتلسظور لو مایت پی بات متس هقی ال شا یکی نج 
را منطقه را یکی از مراکز بسیار عمده بین المللی قاچاق مواد مخدر ساختیم و دوم اينکه ما 
آنجا را به هسته جهانی تروریسم مبدل کردیم . آیا این موفقیت است ؟ " 


جالبتر اينکه وقتی امریکا تصمیم می گیرد پس از گزیده شدن توسط مارتروریسم دست پرورد؛ 
خودش. پایگاه های تروریستی " ژورکلی" و " البدر" درخاک افغانستان را با موشکهای دور 
رد بکوید قبلاً با مقامات پاکستانی مشور؛ خصوصی نموده و موافقت آنها را حاصل میدارده 
فا ایکا میداشست کهخایل اضلی ناتک یاف ان بانگاه‌ها عکررت اکیطاه 
بوده اهداف موشکهای امریکایی نه تنها در جوار سرحد میان دو کشور (افغانستان و پاکستان) 
موقعیت دارند. بلکه موشکهای مذکور که قرار بود از عرشة کشتی های نظامی در بحیر؛ُ احمر 
پرتاب شوند بایستی فضای پاکستان را نیز عبور مینمودند و " نوازشریف " صدراعظم وقت 
پاکستان در حالیکه بصورت مخفی به اين امر موافقت میکند. در عین حال» برای " اسامه بن لادن 
" بصورت رمز اطلاع میدهد تا هرچه زود تر پایگاه را ترک گوید. به این گزارشات توجه فرمایید: 
" ... دراین زمینه شواهدی در دست است که گو یا حکومت پاکستان از این حملات امریکا 
اطلاع قبلی داشته و تشکر حکومت امریکا از پاکستان برای همکاری موسسات استخباراتی؛ 
فکر میکنم یک دلیل روشنی است... مشکل از اینجاآغاز شد که در حملات میزایلامریکا 
تلفات زیاداتباع پاکستانی بود و همین خبر ها که به اسلامآباد رسید اصلا ماموران دولتی و 
ماموران وزارت خارجة پاکستان نمی دانستند که چطور اين امر را توضیح بدهند که حملات 
در افغانستان شده و تلفات تعداد زیاد شان پاکستانی هستند ... " (۶۱) 

علاوه از آنکه در پایگاه های پرورش تروریسم و در وجود تروریست های عربی و عجمی اهداف 
اه سای کرت نا کات وف سکم ماع ماه ترا ای ماود 
آن مضمر است و آن عبارت از اینست که پاکستان ازطریق بعضی از احزاب اسلامی افراطی 
تحت فرمانش, افراد تربیه شده در پایگاه های تروریستی را وقت فوقت و در مقابل پول وافربنام 
جنگجویان مسلمان و یا " مجاهدین مسلمان داوطلب " برای گروه ها ی ضد دولتی مناطق 
مختلف جهان بفروش میرساند. 

روزنامهٌ مشهور " الحیات " مطلبی را در سال ۱۹۹۶ میلادی در همین زمینه بچاپ رسا نید که 


- ۳۱۹۰ 


هفته نامة " امید مید"چاپ امریکا آنرا در شمار؛؟ پنجاهم سال چهارم خویش چنین نقل کرد: " یک 
مغ خالی ره وزارت امتیت: ز استگیاات میگریق یک قرانق شری فر ارایل ما خازی در 
استانبول که مفاد آن ارسال دو هزارمجاهد افغانی به چچنیا میباشد. به امضارسیده که ماهانه 
به هر نفر مبلغ یکصد و پنجاه دالر پرداخت میشود. منبع مذکور اطهان ها : رهبر چچنیا 
(خوهر دودانف) فر ستاده شخضی حکمتار را غرضن قر تیب بان کل تراففتامه آخر آمافانة 
کرده است ... یکی از کشورهای شرق میانه تمویل عملیات را بعهده گرفته و در رابطه با 
انتقال جنگجویان از طرف ایران و آذربایجان تفاهم صورت گرفته ... " 
همین هفته نامه در شمار؛ٌ چهل و یکم سال دوم خویش از قول منابع خبری نوشت که: 
"حکومت آذربایجان حدود یکهزار جنگنده را از حزب اسلامی گلبدین خریده تا علیه 
ارمنستان استعمال کند ۰ " 


خوانند؛ عزیز میداند که وقتی حکومت پاکستان " تنظیم اسلامی " یی را با رهبرش ساخته و 
پروریده باشد و باز, آنر در خاک خود نگهداشته و اختیاراتش را به کف گرفته باشد " تنظیم " 
مذکور چسان میتواند چنین معامله حساسی را آنهم با کشوری که در درون روسیه علیه روسیه می 
جنگد, انجام دهد؟ آیا این دو هزار جنگجو از خاک پاکستان تا چچنیا بدون اجازه موافقت و 
همکاری خاص (آی. اس. آی) که دولتی قوی در درون دولت پاکستان بوده و همه چیز را از فلتر 
خود عبور میدهد. امکان پذیر خواهد بود؟ آیا تعداد زیادی از همین نوع جنگجویان که پیوسته 
تنظیم " اسلامی " افغانی " است یا متکی به اراد؛ بالاتر از آنها که جنگ کشمیر را با تمام ابعاد 
گسترده و خونین آن کنترول و رهبری میکند؟ البته در این نکته تردیدی نیست که احزاب و " 
تنظیم " های اسلامی افراطی پاکستان مانند " جماعت اسلامی پاکستان". "سپاه صحابه" 
1 کر الانصار حمعیت العلمای پاکستان"» 1 جیش محمد! و امثالهم در همه تروریست 
پروریها و صدورآن به کشور های منطقه و جهان نقش بارز دارند. مگر جلو آنها نیز محکم بدست 
نظامیان حکومت پاکستان و به ویژه (ای. اس. ای) میباشد. 


۳۱ ۷ 2 


1 


پاکستان درترآژیدی خونین افغانستان 


یادداشتهای فصل بنجم 


۱ نرروپف در آن زمان رییس سازمان اطلاعات (کی جی بی) بود. 
۲ کاب ۷ افغانستان و مداخلات خارجی" صفحات ۱۱۶ و۱۳۲ مولف: میرآقا حقجو 


( 
( 
۳) کتاب " جنگ اشباح" به قلم ستیوکول. صفحه ی ۰ - چاپ کابل 

ء۶) چک سفید- اثر تم وین صفحه ی ۸.ترجمهٌ انجمن تساند و همبستگی افغانها درامریکا- 

۵) گذرگاه افغانستان - صفحه ۳۰ 

۵ دگروال یوسف. قراراظهارات خودش. ازکویته به دستور اخترعبدالرحمن به اسلام آباد آمذة 
ودرسازمان استخبارات نظامی آنکشوردربخش امورافغانستان مقررشد. وی مدت چهارسال 
مصروف تقسیم سلاح به تنظیم های جهادی کنترول رهبران جهاد رسمی وفعالیتهای 
جاسوسی و تخریبکاریهای نظامی علیه مردم افغانستان بود. 

(7) کتاب چک سفید - صفحة ۱۲ اثر تم وینر 


) 
) 
۱ 
) 
۱ 
) 


استخبارات نظامی پاکستان 
(۸) جنگ اشباح - نوشته ی ستیوکول - چاپ کابل - صفحات ۷۹ و ۱۵۰ 
)٩(‏ تحولات سیاسی جهاده صفحه ی ۳۸۶ نویسنده: تصری حقشناس 


(۱۰) تحولات سیاسی جهاده صفحه ی ۶۵۸ نویسنده: نصری حقشناس 

(۱۱) تلک خرس. صفحه ی ۸۶ نویسنده: دگروال یوسف 

(۱۲) گرباچف رییس جمهور روسیه در دههٌ نود قرن بیستم. قضیة افغانستان را برای کشورش 
"زخم خونچکان" خواند. 

تک هه ۸ 


اک ری هقف ۷6 

تا او ِِ و و رو دبا سایر 
وت ی و یا و 

(۱۷) بعضی متابع موثق گفته اند که مجموع کمکهایی که در سالهای جهاد برای گلبنین صورت 
گرفته» بالغ بر يکنیم ملیارد دالر ميشود و برخی دیگر» عدد نیم ملیارد دالر را هم ذکر کرده اند 

کف ۳۳2 


- ۲۱۸ - 


تسه ری سای ۱۱۳۱۱۳۰۱۱۵ 
)۱٩(‏ جنگ اشباح - بقلم ستیو کول - صفحة ۲ع۱-ترجمة مهندس محمد اسحاق - چاپ 


مه و 


د 
اتتشارات مبوند- کابل 3 

(۲۰) تلک خرس یا فاجعه قرن - به قلم دگروال یوسف 

(۲۱) همان کتاب 


(۲۲) درباره مانورهای سازش یک جنایتکار بزرگ ... مقاله ی منتشره دروبسایت "شورش" 
مه اپریل سال ۲۰۱۲ بقلم الینگار, 

(۲۱) تلک خرس با فاجعه ی قرن- بقلم دگروال یوسف (پاکستانی) .. 

(۲۲) همان کتاب 

(۲۳- ۲۶ - ۲۵) تلک خرس» صفحات ۱۲- ۱۲۹ -۱۲۵ 

(۲) شماره ی ۶۸ سال ۱۳۷۲ هفته نامه ی " امید" چاپ امریکا 

(۲۷) پروفیسور مایکل چوسودوفسکی- جون ۲۰۰۵ - گلوبال ریسرچ 

(۲۸) 

(۳۹( 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


همان منبع 

9 تحولات سیاسی جهاده صفحات ۱۸۷ و ۱۸۸ 

(۳۰ ۱ پاکستان پوست ۲ شماره ی (۱۱) سپتمبر ۱۹۹۵ میلادی 
زیر مین الا سییال ۱۹۹۰ اد 


( 
نی تام سین تکیت ی روا ۵ یک ایاکسا :14۵۱ 
(۳6) همان منبع 
(۳۵) اردو وسیاست - بقلم جنرال نبی عظیمی 
(۳( همان منبع 
(۳۷) مجلة " آبنة افقانستا " چاپ امریکا - سال ۱۹۹۰ م 
(۳۸) جنگ اشباح - بقلم ستیوگول - چاپ گابل - صفحة 26 
1 بت ۲ 


(۶۱) افراسیاب ختک. هفته نامه ی " امیدا شماره ۳۳۱ ۳1 اما 


- ۳۱۹۰ 


فصل ششم 


عکومث تنظيم ها و اوچ تخریبکارینای پاکستان 


رژیم کودتای ثور و آخرین مهرة فعال آن (نجیب الله) که از سالهای ۱۳۶۲ هجری شمسی؛ یعنی 
دوران تظاهرات محصلین دانشگاه کابل درمیان مردم و بخصوص درحلقات روشنفکری به 
" شهرت يافته بوده بعد از حاکمیت خونین چندین ساله و متعاقب فروپاشی 
مپراتوری اتحاد شوروی و فشار های سنگین داخلی وخارجی» درهشت ماه اپریل سال ۱۹۹۲ 
تلا بو تیاه بی سقوط کرت آیزم بان بزگه سیم افتاتفان درظرل ساکبیت 
چهارده سالةٌ رژیم کودتای ثور و نین دوران ده سالة اشغال نظامی سرزمین مادری شان توسط 
قوای روسی؛ یکنیم ملیون کشته داده بیشتر از پنج ملیون مهاجر در منطقه و جهان داشته. نظم 
اقتصادی- اجتماعی بر باد رفته و سر تاسر کشور آنها به ويرانة حزن انگیزی مبدل گردیده بود. 
سطح تعلیم و سوا د نه تنها به نازلترین درجه آن سقوط کرده بود بلکه هزاران باب مکتب و 
مدرسه از طرف " تنظیم " های اسلامی - جهادی ساخت پشاور ظاهرا به این دلیل که گویا * 
درمکتب کمونیستها تربیه میشوند" به آتش کشانیده شده بودند. هزاران هزار خانواد؛ افغان در 
عزای مرگ عزیزان وفرزندان شان داغدارگردیده و در نتيجة جنگهای خونین بمباران سبعانه, 
گرفتاریها و شکنجه های طاقت سوز "خاد" (دستگاه جاسوسی رژیم کودتا) و بیداد بی انقطاع 
دو جانبه؛ به ناراحتی های شدید روحی و روانی مبتلا گردیده و در زیر بار سنگین فقر اقتصادی 
خورد و خمیر شده بودند. بنابران ملیونها افغان چه در داخل و چه در خارج از افغانستان انتظار 
آنرا داشتند که سقوط رژیم کودتای وریمثابه آخرین بقایای میراث استعمار روس» موجب رویکار 
آمدن یک رژیم ملی و مردمی و باعث رفع آلام ديرينة مردم و باز سازی و پیشرفت افغانستان 
خواهد شد. همانطور که مبارزات حق طلبانة ضد استعماری شان موجب فرو ریزی دیوار برلین؛ 


بنام "نجیب گاو 


م۳ 


الحاق مجدد دو آلمان, رهایی مردمان اروپای شرقی از زیریو غ اسارت روسهاء انحلال پیمان 
وارسا گردید. ولی این همة آرزو ها و انتظارات انسانی آنها لگدمال غبن و خیانت دشمنان 
داخلی و خارجی و بخصوص, خرابکاریهای حکومت پاکستان و متحدین عربی و عجمی آن 
گردید. باید این نکته را نیز متذکر شوم که امه نعتوان اتتظارات مس ازشکست ققون زوس 
انیلامی زاو و اخفا ها و قیمار‌های نها فرشییی بووند وبا مخ اتید گوس باقی 
بمانند» درحالیکه بخشهای وسیعی از روشتفکران آگاه مترقی» آزاده و وطنپرست افغانستان» 
با انکه خود در جبهات ضد تجاوزخارجی غرض حصول ازادی و استقلال سیاسی سر زمین شان 
میرزمیدند. با درک و درایت خاص سیاسی خویش, از قبل به ماهیت و ماموریت اصلی احزاب 
و تشکلات مذکور پی برده و حتا اوضاع خونین و ننگینی را که پس از پیروزی به اصطلاح 
انقلاب اسلامی بوجود آمد» عالمانه پیشبینی میکردند. . 
بهرحال» رژیم کابل به رهبری ۲ نیب الله ۳ علی رغم کتک تیا شکنجه هاء کشتار ها 
لفاظی ها و فریبکاریهای بی حد و حصری که بکار برد عاقبت. در برابر اراد تزلزل نا پذیر مردم 
افغانستان به زانو درامد و زوال پذیرفت. علاوه از نفرت و بیزاری مردم علیه رژیم و مبارزات 
دوامدارضد دولتی انها عوامل اتی نیز درسقوط رژیم نقش فاستتق 

* وجوداختلافات درونی حزب بر سر اقتدان بخصوص اختلاف شدید میان دو جناح " خلق" و 
" پرچم" از یکسو و میان اعضای هر جناح از سوی دیگر که قدم به قدم از سطح به عمق رفته و 
تا مرحلهٌ علاج نا پذیرآن تکامل نمود. مثلاه در میان جناح پرچم گروپ بندی هایی به وجود آمده 
بود که پنام "؟ وپ نجیب" " گروپ تیرگ: " گووتپ کشتمتداه " گروپ مزدک" و" کروشت 


محمود بریالی "۰ "گروپ کاویانی". " گروپ خلقی ها" ... و هه یاد میشد و گروپ ها هر 
کدام در برابر یکدیگر ميانة خوبی نداشتند و یا ظاهرا روی تاکتیک به داشتن اختلاف میان 


خویش تمارض میکردند. بهرصورت» آنچه زوال رژیم نجیب الله را تسهیل نمود. علاوه ازوجود 
اختلافات ذات البینی کادر های حزب و جناح های منشعب آن» عوامل آتی بود: 


* فرو ریزی قدرت آمپراتوری شوروی و قطع کمکهای آن به رژیم کودتا. 


* سقوط خوست. مزار و ارزگان یکی پی دیگر و نیز انسداد راه ها و محاصره اقتصادی شهر کابل 


- ۳۲۲۱۰ 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


و راکت باران آن به تجویز آی. اس . آی پاکستان. 

* کودتای ناکام شهنواز" تنی" وزیردفا ع نجیب الله وعضو سرشناس جناح " خلق" در تبانی 
با حزب اسلامی گلبدین و با برنامة مخفی آی .اس. آی پاکستان علیه رژیم نجیب الله که 
بتاریخ شانزدهم ماه حوت سال ۸ هجری شمسی صورت گرفت و ضربهة محکم دیگری 
بود برپیکرنزار و نا توان رژیم مذکور. چرا " تنی" 
چنین عمل خطرناک زد؟ این, سوال اساسی یی است که اگر پاسخ بجا دریابد, نکته های 
سر پوشیده و اسرار آمیز اوضاع نا بسامان کشور عزیز ما بعد از شکست قشون روسی بیشتر 


ی 

نیرو های روسی ی شد و ابطه مستقیم آن با کوتای ‏ ۳ بدست 
آمتهباشته اینک» سند دیگری ارایه میگردد. این سند شری و محرمانه». نخستین بار در روزنامة 
آنیس درکابل بچاپ رسبده بود. تقد در رساله یی که بنام ۲ کلیدین حکمتبار خاين ملیست 
با جاسوس با هردو" از طرف سید محمد میوند درسال ۱۹۹۰ میلادی در دهلی بچاپ رسید. 


درج گردید و مجلة " آيينة اقغاشستان" ف اترا در شمارة ششم سال اول خویش نشر کرده است: 


در آن اوضاع و احوال حساس دست به 


متن دری نامه فوق 
مدیریت عمومی 
استخبارات نظامی اسلام آباد 


شماره: ۱۲۰ع- جی آی ای-"- ای۲۲ فبروری ۱۹۸۹م 
به اتشة دفاعی سفارت پاکستان ... 


موضوع: اولیتها و ستراتژی پاکستان 
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خروج عساکر روسی؛ شرایط جدیدی رابرای حل مس افغانستان ایجاد میکند. بعداز سقوط رژیم 
کابل اوضا ع اقتصادی درکشورنهایت جدی خواهد بود. هیج حکومت اسلامی قادر نخواهد بو بدون 
کمک وسیع خارجی برکشورحکومت کند. ماعمیقا معتقدیم که پاکستان یگانه شریک وحتی حامی 
افغاشستان ات که ان طریق ار کیک غارحی ستوانل شورنه گیرد: 

تاکسا ورقیان افقا فان مکی ال دازد: 

الف) تشکیل یک حکومت جدید که ازهمان آغاز درقلمرو افغانستان فعالیت کند. نخستین وظیفه 
سب هتخت ی اور تاه وبا مالز فل ارمبه کشرر خاخ اسلانی تامکیل خرف داد 

ما پاید درین حکومت کمترین اشتراک عناصر طرفدار ایران را تأمین نماییم. وظیفه دیگر بای آزاد 
تتاخع یکی ازقهر های عبت فلا حلال ایام باشد که در آن حکومت عدید تضب خواهه خنوان 
آنجا تمام کشور را اداره خواهد کرد. مجاهدین محتاح به تمام کمکهای ممکن نظامی خواهند بود. بای 
مستشاران نظامی به آنها در ایجاد چیزی شبیه به یک اردوی منظم کمک نمایند. دخالت و شراکت 
پاکستان لازمست تا اوضا ع کنترول شود- منافع ملی ما حفظ گردد. 

ب) سقوط رژیم کابل میتواند از دو طریق صورت گیرد: اين کار باید از طریق محاصره کابل و به 
تعقیب آن تهاجم مستقیم یا از طریق محاصره کامل اقتصادی که به اضمحلال رژیم کابل منتج گردد؛ 
انجام یابد. برای اين منظورء ما باید تلاش کنیم تا در حلقات نظامی کابل نفوذ نماییم . بسیارب 
اهمیت است که نفوذ ما درحکومت جدید تحکیم ید و اشخاص سورد اخشا رها خر اساسا گردند 

آنچه که حایز اهمیت عظیم است ایجاد شرایطی است که درآن عمل کردعادی اين حکومت صرفا در 
صورت حضورم‌شاورین ما امکان پذیر گردد. 

ج) اعاده صلح و آغاز اعمار مجدد کشور یک پروسه طولانی و دردناک خواهد بود. ما وسایل لازم 
را در اختیار داریم تا نه تنها این پروسه را کنترول کنیم بلکه در اینده» ادغام تدریجی ساختاراقتصادی 
و سیاسی ما را چنان ظریقی تأمین کذیم که منت به اتحا نزدیک بین پاکستان و افغانستان گرد 
این امر سرانجام میتواند به کنفدراسیون افغانستان و پاکستان بیانجامد. اين اندیشه حمایت وسیع را 
در میان نظامیان و عموم مردم کسب خواهد کرد. با این وصف فعالیت تبلیغاتی ماهرانه لازم خواهد 
قا افکار عامه باکنتان ۲ 7 به آن عادت کند. ۱ 


۳) وضع هنوز هم مشنج است و مستلزم احتیاط میباشد. 
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۰ 
ُ 
7 


ك 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


اطلاعات مفصل تر شما مورد قدردانی ما خواهد بود و باید به زود ترین فرصت برای ما گسیل گردد. 
فزقرالپ مد ضیونی نفخ رات 


دگر وال محمد ارشاد چوهدری ۷ 


چنانکه در اين سند محرمانه ی شبکة استخبارات پاکستان عنوانی اتشه ی نظامی آن 
کشور(درهند) وطبعاًدرکابل و کشورهای منطقه. ملاحظه میشود شبکه مذکور غرض تطبیق قدم 
به قدم پلانهای اشغالگرانة خویش پس از روسها در افغانستان» تماسگیری تطمیع و همکاری 
با افسران نظامی رژیم کابل (بخصوص بخش خلقی ها) را ضرور دانسته با صراحت میگوید 
که "ما باید تلاش کنیم تا در حلقات نظامی کابل نفوذ نماییم". چنانکه نفوذ هم نمودند و 
شهنواز(تنی) و یاران حزبی و نظامی اش را که هم پرعقده بودند و هم بخشهایی ازامور نظامی 
را در رژیم نجیب الله به عهده داشتند. با وعده ی احیای قدرت "خلقیها" وگرفتن انتقام از " 
پرچمی های غاصب" به شبکة استخبارات ارتش پاکستان (ای. اس.ای) جذب نموده آنها را 
وادار به انجام کودتای نظامی علیه رژیم نجیب الله کردند. تبانی و سازش شهنواز (تنی) با گلبدین 
امیر حزب اسلامی به هیچصورت نمیتوانست در غیاب (ای. اس. ای) و بدون دخالت مستقیم 
و فعال آن صورت پذیرد. (تنی) بعد از شکست کودتا و فرارش به پاکستان. باساس ملاحظات 
خاص سیاسی» توسط آی. اس. آی به به (محمد آغه) ولایت لوگرکه پایگاه حزب اسلامی در آن 
جا موقعیت داشت. انتقال داده شد و دریک مصاحبه ی فرمایشی گفت: " ازتمام مجاهدین و 
قوماندانان حزب اسلامی به خصوص حکمتیارصاحب از صمیم قلب اظهار سپاس و امتنان 
میکنم که با ما کمک نموده و میکند. " (شرح بیشتر پیرامون فرارشهنوازتنی به پشاور تعداد 
واسامی ولج کو فا غ یغه انشال اسفت ارات ام باکیتان از نبا وتا میک 
آی. اس. آی برای تنی و همکارانش پرداخته است بگونه ی مستند درجلد دوم اين کتاب 
گنجانیده شده است .) 

باید این نکته را نیز یاد آور شد که شهنواز تنی بعداً به اصطلاح حزبی را بنام " د سولی ملی 
غورزنگ" درپاکستان و در پناه اجازت و حمایت سازمان جاسوسی ارتش پاکستان اعلام 


نمود. 
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اندکترین توجه به مفاد و مواد سند منتشره ی بالاء خواننده را به عمق مقاصد استعماری حکومت 
پاکستان درکشورعزیز ما رهنمایی میکند و ضرورت آنرا نمی بینم تا کلمه به کلمه ی اين نامه ی 
محرمانة استخبارات پاکستان عنوانی اتشه نظامی آن کشور را به تحلیل گیرم.. 

" بینان سیوان" نمایند؛ خاص " پیرس دی‌کویار" سرمنشی سازمان ملل در همین شب و روز 
بین اسلام آباد- کابل- تهران- ماسکو- رباض در رفت وامد بود تا باساس طرح پنج فقره یی 
شورای امنیت سازمان ملل و زمینة تطبیق انتقال قدرت از رژیم کودتای ور به یک شورای 
پانزده عضوی بیطرف را مساعد سازد.(۱) 

طرح صلح پنج فقره یی سازمان ملل در آن زمان, قرار آتی از طرف " بینان سیوان" ارائه شده 
بود؛ 

اسلامی بودن افغانستان. 

۲- پذیرش حقوق مردم افغانستان تا نوع حکومت و نظام اقتصادی» سیاسی و اجتماعی 
خویش را خود تعیین نموده در اين راستا از هرنوع مداخله و تحمیل سیاسی خود داری 
صورت گیرد. 

۳- نیاز به یک مرحله ی انتقالی که جزئیات آن درگفت و گوی بین الافغانی درجهت تشکیل 
یک حکومت با قاعده ی وسیع تعیین و مشخص گردد. در این دوره ی انتقالی» پایان مبارزه 
ی مسلحانه و آماده کردن زمینه ی آرام برای رای گیری مردم» موضوع بحث قرار میگیرد. 
- عدم فرستادن ابزار جنگی برای نیرو های طرف مناقشه 

۵ اعطای کمکهای مالی و مادی برای سر زمین جنگزده ی افغانستان وبرگشت رضا کارانه 
ی مهاجران افغانی به وطن شان. 

اعضای شورای دولت موقت که برای شش ماه ازسوی سازمان ملل برگزیده شده بودند» از اینقرار بود: 
دکتر عبدالصمد حامد 

دکتر عبدالستارسیرت 


- ۲۲۵ ۰ 


ك 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


دکتر عبدالحکیم طبیبی 

پروفیسور محمد اصغر 

عنایت الله ابلاغ 

پروفیسور رسول امین 

جنرال یحیی نوروز 

محمد هاشم مجددی 

انجنیر جمعه محمد محمدی 

دکتر ابراهیم عظیم 

جنرال عبدالکریم مستغنی 

پروفیسور عبدالسلام عظیمی 

سید شمس الدین مجروح 

پروفیسور محمد حسن کاکر 

و جنرال عبدالحکیم کتوازی . 

اما اوضاع روز تا روز وخیم تر گردیده رژیم کودتا را زیر فشار قرار میداد. تخریبات ماهرانة 
پلانهای سازمان ملل ازسوی پاکستان. جمعیت اسلامی ربانی» (بخصوص بخش شورای نظار) 
و جناح انشعابی حزب دموکراتیک افغانستان (پرچمی ها) و همچنان افزايش حملات " 
تنظیم های اسلامی" از جنوب شرق با سهمگیری ملیشه ها وافراد ارتش پاکستان بالای شهر 
جلال آباده لوگرو گردیز و همچنان» سقوط ولایت مزار جبل السراج» چهاریکار و میدان هوایی 
بگرام یکی پی دیگرتوسط مليشه های مسلح تحت امر عبدالرشید دوستم و نیرو های " شورای 
نظار" و موازی بدان. تحرکات و توطثه های ارکان رژیم علیه یکدیگر و اوجگیری نفرت و 
انزجار قاطبهٌ مردم علیه رژیم کودتای ور همه و همه موجب ان شد تا بالاخره نجیب الله. این 
آخرین سردمدار رژیم دست نشانده در اواخر ماه حمل سال ۱۳۷۱ خورشیدی» ارگ جمهوری را 
به قصد فرار به سوی هندوستان ترک کند. ولی افراد جنرال عبدالرشید " دوستم " فرمانده مليشه 
های رژیم که درمیان مردم افغانستان بنام " مليشه های گلیم جمع " مسما گردیده بود و چند 
روز قبل از آن ظاهرا بعنوان کمک برای رژیم نجیب الله وارد کابل شده و میدان هوایی را در 
اختیار گرفته بودند» با یک چرخش آنی» ولی پلان شده با جناح " شورای نظار" به رهبری احمد 


- ۳۲۲۰ 


شاه مسعود» گروپ محمودیریالی برادر ببرک کارمل (واحتمالا با موافقت مخفی روسیه. ایران 3 
و ترکیه) موضع سیأسی شانرا تغییر داده تنگذاشتند موکب رسسن جمهورداخل میدان شده کابل 
را به همراهی نماینده ی سازمان ملل که در داخل طیاره منتظر وی ور خارج ترک کند. " 

توت 9 0و بخ یی تون زیر یاوه ما و۱ 
طویل و عریض "خاد" و ارتش منظم می غُرید چنان درمانده و زبون شد که دیگر جرأت ۳ 
خود نمی دید تا دو باره به داخل ارگ جمهوری رود. بنابران» از میدان هوایی به سرعت برگشت 
و بعوض ارگ به سوی دفترسازمان ملل درکابل شتافت و پناهنده شد. با نمايش همین درامةٌ 
مضحک. رژیم کودتا عا قرط کرو اراکین حزبی و دولتی رژیم در این موقع با سیراسیمه گی 
خاصی به دوبخش تقسیم شدند و هربخش با یکی از دو جناح مقاومت رسمی یا احزاب اسلامی 
بنیاد گرا» ولی رقیب همدیگر رابطه ی علنی و آشکاربر قرار نمود» رابطه یی که قبلا بگونة پنهانی 
و شرمگینانه یی میان آنها بوجود آمده بود. 


ف 


یاکستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


بینان سوان نماینده ی سازمان ملل(ازراست به چپ) وآقای انان سرمنشی سازمان مذکور 

جناح "خلق" و پشتون تباران جناح پرچم به سرکرده‌گی جنرال "رفیم" به حزب اسلامی گلبدین 
و جناح "پرچم" بهسرکردهگی " عیدلوکیل" به جمعیت اسلامی رینی»بهویهبه قوماندن * 
ی و فیزمتتنگ, . چنانکه " وکیل" وزیر آمورخارجه رژیم بعد از فرار نجیب الله؛ شخصا هو 
جبل السراج واقع در هفتاد و پنج کیلو متری شمال کابل رفته خود و قدرت دولتی را شتا به 


- ۳۲۷ - 


احمد شاه مسعود که قبلًآنجا را اشغال کرده بود سپرد. جالب اینکه هزاران نفر اعضای " خاد 
" که پس از اخراج روسها از افغانستان و سقوط رییس " پُرانرژی" شان (نجیب الله) دیگریتيم 
شده و دارای ریش و دستارو تسبح نیز گردیده بودنده با سلاح های دست داشته و با استفاده 
از انگیزه های خود ساختة قومی و زبانی به سرعت و آسانی به آغو ش "تنظیم" های مورد نظر 
شان خزیدند. 

درآغوش تنظیمی هایی که باساس تبلیغات وعملکرد های خونین چندین سالهٌ حزب دموکراتیک 
خلق. آنها " نواله خوارامپریالیسم" بوده " اشرار" و " باسمه چی" می زاییدند. افراد 
گروپ " کشتمند" صدراعظم رژیم کودتا عمدتا در " حزب وحدت اسلامی " اهل تشیع جذب 
شدند. 

شبکه های (سی. آی. ای).(آی. اس. آی)» (المخابرات العامه) در این هنگام به سرعت دست 
بکار شده رهبران " تنظیم" ها را در پشاور گرد هم آوردند. آنها به روز چهارم ماه ثور سال 
خورشیدی در "گورنرهاوس" پشاور و تحت نظارت نوازشریف صدراعظم و جنرال جاوید 
ناصر رییس سازمان جاسوسی نظامی پاکستان و نیز ترکی الفیصل رییس شبکه ی جاسوسی 
عربستان سعودی فیصله کردند که صبغت الله مجددی امیر جبههٌ نجات اسلامی افغانستان 
رهسپار کابل شده قدرت سیاسی را از بقایای رژیم کودتا تسلیم بگیرد. همچنان در آنجا (پشاور) 
فیصله کردند که آقای " مجددی" برای مدت دو ماه بحیث نخستین رییس جمهور دولت اسلامی 
افغانستان کار کند و به تعقیب آن, برهان الدین ربانی امیرجمعیت اسلامی افغانستان برای 
مدت چهارماه بحیث رییس جمهور معرفی شود. 

این نکته قابل تنکر است که احمد شاه مسعود هرچند قدرت دولتی را رسماً تسلیم گرفته و 
درشهرچهاریکارواقع در شصت کیلو متری شمال کابل موضع گرفته بود با آنهم برای امیران 
تنظیم های اسلامی پیغام داد تا هرچه زود تر به کابل آمده دولت اسلامی مورد نظر را تشکیل 
دهند. مسعود همچنان, ازشهرچهاریکارو از طریق دستگاه بی سیم با گلبدین امیرحزب اسلامی 
که جلسات پشاور را رها کرده به سرعت به چهار آسیاب آمده بود تا زود تر از دیگران داخل ارگ 
کابل شده به کرسی ریاست جمهوری بنشیند. تماس بر قرارنموده طی صحبت های طولانی با 
وی» روی این نکته پافشاری داشت تا مجاهدین در از تسلیم شدن رژیم سابق, در تصرف کابل 


- ۲۲۸۰ 


از سلاح استفاده نکنند» ولی برعکس, گلبدین اصرار می ورزید که " میخواهد به زور سلاح و 
با نعره های الله اکبرداخل کابل شود تا درتاریخ نوشته شود که مجاهدین بصورت "ظفرمندانه" 
وارد کابل شدند". وی ضمنا به مسعود گفت که " همین حالا جناب قاضی صاحب [ قاضی 
حسین احمذ امیرجماعت اسلامی پاکستان وثهر؟ فعال آی .امی: آی) هم اینجا تشسته است, 
تعیینات و تقسیمات کرسی ها و مقام های دولتی که از طرف حکومت پاکستان»عربستان 
سعودی» امریکا و بریتانیا درپشاور صورت گرفت. از اینقرار بود: 

کرسی ریاست جمهوری برای صبغت الله رهبری جبهةٌ نجات و پس از آن برهان الدین ربانی 
رهبرجمعیت اسلامی؛ 

ریخات نان که 

کرسی معاونیت صدارت و وزارت داخله به اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرسول سیاف؛ 
کرسی معاونیت صدارت ووزارت معارف به حزب اسلامی به رهبری محمد یونس خالص؛ 
کرسی معاونیت صدارت و وزارت امور خارجه به محاذ ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی؛ 
کرسی وزارت دفاع به جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی؛ 

کرسی وزارت عدلیه به حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمدی؛ 

ماء این زمانی بود که جنگهای خونین میان افراد حزب اسلامی و جناح " خلقی" ها از یکطرف 
و افراد جمعیت اسلامی و جناح اثتلافی آن [پرچمی) ها به شمول عبدالرشید دوستم ازسوی 
دیگردر میان شهر کابل اغاز شده و با شدت و بیرحمی تمام ادامه داشت. جناح های ذیدخل 
درجنگ کابل, نیرو هایشان را قرار شرح ذیل با شتابی هرچه تمامت در مواضع و مناطق سوق 
الجیشی کابل جا بجا نموده بودند که همه انها از سلاح های ثقیل و خفیف مانند راکت لنچر. ار 
پی جی ۵۰۷.هاوان, توپهای متنوع. تانکهای غول پیکر: ماشیندارها؛ نارنجک (بمب دستی)» 
راکت ستنگر دافع هوا؛ راکت انداز ها وامثالهم مجهز بودند: 

* قرارگاه منطقهٌ دهمزنگ با غْ وحش و چهارراهی بریکوت به فرماندهی شخصی بنام سمیع 
الله قطره؛ 

* قرارگاه شفاخانه (بیمارستان) علی آباد و نواحی وزارت زراعت به فرماندهی بابه جلندر و 
رحیم الله ؛ 


- ۳۲۹۰ 


نقش پاکستان درتراژیدی خونین افغانستان 


* قرارگاه گردنهةٌ کارتة سخی به فرماندی گل حیدر؛ 

* قرارگاه شیوه کی در شرق میدان هوایی کابل؛ 

* قرارگاه خواجه بغرا در غرب میدان هوایی کابل؛ 
*قراگاهکوهتلویزیون در قلب شهرکابل؛ 

* قررگه هزار؛بفل در شمال خیر خانه ؛ 

* قرارگاه فرقهٌ ۳۱۵ در غرب خیر خانه؛ 

* قرارگاه دشت چمتله ؛ 

* قرارگاه لوای راکت به فرماندهی ملا تاج محمد که مناطق کوتهٌ سنگی, کارتة ۶» ده بوری» 
علالدین, دارلامان, ده قاضی و چهلستون را تحت پوشش سلاح ها مختلف النوع قرار میداد 
* قرارگاه با غ داوود؛ 

* قرارگاه کمپنی تحت فرماندهی زلمی توفان؛ 

* قرارگاه تایمنی (بخشی از شهر نو)؛ 

* قرارگاه تپهٌ مرنجان به فرماندهی " قوماندان همراه"؛ 

* قرارگاه بالا حصار به فرماندهی جنرال همایون فوزی ومجید روزی؛ 
* قرارگاه کوه زنبورک و ده ها موضع و محل دیگر؛ 

* قرارگاه ليسة شورواکی به فرماند هی زردار؛ 

* قرارگاه کارت نو به فرماندهی نوررحمن؛ 

* قرارگاه هندکی به فرماندهی انجنیر زلمی؛ 

* قرارگاه ریشخور؛ 

* قرارگاه سنگ نوشة لگر بهفوماندهی جنوال ولی شا 

* قرارگاه چاراسیاب به فرماندهی خلیل؛ 

* قرارگاه پولیتخنیک به فرماندهی ضابط علی اکبر قاسمی ؛ 

* قرارگاه پرورشگاه وطن (مقابل سفارت شوروی) به فرماندهی اپوذر؛ 
* قرارگاه ده بوری به فرماندهی قیس؛ 

* قرارگاه مهتاب قلعه؛ 

* قرارگاه قلعهٌ قاضی؛ 


م۳۳ 


* قرارگاه مکرورویان ها به فرماندهی امان له کریم؛ 

پس خوانند؛ عزیز میتواند با در نظر داشت تعدد مواضع وقرارگاه های ذکر شدءٌ نظامی و بکار 
ُرد سلاح های ثقیل و خفیف مختلف النوع, آنهم تم با احساسات کین توزانك تعصب آمین 
جاهلانه و جنون بارقدرت طلبانة تنظیمی دربرابریکدیگر» وضعیت شهرباستانی کابل و باشنده 
های بی دفاع آنرا در آن شب و روزحدس بزند. 

بازهم بهتر است اوضاع شهر کابل را از قلم * فوماندان گارنیزیون" کابل در آن شب و روز 
بخوانیم که درکتابی بنام ۲ انقو توشتباست: مب ۷ درج نموده است: 

ل درجریان این جنگ سه روزه که در تاریخ ۵ ور الی شام روز ۷ تور ادامه داشت» مناطق سید نور 
محمد شاه مینك شاه شهید. قلعچه. شهرکهنة کابل. تشر که گذرگاه» چهلستون» کوتهةً بل 
کارت سه وکارتة چهار فشار بیشتر را متحمل گردیدند. خانه های زیادی تخریب شد و مردم بیگناه 
زیادی به قتل رسیده و يا زخمی گردیدند» مال و دارایی مردم چور و چپاول شد و در بعضی 
موارده به ناموس آنهاتجاوزصورت گرفت؛ تعداد کشته شده گان اهالی ملکی درین جنگها همه 
روزه حد اقل یکهزار نفر تخمین زده ميشد. عامل اساسی این کشتار و تخریب» چور و چپاول و 
غارت» حزب اسلامی و متحدین سیأسی و نظامی آنها درکابل بود ۷ 


یکی ازپایه های برق درشهرکابل که پیکرش درجنگهای تنظیمی سوراخ سوراخ شده 


0 


جم بو 


« 


یاکستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


به روز هشتم ماه ثور سال ۱۳۷۱ خورشیدی. صبغت الله (مجددی) با کاروان دورو دراز مشتمل 
بر " قوماندان های جهادی". نماینده‌گان " تنظیم های اسلامی" نوکران و ارادتمندان شخصی 
و تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی و عناصر استخبارات منطقه و جهان با سر دادن نعره های 
" الله اکبر" و شلیک های شادیانه وارد شهر کابل شدند و در شام همان روز قدرت دولتی را 
در تالار وزارت امور خارجه از بقایای رژیم سابق تسلیم گرفت و فی المجلس, بدون پرسش از 
مردم و مغایرخواست و تقاضای عموم. عفوعمومی را اعلام نمود. البته منظور(مجددی) ازاعلام 
عفوعمومیء درحقیقت اطمینان دادن ومصوونیت بخشیدن به منسوبین حزب دموکراتیک خلق 
و بخصوص نهاد های استخباراتی وقاتلان و شکنجه گران حرفه وی آن بود که از ناحیه ی خشم 
و انتقام مردم سخت در هراس افتیده بودند. بالمقابل» درمراسم تسلیمدهی قدرت برای مجددی» 
" هاتف" سابق معاون رییس جمهور و " خالقیار" صدراعظم سابقه: تأسیس حکومت اسلامی 
را رسما به مجددی تبریک گفتند . 


صبغت الله مجددی بمثابه ی رییس جمهور جدید» طی سخنرانی اش در این مراسم اظهار داشت 
که " باید همه دشمنی های گذشته را فراموش کنیم و ... "» اماء لین موقعی بود که از یکطرف 
به اثر جنگهای شدید یک هفته یی» سراسر شهرکابل از خون هزاران انسان بیگناه و بینوای آن 
شهر رنگین شده بود و از سوی دیگ گلبدین امیرحزب اسلامی» پس از شکست هفته ی اول 
ماه ثو با هزاران تن جنگجوی افغانی» عربی» چچنی و پاکستانی و با انبار های بزرگی از 
موشکهای دوربُرد و سلاح های سنگین دیگر درچهار آسیاب واقع در بیست و پنچ کیلو متری 
شهر کابل سنگر گرفته وبازهم اهالی دردمند کابل و نواحی آنرا تهدید به مرگ و نا بودی میکرد. 
وی هرچند از طرف "شورا" ی پشاور بحیث صدراعظم دولت اسلامی منصو ب شده بود. اما 
روی دو مقصد عمده نخواست بکابل رفته و با حکومت اسلامی اقای مجددی همکاری کند: 
نخست اینکه او اصلاً کرسی ریاست جمهوری را مطالبه داشت و به چیزی کمترازان قانع نه بو 
و دوم آنکه هرگاه به شهرکابل رفته و کرسی صدارت را اشغال مینمود» در آن صورت مشکل بود 
شهرکابل بسوزد و یکی ا زآرزو های جنرال ضیا الحق, جنرال اخترعبدالرحمن» جنرال حمید گل 
وسایرقدرتمندان پاکستانی برآورده گردد. بنابران, گلبدین حکومت مجددی را " حکومت بوش" 
(رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا) نامید. به عفو عمومی اعلام شده اعتراض کرد و در 
عین زمان به همکاری نزدیک (ای.اس.ای)» قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسلامی پاکستان 


- ۳۳۲ 


وهمکار نزدیک شبکهة استخبارات آن کشور و دیگر مشاورین خارجی, برای جنگهای طولانی تر 
و خونین ترآماده گی میگرفت. وی پیوسته صبغت الله مجددی را تهدید میکرد و حتا وقتی طیاره 
ی حامل وی از پاکستان برمیگشت. گلبدین بالای آن با راکت شلیک نمود ولی با آنکه طیاره 
خساره مند و " کوپیلوت" زخمی شد. آسیبی به اقای مجددی نرسید و انگاه که از وی راجع به 


زا 


نجاتش از این حادثه پرسیده شنه کفت؛ ۲ ای کت معجزات جدش بوده 


صبغت الله مجددی حین سخنرانی در موقع تسلیم گیری قدرت دولتی در کابل 


مجددی که گفته شده در گفتار و کردار خویش سست و نا پایداراست ازکابل به ولایت بلخ 
شتافت و ضمن ايراد بیانیه در شهر مزان جنرال عبدالرشید "دوستم" را ستود و او را با " خالد 
بن ولید" همسان دانسته رتبة " سترجنرال" یا (جنرال بزرگ) را برایش عنایت کرد تا بدین 
گونه» باشد متحد و مدافع سیاسی - نظامی در برابر تهدید های رقبا دست و پاکند. ورنه از نظر 
پرنسیپ. رفتن اولین رییس جمهور دولت اسلامی نزد یکی از جنرالان رژیم دست نشاند؛ُ قبلی 
و فرمانده بخشی از (ملیشه) های رژیم مذکور در شمال کشور به هیچصورتی معمول و معقول 
نبود. بلکه از نظر اصول و پرنسیپ دولتمداری» جنرال " دوستم" و سایر جنرالان و مامورین 
بلند رتبه ی مرکز و ولایات بایستی غرض ابرازتبریک به رییس جمهور جدید و اعلام تابعیت به 
دولت نو تأسیس وارد کال ميشدند. 


۳ 


مه و 


« 
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جنرال عبدالرشید " دوستم" رهبر "جنبش ملی- اسلامی" 

صبغت الله مجددی درعین زمان» برای آنکه جنرالان نظامی و مقامات حکومتی پاکستان را 
خوشنود ساخته باشد. طی بیانیه یی اظهار داشت که: " چون مرحوم ضیا الحق به جهاد ما 
کمکهای زیادی کرد بنابران. مسجد جامع پل خشتی را بنام " مسجد ضیاالحق مسما میکنیم 
" وی همچنان اظهار داشت که " کرچ و کلاه جنرالی ضیا الحق را در موزیم ملی افغانستان 
نگهداری خواهیم کرد. " 

این نکته نیز قابل تذکر است که طی مسافرت "مجددی * به پاکستان» اعلام شد که حکومت 
پاکستان مبلغ ده ملیون دالر مساعدت نقدی غرض باز سازی افغانستان برای وی سپرده است. اما 
کو رسای آ تیا پیباماک هایگ وساسشی کی تیا که گنها یک اکتا 
میاه وروی رد تم و انبم هو یرای رای داتمکمکا 
رفت و چه شد؟ اما برخی‌منابمافغانی اظهارداشتند که " مجددی" پول منگوررا بحساب شخصی 
خودش واریزکرده و صراحتاً گفته که پول مذکور برای شخص خودش پرداخته شده است. 

مدت دوماه حاکمیت دولتی صبغت الله مجددی بدون آنکه اندکترین کاری برای مردم زجرکشيدة 
افغانستان انجام شده باشد. با اعطای رتب و درجات مَلکی و نظامی» دید و وادید های 
تشریفاتی و بگو مگو های فی مابین برهان الدین ربانی» احمد شاه مسعود و قوماندانان ارشد 
جوانب با نفوذ بر سر تقسیم کرسی ها و بخشایش و انحصارگریی و ... پایان یافت و بتاریخ 
دهم ماه سرطان سال ۱۳۷۱ خورشیدی برهان الدین ربانی امیر جمعیت اسلامی افغانستان 
مطابق فیصلةٌ "شورا" ی پشاور بحیث رییس جمهور دولت اسلامی شروع بکار کرد. جالب 
اينکه اقای ربانی درهمان ماه ثور سال ۱۳۷۱ خورشید ی که مجددی به کرسی ریاست جمهوری 


- ۲۳۶۵ ۰- 


نشسته بوده از پشاور وارد کابل گردیده شروع کرد به نشست ها و سخنرانی ها و تماسگیریها و 
امر و نهی پیروان حزبی اش و نیز مامورین جهادی در دولت نوتشکیل و حتا پرداختن به نوعی 
کنترول و نظارت در کارهای رییس جمهور(مجددی) . برهان الدین ربانی به مجرد رسیدن 
بکابل, " شورای قیادی " را تشکیل داد که در آن رهبران جهاد رسمی به استثناً گلبدین و مولوی 
پونس خالص عضویت داشتند. یعنی در برابر " شورای جهادی " که قبلا ساخته شده بود * 
شورای قیادی " را قرار داد که بعد ها مایة درد سر زیادی گردید. 


برهان الدین ربانی ضمن نخستین بیاناتش پس از اشغال کرسی ریاست جمهوری, از تورن 
جنرال حمید گل رییس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و یکی از طراحان اصلی بربادی 
افغانستان رسما تقاضا کرد تا به کابل "تشریف " آورده بمثابة مشاور ریاست جمهوری دولت 
اسلامی افغانستان کارکند و " اردو و استخبارات دولت اسلامی را نظم و رونق بخشد" و جنرال 
مذکورکه میدانست اینکار مايةٌ شرمساری هردوجانب خواهد شد. با تبختر خاصی این تقاضا را 
رد کردکه روزنامهٌ " جنگ" چاپ راولپندی در شمارهٌ تاریخی ۲۷ ماه جون سال ۱۹۹۲ میلادی 
خویش این خبر را به نشر رسا نید. رده روزنامة متذکره را درذیل ملاحظه فرمایید: 


۶۰ 70۲ 


مرک ان 
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ن‌اسلای عکومتکامتيم_ رک بت 


ی ۰ ام ت« رِ 


دس بان نی بش سا موب 


و شوک زیم زد در دسر .رامین با وج رای تزل یرک زو 
امن دانسا نک رکای نت جزل (رار و یر اففان در گر درس +وست ی موقف افقی دیا مر 
کل مات الم اد یط قات > ووران ی دک ...فانک الا کلم تک طرف سکول محارض مات 
ما تک ماج دس کش کرده تفل خور کیش .ول نی کرو ۷-تذ اجان نیکست سم 
نت نک اسلا #سوری علوصت - ر 4 طور ات دم 56 ۲ 


پُریده روزنامةٌ جنگ پاکستان راجع به پيشنهاد برهان الدین ربانی 
مبنی بر مقرری جنرال حمید گل درارگ کابل 


- ۲۳۵ 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


همچنان ربانی طی نخستین بیائیه اش که در یکی از نماژ های جمعه در مسجد جامع پل 
خشتی کابل ایراد کرد متأسفانه به هیچ موضوع مهم و حیاتی که پاسخگوی خواست ها و 
۱ تناس نگرفته بلکه آنچه گقت خمندتا عبارت از از که و رن 
جهاد شروع شد؟ چسان حکومت کمونیستی سقوط کرد؟ قفوم مسلمان افغانستان باید 
(اسلام عزیز) شان را عزیز تر داشته باشند و همین ! 
وقتی موصوف به کرسی ریاست جمهوری نشست. سایرکرسی های دولتی را باساس " استحقاق 
تنظیمی و جهادی " تقسیم نمود.» نه بر بنیاد لیاقت افراد و رعایت خواست و نیازمنافع ملی. 
هرچند روی این تقسیمات با "تنظیم ها" بخصوص با حزب وحدت اسلامی اهل تشیع که 
بخشهای غرب کابل را در تصرف داشت» درافتاد و این جریان, بالاخره منتج به اغاز جنگهای 
خونین و بربادگرانه یی در میان شه رکابل گردید. با آنهم به استشناً حزب اسلامی گلبدین» سایر" 
تنظیم " ها در اغاز, با وی کنار امده به نحوی در دولت نوتشکیل اسلامی سهیم شدند. 
برهاناللین رباثی از * برادرگلبدین" خواست تا از چهار آسیاب به مرکز کابل آمده کرننی 
صدارت را اشغال کند. ولی وی نه تنها این تقاضا را رد کرد بلکه به این بهانه که "ملیشه های 
دوستمی فنوزهم درکابل اند" شهر را به موشک بست و هزاران هزار پدر و مادر را بی جگرگوشه 
و هزاران هزارکودک شهر کابل را بی پدر و مادر ساخت عمارات دولتی و منازل مسکونی را 
بخاک برابر نمود و سراسر شهرکابل را مطابق ستراتژی سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آی. 
اس. آی) طعمة خون و آتش گردانید. 
وقتی ازگلبدین خواسته میشد شلیک صد ها موشک تباه کننده بالای شه رکابل را متوقف سازد. 
میگفت: 


" تا زمانیکه ملیشه های دوستم از کابل اخراج نشده و عناصر" کمونیست " از پست های 
دولتی بر طرف نشوند. به جنگ خود تا چهارده سال دیگر هم ادامه خواهد داد " تا بالاخره 
ربانی این تقاضا را پذیرفته نرو های جنرال عبدالرشید دوستم را مجددا زکابل بهمزار فرستاد 
ام آن موقعی بود که قرار نوشتة روزنامه " الجزیره" شمارة۸۰۹آن» "بیست هزار کشتهه 
یکصد هزارمجروح و یک ملیون پناهنده انبار شده بود" 


- ۳۳۲۰ 


افراد حزب اسلامی گلبدین درحال پرتاب موشک بالای شهریان کابل 


رادیو " صدای افغانستان آزاد" بتاریخ ۱۱ ماه آگست سال ۱۹۹۲ میلادی به نقل از فرانس 
پرس گفت: " منگل حسین مشاور سیاس یگلبدین گفته که اين راکت اندازی تا وقتی که استاد 
برهان الدین ربانی به خواستهای گلبدین در باره خروج قوای مليشه از کابل ترتیب اثر ندهد» 
ادامه خواهد یافت. " 

خبرنگار ! " رویتر! " به روز دوازدهم ماه آگست از داخل شهر کابل چنین گزارش داد: " اين جنگها 
از شدید ترین جنگهای اخیر در افغانستان بوده هزاران جسد در سرکهای کابل افتیده است 
و چون انتقال اين اجساد به قبرستان ها امکان پذیرنیست. درکنارسرکها حفره ها کنده شده 
اجساد درآن انداخته میشود ... هزاران نفرسراسیمه درصدد خروج ازشهرکابل میباشند . " 
گلبدین و متحدین خلقی اش درجنگهای هفتة اول ماه ثور شکست خورده بود و باید توسط نیرو 
های مدافع کابل تعقیب میشد که نشد. علت آن این بود که پاکستانی ها برهان الدین ربانی را 
وادارساختند تا با انفاذ آتش بس فوری؛ تداوم جنگ وتعقیب نیرو های شکست خورد؛ حزب 
اسلامی را متوقف سازد. بهمین ملحوظ ربانی هم به اساس حب "برادری" با گلبدین ورعایت 
یدنولژی سیاسی ( وا نیت)» به یب مشهورخویش ۱ .ِ 
اس. آی) ی شده و باران بی وقفه و بیرحمان شهرکابل تلو 
ازطرف گلبدین آغازگردید که این بارحتا (سلیمان گیلانی) وزیرامورخارجهة رژیم اسلامی چنان از 
کابل فرار کرد که تنها در پشاور دم گرفت. این راکت باران به حدی با قساوت انجام شد که 


- ۳۲۳۷ - 


۴ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


اجساد شهدای بیشمار شبها و روزها روی خیابانها و میان کوچه ها و بازار ها باقی ماندند و 

هزاران جسد دیگر از طرف متعلقین شان در صحن حویلی ها و کنار؛ کوچه ها دفن گردیدند. 

هزاران نفر با سر و پای برهنه و شکم گرسنه, گریان و نالان به سوی شمالی یا جلال آباد رو به 

فرار نهادند. منابع موّثق اظهار داشتند که به تعداد چهار هزار نفر تنها در مرحلهٌ اول موشک باران 

کابل شهید و هزاران دیگر زخمی و معیوب گردیدند. 

در اینجا میخواهم تنها دو حالت دردناک مردم کابل را از زمر؛ هزاران حالت غمناک آنها منیحث 

نمونه نقل کنم تا خواننده به عمق جنایات ای .اس.ای پاکستان و گماشته گان آن در حق افغان 

و افغانستان پی ببرد: 

۱-دوشیزه؛ جوانی که توسط شراپنل راکت های حزب اسلامی زخم عمیقی برداشته و پخاطر 
تداوم باران راکت و عدم امکانات معالجهء درصحن حویلی؛ فریاد های هولناکی میکشّد. اين 
دوشیز؛ بینوا از پدرتقاضا میکند تا هرچه زودتر به زنده گی اش پایان داده و به این وسیله او 
را راحت سازند. ولی پدر که اشک درمیان دیده گانش خشکیده است. سوگمندانه میگوید: " 
دخترم! یک پدر چطور میتواند چنین کاری را درحق فرزندش انجام دهد؟!" بازدوشیزه مظلوم 
رو به مادر کرده عین تقاضا را تکرار میکند. مادر با فریاد های تلخ مادرانه به داخل خانه پناه 
می برد . عاقبت» برای برادرجوان خویش عذرکنان میگوید: " خواهرت فدایت. ترا بخدا 
سوگند میدهم تا با فیر یک گلوله مرا از این عذاب برهان و زود تر درگوشة همین حویلی دفنم 
کن . اگر شما مرد؟ مرا بگور بسپارید یهتزازان است که راکت جهادی ها شما را هم بکشد 
و من بدست جانوران مسلمان نما بیفتم ... " بالاخره برادر درحالیکه اشک در چشمانش 
موج میزند با شلیک گلوله یی به حیات خواهرجوان و نا مراد خویش خاتمه میدهد. 

۲-در اثنایی که موشکهای حزب اسلامی هنوز می عُریدند و پیکر بیگناهان را با شدت پارچه 
پارچه میکردند» مادری با پاهای برهنه و سر و وضع آشفته در حالیکه کودک سه. چهارساله یی 
به شانه حمل میکند. خودش را درنزدیکی های ل محمودخان" که ایستگاه بس هاست» 
میرساند تا سوار یکی از موترها شده به سوی جلال آباد فرار نماید. در همین اثنا؛ یکعراده موتر 
" لاری" که مردم حتا درکناره های آن آویزان شده اند آمادة حرکت است و برای زن مظلوم 
هیچ جای و امکانی وجود ندارد. زن نالان در همین موقع در حالیکه از فرط وحشت سخت 


- ۲۳۸۰ 


میلرزد و می‌گرید. کوهدکش را به داخل 
۱ لاری " افگنده عذرکنان میگوید: 0 
آی مردم ! به لحاظ خدا همین یکدانه 
چگرگوشه ام را هرجا که می روید با 


زا 


خود ببرید تا زنده بماند . 


گلبدین را درج ميکنیم که عنوانی جنرال 
عبدالرشید دوستم نگاشته شده و توسط 
قاصد خاص به او فرستاده شده است . 
جالب اینست که وی از یکطرف هزاران 
انسان را به بهانه ی موجودیت " مليشه 
های دوستمی " در کابل» با شلیک صد 
ها موشک کوربه قتل میرساند. ولی از 
سوی دیگر تماسها و کتابت های پنهانی 
با او برقرار میکند: 


این سند بخودی خود میرساند که عم 
کردن موجودیت مليشه های "دوستم" 
درکابل ازطرف گلبدین 
حمل, بهانه یی بیش نبوده است . دور 
چهارماهة جمهوری برهان الدین ربانی 
نیز با جنگهای خونین با سایرتنظیم 
های اسلامی- جهادی گذشت و همینکه 
میعاد چهار ماهه اش در پست ریاست 
جمهوری پایان یافت بجای آنکه بر وفق 
فیصلة " شورای" پشاورو مطابق تقاضای 


دراخیرماه 
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- ۳۳۹۰ 


« 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژ 


یدی خونین 


افغانستان 


رهبران تنظیم های جهادی. کرسی ریاست جمهوری را رها میکرد. به تاریخ ۲۸ ماه قوس 
سال۱۳۷۱ خورشیدی (ماه اکتوبرسال ۱۹۹۲ میلادی) " شورای حل و عقد " را دایرنموده به 
این وسیله (با گرد آوری پیروان و خوشبینان حزبی و غیر حزبی اش ازمرکز و ولایات و خرید 
رای نماینده ها) میعاد حاکمیت خویش را تا دو سال دیگر تمدید نمود. هرچند در این شورا که 
در عمارت وزارت داخله دایرگردید تقریبا همه " تنظیم ها ی جهادی" به شمول نمایند؛ گلبدین 
بنام " جریر" اشتراک داشتند» با آنهم ان اقدام ربانی واکنش های حزب وحدت اسلامی, 
حزب اسلامی گلبدین» جنبش ملی- اسلامی شمال به رهبری عبدالرشید دوستم و صبغت الله 
مجددی را بر انگیخت و انها تدویر و نتایج این " شورا" را فریبکارانه خواندند. گلبدین که غرض 
ادامةٌ جنگ و خونریزی هميشه در صدد بهانه تراشی ها بود. تمدید مدت ریاست جمهوری ربانی 
را تمسک گرفته دست به اقدام تازه زد. وی با رهبری حزب وحدت اسلامی که با رژیم ربانی 
درگیرجنگ بود و با "جنبش ملی اسلامی شمال " که به خاطر اخراج نیروهایش ازشهرکابل 
رنجیده بود و با مجددی که وی هم از ربانی و احمد شاه مسعود ازرده گشته بو درتماس شده 
اتحاد نظامی یی را بنام " شورای عالی همآهنگی" به منظور سرنگون سازی رژیم ربانی ایجاد 
کرد و صبغت الله مجددی را در رس ان قرار داد. این اقدام گلبدین نه تنها مایة تعجب عده یی 
خوش باورگردید. بلکه مردم چنین استنباط کردند که ضدیت های قبلی او با موجودیت مليشه 
های دوستم در کابل که موجب شهادت هزاران انسان بیگناه گردید. دروغی بیش نبود. همچنان 
عضویت صبغت لله مجددی در " شورای عالی همآهنگی"» یعنی قرار گرفتن وی در کنار کسی 
که وی قبلا او را با رکیک ترین الفاظ یاد میکرد و یاغی و باغی میخواند. داوری های مردم 
مبنی بر بی ثباتی در گفتار وانحراف در کردار مجددی را به کرسی اثبات نشانید. در آن شب 
و روز گفته شد که این " شورای همآهنگی" و اثتلاف سیاسی- نظامی درنتيجة تلاش و تمهید 
سازمان اطلاعات نظامی پاکستان و توافق جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. گرچه ایجاد 
این شورا د رآن زمان ظاهرا گلیدین را از انزوای سیاسی - نظامی علیه دولت ربانی نجات داه 
ولی بهمان پیمان ویرانی شهر و کشتار بی پناهان را گسترش داد موج آواره گیها را متلاطم ترو 
متراکم ترساخت. ستمگری» غارت. چپاول و تجاوز به ناموس مردم را سخت دامن زد بیدردی 
و بی رحمی را تا بدانجا رسا نید که صبغت الله مجددی که چندی قبل گلبدین رژیمش را "رژیم 
بوش" خوانده و بالای طیارءٌ حاملش شلیک راکت نموده بو رسما گفت: " برادر گلبدین حق 


ی 


دارد به شهر کابل راکت بزند ... " بعد ازان» نیرو های حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری 
نیز که مناطق افشان کوتهةً بخت کی خوشحالخان میثه دشت برچی, کارتة۳ و کارتةٌ 32 دهمزنگ 
و کارت یی را تست داش سیگرای قفیفی را خلبه‌ توا بات آغار کزونکه نوشن قالخ 
امیر حرکت انقلاب اسلامی که به تازه گیها با دوشیزه ی جوانی عروسی کرده بود» بعوض دفاع 
و حراست از هستی» مال و ناموس مردمی که سالها از وی و جهادش در برابر رژیم دست نشانده 
پشتیبانی کرده بودند» به نحوی بیطرفی اختیار نموده در پشاور و اسلام آباد رحل اقامت افگند. 
جالب اینکه تعدادی از مامورین عاليرتبة مربوط به شورا های " جهادی و قیادی " در روز هایی 
که تفن نک آندک فرو کش سکره غرضی عصول ۲ معاشات شان بکایل چم فقف و اوه 
همان پناهگاه اصلی شاخ (پشاور) یت که در دوران حنگهای وحشتناک کایل» هیج فردی 
ازرهبران و مامورین عالیرتبة " جهادی" و " قیادی" و اعضای خانواده های شان کشته زخمی 
خی یود 

هرچند اثتلافیون صد رژیم زبائی میان خودشان سخت فشکوکف و بی اعتماد بوده و در مدت 
هشت روز جنگ و گریز(از دهم الی هجدهم ماه جدی سال ۱۳۷۲ خورشیدی) با نیرو های 
حکومت ربانی» چندین بار دچاراختلال. اختلاف و سو تفاهم شدند. با آنهم» باساس گزارش 
های رسمی و غیر رسمی؛ علاوه از آنکه در اثر حملات متقابله ی نظامی: بخشهای بزرگی از شهر 
باستانی کابل به آتش کشیده شد, به تعداد پنجصد نفرکشته» چهارهزار نفر زخمی و حدود هشتاد 
مقامات پاکستانی که در اشتعال آنهمه جنگ ها و خونریزیها در شهر کابل نقش عمده داشتند؛ 
رهبران " شورای همآهنگی " را پس از شکست های پیهم شان, بار دیگربتاریخ بیست و چهارم 
ماه دلوسال ۱۳۷۶ خورشید در اسلام آباد گرد آورد و فیصله هایی را بالای آنها قبولاند. فیصله با 
استعفای ربانی ازریاست جمهوری» تشکیل حکومت موقت غیرنظامی کردن شهر کابل و 
برگزاری انتخابات که آنهم به نتیجه نرسید . 

" باروسلاف تروفیموف" یکی از نویسنده گان " وال ستریت ژورنال" در شماره ی ماه حمل 
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دِ 


کسانیکه جنگهای کابل و ولایات را رهبری میکردند 


سال۱۳۸۹ خورشیدی این نشریه» راجع به گلبدین و پیام ها و اشارات سیاسی وی به جانب 
دولت اففاستان و عقامات خارحی تن ورف کلیس خکتشار زک اخنگسالار قرو 
بی رحم و نیرنگ بازاست .او میتواند یکی از تکت های خروج امریکا از افغانستان باشد. 
کمپ پهناور شمشتو در حومهٌ شهر پشاورهمیشه یکی از منظم ترین وسازمان یافته ترین کمپ 
های پناهنده گان افغان درپاکستان بوده است. تنهاقانون حاکم در محدود؛ مرز های این کمپ» 
قانون حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیان جنگسالار بی رحم است . در دههٌ ۱۹۸۰م 
زمانیکه این کمپ پایگاه اصلی حکمتیار درجنگ علیه ارتش اتحاد جماهیر شوروی بود. 
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مردم در پشاور بعضی مواقع شاهد شناور بودن اجساد در کانالی بودند که از کنار این کمپ 
سنگدشته نها مداشستد که معنای آن چه بود؟ یکی دیگر ازدشمنان داخلی حکمتیاراز سر 
راه پرداشته شده است . طی سه دهه گذشته, حکمتیار پیام های خشم مشابه را به هرکسی 
که خواسته است سر راهش قرار بگیرد» فرستاده است . به نظر میرسد که در اواخر دههٌ 
۲۰ جنگجویان او بیشتر تمایل به حمله بر دیگر گروه های مجاهدین داشتند تا جنگیدن 
با نیرو های روسی . بعد از سقوط رژیم مورد حمایت اتحاد جماهیر شوروی» حکمتیار تلاش 
های نا موفق را برای بیرون کشیدن قدرت از چنگ دیگر رهبران مجاهدین رقیب خود به 
کار بست. سلاح ها و راکت های او بخش عمده ی شهر کابل را ویران کرد و تعداد بیشماری 
او تشر ظاسان را یاک ورن ال انش رواب یهار زبایکه 
با اهدافش جور بیایده حرکات تعجب آوری انجام میدهد» ناگهان با دشمنان قدیمی اش که 
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سوگندخورده آنها را بکشد. متحد ميشود. مردم ممکن است هر چیز دیگری در باره ی او 
بگویند» اما او هميشه آن چیزی را انجام میدهد که فکر میکند برای خودش بهتر است... 
لازم می بینم این نکته را نیز در همین جا متذکر شوم که فاتحان ولایت تخار افغانستان 
(حزب جمعیت اسلامی" ربانی و " شورای نظار" پس ازپیروزی های نظامی شان» شهرتالقان 
مرکز ولایت منکوررا در آن زمان, " شهرنمونة اسلامی" اعلام کردند. بنابران عمل دلخراش 
سنگسار(زن و مرد) که ده ها سال به فراموشی سپرده شده بوده از سر گرفته شد. همانطور که 
عمل اعدام انسان در ملاً عام نیزدر روز های اول زعامت برهان الدین ربانی» یا اولین حکومت 
اسلامی مجاهدین در پارک زرنگار شهر کابل به نمایش گذارده شد. 

سرأن شبکه استخبارات متطقه. هیأت های حکومتی پاکستان» امرای احزاب اسلامی آن کشور 
مانند قاضی حسین احمده مولائا فضل الرحمن و نیزهیأت های کشورهای اسلامی مانند ایران؛ 
تونس, الجزایر و نمایندة وج عمومی سازمان ملل و غیره بارها درجریان جنگهای بیرحمانة 
تنظیمی وارد کابل شده و ظاهرا میان جوانب در گیرمیانجیگری میکردند تا اگر" جنگ متوقف 
شده کار باز سازی افغانستان آغازگردد"» ولی آنچه به هیچصورت حاصل نمیشد توافق جانبین 
به قطع جنگ وخونریزی وویرانگری بود. زیراء استخبارات نظامی پاکستان» روی پلان های 


جنرال حمید گل رییس آی اس آی پاکستان با عبدالرسول سیاف وبعضی دیگر از رهبران تنظیمها ها 
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طرح شد؛ قبلی اش. همه نوع تلاشها را یکی پی دیگ, بسیار ماهرانه خنثی و بی اثر میساخت. 
این شبکه پاکستانی؛ با نفوذی که بالای دستگاه دولتی ربانی داشت» هرزمانیکه نیرو های حزب 
ملا و مفتی و افسرپاکستانی بکابل ظاهرميشد و یا یکی از مقامات حکومتی آن کشور اظهاراتی 
مینمود یااقدام به مسافرتهایی بکابل وتهران و تاشکند میکرد تا اتش بس موقتی برجانبین را 
تحمیل کند نه قطع جنگ و خونریزی را. 

میرآقا حقجو که خود با احزاب اسلامی و امورجهاد سرو کار داشته» در صفحه (۲۶) کتاب خویش 
که تحت عنوان " افغانستان و مداخلات خارجی" نوشته است چنین مینگارد: ۲ ... اهداف 
عمده و استراتذیک پاکستان در رابطه با افغانستان عبارت بود از تضعیف قدرت و توانایی 
های ملی در افغانستان. ایجاد یک دولت ضعیف و همسو با پاکستان درآن کشور کمرنگ 
همچنان تسلط بر راه های آسیای مرکزی و انتقال لوله های نفت و گاز از طریق افغانستان 
و خاتمه بخشیدن به مسألهٌ خط دیورند که پاکستان برای تطبیق اهدافش اقدام به ایجاد نا 
امنی و تشکیل گروههای فشار علیه دولت نو پای اسلامی و شدت بخشیدن به جنگ های 
داخلی افغانستان نمود. حاد شدن بحران سیاسی - نظامی و عدم نظم و امنیت در افغانستان 
عامل سلطه کامل سازمان اطلاعات ارتش پاکستان یعنی آی. اس. آی در امور افغانستان و 
بستر مناسبی برای فعالیت های مافیای مواد مخدر, قاچاق اسلحه, سازمانهای جاسوسی و 
تروریسم بین المللی تحت رهبری آی . اس. آی پاکستان و گروه طالبان گردید که با ظهور 
طالبان توسط پاکستان و سازمانهای جاسوسی در صحنه سیاسی- نظامی افغانستان جنگ 
های داخلی بیش از پیش شدت بیشتری بخود میگیرد و بحران افغانستان گراف صعودی 
خویش را می پیماید ... " 

حالاکه از "حزب وحدت اسلامی" و نقش آن در جنگهای کابل و ائتلافش با دیگران سخن بمیان 
آمد» بد نیست اندکی در این بخش نیز مکث کنیم: هرچند منظوراز نکارش این اثره بصورت 
عمده افشای اهداف شوم و دسایس استعماری و خرابکارانة حکومت پاکستان به رهبری شبکة 
استخبارات نظامی آن کشور(آی. اس. آی) علیه سر زمین مادری مان افغانستان است که بالاخره 
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منجر به اشغال آن از طرف ملیشه های پاکستانی گردید. با آنهم» برای آنکه موضوع مداخله و 
تخریبات حکومت ایران و شبکة استخباراتی ان علیه کشورما مکتوم نمانده باشد» مقداری هم 
در این زمینه مینگاریم: 

پروسهٌ سقوط سلطنت محمد رضا شاه درایران متعاقب رویدادخونین کودتای ثور در افغانستان 
تکمیل گردید و در فرجام انقلاب اسلامی ملت مبارز ایران علیه شاه به پیروزی رسید. چنانکه 
استقرار رژیم جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در آن کشورنتيجة انقلاب مذکور بود. 
این دو رویداد تاریخی(کودتای ثور درافغانستان و انقلاب اسلامی در ایران) که یکی پی دیگر در 
دو کشور همسایه و همزمان رخ داد نه تنها تکان های فکری- سیاسی را در منطقه ایجاد کرد. 
بلکه موجب تحولات و دگردیسی هایی در سایر نقاط جهان نیز گردید. 

رون فرکه م۸ ماه اتییل تال ۱۹۷۸ سلایش فسط عتوتی از افتیان *خاق ۳ باب 
دموکراتیک افغانستان ویاری و رهنمایی مقامات روسی علیه رژیم جمهوری سردار محمد داوود 
صورت گرفت. درحلقات مختلف حزبی و دولتی جهان انعکاسات مختلفی داشت. احزاب به 
اصطلاح مارکسیستی پیرو ماسکو در هنده پاکستان, ایران+ ممالک اروپایی و سایر کشورهای 
جهان از آن به گرمی استقبال نموده به جوشش و همکاری " احزاب برادر" به رهبری ماسکو 
بیشتر امید وار شدند» ولی احزاب و رژیم های غربی و اسلامی» بویژه کسانیکه افکار و انديشة 
ترقیخواهانه ی ملی و مستقل داشتند. چه در منطقه و چه در قاره های مختلف دنیا از ان نگران 
گردیدند. درعین حال پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری آیت الله خمینی» افکار و مواضع 
افراه احزاب و گروه های اسلامی درمنطقه و جهان را تقویت نمود وجنبش های اسلامی با 
الهام از انقلاب مذکور و پشتیبانی مالی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران» تحرکات نوینی را 
اغاز نمودند. 

گرچه رژیم سلطنتی محمد رضا شاه که بخاطر خیزشهای داخلی ایران سخت پریشان بو ده و از 
پیروزی کودتای ثور و بمیان آمدن رژیم پیرو ماسکو در افغانستان پریشان تر گردیده بود. با آنهم 
در موقعیتی قرارنداشت که اقدامات مخالفانة فوری در برابر رژیم کودتا انجام دهد. 

يا بعبارة دیگر برپایی رژیم اسلامی در ایران و رژیم " کمونیستی " پیرو ماسکو در افغانستان, 
قطب بندیهای سیاسی - ایدتولوژیک جدیدی را در منطقه‌خاور میانه و حتا شرق دور به 
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وجود آورد بویژه تجاوز نظامی شوروی در ۲۷ ماه دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به افغانستان 
این قطب بندیها را جدی تر و منظم تر نمود. مردم افغانستان که باساس احساسات ملی و 
میراث اجدادی شان با دست خالی و با با سلاح های ابتدایی واما مجهز با اعتقادات ملی 
وآزادیخواهانه در برابر تجاوزگران بپا خاسته بودند. از نظر عینی و ذهنی. قسماً برای پذیرش 
این قطب بندیها و متشکل شدن برای مقاومت مسلحانه آماده گی ذاشتند: همینحا بود که در 
ایدئولوژیک در افغانستان استفادهٌ اعظمی نمودند. چون در ایران رژیم اسلامی بکناد گراظن اهل 
تشیع و در پاکستان رژیم اسلامی - نظامی اهل تسنن به حاکمیت رسیده بودند. بنابران» هر 
یک بالنوبه احزاب و تشکلات مورد نظر خود را ایجاد. پرورش و حمایت نمودند. پاکستان " 
تنظیم " های اسلامی اهل تسنن و مطیع بخود را اجازة رشد و فعالیت داد و رژیم اسلامی ایران 
به سازمان ها و تشکلات اهل تشیع افغانستان مساعدت های مالی» سیاسی و نظامی نمود. 
بدین گونه, اگر ده ها تنظیم اسلامی درخاک پاکستان ساخته و پرورده شد ده ها سازمان و 
نکیل اسلامی مرخاکانران. بااهراتطهیبا ر نات انساد گرفنیند: 


کش ند احزاب و سازمانهای اسلامی اهل تشیع که بعد از کودتای ثور سال ۱۳۵۷ خورشیدی 
تشکیل گردیدند» خیلی زیاد میباشند ولی با آنهم تا آنجا که اسامی برخی ازآنها برای نگارنده 
رسیده است. قراراتی بوده اند: 

سازمان نصر به رهبری عبدالعلی مزاری 

حزب الله 

ساژمان وعد 

سازمان رجا به رهبری سید نقوی 

اسلام مکتب توحید به رهبری قاسمی 

فداییان اسلام 

جنبش اسلامی مستضعفین افغانستان به رهبری عبدالحسین اخلاقی» عاقلی و عرفانی 
روحانیت نوین 

حرکت اسلامی به رهبری محسنی 
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حبهه متحد انقلاب اسلامی به رهبری سید حسین عالمی 

سازمان نیروی اسلامی افغانستان به رهبری سید ظاهر محقق 

نهضت اسلامی افغانستان به رهبری افتخاری و پا یوسف ذکی 

روحانیت مبارز 

پاسداران جهاد اسلامی به رهبری محمد اکبری یا قربان علی محقق 

حزب دعوت اتحاد اسلامی 

امت اسلامی افغانستان 

شورای اتفاق اسلامی به رهبری سید علی بهشتی 

جنبش مسلمانان مبارز 

جنبش مقاومت اسلامی 

جبهة آزادببخش انقلاب اسلامی افغانستان 

جبهه مرکزی کابل 

اب اسلاسی زعه افقاشتان 

وف تقوت استلات افعاقستان.: 

حریت اسلامی افغانستان . 

اتحادية علمای افغانستان 

مجاهدین خلق افغانستان 

نسل نو هزاره. 

سلسله یی ازتشکلات خورد و کوچک دیگر نیز در داخل و خارج افغانستان بنام های مختلف 
و با پسوند های اسلامی آمدند و رفتند و با انشعاباتی در درون بعضی از انها رخ داد. مثلا» 
گروه های " حزب الله " تاکنون بیشتر از ده شاخه اند بنام های جندالله. حزب الله قاری علی 
احمد, حزب الله رتووف الاسلام انصار المهدی» تیپ رسول الله, جرگه آل نبوت حزب خدا و 
امثالهم. اما عمده ترین اين سازمان هاء همان هایی بودند که پس ازتلاشهای زیاد و پا درمیانی 
های مقامات جمهوری اسلامی ایران درسالهای۱۳۳۸-۱۳۳۷ خورشیدی (۰ ۱۹۹ میلادی) باهم 
اثتلاف نموده درنتیجه» ۷ حرب وحدت اسلامی افغانستان" را بتیاد نهادند که آنها عبارت بودئد 
از: سازمان نص حرکت اسلامیء پاسداران جهاد اسلامی. جبهةٌ متحد انقلاب اسلامی» سازمان 
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نهضت اسلامی. سازمان نبروی اسلامی و حزب الله و شخصیت هایی که قویر انس گرزه های 
متذکره ِ بودند از ای الله مير حسین صادقی. وت ِِ ۳ 
یکاولنگی و غیره. 

دریک اعلامیه به این مناسبت میخوانیم: " ... تعدادی از مسئولین بتاریخ ۱۳۷۸-۳-۱۲ 
به سیزده ولایت کشور که اکثرا شیعه نشین هستند نامه نوشتند که بتاریخ ۱۳۳۸-۳-۲۲ 
در مرکز بامیان جهت تصمیم گیری نهایی جمع شوند. اما در ۱۳۱۸-۳-۱۶ ارتحال رهبر 
کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی پیش آمد و جهان اسلامی در سوگ این بزرگ 
پرچمداراسلام ناب محمدی به عزا نشست و مردم مسلمان افغانستان مخصوصاً هزاره جات 
چهل روز را عزای عمومی‌گرفتند و لذا جلسة پيشنهاد شده در موعود مقرر صورت نگرفت 
و مجدداً به همگی ابلاغ گردیدکه پس ازمراسم اربعیین حضرت امام در تاریخ ۲۶ -ع-۱۳۳۸ 
در بامیان حضور بهم رسانند ولذا بتاریخ ۱۳۱۸-2-۲۵ رهبران و مسئولان جهاد از سراسر 
مناطق شیعه نشین و از کلیه احزاب وگروه ها جلسات تاریخی و سرنوشت ساز خود شان را 
آغاز کردند.اين جلسات ٩‏ روز ادامه پیدا کرد و اعضای شرکت کننده پس از ۱۱ دورجلسه. 
تصمیم نهایی را مبنی بر اتحاد کامل گروه اتخاذ نموده و کمسیونی را مأمورنمودند که قطعنامه 
ای را تحت عنوان " میثاق وحدت آماده نمایند (۱). 

"واقعیت امر اين بود که پس ازانقلاب اسلامی ایران. و بنابر اهداف و خیال پردازی هایی 
که رهبران آن جهت نفوذ و اثر گذاری انقلاب شان, بین نهضت ها و سازمان ها درکشورهای 
اسلامی داشتند. اداره یی را تشکیل نمودند که (واحد نهضت ها) نام داشت. این اداره موظف 
بود تا با رهبران گروهها و سازمان های اسلامی در سراسرجهان تماس حاصل نماید و ایشان 
را با تبلیغ و تمویل و تطمیع حتی المقدور به ایران پیوند دهد ... متأسفانه بدانگونه که جنرال 
اختر و جانشینان وی در آی اس آی بین احزاب افغانی مقیم پاکستان, تبعیض و تفرقه ایجاد 
کردند و برای اهداف و مرام های بعدی این کشورزمینه سازی نمودند. ادار؛ نهضت ها و حلقه 
های رهبری ایران نیز با تأیید و تمویل یک گروه و تردید و تضعیف گروه های دیگر, تفاوت 
ها و تضاد هایی را بین احزاب و سازمان های افغانی ساکن در ایران خلق نمودند و بار و بالند 
گی آنان را دستخوش دگرگونی ساختند. .. درجریان این لطف ها و کم لطفی هاء همانطور که 
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حکمتیار شخص مطلوب آی ایس آی در پاکستان بود و نازش را نیازمندانه ارج می نهادند 
و به تبارزش در صحنه نظامی و سیاسی اهتمام می ورزیدند. ادارةٌ نهضت ها و مقامات 
جمهوری اسلامی ایران نیزاز میان همه احزاب و گروه های اهل تشیع افغانستان» " سازمان 
نصر" را بر گزیده بودند و آنرا در ابعاد مختلف تأیید و تقویت میکردند..." (۲) 


عبدالعلی مزاری رهبرحزب وحدت اسلامی 

میرآقا حقجو نیزدرصفحه (۲۳) کتابش (افغانستان و مداخلات خارجی) مینویسد: " ... درآنجا 
بیشتر عملکرد واحد نهضت های سپاه پاسداران به عنوان عامل عمده واصلی جنگ های 
داخلی بین شیعیان افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته که با محوریت بخشیدن به سازمان 
نصر و حتی با تشکیل حزب و حدت اسلامی با حاکم ساختن اعضای سازمان نصر افغانستان 
در حزب وحدت اسلامی به عنوان محورکل تشیع افغانستان باعث رنجش اکثریت شیعیان 
افغانستان از جمهوری اسلامی و تشدید اختلافات و جنگ بین شیعیان افغانستان گردید. " 
چون سازمان نصرء باساس برخورداری ازحمایت های همه جانبه ی جمهوری اسلامی ایران 
عملکرد های تندروانه ی جهادی و اقدامات تصفیه وی میان مجاهدین افغان ازشهرت بیشتربهره 
مند بوده و یکی از اعضای برجسته ی " حزب وحدت اسلامی " به حساب میرفت. بنابران بهتر 
خواهد بود اندکی بیشترپیرامون آن بنویسیم: 

سازمان نصر. نخست در سال ۱۳۵۸ خورشیدی بنام " گروه نصر" درشهرقم ایران اعلام 
موجودیت نمود. در آن زمان» اشخاصی چون سید حسین حسینی» ضامن علی واحدی» عبدالعلی 


۳ 
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ناطقی و عزیزالله شفق از جمله ی موسسین این گروه بحساب میرفتند. این نکته نيزگفتتی است 
که " گروه نصر" درسال ۱۳۵۸ خورشیدی از ادغام سه حلقه ی ایدئولوژیک - سیاسی بنام های " 
مغول پارت" (بعداً حزب حسینی) به رهبری میرحسین صادقی, کریم خلیلی» شفق و سید 
عباس حکیمی و همچنان» حلقه ی " شباب الهزاره" به رهبری حجت الاسلام قربانعلی عرفانی 
و حلقه ی " روحانیت مبارز" به رهبری ضامن علی واحدی و اسحاق رضایی عرض وجود نمود. 
گروه نصر" وقتی به " سازمان نصر افغانستان" مبدل شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
تا اخهای ۲ کون متا مره لته انا مسا 
اعتمادی»مهدوی اصغری, صابری لعل و امثالهم در مشهد به اين گروه پیوستند. سازمان نصر در 
سال ۱۳۱ خورشیدی دچارتصفیه ی فکری - سیاسی گردیده با وابسته گی بیشتر به جمهوری 
اسلامی ایران خط اسلامی امام خمینی بر آن مسلط شد. 
حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالعلی مزاری بود که بعد ازسقوط رژیم کودتای 
ور حدود چهارسال» جنگهای خونینی را علیه رژیم اسلامی برهان الدین ربانی در شهر کابل به 
راه انداخت وهزاران تن از هردو جانب جانهای شانرا از دست دادند ودرسرکوب وحشتناک 
(افشار) که از طرف نیرو های مشترک حزب اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرسول سیاف؛ 
جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی و شورای نظار به رهبری احمد شاه مسعود صورت 
گرفت» صدها تن مرد و زن و کودک بیگناه هزاره بصورت فحیعانه پی بخاک و خون غلتيدند. 
قابل یاد آوریست که درجریان جنگ هشت سالهٌ ایران وعراق» هزاران نفر هزارةٌ افغانستان که به 
سرزمین ایران پناهنده شده بودند. یا باساس احساسات مذهبی و یا بالاجبار از طرف مقامات جمهوری 
اسلامی ایران به خط اول جبهة جنگ فرستاده شده و گوشت دهن توپ گردیدند. ولی‌اين قربانی عظیم 
هموطنان عزیز ما دردفا ع ازخاک ایران تا کنون نهتنها مسکوت گذاشته شده است بلکه به هیچ یک 
از خانواده های شهداء از نظر انسانی عاطفی و حقوقی التفاتی صورت نگرفته است . 
ملیت هزار افغانستان که شیعه مذهب بوده و شتا در مناطق کوهستانی» صعب العبور و کم 
حاصل مرکزی کشور سکونت دارند» نه تنها درطول سده ها ازطرف رژیم های شاهی استبدادی 
مورد تحقیر استثمار قتل و غارت قرارگرفته اند. بلکه از نظر اقتصادی و معیشت زنده گی 
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همیشه دچارسختی های طاقت سوزی نیز بوده اند. این مردم جفا دید وطن» بد ترین قتل و 
غارت را در اواخر قرن نزدهم و در عصر امارت عبدالرحمن خان متحمل شدند که مرور این 
داستان. قلب هر جنبنده یی را داغدار میسازد. تاریخ مردم هزار؛ افغانستان مشحون از دلیری» 
مقاومت و سخت کوشی بوده خب وطن از جملهٌ شعایر اصلی واساسی آنها میباشد. ولی دگرگونی 
های فکری وسیاسی در منطقه و بخصوص. پیامد اشغالگری قشون روس درافغانستان» عده 
یی از تشکلات سیاسی را به رژیم جمهوری اسلامی ایران وابسته ساخت وبا نفوذ انديشه های 
اقا وراه ابا ی ااسافان ما سانق ساشای کم سب ال کت ایلای: 
اسان ای ترا ما ها مخ رای مایت ام و و 
گویی خاصی در مناطق مربوطء موجب افتراق مجاهدین اهل تشیع گردیده و عد؛ زیادی از 
فرزندان صادق و روشنفکران دلسوز وطن را با روشهای " حزب اسلامی گلبدین" به قتل رسا 
نیده و ازصحنه راندند. در اینجاء یک سند بدست امده از این نوع سازمان ها که با " ملحد" 
خواندن و " مباح الدم" شناختن افراد و شخصیت های آزده و ضد سارت میهن مان» اهداف 
و نیات اصلی فکری- سیاسی شانرا به خوانند بیان میداره درج میشود: 


- ۳۵۲ - 


1 8 ۳۷ 
هریت روت دبس حون ویب ورن یا 3 


صت-یبی رک دم وت ورگ رز 2 ِ راو دشر" مر( 


و 


و 
ض 


1 


4 ۱ 
ی 0 ۳ ی 5 
بت ؟ ره من خر یبتجم مویم ینور 9 رصن زور 
99 اس "با ماه زد مس تر هل یخن رم( 1 
مچ 2 ِ ۳ انریا ن رود رطق > 2 
تا جا ۱ جچش ما ون شمه لت 
دی رز ی ی ن غالمحون عک [ 5 0 دص 5 
13 11 درل 
3 ۰ تین ترزدگب ی دک 
۱ 0 ۵ 0 رس ی و 
39 ّ ۹ /لعل سح زل ید کی 
و 7 
9 1 م 
مگ 
ٍ 0 ۳ 
2 
> ۱۱۲ 
5 ۰۹ ً 1 
۳ 9 ۳ 


درشب و روزیکه جنگهای تباهکن میان رژی ۳ و تنظیم های موتلفه در شهر کابل ادامه 
داشت. نه تنا ایلات ومناطق مختلف کشور بصورت ملوک الطوایفی میان امراء قوماندانها 
و جنگ سالاران تازه به دوران رسیده منقسم شده بود. بلکه راه های ورودی بکابل نیزاز سوی 
جنوب. جنوب شرق و شمال مسدود گردیده بازهم به اشار؛ٌ (آی. اس. آی)از رسیدن مواد 
خوراکی» مواد سوخت و سایر مایحتیاج اهالی بی بضاعت شه رکابل حتا در موسم سخت سرما 
جلوگیری میگردید و کاروان های مواد ضروری را که ازطرف موّسسات خیریهٌ مربوط به سازمان 
ملل به مردم گرسنة کابل فرستاده میشد. درمسیر راهه بیرحمانه غارت میکردند. 

تقسیم بندی مناطق و ولایات کشور در اين دوران چنین بود: مرکز شهرکابل بخشی از ولایت 
بای تقارو نان تقو بسک ب‌هان اافیم وتات ی حلال آبادو مضافات ان 
در اختیار " شورای جهادی ننگرهار" بود که در رأس آن حاجی عبدالقدیر یکی از قوماندان های 
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نان لا رای کی باکت اس ام و اف منت از اما 
خان بود. قندهان زابل وغزنی در قلمرو قوماندان های مختلط حهادی قرار داشت. مزا 
شبرغان و فاریاب وتوابع آن متعلق به " جنبش ملی- اسلامی" به رهبری عبدالرشید دوستم 
بود. بغلان» لوگی بخشهایی از سروبی و لغمان و نقاط دیگر تحت قلمرو حزب اسلامی گلبدین و 
بالاخره» بامیان» بخشی از وردک و قسمت های غرب شهرکابل بدست " حزب وحدت اسلامی" 
به رهبری عبدالعلی مزار بود. 

اي تفسیمات زورگویان» جهادی و تنظیمی» با اشتعال آتش جنگهای خونین و نابسامانی های 
اقتصادی و اجتماعی گسترده توأم با ویرانی عظیم کشور بی حرمتی به انسان و انسانیت» محو 
اخلاق وفرهنگ و همه گونه داشته های علمی و تاریخی مان عجین گشته بود. در واقع؛ بازتاب 
طرح ها و پلانهای مخفی سازمان های اطلاعاتی منطقه و بخصوص " واواک" ایران و " آی. 
اس. آی " پاکستان علیهافغان و افغانستان بوده است که قدم به قدم بهاثبات نیز رسید. 
نجیب الله آخرین رییس رژیم دست نشانده. آنگاه که درک کرده بود واپسین روز های حاکمیت 
خونین اش را پشت سر میگذارد وحزب حاکم آخرین نفس هايش رامیکشد.از ورای امواج 
رادیو- تلویزیون خطاب به مردم مظلوم افغانستان میگفت: " وقتی ما برویم و آنهمه گروه های 
مسلح مخالف به شهر کابل سرازیرمیگردند و انگاهه جنگهای قاتلانه کوچه به کوچه و خانه 
بخانه مشتعل خواهد شد و همه چیز تان به غارت خواهد رفت " وزمانیکه این دیکتاتورحزب 
دموکراتیک خلق و عضو فعال کی جی بی» دوران پناهنده گی اش را در داخل دفترسازمان 
ملل در کابل سپری میکرد وطبعا غرش هولناک موشک ها و فریاد المناک خانواده های شهر 
کابل را می شنید شاید بخاطر آنکه پیشگویی هایش تحقق یافته بود بخود می بالید. اما؛ آنچه 
مسلم بود و هست اینست که رژیم وی با همکاری نزدیک نیرو های مهاجم روسی, کارکردهای 
دستگاه جهشمی " خاد * و ۲ واد " در ایجاد چنان اوضاع و حشتناک وبی سابقه سهم فعال و 
هدفمندانه یی داشته اند. ایا نجیب الله پس از سقوط خوست نگفته بود که " حال که خوست 
بدست ما نیست» بگذار بدست دشمن هم نباشد" ؟ و ایا انچه از هجوم و غارت مجاهدین 
و فوج پاکستان در انجا باقی مانده بود او با پرتاب ده ها موشک " سکاد " روسی نابودش 
نکرد؟ آیا او و سایر رهبران سر سپرد؛ٌ حزب مذکور هزاران عنصر عقده مند بیسوا بی رحم 
و خود فروخته ی شریر را در چهارچوب تشکیلات طویل و عریض " خاد " و وزارت " واد " 
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گرد نیاوردنده مسلح نساختند و بجان مردم وتشکلات جهادی رها نکردند؟ و آیا همین عناصر 


شرير و عقده مند دد انتانه سقوط رژیم پا ریش های دراز و "لنگوته ۷ و "پکول ۲ به آغوش 
قوم بازیهای تنظیم های جهادی و اسلامی نخزیدند؟ 
۹ 


ارگ ریاست جمهوری درکابل که استادخلیل الله خلیلی آنرا قصابخانه تاریخ خوانده است 
حزب اسلامی گلبدین به دستور آی. اس. آی» شاهراه کابل- جلال آباد و عبدالرشید دوستم 
نیز در نتیجهٌ تماسگیریهای سردار اصف علی وزیرامورخارجه و جنرالان آی اس آی پاکستان, 
شاهراه کابل- حیرتان را به روی شهریان کابل مسدود نمود. راه چمن - قندهار هم قبلا از طرف 
قامالت ظای با گنه قته بری: این ماس یه اقتضاعق انز اي ربانن کف گر 
رآس دولت اسلامی قرار داشت و اراکین دولتش و همچنان برای جنگجویان مسلح وی چندان 
کشنده نبوده زیرا از یکطرف هنوز ذخایر کافی نفت و سلاح و خوراک را در اختیار داشتند و از 
طرف دیگر» درصورت نیاز میتوانستند محاصره را به زور سلاح بشکنند و راه خود را به سوی 
مواد مورد ضرورت بکشایند و اما مشکل بزرگ و خطرمرگ دامنگیر اکثریت اهالی بینوای 
شهر کابل بود که نه اندکترین امکان نجات داشتند و نه کسی یا جناحی از آنها حمایت میکرد. 
اوضاع آنقدر برای مردم کابل دشوار و طاقت فرسا گردیده بود که هرگاه به اثر وساطت عربها 
يا پاکستانی ها. یکروز میان جناح های در گیر؛ آتش ی برقرار میگردید» تفنگداران و راکت 
اندازان بجای آتش باری بالای یکدیگ دست بهم داده به غارت شهر, چپاول منازل مردم و 


- ۳۵۵ - 


مه و 


۴ 


یا کستا 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


تجاوز به ناموس شهروندان می پرداختند. به مناسبت یکی از همین نوع رویداد های شرم آور 
ازکایل گزارشن داده شد که: 


" پانزدهم فبروری که برای یکروز باریدن راکت متوقف شد. افراد و گروه‌های خدا نا شناس 
و عاری از شرافت انسانی بجان مردم بیگناه افتادنده چندانکه هرج و مرج مطلق حکمفرما 
شد و کابل در موجی از جرم و جنایت و قتل و غارت و انواع تجاوز دست و پا زد. مسوول 
این جنایات فجیع و ننگین که افراد درگیر درجنگ خوانده شده اند در پیشگاه خدا و اهل 
وطن و مردم جهان سر افگنده و شرمسار اند و در هردو جهان زیانکار. تعدی و تجاوز و 
مردمکشی و وطن سوزی چه به شکل راکت اندازی و ویرانی و تباهی شهر باشد و چه 
بصورت هجوم بخانه های مردم و بر رهگذران و غیره جنایت محض و دور از شئون دینی 
واتسانیتو وطندازی اسستا:ما بهچنین اعمال لعنت میفرستیم و جانبانابی همه اچیر را در 
هر لباس و زیرهر عنوانی که به ارتکاب جنایت دست بازند مستوجب نفرین میشناسیم . " 
(هفته نامه امید- ماه فبروری ۱۹۹۳م) 

آنچه مسلم بوده وهست اینست که در ارتکاب آنهمه غارت و جنایت. افراد تبلیغاتی و مسلح 
اسیازات متفه یت قمال و غر زد هه وی وتان فرط که هام شکور 
نه تنها از ناحية سیاسی در راه ایجاد یک دولت مرکزی و تأمین وحدت ملی مردم افغانستان بعد 
از پیروزی بزرگ ملی» باید موانع خلق میشد. بلکه از رهگذر اقتصادی» تاریخی» فرهنگی» قومی 
و زبانی نیز بایستی ضربات محکمی به نظم عادی و عنعنوی این کشور و مردم دلیرآن وارد می 
اوردند. چنانکه در بحبوحه ارتکاب همین نوع اعمال و حرکات خصمانه و بیرحمانه. اسباب و 
لوازم دوایر دولتی فابریکه ها ی تولیدی» ماشین الات وسایل نقلیه اسناد مربوط به ارشیف 
ملی» وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانه هاء موزیم کابل که در نوع خودش کم نظیر بود؛ 
ک خا مان دراو حیرض وا تال ای ول عراسات شوش ها 
سلاح ها و لوازم عسکری و خلاصه هر آن چیزی را که در نظر می آمد. غارت کرده بصورت 
(عمده و پرچون) به سوی پاکستان, ایران و اروپا انتقال دادند. آنان به حدی بیرحمی و بی 
مروتی بخرچ دادند که وقتی مطمئن شدند که دیگر چیزی بنام سامان و وسایل کارآمد به روی 
زمین کابل و ولایات باقی نمانده است. به عمال خرابکارخویش دستور دادند تا انچه در زیر زمین 
وجود دارد از قبیل مواد معدنی» سیم و کیبل برق» ريشة درختان مانند ريشه درخت پسته در 


- ۳۵۲۰ 


مناطق هرات و بادغیس و جاهای دیگر, و حتا استخوانهای مرده گان را از قبرستان ها کشیده 
و در برابر روپیة پاکستانی و دالر امریکایی به پشاور برسانند. 

طوریکه در مباحثات قبلی نیز گفته آمد. شعبده بازان شبکه های استخبارات منطقه و به ویژه 
نابات خون آشام نظامی پاکستان و احزاب وسازمان هاي افراطی بنیاد گرای آن کشورها؛ 
زمینهةٌ ذهنی چنین اعمال ناروا و جنایتکارانه را بصورت بسیار ماهرانه دربین رهبران و افراد" 
تنظیم" های اسلامی- جهادی مساعد ساخته بودند. مثاً به آنها گفته بودند که ۲ دین و 
گرفتن غنیمت جنگی 1 ِ داده و این غنیمت جنگی شامل زن (ناموس دیگران)» اسپ 

(مال و منال مردم) شمشیر (سلاح و وسایل جنگی) میباشد".و تصاحب آنها روا ست. یا 
بعبارة دیگر بروفق چنین تعبیر و تفسیر از غنیمت جنگی (آن نهم درخاک خود ی و کشورخودی)؛ 

هرتعداد زن وفرزند جانب مقابل که درجریان یا ختم جنگ بدست تان می افتد» بحیث کنیز و 
غلام برای خود تان نگهدارید. هرقدر سلاح جنگی و وسایل نقلیةٌ عامه که به چنگ تان درمی 
آید. مال خود تان است و هر اندازه مال و دارایی باشنده گان یک شهر یا یک محل که به دست 
نی رنه تصاعاش کد کا اعل درس 1 سا 


این تنها نبود. اجنت های آی .اس.آی پاکستان طرق منفجر کردن تانکهای ارتش و طیاره های 
موجود در میدان های هوایی افغانستان را برای افراد تنظیم های جهادی هم می اموختاندند و 
هم خودشان در این عمل خاینانه سهم فعال میگرفتند. آنها پس ازانفجاردادن این وسایل جنگیء 
پارچه ها و پرزه های آنرا تا بازار های راولپندی و پشاور و کراچی میرسانیدند. اشیای گرانبهای 
موزیم کابل متأسفانه زینت بخش منازل و کلکسیونهای سران پاکستانی مانند بی نظیربوتی 
نصیرالله بابب سرداراصف علی» نوازشریف و جنرالان نظامی و استخباراتی آن کشورگردید. 
جنگلات ولایت پکتیا و کنر از طرف تاجران پاکستانی, به وسیله‌گماشته های" افغانی" انها 
وسیعاً قطم شده و بلا وقفه به پاکستان انتقال یافت. 

قبل ا زآنکه به تحولات بعدی اوضا ع سیاسی- نظامی و اقدامات اشغالگرانة پاکستان بپردازي» 
نمونه های کوچکی از بربریت تفنگداران جناح های مختلف تنظیم های اسلامی- جهادی حاکم 
و متخاصم در شهر کابل را که از ماه اپریل سال ۱۹۹۲ تا ماه دسامبرسال ۱۹۹۲ میلای انجام 


داده شده است. در اینحا درح میکنیم: 


- ۲۵۷ - 


۲ 


یا کستا 


مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


- هجوم مسلحانه به منازل شخصی مردم 

- قتل بی باکانه و بیرحمانه رییس خانواده پیش چشم زن و فرزند وی 

- سرقت مال و دارایی خانواده ها بصورت عریان و اشکار 

- قطع کردن دست و پای انسان و بعدا طعمةً سگ ساختن آن» بازهم جلو چشم اعضای فامیلش 
- کوبیدن میخ به فرق انسان اسیر 

- اره کشیدن و دونیم کردن پیکر انسان اسیر 

- بریدن پستان زنان اسیر 

- پختن گوشت انسان و خوراندن آن بالای اسیران 

- ادزار گردن به دهن فرد آسیر 

- بریدن سر انسان و گذاشتن آن روی تابة داغ و از این طریق تماشای " رقص مرده" 

- متوقف کردن زن حامله در راه بیمارستان غرض تماشای دستجمعی عمل ولادت 

- بازداشت و شکنجه کردن ده ها اسیر در زیر زمینی های تاریک و متعفن و نگهداری آنان بدون 
دادن آب و نان تا آخرین رمق زند ه گی- 

نگهداری زنان بصورت کاملاًبرهنه در باز داشت گاه هاء وادارساختن آنان به کار شاق و تحمیل 
عمل جنسی برآنها 

- اختطاف پسران جوان غرض انجام دادن عمل لواط و یا اخاذی از والدین و اقارب آنها 

5 تاراج عمدی آثارعلمی و ارزشهای ملی» تاریخی و فرهنگی و انتقال آنها به کشور های خارج. 


- ۳۵۸ - 


- ۳۵۹ ۰- 


جنرال اسحاق خان در آشتی 


سازی گلبدین ؟؟؟ و حکمتیار 


سم 


۳2 
عبدالله عزا 


عکسها با آنکه زبان ندارند ولی سخن میگو 


پند 


م با رسول سیاف 


مس و 2 که وج سیخ بمم 


یادداشتهای فصل ششم 
۱)شناسنامه احزاب و جریانات سیاسی افغانستان- صفحة ۲۶۲- چاپ ایران 
۲) (تحولات دهلی جدید)سیاسی جهاد افغانستان- صفحة ۷۲- چاپ (۱) 


۳ 


فصل هفتم 
طلهور طالبان و بازی دیکر 


هنوزکابل و ولایات با مردم جنگزده وحرمان کشید؛ آن در چنگال تنظیم های اسلامی- جهادی و 
استبداد قرون وسطایی آنها و نیز در میان آتش منقاطع جنگهاء موشک پرانی ها و انتقامکشی 
های خونین و بی سابقة آنان میسوختند و می ساختند که مصیبت بزرگتر دیگری بازهم از 
طرف حکومت پاکستان, البته با طرح و حمایت مخفی کشور های امریکا. بریتانیا و عربستان 
سعودی, از راه کویته- چمن بالای مصیبت دیده گان سر زمین افغانستان فرستاده شدند. تاریخ 
دوم ماه اگست سال ۱۹۹۵ میلادی بود که رسانه های گروهی. خبر بر خورد مسلحانة گروه 
طالبان در مرز قندهار- چمن (سپین بولدک) با نیرو های جهادی مستقر در آن نواحی را منتشر 
گرونل: 

نام سای گنک یناب نا آشنا در اذهان مردم بود همه را متعجب و کنجاو 
ساخت. مخصوصاً که اين گروه نه تنها قوماندان های حزب اسلامی گلبدین (سرکاتب) و " 

امیرلالی" قوماندان جهادی جبههٌ نجات ملی را به سرعت شکست دادند» بلکه کاروان امتعة 
پاکستانی را که قرار بود از راه چمن - قندهار- هرات» راهی ترکمنستان شود. از چنگ " 
قوماندان لالی" و یارانش نجات داده و بصورت معجزه آسا به سوی شهر قندهار و سایر مناطق 
به پیش تأختند. 

اهل سیاست و کیاست. باساس درک و شناخت دقیقی که از ساختار نیرو های جهادی و 
مقاصد استعماری آی. اس. آی وحامیان قدرتمند آن در اطراف افغانستان داشتند و بخصوص» 
ازماهیت حمله و رهایی اموال پاکستانی ازدست جهادیهای قندهار, ازهمان آغاز ماجرا فهمیدند 
که گروه طالبان کیانند؟ از کجا آمده اند؟ چه میخواهند و در عقب آنها چه یرو تیوه خانی قراو 

دارد؟ اما متأسفانه در عین حال بودند عد؛ زیاد دیگری به شمول منابع مخ مختلف خبرگزاریها که 
تا مدتها یا عمدی و یا غیر عمدی» طالبان را " گروه ناشناخته" " فاتحان مرموز" و " مجاهدین 


- ۳۱ ۰ 


مه و 


۴ 


یا کستا 
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نا راض از تنظیم های اسلامی " معرفی نموده بعضی از آنها حتا ريشة آنان را تا دوران جهاد 
علیه روسها و " تفنگداران عدالتخواه " ميرسانيدند. 

موضوعی که گزارشگران را بیشتر به شک و تعجب وامیداشت. این بود که چطور این گروه نو 
ظهور در برابر نیرو های مسلح جهادی که تجارب کافی جنگی داشته غرض حفظ قدرت حتا 
یکدیگر را می درند. پیوسته پیشروی میکنند. بدون آنکه کسی در برابر شان مقاومت نشان دهد؟ 
این بخش ازتحلیلگران و خبرنگاران بسیار زود درک کردند که طالبان علاوه از بلند کردن شعار 
" تأمین امنیت" و " ضدیت با حاکمیت استبدادی تنظیم های جهادی" با یک دست قرآن را 
حمل میکنند و با دست دیگر شمشیر و دالرامریکایی را. 

در اثنایی که طالبان با سلاح های پیشرفتة خفیف و ثقیل مرز افغانستان - پاکستان را عبور 
نموده داخل قندهار شدند با آنکه شواهد و علامات انکار نا پذیر مبنی برحمله و تجاوزپاکستان 
بخاک افغانستان در زیر نام " طالبان" کاملاً مشهود و مبرهن بود. باز. برهان الدین ربانی 
آنها را " فرشته های صلح" و "حرکت خود جوش" نامیده به والی و قوماندان ارتش مستقر در 
قندهار دستور داد تا به اين پدید؛ نو ظهورتسلیم شده ولایت را با کلیه ساز و برگ نظامی آن 
به آنها بسپارند. علاوه ازان» ربانی مقدار معتنابهی پول نیز برای اين " فرشته های صلح " به 
قندهار فرستاد. (قراراظهار وحید مود منتشرةٍ سایت خبری بی بی سی مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۳ 
خورشیدی, "ابتدا دولت استاد ربانی در تقویت طالبان نقش داشت و در ان زمان ۷۸ملیارد 
افغانی از بودجة دولت اسلامی به طالبان به وسیلةٌ صدیق چکری, مولوی عبدالعزیز و سخی داد 
فایز به منظورتضعیف حزب وحدت و حزب اسلامی پرداخته شد") 

علل و انگیز؛ اصلی این اقدام غیر منطقی برهان الدین ربانی پسانها از سوی بعضی منابع موَثق 
افشا شد و آن این بود که ربانی در اثر تماسگیریهای سازمان استخباراتی پاکستان با این حمله 
و اشغال موافقت خودش را نشان داده و مشروط ساخته بودکه این اقدام نظامی موجب راندن 
رقبای تنظیمی اش (بخصوص حزب اسلامی گلبدین و حزب وحدت اسلامی) ازنواحی کابل و 
بعضی مناطق دیگر گردد. 

انتونی دیویس" کتابی دارد بنام " طالبان چگونه به قدرت نظامی تبدیل شدند؟" که توسط محمد 
نور اکبری ترجمه شده ودر نشریه " میزان" سال ۱۹۹۸ میلادی متعلق به سفارت افغانستان در 


- ۳۲۲ 


۱ 


دهلی بچاپ رسیده است . نویسند؛ این کتاب در بخشی از اظهارات خویش چنین میگوید: " .. 
سرویس استخباراتی آی اس آی پاکستان مدتها قبل شبکه هایش را به داخل» اطراف و نواحی 
قتتهار تاسیس تبوده یود عایی که پاکستان یک سگرن داشت و ای اس آی ارقاطلات 
نزدیک خودش را با قوماندانان به اصطلاح شورای قوماندانان میدان هوایی بر قرار ساخته بود" 
او همچنان مینویسد: " ... در برج سپتامبن ملا محمد ربانی یک تن از رفقای نزدیک 
عمرملاعمراخند) با چند تن از همراهانش کابل رفته و رییس جمهورکشور [برهان الدین ربانی) 
وا لفات فیوده اس طی ایو ملاقانته نایک سین عنهو را از فیلکرو‌های شان و خیارت 


زا 


پولی وی ر تست مرت 2 
طالبان چگونه آمدند ؟ 

برای آنکه موضوع نرد خوانند؛ عزیز «قیقاً ريشه یابی گرده, قبل از پرداختن به انکشافات بعدی 
مسأله. سند معتبری را به زبان انگلیسی و ترجمة دری آن در اینجا درج میکنیم که از طرف 
کمیتةٌ ضد تروریسم مجلس سنای ایالات متحد؛ امریکا در سال ۰ مبلادی بیرون داده شده 
و درهمان سال در شمارة هفتم و هشتم مجله " آیينة افغانستان" در کالیفورنیای امریکا بچاپ 


رسیده است: 


ترجمة دری سند فوق قرار آتی است: 

" کمیتهٌ تحقیقاتی حزب جمهوریخواه پیرامون تروریسم و جنگهای غیر متعارفی 

واشنگتن دی . سی - ماه اپریل ۱۹۹۰ م 

دستگاه استخبارات نطامی پاکستان (ای.اس.ای) یک " اردوی اففاتی" را بضورت آشکارا 
تربیه نموده توسعه داده کنترول کرده و آنرا به منفعت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار استعمال 
و بکار می اندازد.[ درحالیکه بعدا اين اردوی مجهز بنام طالبان و بجای حزب اسلامی گلبدین 
بکار انداخته شد) آی. اس. آی قصد دارد تا این قوای افغانی را برای درهم کوبیدن دیگر قوای 
مجاهدین که در داخل افغانستان بصورت محلی فعالیت دارند. بکار برده ودر فرجام راه را برای 
پیروزی گلبدین حکمتیار هموارساخته و یا طرق حل سیاسی مسئله افغانستان را به شکلی در 
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آورد که برای اسلام آباد قابل قبول باشد. پاکستانیها به تشکیل اردویی متشکل از فراریان 
قطعات اردوی کابل [ افسران جناح خلق متعلق به حزب دموکراتیک ...) و از کمپ های 
پناهنده گان در"۱۹۸ شروع کرده اند و میخواهند آنرا در برابر دیگر قوای مقاومت افغانی و در 
مقابل پشتونهای پاکستان استعمال کنند و این طرحیست که در حال آماده باش برای تعمیل و 
انجام هدف بزرگ پاکستان قرارگرفته است. جلب افراد و علیم و تربهواحدهای جدید اردوی 
اققانی تست ای آنن ای ترفاه‌های ای بظور حشگزش خرسعه باق آنخ:, 
برای آنکه درجنگهای بهار آینده از آن کارگرفته شود نظر به معلوماتیکه از منابع مقاومت گرفته 
شده اردوی ۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ نفری مذکور فعلا سه چند بزرگترشده کیفیت و کمیت تجهیزات آنهم 
ماه | کقای فوه اه فقس ید کا یلو یات انس ارت این تایآ ه) 
یرای فا مارم فان تخصتن حای کم وم هار از کی کار 
است. علی رغم موجودیت افغانهای شایسته. اردوی مذکور بصورت عمومی تحت فرماندهی 
یزان پاکستات وا فان که از یف رای ای رل میغوی قزار دای قد: 
است. بنابرگزارشات. در این اردو یکتعداد منصبداران عرب. بخصوص مصری و از شیخ نشین 
های خلیج نیز وظیفه دارگردیده اند. منصبدارا نباکستانی ظاهرا رضاکارانی هستند که به مقفند 
اشتراک در جهاد افغانستان ازوظایف خود ها در اردوی پاکستان استعفا داده انده ولی منابع 
مقاومت ادعا میکنند که صاحب منصب ها و خورد ضابطان مذکور با وجود انکه یونیفورم 
نظامی در بر ندارند. ازجمله کسانی هستند که به لوای مخصوص پاکستان و ای.اس. ای مربوط 
میباشند. آی. اس. آی و اسلام آباد توسط همین پرسونل حرفه ای کنترول خود ها را بالای این 
اردو ی که بنام " لشکرآزا افغانی" [ بخوانش گروه طالبان) یاد میشود قایم کرد اند. واحد 
ام ای ارف ای ساخ تست ماس ول اف 

رجمنت قندهار: اين؛ اولین واحدی بود که تحت ادار؛ة آي اس آي بوجود آمد. لواي 
مذکوردرتابستان ۱۹۸۸ ازاجیران اسلامی افغانی که برای مقاصد داخلی پاکستان از طرف آی. 
اس. آی استخدام میشدند» تشکیل گردید. دراواخر سال ۱۹۸۸ که قوای حاجی بابا و (محاذ 
ملی اسلامی افغانستان) مشترکاً حرکاتی را در قندهار از پیش برده و موفقیتی هم بدست آورده 
بودند تا با مذاکره با والی قندهار و همکاری قبایل پشتون شهر قندهار را بگشایند. آی اس آی 
به عجله به گلبدین حکمتیارمراجعه نموده و قوای ۱۵۰۰ نفری لوای مذکور را که تحت قومانده 
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مستقیم (آی. اس. آی) بود. به قندهار فرستاد تا پیروزی را بنام حزب اسلامی خاتمه بخشد. بیم 
آن موجود بود که مسلمانان شامل در قوای والی قندهار و قوای قبایل پشتون ها به دور عصمت 
الله مسلم جمع شده به طرفداری از حکومت کابل برخیزند و قوای آی اس آی را تار و مار 
نمایند. در دوران اين سلسله وقایع» جنگ سختی در بین واحد (آی اس آی) و قوای مقاومت 
محلی درگرفت. بعد از این واقعه است که واحد مذکور دو باره تجدید سازمان یافت و نفرات آن 
به ۲۵۰۰-۲۰۰۰ نف افزایش یافت و شکل یک لوای تقویه شده را بخود گرفت. اين لو فعلاً در 
بلوچستان پاکستان عملیات مینمایند و تا اندازه کمی هم در حرکات داخل افغانستان در ولایت 
قندهار اشتراک میکند. 


رجمنت تخار: تعلیم و تربیه و سازماندهی این واحد جنگی عنقریب به پایفتکمیل میرسد. 
انن لوا تیومرکب از «ه ۷ ه ۲۵ تفر مباشد. یکی از حملة آن: واخنهای (افعانی هیبش 
که شنیدا کتترول و مراقبت میشود و به سرعت و به شکل بهتری مجهز میگردد. لوای تخار 
واضعا به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تعلق دارد و از طرف (آی.اس.آی) برای عملیات در 
تفیگ مرانک شوش اضر و آما ها سانظه شید اس اداره لوا در تحت قوما ند شخصی 
بنام (بشیرچاه آبی) قوماندان حزب اسلامی در ولایت تخارکه مسئول قتل وحشیانة چندین 
قومانتان احبه شاه مهوت فورای نظار) دراه حین ۱۹/۵ سباشت کارت قته اس , 
متامات گرا ماوت اخفاشان ساط فان میسااد که رای فیق النک که در ی ظازیخ 
اي انس ای تشکیل فده است هر ولبات شمال ظرفی اقعا نستان به خرضی ها نود ساختن اسید 
شاه مسعود بکار انداخته خواهد شد. اما منابع غربی نزدیک به گلبدین حکمتیار اصرار میورزند 
که این قوه مخصوص آنست که درشمال در برابر شورویها بجنگند. مگر مسعود چون باینکار 
رضاییت نمیداد لاجرم قو؛ مکور میبا ید مبارزه نمود تا راه خود را به طرف تخار باز کرده و از 
ولایت مذکور که تقریبا ظرف یکدهةٌ گذشته تحت کنترول مسعود است» عبور نماید. لوای تخار 
در حال حاضر تحت آموزش پيشرفتة نظامی قرار دارد و جامع ترین تربية ممکنه برای آن تهیه 
و آماده گردیده است. نظر به گفتار منابع مقاومت افغانستان لوای تخار ازطرف آی اس آی به 
شکل پارچه ای از (اردوی متعارف) درخواهد آمد. در اوایل اپریل سال جاری این لوا برای نبرد 
آماده بو اما ای اس ای در نظر دارد تا انرا در اواخرماه اپریل و یا اوایل ماه می به جبههٌ جنگ 
سوق ههد. یعنی دروقتیکه کوتلها تماما پازباشد و امکانات آن میسر گرده که تعوض به استقامت 
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ن درتراژیدی خونین افغانستان 


قلمرو مسعود انکشاف داده شود. 


رجمنت خوست: لوای سوم که قدرت ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر بصورت بسیار شتابزده تشکیل» 
تربیه و مجهز گردید. ساختمان این لوا عبارت است از ترکیبی از افغانهای اجیر که توسط آی 
اس آی قبلًدرزد و خورد ها ب مقابل قبایل پشتون استخدام شده بودند و هم یکتعداد افغانهای 
نسبتا جوان که بتاره گی به خدمت سر بازی لب گردیده اند.(اکثر اینها زمانیکه به پاکستان 
آمدند اطفال و یا نو بالغانی بودندکه در کمپهای پناهنده گی زیر تلقینات حزب اسلامی قرار 
گرفتند.) 

اساسا این لوا به آن نیت به وجود آورده شده است که بحیث نردبان هجوم در جنگ به مقابل 
پشتونهای پاکستان قرارگیرد. هنگامیکه پاکستان در اواسط ماه مارچ در جنگ خوست بیک 
نردبان هجوم نیاز احساس کرد. لوای مذکور آماد گی جنگی گرفت تا عملاً در نیرو های داخل 
افغانستان سهم گیرد." 

چنانکه پسانها دیده شد. این رجمنت ها یا لوا های تشکیل شده در خاک پاکستان» عبارت از 
همان طالبانی بودند که درسال ۱۹۹۵ میلادی از شهر کویته ی پاکستان غرض اشغال افغانستان 
فرستاده شدند. 

اک 
بالای امیرگلبدین حساب میکردند و به او اعتماد داشتند. اما قبل از سقوط رژیم "نجیب ال" 
و بعد از آن نیز عماً قدم به قدم دیدند که مردم افغانستان هرگز به گلبدین اعتماد نداشته و او 
را به هیچ وجه از خود نمیدانند. بنابران همان بود که بمنظور تطبیق بخشهای باقیمانده ی برنامه 
های استعماری, پروژ؛ " طالب " سازی را تسریع کردند. باید گفت که انگیزه های شدید اقتصادی 
مقامات امریکایی و عربستان سعودی و همچنان, منافع منطقه یی بریتانیا این پروژ؛ پاکستانی 
ها را تقویت کرد و سرعت بخشید. بدین معنا که سقوط امپراتوری شوروی و آزادی کشورهای 
مسلمان نشین شمال افغانستان انگیزه ی دو جانبهٌ سیاسی - اقتصادی را بار آورد. کمپنی 
های بزرگ نفت و گاز ایالات متحده بخصوص کمپنی عظیم " یونوکال " و نیز کمپنی های 
جهانخوار ارژنتاین (بریداس)» عربستان سعودی (دلتا آیل)» پاکستان (کرسنت گروپ) و غیره 
با مطالعات جیولوژیکی پی که در منطقه انجام دده اند به این نتیجه رسیده اند که ذخایر عظیم 
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زیر زمینی و از جمله» نفت وگاز طبیعی درکشور های تازه به استقلال رسیده و به ویژه درخاک 
ترکمنستان خیلی زیاد است (مل تنها گاز طبیعی ترکمنستان را سی ملیارد متر مکعب تخمین 
کرده اند.) باساس خواست و نیت کمپنی های ذکرشده اينهمه ذخایرزیرزمینی باید استخراج 
گردیده و به سود آنها انتقال داده شود. 


انتقال نفت و گاز ترکمنستان تا ذخیره خانه های کمپنی های نفتی امریکا؛ عربستان سعودی» 
پاکستان و دیگران, لوله کشی گسترده یی را ایجاب میکند و بان لوله های نفت باید از سرزمین 
های دیگران مانند ایران یا افغانستان» چین یا روسیه عبور داده شود. بنابران کمپنی های نفتی 
ایالات متحده عربستان سعودی و پاکستان به مطالعه و بررسی دیگری غرض جّست و جوی 
کوتاه ترین راه و کم خرج ترین طریقه پرداختند. آنها چنین نتیجه گرفتند که افغانستان یگانه 
کشوریست که خط لول نفت وگاز از ترکمنستان تا بلوچستان (تا بندربحری گوادر) از بالای 
آن باید عبور داده شود. مجموع مسیراین لوله از عشق آباد. (پایتخت ترکمنستان) تا بندرذکر 
شده (یکهزارو چهارصد و شصت و چهار کیلو متر و مصارف مجموعی آن به هشت بلیون 
تالراتریکای) تتمیه و شراک 

کی ها متگوز بعدا با یک شدن بای کی ها ما "یاوه شو" ی جاپان " گازپروم" 
روسیه, " هوندایی" کوریا و دیگران, کنسرسیومی را در این زمینه تشکیل دادند. اینهاء موضوع 
دیگری را نیزتحت بررسی میگرفتند و آن اينکه در افغانستان بعد از سقوط رژیم کودتای ثور 
وحاکمیت تنظیم های اسلامی - جهادی, دیگرنه تنها دولت مرکزی قانونی وجود ندارد. بلکه 
گروه ها و تنظیم های مسلح مختلف در شهر ها و ولایات این کشور حاکم اند که در تحث 
حاکمیت انارشیستی آنان چنین پروژه ی بزرگ و پُرخرچج مصوونیتی نخواهد داشت. پس چنین 
فیصله کردند که به یک گروه مسلح» بیرحم و سر سپرد؛ُ تازه نفس نیاز است تا سرکوبگر و مطیع 
سازنده گروه های مسلح یاغی بودهراه را برای کمپنی های نفتی در افغانستان هموار ساز. این 
اندیشه و ۳ بازهم به سود 1 ِ" و ی پاکستان تمام شد و بار دیگر انان را 
شبکه استخبارات نظامی پاکستان که قرار تحلیل و گزارش کميتة ضد تروریسم مجلس سنای 
امریکاء با سواستفاده از شرایط مساعد سیاسی» باسلاح وسرماية جهاد مردم افغانستان, قبلا 
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مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


چنین گروه سر سپرده و دستور پذیررا آماده ساخته بود. ازپلان و پروژ؛ کمپنی های بزرگ نفتی نه 
تنها استقبال نمود» بلکه با دپلوماسی خاص و مورانة نوع پاکستانی, آنرا تسریع و تقویت نیز 
کرد. زیرا برای سر دمداران پاکستان» رسیدن به هدف های از قبل تعیین شده درافغانستان 
به هر وسیلةً ممکن مورد استقبال و پذیرش بوده و هست . بنابران» برای آنها اشکالی نداشت 
اگر گروه مسلح تازه تفس را ظاهراً با نیرو ی حزب اسلامی گلبدین تعویض نمایند. همینجا بود 
که کشور های امریک؛ عربستان سعودی, بریتانیا و پاکستان, به توافق پشت پرده رسیدند که بر 
مبنا آن؛ آزهمان " رجمنت* ها یا لو های سلح ساخته شده تمرین دیده و آماده ی که قبلاً در 
خاک پاکستان به وجود آورده شده بود با برنامه ریزی بریتانیا؛ بامصرف مالی عربستان سعودی 
و تأیید و مدیریت ایالات متحده ی امریکا دست بکار شوند. قبل از آغاز عملیات» نصیرالله 
بابر وزیر امور داخلة حکومت بینظیربوتو در رس یک هیأت ثه نفری و به بهانة " سروی" راه 
آهن میان پاکستان- افغانستان- اسیای میانه. از راه زمین به قندهار وهرات واز انجا به کشور 
های آسیای میانه مسافرت نمود. در این مسافرت» سفراي ایالات متحده چین؛ ایتالیا؛ فرانسه 
آلمان, جاپان و اسپانیه نیزنصیراللهبابر را همراهی میکردند. هیأت.با اسماعیلخان والی هرات 
گل آغا خان والی قندهار و ملا نقیب الله قوماندان اردوی قندهار نیز دیدار بعمل آورد. این 
مسافرت البته خودسرانه و بدون استیذان حکومت مرکزی افغانستان و مغایر معاملات بین 
المللی صورت گرفت. چنانکه حکومت برهان الدین ربانی علیه این حرکت غیر قانونی اعتراض 
نمود» ولی مقامات پاکستانی به این اعتراض رسمی وقعی قایل نشدند. قبل از ان نیزافواهاتی 
مینی بر ملاقات پنهانی مولاا فضل الرحمن رهبر "جمعیت العلمای اسلام " پاکستان با عده یی 
از رهبران احزاب جهادی در جلال اباد انتشار یافته بود. مدتی پیش از آن نیز تحرکات وهمهمه 
هایی مبنی برسازماندهی طلاب مدارس دینی پاکستان به گوشها میرسید. زیرا مولانا فضل 
الرحمن و مولانا سمیع الحق رهبران جمعیت العلمای اسلام پاکستان با همکاری و همنوایی 
مقامات ای. اس. ای بخاطر گرد آوردن طلبه های مدارس تحت فرمان شان از قبیل مدرسةٌ 
دارالعلوم اشرفیةٌ بلوچستان» مدرسة دارالعلوم قاسمیه در ملتان. مدرسه تافی القران در منطقه ی 
رحیم یارخان» مدرسة دین پرور رحیم آباه مدرسة اسلامیه فیض العلوم» مدرسة سجوال در حیدر 
اباد سند» مدرسهة دارالتوحید مستقر در راولپندی, مدرسة دارالعلوم حامدیه واقع در خیبر اجنسی» 
مدرسة دارالعلوم چانیوتی و دارالهدی و غیره داخل فعالیت وسیع شده بودند. 


ی 


"انتونی دیویس" درجای دیگری از کتاب خویش چنین مینگارد: " بابر که دوست خانواده 
گی و شخص مورد اعتماد خانواد؛ٌ بوتو بوده در میانه دههٌ ۱۹۷۰ نقش پیشتازی را در تعیین 
پالیسی افغانی برای پدر بوتو بازی نمود و به شهرتش به عنوان یک کارشناس در امور 
افغانستان افتخار مینمود. در دههٌ ۱۹۷۰ به ابتکار باب رکه خودش یک پشتون دارای معلومات 
کافی از سرحدات شمال غرب و تشنه برای عملیات 120065116) بود. به اسلام گرایان 
تبعیدی افغانستان هرکدام برهان الدین ربانی؛ گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود پناهنده 
گی داده شد و آنها مخفیانه تحت تعلیم مربیان گروپ سرویس خاص (6۲0۲0 506621 
6 قرا رگرفتند. دو دهه بعد از بازی بزرگ. دلچسبی بیش از حد بابر برای یک راه 
امن تجارتی پاکستان به آسیای مرکزی زیاد شده میرفت؛ چیزی که اقتصاد درهم پاشیده 
کشورش را رونق میداد. با بسته بودن شاهراه سالنگ از شمال کابل تا ازبکستان در اثر 
جنگ». درجون ۱۹۹2 م بابر برای اولین بار در یک جلسه کابینه علاقمندی حکومت را به 
یک راه زمینی از کویته الی ترکمنستان و آسیای مرکزی ازطریق قندهار و هرات اعلام نمود. 
در سپتامیر» او به چمن بالای سرحد (بلوچستان- افغانستان)» جایی که سرک کویته - قندهار 
از آن عبور میکند. سفر نموده و شاهراه را در داخل افغانستان سروی نمود. " 

مقامات حکومتی واستخباراتی پاکستان. خود کامه گی و روشهای مداخلانه گرانة شان را تا 
آنجا بکارگرفتند که بتاریخ پنجم ماه مارچ سال ۱۹۹۲ اعلام کردند " پاکستان در نظر دارد تا 
زاین سیخ نو لاک و نی را که مشتر از هشتضت گیل نم کاصله داره اعتار تبانفن: 
مصارف تعمیر اين راه به سه ملیون دالر میرسد. در اعمار این پروژه انجنبران پاکستانی و کار 
گران مربوط گروه طالبان خواهند بود" 

البته رژیم برهان الدین ربانی دربرابراین اعلامیه ی مقامات پاکستانی» اعتراضية رسمی یی 
را به نشر رسا نید . مگرحلقات وطنپرستان افغانستان درعین حالیکه قدرت دولتی و اجرایی 
نداشتند از این ناحیه سخت نا راحت گردیدند. " پوهاند اصغر" رهبرحزب رستگاری ملی در 
این مورد اظهار داشت: " ولایات قندهار هلمنده هرات و زابل جز لایتجزای افغانستان اند. 
این اقدام پاکستان ثابت می سازد که آنها این چهار ولایت را از خود فکر میکنند و طالبان 
نیز ثابت کردند که مزدوران اجنبی اند. بین اين مداخله و مداخلهٌ صدام بر کویت هیچ فرقی 
دیده نمیشود.!" 
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سخنگوی وزارت امورخارجه پاکستان بجواب اعتراضيةٌ رسمی حکومت مرکزی افغانستان 
که برهان الدین ربانی در رأس ام قرارداشت» پیرامون این مسافرتها و کار ترمیم شاهراه چمن 
- تورغندی به خبرنگاران در اسلام آباد گفت: " حکومت پاکستان اعتراض دولت اسلامی 
افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی را در مورد معطل قرار دادن کار پروژه سرک چمن - 
تورغندی نا دیده گرفته و پلان مجوز؛ خود را عملی میکند ... " 

درپایان همین مسافرت های اعتراض آمیز مقامات پاکستانی به مناطق جنوبغربی کشور بود که 
حکومت پاکستان یک کاروان حامل مال التجاره (شامل سی و دو عراده ترک) را به قصد عشق 
آباد مرکز ترکمنستان» از چمن کویته به سوی قندهار فرستاد. علاوه از آنکه راننده های این ترکها 
از جملة کارمندان آی اس آي با استخبارات نظامی پاکستان بودند تعدادی از افسران عالی 
رتبة این شبکه مائند " نیل امام " و "گل" (نام های مستعار) نیز کاروان را همراهی میکردند. 
جالب اینست که دو تن ازافراد " افغانی " بنام های " ملا بورجان " و " ملا ترابی " نیزضمیمة 
این کاروان شده بودند. وقتی گروه طالبان روی صحنهً سیأسی اففاستاخ امدفده همین دو نفراز 
مهس کرده گان انا بودند. 

چون این کاروان بزرگ بدون اجازه و موافقت حکومت مرکزی و خلاف تعامل کونسلی فی مابین 
دوکشور و حنا بدون آنکة راننده فا ام دارای ویزه و پاسپورت قانونی با تاه وارد خاک 
افغانتسان شده بودند» بنابران» منظوراچکزی یکی از طرفداران عصت مسل استادحلیم از حزب 
اتحاد اسلامی سیاف و قوماندان ۳ مربوط جبهة نجات ملیء کاروان را در محلی بنام " نخته 
قتوفار مق سا فکته پاکتتتان که اضلا متظختین مکی المل برد دس ارو 
غرض آغاز عملیات جنگی خویش داشته باشد» همان " لوا " ی تازه نفس را که با پیشرفته ترین 
سلاح های جنگی مجهز ساخته شده و سربازان و افسران نخبهة آی اس آی نیز در آن شامل 
بودند» از پایگاه های نظامی کویته به سوی قندهار سوق داد. 

نخستین برخورد مسلحانة "طالبان" با افراد حزب اسلامی گلبدین به قوماندانی مل اخترجان در 
۱ م با پشتیبانی آتش توپخانة پاکستان از اختیار رژیم نجیب الله بیرون کشیده بود و بعد 
ازان. آی اس آی بزرگترین ذخایر سلاح را در آنجا تعبیه نمود. افراد حزب اسلامی در اثر اين 
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حملات. به زودی تار و مارشده تمام سلاح ها به اختیار نیروی" طالبان " قرارداده شد. شاهدان 
عینی و منابع دپلوماتیک اظهار داشتند که حمله کننده‌گان توسط آتش توپخانه از آنطرف سرحد 
حمایه می شدند. خارجی هایی که در آن موقع شهر قندهار را به قصد کویته ترک میگفتند. با 
چشم سر دیدند که افراد این گروه نو ظهور که همه انها دارای ریش و عمامه و ملبس با لباس 
های افغانی نوع قبایلی بودند. صندوقهای سلاح جدید را گشوده آنرا میان خویش تقسیم میکنند 
و در عین حال کاغذ های چرب تحفظی سلاح ها به هر طرف پراگنده میباشد. قبل ازان آی 
اس آی دست به مانورماهرانة دیگری درنواحی مرز میان دوکشور(افغانستان و پاکستان) زده 
بود و آن اين بود که منسوبین ای اس ای عده یی از سران مناطق قبایلی را دستور میدهد تا با 
سر و صدا های مصنوعی و تحریکات مذهبی. خواهان انفاذ شریعت درمناطق مربوط خویش 
شوند. آنان دست بکار شده به همراهی عده یی از ملا ها و رهبران مذهبی همچو شعار ها را بلند 
نموده تعدادی از مامورین و منسوبین حکومتی را گروگان می گیرند. ماه صوفی محمد رییس 
۷ قحریک انقاد شریعه یکی از این ختاصر قبایلی بود که دسخرید چتین اقتامات ود انن مائزر 
ها موجب شد که مقامات پاکستانی زیر نام " سوقیات عسکری علیه شورشیان " قیود گشت و 
گذار وضع نموده قشون پاکستانی را بنام " طالبان " از مرز عبور داده به اشغال قندهار بپردازند. 
همچنان مقامات آی اس آی در همین شب و رون غرض کاستن از سلاح های ثقیل جانب 
افغانی. دست به تاکتیک ماهرانهةٌ دیگری نیز یازید و چنین: " اسماعیلخان خبرنگار "ریوتر" 
درپشاور گزارش میدهد که پولیس پاکستان و شبه نظامیان آن کشور در اجنسی های سرحدی 
شروع به خرید نفربر های زرهی ساخت شوروی» ازجنگ سالاران افغان کرده اند که به قیمت 
بسیار نازل به فروش میرسد. از اين نفربر های زرهی برای تأمین امنیت در مناطق سرحدی 
استفاده خواهد شد. مقامات محلی ایالت صوبه سرحد در پشاور دو ماه قبل نخستین عراده نفربّر 
را در منطقه وزیرستان خرید و یک مقام پولیس پشاور میگوید " این مانندکشف یک معدن طلا 
است ". تا حال چهارعراده خریداری گردیده و در نظر است تعداد بیشتری مورد معامله قرار 
گیرد. بعد از اينکه یک گروپ متخصصین به داخل افغانستان فرستاده شدند تا نفر بر های 
زرهی را قبل از خرید آزمایش کنند. نخستین معامله با یک قوماندان افغان صورت گرفت و 
یکعراده زرهپوش با یکصد و چهل هزار کلدار برابر با چهار هزار و پنجصد دالر مبادله گردید. 
یک مقام پاکستانی گفت " این مبلغ کمتر از بهای یک موتر سوزوکی جاپانی میباشد" یک 
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مه و 


ن درتراژیدی خونین افغانستان 


نفر پر زرهی ساخت غرب سه و نیم ملیون کلدار برابربا یکصد و چهارده هزار دالر فیمت 
دارد ... پرداخت بهای این معاملات از حساب مخصوص صورت می گیرد که ظاهرا از نظر 
قانونی مشکلی ایجاد نمیکند. " یک مقام پاکستانی گفت: " قیمت ها چنان ارزان است که 
ما نمیتوانیم از خرید. خود داری کنیم ۱ 

این جریان ننگین» اگراز یکطرف خیانت تنی چند از " قوماندان" های احزاب و تنظیم های 
اسلامی- جهادی را برملا میسازد. ازجانبی» خواننده را به عمق توطئه های استخبارات نظامی 
پاکستان علیه منافع ملی مردم افغانستان و خلع سلاح کردن مردم در اطراف سرحدات در برابر 
تهاجم آن کشور به افغانستان نیز متوجه میسازد. 

حالا برمیگردیم به موضوع حمله "طالبان" به قندهار: درموقعیکه طالبان مرز را عبور نموده 
به شهر قندهار هجوم بُردند. صلاحیتداران نظامی آن ولایت اشخاص آتی بودند: گل آغا مربوط 
محاذ ملی اسلامی (والی)» ملانقیب الله مربوط جمعیت اسلامی قوماندان قول اردو (یعنی تجمع 
سپاه بزرگ در یک محل)» سرکاتب عطا محمد مربوط حزب اسلامی و امیرلالی مربوط جبهة 
نجات اسلامی, 

اولین و عاجل ترین اقدام " طالبان" پس از عبور از مرزه رهایی کاروان حامل مال | لتجارة 
پاکستانی ها از دست افراد امیرلالی و همراهانش بود. در عین زمان» همین حرکت» نخستین 
علامة پاکستانی بودن این گروه نو ظهور را به نمایش گذاشت. شاهدان عینی در آن زمان گفتند 
که نخست. توپخانة ارتش پاکستان مواضع افغانی را به شدت کوبید و به تعقیب آن فوج مسلح 
آن کشور بنام " طالبان" داخل خاک افغانستان شدند. درنتيجة این برخوردها» نیروی حزب 
اسلامی به سر کرده گی سرکاتب عطا محمد شکست خورده فرار میکند. قوماندان "لالی" بعد 
از مقاومت کوتاهی دستگیر و اعدام میشود و ملا نقیب الله قوماندان قول اردوی قندهار از در 
تسلیم و همکاری پیش می آید. هرچند در آن زمان گفته شد که ملانقیب الله که دو هزار و پنجصد 
نفر مسلح در اختیار داشت. پول وافری از طرف پاکستان گرفت و تسلیم شد. "انتونی دیویس" 
این پول رشوه را یک ملیون و پنجصد هزار دالر وانمود میکند . معاون قوماندانی قول اردو بنام 
خان محمد که بالای نقیب الله اخند زاده مشکوک شده بو موضوع را توسط تلفون و بصورت 
مستقیم با برهان الدین ربانی رییس جمهور در میان گذاشت و طالب هدایت شد. ولی دستور 
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ربانی به وی چنین بود: " از نقیب اطاعت کن و با طالبان همکاری نما ! " 


برهان الدین ربانی که ازطریق موافقت با آی اس آی پاکستان, ازگروه طالبان حمایت نموده 


آنها را رسماً ! فرشتة صلح " خواند 


به این ترتیب. راه برای پیشرفت های بعدی این گروه هموار گردید. 

میگویند "کرنیل اماء" یکی از اقسران تشن تیار آع: آبر: آخ پاکستان اوضاع را قبلا در 
قتاهای از محراع هالی و استضاراتی وب خوسفت وی * بان مساق ساخقه نوه: 
گروه " طالبان" وقتی ولایت قندهار را اشغال کردند. یک شورای پنج عضوی تصمیم گیرنده را 
بصورت عاجل برای ادارة امور اعلام نمودند که متشکل از افراد آتی بود: 

ملاعمرآخوندزاده رهبر شورا 

ملا محمد ربانی معاون ملاعمر 

ملااحسان الله رسسن اداری 

ملا عباس سخنگوی 

ملا محمد قوماندان امنیت ساحه وی 

وقتی این گروه ولایت هلمند و غزنی و هرات را اشغال کردند. افراد دیگری را بنام " شورای 
مرکزی" معرفی نمودند که اسم و وظیفه ی هر یک از انها در جلد دوم اين اثر درج خواهد شد. 
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همچنان داستان پیشتازیهای طالبان به سوی غزنی وکابل و پکتیا و جلال آباد و هرات و مزار 
و پروان و جنایت هایی که انجام داده شد با جزئیات و تفاسیر بیشتر در جلد دوم اين اثر درج 


خواهد شد. 


پاکستانی هایی که ظرف سه دههٌ اخی در امور سرنوشت ملت افغانستان نقش بازی کردند 


(پایان جلد اول) 
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افغانستان در مسیر تاریخ 
افغانستان در مسیر تاریخ (جلد دوم) 
افغانستان در پنج قرن اخیر 

داوود در چنگال کی ی ی 

زنده گی من . 

هفته نامة امید 


مجله آيينة افغانستان 
جرید؛ مجاهد ولس 
خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا 


دهه قانون اساسی 

ماهنامهٌ پگاه . 

ماهنامه ی میزان .. 

رسالهٌ " مزدبگیران اخوانی وبررسی 
کوتاهی ازتتشهای مرزی میان افغانستان 
وپاکستان ۷ و 

تاریخچه مبارزات سیاسی گذشته 3 
انجنیرگلبدین حکمتیار گل 
ندای ازادی ۲ 

اردو و سیاست درسه دهد اخیر 
تلک خرس (فاجعة قرن) 
شناسنامة احزاب و حریانات سیاسی 


تالیف میرغلام محمد غبار 
تالیف میرمحمد صدیق فرهنگ 
الف. هارون 
جواهر لعل نهرو 
متشره امریکا 
منتشر؛ امریکا 
چاپ ناروی 
چاپ امریکا 
صباح الدین کشککی 


منتشرء کانادا 


نشریهٌ سفارت افغانی در دهلی دید 


درفش امید 


)...( 


محمد خروتی 


ارگان نشراتی ساما 
جنرال ن . عظیمی 
دگروال محمد پوسف (پاکستانی) 


۵ بصیر احمد دولت آبادی 
افغانستان گذرگاه کشورگشایان جورج ارنی 


تحولات سیاسی جهاد افغانستان نصری حق شناس 


... . واسلی میتروخین (ترجمه: داکترحمیدسیماب) 
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گذرگاه افغانستان سوم ش تن 

کرونولوژی حوادث تاریخی افغانستان ... داکترجمیل الرحمن کامگار 
نگاهی به شخصیت.نظریات وسیاستهای سردار محمد داوود داکترعاصم اکرم 
سگوظ افعانستان. دس جب عب سه. عیدالضمن غرت 

مجله ی " پیام زن" ارگان نشراتی سازمان انقلابی زنان افغانستان 
فان مات ارس مب وهای 

نشرية انترنتی "کابل پرس" 


تاریخ معاصر افغانستان . .. ... . محمد ابراهیم عطایی 


سردار محمد داوود فا اه هن ها داکتر عاصم اکرم 
راهیّرد نو کاخ سفید (نوید بهروزی یا پیک سیه روزی ... عزیز اریانفر 
یادداشتهای شخصو مولف 
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